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فھرست مطالب 


متن کتاب: جلد دوم [سین -ی] 
پیوست !: ملخص بیاض مخلص 
پیوست ٢‏ : ملتقط مناصب 
فھرست شرح احوال: نقل‌ھاء فایدەھا و لطیفەھا 
فھرست واڑہھا و اصطلاحاتی کە ذیل مدخل‌ھای دیگر آمدہاند 
فھرست واڑەھا و عبارات ھندی 
فھرست اعلام 
نامھا 
جاھا 
کتاب‌ھا 
منابع و مآخذ 
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باب الین المممله 


سادەدل: یعنی خفیفالعقل و بی نفاق. 
ساعت سنگین: بهە معنی ساعت نحس' است. میرزا صایب گفته: 
در کدامین ساعت سنگین ندانم کوہ غم 
در" زمین سینۂآھا حَاكازان+جا گرفت 
ساق عروس: نوعی است از شیرینی. فصاحت خان راضی گوید: 
حا نم رغع رات کائی مفلسات 0ا گر کد 
خواجه از ساق عروسان چارہ ضعف باہ را 
ساق گل: بە سین مھمله و کاف عجمی۔ بە معنی چیزی است که بە ھندی 
آن را ڈڈی"' گویند؛ چه آنچە درختھا دارد شاخ است و آنچه از عالم 
گلھای ایّام بھار مثل لاله و نافرمان و نرگس امثال آن داردہ آن را 
ساق نامند۔ محسن تأثیر گفته: 
قدم بر دیدەام بگذار تا عمر ابد یابی 
بود چون ساق گل در آب: گل بسیار می‌مائند 
ىتاقی کم کائلہ: عبارت است از ساقی که مستان را پیاله بە احتیاط دعد. 
میرزا معز فطرت گفته: 
ساقی کمکاسه می در جام کمتر میکند 
هر قدَر گویم بە او صاحب سلامت بیشتر 
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سال گرہ: بہ کاف فارسی مکسور بە معنی جشنی است که روز شروع سال 
تولّد اغنیا می کنند. چه قاعدۂ مقرر است که ھرگاہ سالی از سنین عمر 
پسر منقضی ' می گردد پدر و مادرش نا" هرکە در قبیله بزرگ بائند 
در رشتۂ طویلی که از روز تولداش ترتیب می دھند گرہ می زنند و ان 
روز جشن شادی می‌نمایند. بە قدر حالت سایرالٌاس خود این گونە بە 
عمل می آرند و اغنیا بە جای گرہ دانه مروارید یا از این قسم جواھر 
دیگر در رشته می کشند و گرہ زدن بە اعتبار اینکە باعث کوتاھی رشته 
می شود قرین بە میمنت نمی دائند و این رسم بە ھندوستان عام است. 
محمّد طاھر غنی گفتە: 

گشت چون رشتۂ عسرم کوتاە معنسی سسالگسرہ فھمیسدم 
راقم حروف نیز دو رباعی متضمّن تھنیت سالگرۂ نواب صاحب 

وزیرالممالک اعتماداللاوله چین بھادر گفته بودمء نوشته می‌شود. 

رباعی لمصنفه 

از شادی سال گرہ این کھنه ربساط . رونسق بگرفست: در کمسال افسراط 

اک تودکنز کتترےلتہہ افراھد زآن سان کە الف ھزار گردد ز نقاط 

رباعی ایضاً 

گردون به مسراد بنسدگان می گردد مالامال از طرب' جھان می گردد 

از فرط گھر رشتۂ سالگرہ است ان شاءاللہ کھکٹان میگردد 

سال دزدیدن: بە معنی آن سے کہکی میں عم خود وا کشر ظاھر 
کت ہعه کس خود چراٴٗ موصوف بە این صفت 'خوامند بود؟ مگر 





خ: طرف 
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قحبەزٹھا که هرقدر خود را کم سن وانمایند رغبت خریداران 
می ‌افزاید. باری آقا شمسی صغفیر تخلّص صفاھانی گفته: 
تا بە کی از سال دزدیدن توان بودن جوان؟ 
بخیۂ پیری بر او افتاد از موی سفید 
سایل بە کف: گدابی را گویند کە از نھایت تنگدستی کشکول و کاسم نیز 
نداشته' باشد و بە دست گدایی کند. یکی از استادان گفتە: 
کە پیش ھمّت او بحر سایل بە کف است 
میرزا زکی ندیم گفته: 
رباعی 
ای یافته افلاک ز مھر' تو شرف 
خورشید و مہ" از تو سایلاناند بە کەف 
جز دفع اعادی تو منظورم نیست 
ومید نسازیمٴ تو یا شاہ نجف! 
سایه زدہ: شخصی را گویند کە جن در او تصرف کند. این معنی ملا ساطع 
بە قلم آوردہ. 
5 تھی ٥‏ 
سبز در سبز: نام لحنی است که باربد تصنیف نمودہ . 
سبزہه خوابیدہ: عبارت ات از سبزەای که چون اندکی قد می کشد بنابر 
اینکە بە همدگر نزدیک و بە وفور می باشد خمیدہ می گردد. تاثیر گفته: 
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من کە دارم سیر گلزار شھادت آرزو 
سبزۂ خوابیدہ دائم تیغ زھرآلودہ را 
سبزی: عبارت است از سبڑزی که بر سر دستار خوان' می گذارند؛ مثل ترب 
و نعناع و غیرہ امثال آن. میرزا زکی ندیم گفتە: 
ندارم چشم بر احسان مردم باز چون نرگس 
قناعت می کنم با سبزی و نان و پیاز امروز 
سبوی آب خوردہ: سبوبی را گویند کە برای" اسقاط قوّت جاذبه اوّل ان را 
بە آب تر کردہہ نگاہ دارند و بعد از ان شراب یا گلاب یا روغن در 
ان ہرکنند. چنانچه در لفظ آب خوردہ سند این به قلم آمدہ. 
سبوی بادہ: بہ معنی سبوبی است که در آن شراب پر کنند و آن دسته دارد 
و بی دستھ؛ هر دو قسم می‌شود. دست سبو عبارت از دستۂ اوست و 
این مشھور است. 
سپاہ تازەزور: بہ کسر سین مھملە و بای فارسی: عبارت است از سپاھی که 
ھنوز "زور ان ٴ صرف جنگ نشدہ باشد. میرزا داش گفتہ: 
سپاہ تازەزور خط جو بیرون از کمین آید 
نگاھت کو کە تا پشت صف مڑگان نگھدارد 
سپر انداختن و سپر افگندن: کنایه از ھزیمت خوردن. این معنی ملا ساطع بە 
قلم اوردہ۔ 
سبڑھا: بە بای فارسی, بە معنی شوم قدم است. 
ستارۂ جدول: چیزی را گویند کە جدولسازان از چوب یا از ھن سازند و 
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ان را بر صفحه کاغذ گذاشتهہ به قلمجدول جدول کشند تا خطٗ 
جدول راست باشد و اھل این فن آن را مسطر نامند۔ محمّد سُعید 
اشرف گفته: 
ز نارسایی طالع تمام دنبالەست ستارەام بە فلک چون ستارۂ جسدول 
ستارۂ دنبالەدار: بە معنی ستارەای است کە خط طویلی بە دنبال آن می باشد 
و آن را نحس و موجب فتله اعتبار کردەائد. میرزا صایب - 
عليهالرحمه- فرماید: 


ز خال گوشۂ ابروی یار می‌ترسم از این ستارۂ دنبالےدار می ترسم 


۔احوال ستارۂ دنبالەدار 


در این ولا کە طبیعت متعلّق بە تحریر این نسخۂ مرآتالاصطلاح است 
[و]' سال ھجری یکھزار و یکصد و پنجاەوھفتم و بیست‌وششم 
محرٌمالحرام است؛ ستارۂ مذکور بہ طرفه کوکبەای بر روی فلک 
عہرتافزای نظارگیان عالم خاک گردیدہ. چه از عشرۂ دویم ذیحجه سنه 
صدر ھرشب سر شام بە سمت مغرب ستارہ بر آسمان نمودار می گردید که 
دنبالۂ طویلی در نھایت برافروختگی داشته و قریب بە یک پھر حیرتافزای 
مردم بودہہ فرو می نشست و این تا هفدهم هژدھم' محرٗم سنۂ صدر امتداد 
کشید. او - تعالیٰ شأنه و اعظم برھانه- مآل بە خیر کناد و بر بندەھای 
خود ہبخشاد. 
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ستارۂ زمین: کنایه از طلق باشد و آن چیزی است کە حجریّت در آن یافتہ 
می شود و مانند اكنڈ براق و شفاف باشد و پردەپردہ از روی آن 
برخیزد و در ھندی ابرک' آن را نامند. این معنی را ملّا ساطع نوشتہ. 
ستارەسوختہ: بہ کسر سین مھملەٴ بداختر را گویند. یکی از استادان گفتہ: 
[ستارەسوخته با آفتاب در جنگ است. فقیر مخلص گفتہ:]' 
زچرخ قسمت بیچارہ داغ غم باشد 
ستارەسوختەای ھمچو لاله کم باشد 
ستارۂ صبح بھار: بہ معنی ستارەای است کم در ايّام بھارں پیش از انتشار 
سفیدۂ صبح؛ طالع می‌شود در نھایت براقی و خوشرنمایی. میرزا 
صایب - عليەالرحمه- گوید: 
عرق‌فشانی رخسار یار را دریساب ستارەریزی صبح بھار را دریاب' 
ھزار اختر صبح بھار را مخللص تصدق سر آن ذرٌ گوشوارہ کنم 
مطلع این غزل ھم خالی از عالمی نیست؛ لھذا بە قلم آمد: لمصنفه 
بهە4 دست غیر چو دامان او نظارہ کنم 
بە غیر از این کە گریبان درم چه چارہ کنم؟ 


مبین بہ چشم کم ای می فروش آن رندم 
که زر برون چو گل از دلق پارہپارہ کنم 


ا اطم >) > اط۸ 

ب: ندارد 

. عبارت داخل قلّاب در خ نی نیست ولی در ل و ب ھست 
ل وب: نام شاعر و این بیت شاھد را ندارند, 
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ستی': بە سین مھمله مفتوح بہ معنی ھندوزنی است کهھ زندہ بە ھمراہ 
شوھر مردۂ خود از کمال وفا می سوزد و این رسم هندوستان است و 
لفظ مذکور نیز ھندی است. لیکن چون اساتذۂ ایران این لفظ را در 
اشعار استعمال کردہاند لھذا بە قلم آمد. چنانچه مثٹنوی ملّا نوعی 
مسمّی بە سوز و گداز کە متضمّن این احوال در عھد اکبر پادشاہ 
گفته شاهد دعوی است و عارف کامل میرزا عبدالقادر بیدل- عليه۔ 
الرٗحمه- نیز از این عالم حکایتی در کمال نجابت گفتگو و برشتگی 
لفظ و معنی موزون نمودہائد۔ حکایات' سماعی تا چند؟ آنچه دیدەام 

بە قلم می ‌آرم؛ یعنی دیباچۂ نسخۂ وفا می نگارم. 


احوال ستی 


در سال یکھزار و یکصد و پنجاء و ششم ھجری و سنە بیست و 
ششم جلوسی محمّدشاھی: دویم جمادی الٹّانی چھارشتبه در حمل دو پھر 
روز زن بھگوان نراین*ٴ نام کھتریٴ که در محلَهٴ وکیل پورہ واقعۂ 
شاھجھانآباد اقامت داشت.۔" در سی وپنج سالگی با شوھر خود در نھایت 
استقامت و ثبات ستی شد. چون پدر آن پروانه شمع جانبازی قرابت قریبهہ 
با رای رایان ناگرمل* داشت: ھرچند رای رایان به زرھای خطیر و دہ 
جاگیر ترغیب و تطمیع نمود تا از ارادہ سوختن بازآید قبول نکرد و ھرگاہ 


580 
ب: ''بہ فتح سی بہ جای ''بہ سین مفتوح '' 
ل: ندارد 
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اسب‌سوارہ ھمراہ نعش شوھر از خانه جانب ویرانه روان شدہ در مرتبەای 
مردم تماشابی ھجوم کردند که بر نگاہ عرصه سعی تنگ بود. گویند اکٹری 
از عمدەھای دولت بە تغیّر لباس جھت تماشا آمدہ بودند. بر مسوّد اوراق 
تمام آن روز بە وحشت و سوز گذشت و آخر کار این مادّہ وحشت منجر' 
شد به سری کشیدن جانب صحرا. چنانچه بە درگاہ معلّی حضرت خواجه 
قطب الحق و اللاین - قلاس اللہ سرہ العزیز- روی نیاز آوردم و شبی چند 
بہ طرفه دلگرفتگی روز کردم. این شعر حضرت' امیر خسرو دھلوی 
مشھور است: 
خسروا در عشق بازی کم ز ھندوزن مباش 
کز برای مردہ سوزد زندہ جان خویش را 
میرزا صایب ھم در ھمین باب شعری دارند: ۱ 
ھمجو ھندوزن کسی در عاشقی مردانه نیست 
سوختن بر شمع مردہ کار هر پروانه نیست 


راقم حروف نیز در ہمان ایام وحشت بە تحریک شورشی کہ در مزاج_ 


داشت: رباعی چند که یکی از ان جملە مستزاد است: گفته؛ چنانچه بە قلم 
کی بود منظور من زین دردسر عرض کمال 
رباعیات فقیر این است" 
رباعیات لمصتفہ 
دیروز در این دایرۂ محنت و درد شد فتنهہ بپا 
۱ 0 7 
جسجر 
ب: ندارد 
ل: رباعیّات این است؛ ب: فقط لفظ "'رباعیّت'' را دارد۔ 
ل و ب: "رباعیّات لمصلّفه'' را ندارند 


“٣ٰ۱ 
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ری ہج سی سس رم یس 


بعتی کٹا ری افصد سی کز کرد '' از شوی رگا 
خود را چو زد آن شعله به مشتی هیمه مانندۂ برق 
گفتم کە بر این پله' جە جرأت' آورد گفتا کەه وفا 


۰74 


ايَضتاً 
دیدم زن با شرم و حیا میسوزد 

با( شوھر مردہهہ از وفا میسوزد 
می سوخت چو شمع در کمال تمکین 

پروانه بە این رنگ کحا می سوزد؟ 


يہ 


اتا 
این تازہ طلسمی که نھان در گل ‌ھاست 
شاید ز ستی مشت غباری برجاست" 
ای یار' قدم گذار آنجا؟ٴ به ادب 
کاین خاک زیارتکدۂ اھل وفاست 
آنےا 
دی سوخت زن زندہ فغانھا کردیم دشت و در را ز گریە دریسا کردیم 
دنیاسست عجسب مرقٌع رنگینسی تصویر سستی نیسز تماشسا کردیم 
سجاف: بہ معنی آن است که در عوام ان را سنجاف می گویند" و آن عبارت 


است از ان دارابی و غیرہ کە جانب آستر جامه' و نیمەآستین و غیرہ 


ل: پارچه 

ب: چیزت! ل: تا چە حیرت 
ل و ب: برخاست 

ل: یاد؛ پ: باد 

ل و ب: اینجا 

لو ب: گویند 

ل و ب: بە جامه 


رود 
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دوزند. 
سجاوندی: بہ معنی نشانی است کم در آخر آیە به فرقان مجید از طلا و 
شنجرف می کنند. محسن تأثیر گوید: 
از حیا گل گل شود چون آن رخ محجوب سرخ 
مصحف خوش خط رخسارش سجاوندی شود 
فایدہ 
عزیزی می گفت که بە معنی شکفتگی بسیار گل گل شکفتن است و 
اینکهە بدون لفظ ''ث شکفتن " یا ''شکفت'"' فقط لفظ گل گل بە این معنی 
بگویند صحیح نیست. حال آنکە در شعر محسن تأثیر کہ در سطور صدر 
بە تقریب سند سجاوندی بە قلم آمدہ فقط لفظ گل گل بە معنی شکفتگ 
بسیار است. در این صورت رای آن عزیز کە در این باب مبالغۂ تمام 
داشت: ہر غلط بود. 
سُچی‌خانہ: بہ سین مضموم و جیم فارسی و خاء معجمہ بە معنی شراب۔ 
خانه است. سیفی شاعر در دیوان خود کە مشتمل است بر تعریف اھل 
حرفه و ساکنان ھرات آوردہ: 
تا رفت لعل دلبر سوچی ز دیدہام از خون دیدہ است شراب چکیسدہام 
معلوم باد کە در سرکار پادشاھان ھندوستان نیز شرابخانه را سُچی خانه 
می گویند. 
سحر حلال: کنایه از سخنان فصیح و بلیغ باشد و نام کتاب ملّا اھلی نیز 
ھست و این معنی را ملّا ساطع بە قلم آوردہ. 
سخن کشین از کسی: یعنی او را بر سر حرف آوردن. میرزا صایب مغفور 
فرماید: 
توان بہ آینہ از طوطیان کشید سخن 
ز چھرہ آینەای پیش روی ما بگذار 
30 
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سرانگشت: بی ‌اضافت سر' سر انگشت را گویند کە معشوقان آن را اکٹر بە 
حنا رنگین کنند. فایض صفاھانی گفته: 
می برد دل چو سرانگشت حنابستۂ او 
بس کە رنگین شدہ از خون جگر پیکائش 
سر بر سر کسی داشتن: بە معنی کاوش و آویزش با کسی نمودن است. یکی 
از استادان گوید از تذکرۂ طاھر نصرآبادی نوشته شد: 
با تأکحوصله کاوش ز خردمندی نیست 
چشم ما بیھدەہ سر بر سر دریا دارد 
سر بە گوش گذاشتن: بہ معنی سرگوشی است. تأثیر گفتە: 
ز راز بادەپرستان کە می‌شود آگاہ 
بە گوش شیشه اگر سر ایاغ نگذارد 
سرپیج زدن: بە معنی خواب' اندکی کردن است. محسن تأثیر گفتہ: 
از می رنگ رخت بادۂ سرجوش زدہ است 
خط که سرپیچ در آن صبح:یناگوٹن زذہآاہتت 
سرپیچی خورد: یعنی َ صدمه خورد. 
سرجوش: بە فتح سین مھمله و ضمٌّ جیم معجمہ؛ بە معنی مقابل درد است؛ 
یعنی صاف. میرزا صایب گفتە: 
وقت خط کام از لب چون نوش می باید گرفت 
درد این میخانہ را سرجوش” می‌باید گرفت 


ل و ب: ندارند 


خ: جواب 

ب: عبارت از آن است که 
ح دزد 

ل: سرخوش 


٤ 
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گل بیشتر می‌شود. بە سر چوب باریکی ان را می افشائند. میرزا 
صایب - عليهەالر حمه- گوید: 
نوری نماندہ است بهہ چشم ستارگان 
افکندنی شدہ است سر این چراغھا 
[فایدہ] 
مقرر است که گل شمع را بە گل گیر کە از اھن می باشد و وضع آن از 
سر حرف واکردن: بە معنی اظھار کردن حرفی است کە از" یک چند در 
گفتگو نباشد. این معنی از زبان‌دانی شنیدہ شد. 
٤ ۰ ۰ 0‏ 3 73 ث 
سرخ بید: نوعی از چوب است و نیام [کارد] و شمشیر اکثر از چوب 
محتوی خان کە در کشمیر برپا شدہ بود, گفتە: 


بہ جوھا گُشتەای ھرسو پدید است ز خون فوارہ شاخ سرخ بیسد است 


[احوال فصاحت خان متخلّص بە راضی] 


فقیر با فصاحت خان ملاقات کردہ بود و خان مذکور شاگرد محمّد 
دازات تسگا تخو او از خطدر پاک:)کشمیر :جن نظیر بودہ و بە طرز ایھام 


ل و ب: افکندن 
ب: دارد 

ل: او 

ل و ب: دارند 
ل و ب: ندارند 


٦ٔ, 
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بیشتر شعر می گفت. صاحب دیوان است؛ چنانچهە پیش فقیر ھست'. این 
با عندلیب صلح کنم یا بە باغبان 
ای گل تو را بە خاطر عاطر چھ میرسد؟ 
سر خجالت در پیش داشتن: بە ہمعنی منفعل بودن اسست: امینای رشتی که 
علاقەبندی پیشه داشت و اتی محض بودہ [میگوید]'؛ از تذکرۂ 
. نصرآبادی نوشته شد: 
ز بس که بی ادبی کرد تیشه با فرھاد 
سر خجالت او تا بہ حشر در پیش است 
سرخ زنبوران: کنایه از سر انگشتان دست معشوقان است کە نگارین بە حنا 
باشد و این معنی را" ملّا ساطع نوشته. 
فایدہ 
معلوم رنگین خیالان باد [کہ] در ھندی دوھرہ مسموع شہ که 
شاعر دست حنابستۂ معشوق را در حالت غنجگی بە غنچۂ نیلوفر 
تشْہیه کردہ و سرانگشتان سیاہ ساخته از وسمه را بە زنبوران سیاہ که 
عاشق گل‌ھای معطراند تشبیه کردہ است و استخوانبندی آن شعر 
هندی ‏ خیلی بە خوبی است. راقم سطور فقیر مخلص دست رو 
سرانگشتان موصوف بهہ صفت مرقوم را بە اعتبار سرخی و سیاھی 
رنگ حنا بە غنجۂ لاله تشہیه دادہ'؛ چنانچە شعر خود می نگارد: 


''دیوان خان مذکور موجود'' بە جای ''ھست" 
ب: دارد 

ب: ٢‏ و این معنی را" ندارد 

ب: دوھرۂ؛ 100:۳۵ 

خ: بندی 


ل: داد؛ ب: ندارد 


٣٦ 
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‫َ 


لمصتّفه 
بە غیر از غنچە‌ھای لاله بر تربت نمی باشد 
شھیدان سرانگشت سیەفام از حنایش را 
سرخ شدن: بە معنی برافروختن است از غضب. چه مقرر است کہ ھرگاہ 
آدم غضبی می شود رنگ رویش برافروختہ و سرخ می گردد. میرزا 
ھاشم محزون تخلّص گفتە: 
رخش را مھر گفتمم ماہ من از من مکلار شد 
لبش را لعل خواندم سرخ چون یاقوت احمر شد 


احوال میرزا ھاشم متخلّص بە محزون 


میرزا ھاشم مذکور نوادۂ نوٴاب وحیدالزمانی است. در سال یکھزار و 
یکصد و پنجاہ و چھارم' ھجری عالی جاھان محمّد صالح بیگ و ما عزیز 
کە از جانب شاہ جمجاہ نادرشاہ فرمانروای ایران بە رسم ایلچی گری با 
اسپان عربی به درگاہ آسمانجاہ محمّد شاہ پادشاہ غازی بە شاھجھانآباد 
آمدہ بودند میرزا ھاشم مذکور بە علاقۂ وقایعنگاری ھمراہ بود. خوش 
نز رنگین :بیان و گویند صاحب دیوان است. در ايّام بودن 
شاھجھان‌آباد میانۂ میرزای مذکور و خانصاحب قزلباش خان امید بنای 
اخلاص و اتحاد استحکام تمامٴ داشت. روزی میرزای مذکور رباعی به 
ایشان نوشتہ فرستادہ بود. ایشان نیز رباعی در جوابش گفتہ فرستاد و" 
چنانچه هر دو نوشتہ شدٴ محزون“ 





ب: چھار 
ب: ندارد 
ل و ب: ''فرستادند'' بہ جای ' فرستاد و" 
ب: میشود 
ل: رباعی محزون 
۷أ 
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گشتم چندی چو عندلیبان بە چمن 

بیعشق ییافتم گلی در گلشن 
از لاله ز داغ دل او پرسیدم 
گفت: از دل خود بپرس حال دل من 


امید': 


تا شمع وجود پرتوافکن نشود ظلمتکدہ' تن وادی این نشود 
دل ھست بے انوار تجلّی محتاج این خانه بە یک چراغ روشن نشود 
در ھمان ایّام میرزا محمّد ھاشم غزلی طرح کردہ بود و فقیر مخلص 

نیز بیتی چند در آن زمین گفته بودم. ھردو از عالم یادگار مرقوم می گردد. 
محزون: 
خور بە من تابید و من در سیر مھتاہم ھنوز 

یار آمد بر سر بالین و در خوابم ھنوز 
کی خیال دختر رز می رود از دل برون 

جوش دارد در میان خم می نابم ھنوز 
بی تو در جایی قرارم نیست از طغیان عشق 

خانه بر دوش محبّت ھمچو سیلاہم ھنوز 
گاہ سوزم ھمچو شمع و گاہ گریم ھمچو ابر؟ 

با غم او در میان آتش و اأبم ھنوز 
قرب جانان اضطراہم کم نمی ‌سازد چرا؟ 

یار در پھلو چو دل جا کرد و بی تاہم ھنوز 


امید می گوید 
ل و ب: ظلمتگەه 


ل و ب: دارند 


ء٣۸‎ 
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در محیط عشق خوبان ہا همه تردامنی 
چون صدف لبتشنۂ ان درز نایاہم ھنوز 


از دل محزون چه می پرسی تو ای صبح امید؟ 
در خمار صحبت دوشین احباہم ھنوز 
شد قوی ساقط ز اعضا غفلت‌اسپاہم ھنوز 
کاروان از مدتی کوچید [و] در خوابم ھنوز 


ھمچو آن آبی کە گردہ دور گلبن در چمن 

گرد سر می گردمت ھر صبح و بی تاہم ھنوز 
ارس شک و ٠ہ‏ با حمّام دارم نسبتی 

در بغل یار است و من در آتش و آبم ھنوز 


یک شب از دورش تماشا کردم و بر زخم دل 
می فشاند سودۂ الماس فھتابم ھنوز 


ازچە' درعشق تو رختِ خواہم ازخاکستر است 

نیست درسر گر ھوایی فرش سنجابم' ھنوز 
[دختر رز گرچه مفلس کرد لیکن در بساط 

ھمچو نرگس ھست جامی از زر ناہم ھنوز]" 
گرچە مصروفم بە مشق گریە چون مینای می 

ری مکل مولع سلان: اغان حور 


سر خود می خورد: در حقٴ شخصی این لفظ استعمال کنند کە او مصدر 


ب:ھرچھ 
خ: پیجائم 
ىخ: این بیت افتادہ است؛ متن از ل و ب: نقل شد. 
٤‏ ب: 0 یه جای "این لفظ استعمال کید" 


5 


ك 
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امری شود کە برایش ضرر داشته باشد. میرزا صایب فرماید: 
مھر زن بر دھن خندہ' کە در بزم جھان 
سر خود می خورد آن پسته که خندان باشد 
ماخ یرداشان اک انتا ارسڑعل کہ :سجرف مو کانت الئ- 
می نویسد سرخی سر داستان از خون من 
می کند ھرکس کہ انشا قصّه منصور و دار 
سرخی وا شدہ": بە ضمٌ سین و رای مھمله و خای معجمۂ بە یا رسیدہ 
کنایه از منفعل و محجوب شدن است. چە در حالت غضب چنانجه 
رنگ رو سرخ می‌شودہ در صورت انفعال کشیدن و خجل گردیدن نیز 
رنگ چھرہ بە حالت اصلی نمی ماند و سرخ میگردد و شخصی که 
این حالت بھ ھم می رساند می گویند: ''عجحب سرخی واشدہ ایت 
طالع گوید: 
در جمن رنگی بە رنگی از رخت گلھا شدند 
غنچەھا دیدند آن لب راو سرخی واشدند 
معلوم باد شعر مذکور و ھم اصطلاح مسطور از خانصاحب قزلبہاش 
خان متخلّص بە امید مسموع شدہ. 
سر راہ کرفتن: یه معنی آنراست کہ سز راہ کی گرفتہ: متوقف باید شد' 
از عالم انتظاں خواہ بنا بر ملاقات: خواہ بھ تعریب تماشاء خواہ بە4 
ارادۂ معارضه. چنانچه بە نظر رسیدہ باشد که روڑھای معیّن تماشا اکٹر 


خ: چیدہ 
ل: واشدن 
ب: توضیح تلفظ را ندارد. 


ب: متوتٔف باشد 


٤ 
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جوانان و رندان و تماشاییان سد راہ كامد و رفت مردم گرفتہ 
رز یں ہا رہ اف ہا ا ما یز ہیں . 
گر نبیلیم بە خلوت رخ چون ماہ تو را 
کسی از ما نگرفته است سر راہ تو را 
سرزدہ رفت: بہ معن بی‌طلب رفتن بە خانه کسی است. شفیع ٹر گفته: 
ھرگز مرا بە سوی خود ان بی وفا نخواند 
دایم چو شمع سرزدہ رفتم بہ بزم او 
سرزئندہ: بە معنی صاحبدل و زندەدل است. محسن تأثیر گفته: 
سرزندەای نماند جھان خراب را 
موی ای پر کے : 
سرشیر: اولین سین مھمله مفتوح و رای مھمله مکسور و دویمی سین 
معجمہٴ بہ معنی چیزی است که چون شیر را بە آتش نرمی گذارند 
بە مرور بر سر شیر بندد و بە ھندی ان را ملایی٭ نامند. از زباندانی 
تختق مد * 
سرعلم: بہ معنی یک چیزی است کہ بالای علم می باشد و آن اکثر بە شکل 
طرہ دیدہ شد' مفید بلخی گوید: 
در صف اھل جنون ما را نشان دیگر است 
لالەسان از داغ سودا سرعلم داریم ما 


ل: پییلیم 

ل: قرارهماست 

ل: ال 

ب: توضیح تللّظ را ندارد. 

.مہ۸۸ 

: ب: این معنی از زبان‌دانی بە تحقیق رسیدہ؛ ل: تحقیق شدہ 
لو ب:شدہ 


اہ 
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سر فرود آوردن: بە معنی رجوع آوردن است. صدراللاین محمّد کرمانی 
فھمی تخلٌص کە صدر ایران بود می گوید: 
سبوی بادہ ہر سر می رود فھمی بە میخانه 
بە محرابش نیاید سر فرو خوش ھمتی دارد 
لطیفه 
در واقع کە خدمت صدارت اختیار نمودن و سر فرو به محراب مسجد 
ارز دن یہہ امیخافامی پرملت ردن۷ عالفی×دافحاااطت: 
سرقفلی: بە معنی آن است کە چون کرایەداری خواھد کە در حویلی کرایە 
اقامت گیرد: مالک یک چیزی گرفته قفل حویلی را" واکند. تأثیر گفتە: 


گشادی عاشقی " زآن جبھے دیدی اگر می داشست سرقفلی کلیدی 
٥ ٤ ۰ 7 +4‏ 

سرگوشی: بە فتح سین مھمله و راء مھمله و کاف مضموم عجمی۔ بە معنی 
صدر [سر بە گوش گذاشتن] یعنی حرف در گوش گفتن است. عنایت 
خان آشنا گفته: 


کا رو کو کر ا سر سو ا زلف او باز گرم سرگوشی ات 


لوب: ''میخانە پرست بودن'' بھ جای ''به میخانه می پرست بودن"' 
ل و ب: ندارند 
ل: عاشقان 
ب: توضیح تلظ را ندارد. 


ل: مگر 


2-2 
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ےت 
[نكته] 
صاحبان این فن بر راقم حروف خوردہ نگیرند' کە این چه قسم اسناد 
است کە گاہ از ظفر خان می نویسد و گاہ از عنایت خان. معلوم باد یکی 
خود ایٹھا اھل ایراناند و زباندان و دویم ان کے ڈک ہل مو وافضات 
و طالب کلیم و قدسی و سلیم رفیقشان بودہاند. 
سرگار: بە معنیی کە منسوب بە اھل جاہ است. یعنی سرکار فلان امیر و 
سرکار فلان دولتمند صحیح است. حکیم شفایی گفته: 
سامان طرب نیست بە سرکار زمانه ا 
چندان کكه بھ ابرام دلی شاد توان کرد 
سر کلاوہ گم کرد۵ن: بہ معنی سررشته کاری از دست دادن است. از 
زبان‌دانان بە تحقیق رسیدہ. 
سر کله زدن: عبارت است از ان حرکت قریب بە معارضه و برابری که تا 
با ھرکه کردہ شود او لاچار بر سر حرف پایدٴ۔ محسن تأثیر گفته: 
5 3 ۰ 0 7 ۰ 
ھمچو معجون کش هنرور یا سپھر حفەباز 
می زند سرکلەھا کز وی لبی خندان شود 
نیز او گفته: 


چشمان یار بنگر و آن شاخ ابروان 
سرکكلَّه می زنند دو آھوی جنگیاش 


ب: دارد 


و خ: بگیرند 


ل: نقطہ ندارد؛ خ و ب: استاد؛ متن اصلاح شدۂ مصححان است. 
ب: پیاید 


0ئ نیا 
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سر کمند: طنابی است کە در اصطبل پادشاھان بندند؛ ھرکهە ان را بہ دست 
آرد سیاسبت بر ان جاری نشود. 
سرکه فروختن: کنایه از ترش‌رویی کردن است. این معنی ملا ساطع تحریر 
کردہ. 
سر گاو زدن: بە فتح سین مھمله و کسر رای مھمله و کاف عجمی' بە معنی 
بردی بە مال زدن است. محمّد سعید اشرف گفتەه: 
چون دوش آن یار سیمبر پیسدا شد ناگاہ رقیب فتنەگر' پسدا شد 
رفتم که مگر یک سر گاوی بزنم کز دست قضا یک سر خر پیدا شد 
سرلوح::بہ.معنیٰ [آن]' نقاشی اسٹ :کہ بر سروراقاکتات؟جای ''بسماللہ" 
می نمایدٴ تأثیر گفته: 
ابر" سرلوح بیاض ائبساط عاشق است 
از ترشّح چون هوا افشان" سرموری شود 
میرزا صایب مغفور گفته: 
از بیاض گردن او فرد بیرون کردەای است 
فرد خورشیدی کە سرلوح کتاب عالم است 
سرمة از دیدەھا نھان گشتن: بہ معنی سرمەای است کە آن را چون در چشم 
کند او ھمه کس را تماشا کند و او را کس نبیند و بە ھندی لکانجن ' 


ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 
خ: فتنەگری 

ل و ب: دارند 

ل و ب: می نمابند 

ل و ب: بر 

ح: افتان 


٤ 
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انجن' نام ان است. لیکن این سرمهہ حکم کبریت احمر و کیمیا دارد و 
بالفعل در قصّەھا و افسانەھا خرج این سرمه بسیار است. میرزا رضی 
دانش گفتە: 
نشان آب حیاتم چە می دھی ای خضر 
کجاست سرمة از دیدەھا نھان گشتن؟ 
و ''سرمۂ از خفا'' نیز نام آن است. 
سرمەای: رنگی است کە بە رنگ سرمەه باشد'۔ آقا اسمعیل کاشف صفاھانی 
گوید: 
دست از جان شستەاند ہا آب دیدہ اھل دل 
تا لباس سرمەای را چشم مستش آل کرد 
سرمة دنبالەدار: عبارت است از آن خط سرمہ کہ لیلی نگاھان از گوشۂ 
چشم جانب بناگوش کشند. محسن تأثیر گفتہ: 
می زند پھلو به زلفش سرمة دنبالەدار ُ 
یا عنان ناقهۂ لیلی است مجنون می کشد 
نیز او گفتد: : 
سایەای کز پی نماید آھوی رم خوردہ را 
۱ سرمۂ دنبالەدار نرگس جادوی اوست 
سرنشین قافله: ضابطەای است جنسی را کرایەکشان بالمقطع کرایە می کنند 
و از شھری بە شھری رسانند دیگر در بار کردن کم و زیاد مختاراند. 
کسی که بی سر و سامان می باشد: وجه قلیلی بە کرایەکشان دادہہ بالای 


باری از بارھا سوار می شود او را سرنشین قافله گویند۔ تأثیر گفتہ: 





ل: لکوانجن؛ ۸۸ زصہاس] 
فا اط 
خ و ل: می شوندۂ؛ متن از ب است با تأبید فعل قبلی. 


٤ 
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در گلشنی کە حسن تو محمل‌سوار شد 
گل سرنشین قافلهۂ نوبھار شد 
سرفی: بہ فتح سین مھمله و رای مھمله' بە معنی چیزی است که از بلور و 
2ع و مان 77ت بن اطرازی کرابت ساضل سر زا 10کت 
می کنند و آن را در دھن گرفته: تنباکو می کشند و اھل ھند مھنال ' ان 
انمت" 
[فایدہ]' 
شاہ جمجاہ ادرشاہ فرمانروای ایران در سال یکھزار و یکصد و 
پنجاہ و ھفتم ھجری کە ھفتاد و دو زنجیر فیل و چھار لک و بیست ویک -۔ 
ھزار روپیە را جواھرآلاتٴ از جملە افیال و جواھری که از ھندوستان بردہ 
بودند برای محمّد شاہ پادشاہ غازی مصحوب محمّد علی بیگ افشار و 
نجف قلی بیگ و عالی جاہ میرزا محسن برادر ابوالمنصور خان بھادر صفدر 
جنگ فرستادہ بودند. طومار تفصیل آن کە بە خطٗ ارباب تحریر ولایت بود, 
در ان این عبارت مرقوم بود:” ''سر نی که در ھندوستان بە مھنال مشھور 


ات ۷ 


سر وبرگ: بہ فتح سین و رای مھملە و بای تازی بە رای مھمله زدہ و کاف 
:- ۷ : : : 
فارسی ٴ بە معنی سر و“ سامان و نیز کنایه بە معنی دماغ است. مثلاً 
فلانی سر و برگ این کار داردہ یعنی دماغ این کار دارد. سلیم گفتہ: 





۱ 


بپ: توضیح تلفُظ را ندارد. 


8گ طص0ا۷۷) 
ل: ”ان را مھنال می گویند'' بہ جای ''مھنال آن را نامند'' 

: بپ: دارد 

2 2 5 

: منظور جواھرالاتی بە ارزش چھار لک و بیست و یک ھزار روپیه است, 
ب: ہود عہارت نامه ۰ 

۷ میں کا 

1 ب: در توضیح تلفظ فقط عبارت '' بە فتح سین و کاف فارسی'' را دارد, 


لاوب: '' سر و''راندارند, 


ات 
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بھ شعر عاشقانه طبع او چون مایل افتادہ 
سلیم از شوق آن دایم سر و برگ غزل دارد 

سر ورام آزدن غراب رو چھازا: بە معنی نشیب و فرازشان در دریاست بنا بر 

یاطوفاوات 

0 

احتمال دارد که اطلاق لفظ سر و دم در باب جھاز و غراب بە این 
جھت باشد که جھاز و غراب را اکثر بە شکل و صورت جانوران دریایی 
می سازند. چنانچه نوارەھای پادشاھی و سرکار نواب صاحب وزیرالممالک 
بھادر که دیدہ شد, اکثٹر بە صورت جانوران است و بہ ھندوستان کشتی 
عام است و آنچە بر آن ملوک و امرای عظام در دریا سوار شوند ان را 
نوارہٴ نامند و یک طرف سر نوارہ بنگلڈٴ چوبی با پوشش سقرلاط می‌باشد 
و نسبت بہ کشتی این را بسیار بە اسلوب و سبک می‌سازند و به رنگارنگ' 
نقاشی و دیگر تکلّف میپردازند و ملاحائش اکثر کشمیری می باشند و 
ھنگام زور نمودن در روانه کردنئش: به زبان کشمیری آھنگھای غریب 
ترنم کنند. باہر پادشاہ در واقعات خود نوشتەاند که ھیچ سواری بهە آرامتر 
چون کشتی نیست؛ زیرا کە در ھیچ سواری ھنگام طیٗ راہ خواب کردن و 
نوشتن بە سھولت و آسانی میسّر نیست؛ مگر به سواری کشتی. 
سرو سیاہ: نوعی است از صنوبر. فصاحت خان راضی گفتە: 


پوشید تا لباس عزادل ز کارشد سرو سیاہ قامست موزون یار شد 





ب: "جھاز و غراب" بە جای ''غراب و جھاز''؛ ل: خباز 
حخ: طلاطم 

ب: در ذکر کشتی و نوارہ 
نوارہ: لفظی عربی است و بە نوعی قایق سلطنتی اطلاق می‌شدہ است. 
۰ . 
: خ: بکلە 

ب: رنگرنگ 

2 
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سفیدآب: رنگی است سفید که مصوران و نفّاشان در تصویرکشی بە کار 
ت6ا ان مٹھور است 
سفرۂ دوری: دو معنی دارد: یکی سفرۂ کہ دویم ضیافتی ' کہ نوبت بھ 
نر کت اکسا آن را هھم ضیافت' دوری و ھم سفرۂ دوری نامند.۔ محسن 
تأثیر گفته: 
بس کە غرق نعمت الوان حسن آن گلم 
سفرۂ دوری است گوبی آشیان بلبلم 
سفرۂ شمعدان: بە ضمٌَ سین مھملەه بە معنی چیزی است کہ از سقرلاط یا 
از چرم بنا بر محافظت فرش می سازند و آن را زیر شمعدان می گذارند. 
حکیم حاذق این رباعی در نعت دارد: 
رباعی 
شد صف٠‏ نعال درگھش بر ھهمه صدر 
گوھر ز کفش ھمچو صدف شد بی‌قدر 
شمع شب بزم مصطفی خورشید است 
شد سفرۂ شمعدان بزمش مہ بدر 
سفیدکاسه: کنایه از جوانمرد است. ملا ساطع نوشتةہ. 
سفیده صبح: عبارت است از ان سفیدی کہ اوٗل از طلوع سفیدہ پدیدار می۔ 
شود.. طالب کلیم کە در عھد شاھجھان پادشاہ خطاب ملک الشعرابی 
داشت, هنگامی کە پادشاہ بر فیل سفید کە از جابی پیشکش آمدہ ہو 
سوار شدند این رباعی که نوشتہ می‌شودہ گذرائید و بە عنایت 


ھفتھزار روییهھ صله کامیاب شد: 


خ: صافی 
خ: صاف 
ب: توضیح تلفٌظ را ندارد. 


۸ء 
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رباعی 
بر فیسل سفیدت کے مبیناد گزند شد بختبلند ھهرکهە او دید, فکند 
چون شاھجھان بر او برآمسد گوپی خورشید شد از سغیدۂ بلند 
مقامهہ 
معلوم باد در عھد حضرت ظل الہ محمّد شاہ پادشاہ غازی - خلدالل 
ملکه - ناظم بنگاله فیل سفید بە حضور فرستادہ بود و حضرت بە دولت بر 
آن سوار ھم شدہ بودند. راقم سطور دیدہ بودم خوب سفید نبود؛ رنگ 
شتری مایل بە سفیدی داشت. شاید بە رکاب شاہ جمجاہ بە ایران رفتہ. 
سفینه: دو معن دارد: یکی کشتی و دویم بیاضی کہ بر آن اشعار انتخابی و 
سگ پاسوخته: بہ معنی ھرزەگرد و در بە در انت 
سُبک: کشتی کوچکی را گویند کە بە طور غراب ھمراہ جھازھا می‌باشد. 
أخوند. محمّد سعید اشرف گفته: 
ا ول خسویش سٌ-یبکی دارم سد دہ گا تثر کش دارم 
آبنۂ 4 رو دھعےم هھمےے را جسے کستم روی نسازکی دارم 
٦‏ 0 
روی 'نازک داشتن تن بە معنی شرم و حیا داشتن تر نے ا 
سنبل‌الطّیب: نام دوابی است کە به ھندی آن را چھر گویند و خالی از بوی 
خوش نیست. خانصاحب سراچاللاین علی خان - سلّمەالرحمن- 
گفتەاند: 





۱ 0 ٭ ےم 0 ۰ 1 
خ. دری است؛ ب: است از زہان‌دان دریافته 


: بپ: و روی 
ل و ب: دارند 
خ.: جھر؛ 0088 
20۹ 
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صحبت اھل دول با طبع فقر ما نساخت 

سنبل الطیب پریشانی در این معجون نبود 
واضح باد کە ب٭ هندی چھر چھریلە' مشھور است و آن دو دوا' خوشبو 
است نزدیک بہ ھم که در نسخەھای عطراگین بیشتر بهہ کار میرود. 
سنبل الطیب عبارت از چھر است؛ چنانچهە احوالش با سند در صدر بە قلم 
آمدہ' و چھریله را أُشنه٠‏ گویند و این معنی از دفتر پنجم رقمزدہ شیخ 
ابوالفضل جایی کە در آیین خوشبوخانهہ نسخۂ اوبتَنهٴ نوشتہ به تحقیق 


رسیدہ. 


سنبلالکلب: به معنی آن است کهە به هھندی سنبل کھار' آن را نامند. 
فصاحت خان راضی گفته: 
277 زافرت سو رت کاو اتکی تحت انتا 


سنج: بہ فتح سین مھمله و جیم تازی: طبق رویین که بر یکدیگر زنند. 
ھندی زبانان چھاج" می نامند. 

سنگ بە سنگ زدن: کار سھلی را بە آوازہ و شھرت کردن* 

سنگ پا بە فتح سین مھملە و کاف فارسی' بە معنی سنگی است کە مشبَک 
می باشد و از [آن]'' پاھا شویند. تآأثیر گفتہ: 


688 60618 

ل: دوای؛ ب: دوابی 

لوب: آمد 

ل و ب: استه؛ 9008ا 

کے اوہینە؛ ل: اونیئله؛ ٥۵٥ا‏ الا 
(۲٣۴۔ادٌحامںڈ‏ <) عطکا اناحا|س5 
لاوپ: جھانج؛ زەطہ 

ب: کردن است 

ب: توضیح تلفظ را ندارد. 

ل و ب: دارند 


“ء٠‎ 
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بە سنگ پا دنی از تنگچشمی سخت میماند 
یم کھ می بوسد برای چرک دنیا پای مردم را 
سنگداغ: آنچء از کلام اساتذہ معلوم می شود آن است کە سنگ داغ بە 
معنی شخصی است کم یه سنگ داغش کتند وچٹانچھ از کاغذ کبود 
دع کنند. در ولایت از سنگ ہم داغ می کردہ باشند - والل اعلم ۔ 
فایدہ'ٰ 
مخقی نمائد کہ عکما ابق تھے 'آی رزک در آن امک بل ای نات 
و طلا آنچه مناسب مزاج باشد در آتش خوب سرخ کرد دو سە دفعه 
اط و ارہ کرٹ بسیار مفید می دائند؛ بە تخصیص آب طلاتاب و 
مقرر است که این قسم آب سالھای سال ضایع نمی شود. 
سنگ روی قالی و سنگ قالی: سنگی را گویند کە بهہ روی فرش میگذارند 
تا باد فرش را برھم نزند. اوّلین شفیع اثر گوید: 
در این ویرانه در ھر کشت زاهد خوشەای دارد 
بە هر مجلس چو سنگ روی قالی گوشەای دارد 
محسن تأثیر گوید: 
ز باد حادثه ایمن مرا خموشی کرد 
ز سنگ سرمە مھیّاست سنگ قالی من 
وحید گفته: 


پاسبان پ بست‌فطرت غْہْ غفلت سرشار اوست 
سنگ این قالی ھمان از خواب سنگین خود است 





ب: این عنوان و مطالب ذیل آن را ندارد. 
ستگھا 
8 برآرند 
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''خواب قالی"' عبارت از پشم آن است کە آراسته بە رنگآمیزی الوان ۔ 
و گلھای رنگارنگ می ‌باشد. بر اھل فطرت پوشیدہ مباد کە اغنیا این سنگ 
را بە اعتبار خوش نمایی بە چندین شکل می تراشند. 

لطیفہ 

شخصی پیش مسوّد اوراق نقل کرد که امروز بە خانه شیرافکن خان 
رفته بودم۔ دو سنگ قالی خوبی دیدم کە ہر حاشیۂ مسند گذاشته بودند و 
آن از سنگ مرمر بە صورت شیر بود و استاد سنگتراش در چھرەآرابی 
شیر دادِ نازک کاری دادہ بود. در این ضمن از اتّفاقات نواب بر یکی از 
خدمتکاران اعتراض شدند و از نھایت غضب یکی از آن سنگ قالیھا را 
جانب آن بیچارہ افکندند. اگر بە سرش می ‌رسید خورد میگشت'؛ لیکن 
چون بە دیوار خوردہ بە خیر گذشت. گفتم: معذور بودەاند کە شیرافکن 
خانی خود را بر یاران ثابت نمودہاند و معھذا خود ایشان نیز شیر قالی اند. 
پس بە چهە صورت در ترتیب دادن این گونە سنگ قالی‌ھا مجوز نقصان 
مالی‌اند. 
سنگ زور بە کاف مکسور فارسی' بە معنی سنگی است کہ پھلوانان و 

کشتی گیران بە آن زور کنند. فصاحت خان راضی گوید: 
راضی سخنوران ھمه دانند در سخن الوند را کمر شکند سننگ زور ما" 
سنگ نمک: یعنی٭ ان نمک است کم از کان برمی ‌آید و بە ھندوستان کائش 

در صوبۂ پنجاب مصل بە نمکسار است و اقسام نمک بسیار است؛ 

لیکن نوع پاک و خوبش کانی نمکسار است. تأثیر گفتە: 

لاوب: میشکست 

ب: ئدارد 

ج0 

ل وب: بہ معنی 


٢ 
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از چشم شور شاھد می دور خوشتر است 
سنگ نمک بجاست که مینا نمی شود 
فایدہ 
راقم اوراق می نویسد کە مینا می شود. باز آن را به شراب پر کردن و 
نکردن اختیار است. چه از سنگ نمک ظروف از عالم پیاله و صراحی و 
رکابی و امثال آن می سازند و آن برای خوردن چیزی کە محتاج نمک 
باشد مثلاً بادرنگ و جغرات: از این عالم' دیگر ھرچه باشد بهە کار 
می آید. بە شرطی کە ھرجه در آن بگذارند زود بە صرف آرند و الا ظرف 
و مظروف هر دو ضایع می گردد. حمید علی خان متصدّی نمکسار که 
الیوم' در خالصه مقرر است؛ ظروف مذکور حتّی" تا پاندانٴ و فتیلەسوز 
ھم برای فقیر فرستادہ بودند. 
سنگ یدہ: به فتح سین مھمله و کاف مکسور فارسیٴ نوعی است از سنگ 
کە چون ترکان بە افسونی کە مقرر ایشان است: استعمال نمایند, ابر و 
باد و برف و باران بە افراط می ‌شود. میرزا رضی دانش مرحوم گفتہ: 


مژەام سبزۂ آفتزدہ را میماند 


ات ات و ا 


محسن تأثیر گفته: 


ب: عالم است 
کا سے 

خ: بالیوم 
۳ : 

ل: چینی؛ ب: حتی که 
٤‏ 

ح‌. پایدان 


ب: فقیر ارمغانی 
: ب: فقط ''بہ کاف مکسور'' را دارد,. 


۲۳ 
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ہے 


٦‏ ۔۔ 


عاشق کهە چو باران نکند' گریە ندیدم 
۱ سنگ دل خوبان همه سنگ یدہ باشد 
نقل 
در عھد پادشاہ محمّد شاہ غازی - خلَدال ملک و سلطانه- در ایّامی 
که نواب صاحب سیفالاوله عبدالصّمد خان بھادر دلیر جنگ مغفور 
مبرور' ناظم مُلتان بودند ترکی کە از این عمل واقف بودہ از ترکستان 
آمدہ بود و بە موجب فرمودۂ ایشان این عمل کردہ بود. ابر و باران و ژاله 
بە افراط شد. چون این معنی از روی سوانح و وقایع بە عرض اقدس اعلی 
رسید فرمان فلکشان" در باب رسیدن ترک مذکور بە حضور پرنور بە نام 
نامی نوٗاب صاحب ناظم ورود یافت؛ چنانچه راقم مسطور روانه کردہ بود. 
لیکن چون پیش از ورود: آن ترک مرقوم از عنایت نواب ناظم کامیاب 
شدہ بە وطن مراجعت نمودہ اتّفاق آمدنش بە حضور نشد. 
سوھان روح بە کی آزاردھندہ جان است در کمال مر تبهە۔ 
سوخته: دو معنی دارد: نک خود مشھوں دویم اھل روم فاضل و طالب 
علم را گویند؛ چنانچه ٴ در فرھنگ جھانگیری می نویسد. 
سھمالغیب: سھم دو معنی دارد: یکی تیر و دویم حصّه و معنی غیب مشھور 
است'. در این صورت معئی سھمالغیب حصّۂ غیب و تیر" غیب هر دو 
می تواند شد. چنانچە محسن تآأثیر گوید: 


خ: بکندہ ل و ب: نقطه ندارند؛ متن ضبط اصلاح‌شدۂ مصححان بە استناد آنندراج است. 
ل و ب: ندارند 
ب: فلکنشان 
خ: سورساتِ سوھان روح؛ ولی ل و ب ''سورسات'' را ندارند و بہ نظر می رسد کە قرار 
بود بە تنھابی مدخل شود و نشد. 
ب: ندارد 
ب: ندارد 


لاوب:تر 


ء٤‎ 
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ک ت کز غمزۂ او ' تیر نھانی نخورد 
صف مژگان کجش ترکش ”سھمالغیب است 


ہس کا لات 
سادہشت: نوعی است از انواع کبوتر 
سیاەقلم: عبارت است از تصویری کہ مصوٗران چون می خواھند کە شبیه 
کسی کشند اول بە مرکّب استخواذبندی آن را بە طریق مسوّدہ درست 
می‌نمایند بعد از آ۵ از روی آن تصویر رانک امس ترتیب دھند و گاہ 
اینکه آنجه نگ 
تصاویر سای را ھم سیاەقلم کشند. کلَيّه ر میزی 
نداشته باشد سیاەقلم اعت نکی ا اساتذہ گفته: 
خطش نە صورت مانی نە نقش بھزاد است 
کە این سیاەقلم کار دیگر استاد است 
ساھی کردن چیزی از دور: بە معنی نمودار شدن ان چیز است: لیکن از 
دور۔ میرزا رضی دانش مغفور گفته 
اناد کا من می باقع آادی کی بائد 
سیاھی می کند از دور گاھی چشم اھوبی 


7 


لمصنفهہ 


بە صحرابی کە بی او ریختم طرح وطن آنجا 
سیاھی می کند از دور گاھی بخت من آنجا 
سیب آرایش: بھترین نوع سیب است و در اصفھان پیدا می‌شود. میرزا زکی 


متخلّص بە ندیم گفتہ: 





۱ 
کی 


خ: نرگس 

ب: ''نیز از اصطلاح منجمین'' بہ جای ''مصطلح منجمین نیز'' 
ب: کبوتر کە پشتش سیاہ باشد 

لا و ب: تصویر 


۲ 


٥ء‏ 
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غبغب ساقی به کف آریم در مستی ندیم 
ضعف دل را چارەہای از سیب آرایش کنم 
سیب دلیلی و سیب عنبرین: هر دو نوع سیب است. اوّٗلین محسر: تاثیر گفته: 
بە یوسف راھبر گردید آن چاہ زنخدائم 
دلالت کرد این سیب دلیلی تا بە کنعائم 
سیب نقشی: سیبی را گویند که بە صنعتِ صنعت پردازان ابیات مناسب بر آن 
نقش می ‌باشد. 


: ۱ 
فایدہ 


واضح باد کە اگر رنگ سیب سرخ می باشد: نقش ابیات زرد می ‌باشد و 
اگر سیب زرد است: نقش ابیات سرخ. گویند وقتی کە ثمر مذکور ھنوز بر 
شاخ بارش" می باشد عملی"' می کنند کە تا ز تربیت آفتاب؛ بعد پختگی: 
این صورت پیدا می کنند و نقش محنت صاحب صنعت درست م ینشیند. 
بھتر خود سیب سمرقند است؛ لیکن در ھند بە کشمیر بھتر از شھرھای 
دیگر می‌شود.ٴ جایھای دیگر کە ھست خورد بە قدر آمله نارس [و]' آن 
نیز" ترش است و پختەاش زرد و میخوش و بو مطلق ندارد و اصلاً مشابه 
بە سیب کشمیر نیست و آن را ''سیب ھزارہ'' نامند و سیب نقشی کشمیر 
را راقم حروف مکرر تماشا کردہ. 


ب: ندارد 
ب: نارس 
ب: عمل 
ل و ب: از 
با:ا می ‌شوداو 
ب: دارد 
ل و ب: سبز 

اوھ 
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سیخ کردن کمر: بە معنی راست کردن کمر است. در مقامی گویند کە کسی 
برای کاری راست بنشیند. گویند کە کمر سیخ کردہ است. تأثیر گفته: 
از نخستین نگھت مست و خراہم' کردی 
کمری"' سیخ نکردم کە کباہم کردی 
سیرچشم: کہ دل و چشم سیری داشتہ باشد و طامع و لجوج نباشد. 
''گرسنہ چشم"' بہ خلاف آن است. 
سیر نیم سیر: عبارت است از آن" رنگی کە در ان ھردو سبزی یعنی کاھی و 
پستەای کە اوٴلین سیر است و دویمی نیمسیر یافته شود. 
سیمبندی: نوعی است از چراغان, [چه سیم] ‏ در فارسی مطلق تار نیز آمدہ؛ 
لھذا چراغان مذکور را سیمبندی گویند. 
سیم شاخدار و نقرۂ شاخدار: بە معنی نقرہ خالص است کە آن را ھندی زبانان 
چاندی ٭ گویند. محسن تأثیر گفتہ: رباعی 
دردِ تو بە دل چو گرگ بر گلّه زند 
شوق تو بہ جان چو برق بر غلَه زند 
سیمین بدنی کە از تو من می ینم 
با نقرهٴ شاخدار سرکله زند 
سمگ: بہ کسر سین مھمله' و کاف تازی: نام یک چیزی است کە از ھن 
یا چوب مائند میل سرمہ پیش علاقەبندان می باشد و علاقەبندان وقتی 
کە ابریشم را تاب دھند سیمک را در میان ان ابریشم پیچی داد چند 


کت کک او 
بت کال !چو مست حیرائم' یہ جای ''است و ران ' 
خ: کمر 

ب: 'عبارت است از آن " را ندارد 

ل و ب: دارند 

611٥٦1 

ب: ندارد 
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مرتبہ می گردانند و از این عمل ان ابریشم تاب خوردہ صاف و ھموار 
شود 
[فایدہ] 
واضح باد کە تحقیق اصطلاح مذکور از خدمت خانصاحب قزلباش 
خان متخلص بہ' امید در میان بود کە در این ضمن مغلی تازہ .از ولایت 
رسیدہ وارد گردید'۔. او نقل کرد حقیقت سیمک این است که والدۂ آن 
شخص مھارتی در علاقە‌بندی داشت. یاد دارم کە چون این قسم چوبی را 
در ابریشم پیچی داد چند مرتبه می گردانید و ابریشم را صاف م ی‌نمود, 
می گفت کە سیمک زدہام. تأثیر گفت: 
از گل ان کفش نعل ماہ نو در آتش است 
ماہ بر ابریشم آن زلف سیمک میزند 
سیم گل: بە سین مکسور مھمله و کاف مکسور فارسیٗ بە معنی گلی اسٹ 
کە سفید می ‌باشد و عمارٹھا را از ان سفید می نمایند و بە ھندوستان 
اطفال براهمه در اىّام طفولیّت ہر تخت مشق کنند. محسن تأثیر گوید: 
در کیش من ذخیرہ ز بس تنگ ٴٗ هھمّت استِ 
قارون شوم چو خانه خود سیم گل کنم 
سینەبند طفلان: پارچەای را گویند کە بالای رخت در گلوی اطفال بندند تا 
رخت از لعاب دھن ضایع نگردد و سینەبند زنان عبارت است از 
چیزی [کە]" زنان پستان را بە' ان پوشند و بە انواع تکلّف سازند و آن 
۰ >۶ 6ن 7 
زیر پیشواز نھان می باشد. 


پ: '' متخلص بە'' را ندارد۔ 
خ: گردیدہ 
ب: فقط عبارت ''به کاف فارسی مکسور'' را دارد. 
کت نگ 
ل و ب: دارند 
آ رق 
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سینە سپر کردن: كنایه از ثبات قدم است در حوادث. تاثیر گفته 


چو غنج سن پر یکم آوٴ خندائیم 
در آن مصاف کە صد زخم ھست و مرھم نیست 


سینی: معنی رکابی است خواہ از چینی باشد خواہ از طلا و نقرہ. تأثیر 


گفته: 


روشندل آنچهە از خود کم کرد کم نگردد 
پیە از چراغ ریز در سینی چراغ است 


سیەبھار: بہ معنی بھار با افراطی ' است. شیخ محمّد علی حزین گوید: 
زار رنگ گل داغ در کنار من است 

جنون کجاست کە جوش سیەبھار من است 
سیە کاسہ: کنایه از دوذھمّت است. این معنی ملّا ساطع نوشتہ. 


سه مست و سیاہ مست: هردو بہ معنی مست طافح اسیو ات مشھور است. 
امثال موزون 


- سالی کە نکوست از بھارش پیداست. 
- سخت می گیرد فلک ہر مردمان سختگیر۔ 

۰ ۱ 
سحن شاز دانی اندکی گوی۔ 
چ سخن تا نپرسند لب بسته دار/ گھر نشکتی تیشه اھت دار۔ 


یپ سے سے سے سس سے سک ھچ سوھٹ مسر وو کے ہی ہر ہیں ہاش 


ب: از 
۲٢‏ 
لو ب: پشواز 
ب: بافراطی؛ ل: باداطی 
پس از این د ٭مدخا ' َِّ : یں 2 2 
راج مدخل سیەجردہ' بدون ھیچ توضیحی آمدہ و ل و ب ھم آن را ندارند. 


ء۲٤‎ 
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سخن یکی است: دگرھا عبارت آرابی است. 

سر بنە سجدگه کبر و مسلمان آنجاست. 

سرشت خوی بد را دايە داند. 

سر گاو عصتار از ان درگە است/ کە از کنجدش ریسمان کوتە است. 
سرم را سرسری متراش و از سر وا مکن ماارا۔ 

سزای کون کافر کیر ملحد. 
سگ نشیند بە جای کیپایی'۔ 

لام ررخضای ہیطع یت 

سوز باید مرد را گو ساز بی آھنگ باش. 

سھل باشد پیش مفلس کار یک خروار زر. 

مٹل کە نوشته می شود سوای امثال نوشتۂ میرزا محمّد قزوینی است: 


سگی را اگر کلوخی بر سر آید/ ز شادی برجھد کاین' استخوان است. 


[امثال] غیرموزون 


۳ 
سایه پرور اثحت: 
7 0. 


سپرداری می کند. 


کیپایی: یا گیپایی؛ کیپاپز فروشندۂ نوعی طعام بە نام کییا. (نک: معین) 


ب: لیکن 


ب: سایەپرورد 
نا 
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سز بۓ بی ازابی چادری است: این مثل آداخل امثال جع :کزدۂ میرزا 
محمّد قزوینی نیسٹت. 

سخت زئی سخت خوریٰ' 
سختگیر دیرگیر است. 

سخت و سست دنیا ندیدہ 221. 
سخن راست از دیوانهہ بشلو. 
سخن راست تلخ می باشد. 

سخن از سخن برمی خیزد. 

سخن پا در ھوا می گوید. 

. سخن را سال و ماھی نمی‌باشد. 
سخنش شترگربە است. 

سخن شنیدن بیخ دولت است. 
سخن گواہ حال گویندہ است. 


سخی و بخیل را سر سال برابر است: این مثل بە ھندی چنین گویند: 


سخی سوم کا برس مین لیکھا برابر ھی " 
سر بریدہ سخن نمی گوید. 

سر به سر راضی نیست. 

سر به گریبان خود فرو بردہ. 

سر خارھاىی عالم تیز کردہ. 


سر خر پیدا شد. 


کک ےچس سس سے 


خ: چوری 

ل‌ و ب: ندارند 
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۔ سررشته گم کردہ است. 

سر زلف می نماید. 

سرسری می گوید. 

کرکارااتحطایت 

سر فتیله چرب می توان کرد: ھرگاہ امرد ناقبولی بە دست بی دولتی افتد 
و بە او گویند: این زشت قابل این عمل نیست. بگوید: من ھم می دانم؛ 
لیکن سر فتیله چرب می توان کرد. یعنی آبی ہر آتش شھوت میتوان 
زد. 

سر کلاوہ پیدا نیست. 

سرکه جایی ترش است که آب نباشد. 

سرکەفروش است. 

سرکه ھرچند ترش است: بە طلب می ارزد. 

سر گل و وسمەه [و]' حنا. 

سر مار را باید کوفت. 

سر ما نداری از سر واشو. 

سر مردی ےد است. 

سر و پوز درھم کشیدہ. 

2 بە یاد مستان داد. 

سری در میان سرھا درآوردہ. 


سزای گرانفروش نخریدن است. 


ل و ب: دارند 


خ: راست؛ متن از ل و ب و الف است. 


او 
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سفرۂ ناچیدہ یک عیب دارد و چیدہ' صد عیب دارد: این مثل نیز 


سوای امثال میرزا محمّد است.' 

سفید نمی تواند شد. 

سگ از دکان آھنگر چە خواھد برد؟ 

سگ از نان و کلیچه نمی گریزد. 

سگ ہاش و برادر کوچک مباش. 

سگ بہە قلَادۂ رنگین شکار نکند. 

سگ بە ھفت دریا پاک نشود. 

سگ پاسوخته است. 

سگ پس در محتسب است. 

سگ حق‌شناس بە از آدم ناسپاس. 

سگ داند و کفشگر کە در انبانٰ چیست. 

سگ زرد برادر شغال است: ھرگاہ خوامتد گویند" فلان ٹاک در 
اعمال و افعال بە فلان ناکس شبیه است: مثل مسطور گویند. 

سگ سیر و قليه ترش. 

سگ کاشی بە از اکابر قم. 

سگ کوی لیلی است. 

سگ ھرزہ مرس است: یعنی در دنبال همہ کس می رود و با همه کس 
رام است. 





ح چندہ 
این توضیح پیش از مثل آمدہ و جابہ جابی ترجیح مصخان جھت یکدست شدن متن است۔ 
ب: بگویند ل: ندارد 


ران 
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- سلامت رو اشت'۔ 

- سلسلە جنبان است. 

: سلطنت گرچھ لحظەای ' بود, مغتٹم است. 

-- سنگ آید, به پای لنگ آید. 

- سنگ بە جای خود سنگین است. 

- سنگ در کوئش میٹھی و" ھک می‌شود. 

2 سنگ روی یخ است. 

- سنگ سنگ میشکند. 

- سنگ مفت و کلاغ مفقت. 

- سوداگر پنیر در شیشه می خورد. 

- سود سفر سلامتی است. : 

- سود ماھی بە گند ماھی نمی ‌ارزد. 

- سود نخوردہ در جھان بسیار است. 

- سوراخ در آسمان نخوامد شد. 

- سوراخ غلط کردہ است. : 

- آسہ سر بہ ھم مرسان: ھرگاء شخصی خواھد میان دو کس فتله بھم 
رساند مثل مسطور گویند. 

 -‏ سیاہاندرؤون است. 


- سیاەدل ات 





: خ: زدست 
لاوب: "گر هہمهہ یک لحظه'' به جای ''گرچه لحظەای" 


ل و ب: ندارند 


7 


ضاموصد٥ہ‏ ۷ط ١۵عآواتا‏ .داںاا5۰! ٥٥٥٥٢۰٢‏ 355۲۲ 66-0 


سیاەزبان است. 
سیبی را کە بە ھوا اندازند تا فرود دن ھزار چرخ جات 


سیر را چهە غم گرسنه است؟: به ھندی چنین گویند: کھایا' میاجانے' مبھو کے 
کاعال ' 
سیری نخوردہایم که از بوی گندش بترسیم. 


پا کے سے کیہ ہت تھے ہے سے شس ےہ سے 


ل: رگھایا 
خ. حانی 
181 ۰ک ۰د85 6 ۵> ۸:53۷۵ 


ا 
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باب الشین المعجمه 


شاخ آھو: یکی خود مشھورہ دویم کنایه بە وعدۂ دروغ است؛ چنانچه این 
مصرع مشھور است: ''برات عاشقان بر شاخ آھو''۔ 

شاخ تفنگ: بہ معنی سەپایەای است کە ھمراہ تفنگ می ‌باشد. یحیی کاشی 

گفته: 

ستون شد ز بس باز آھن بە چنگ' دو دسست پیادہ چو شاخ تفننگ 

شاخچەبندی: به معنی تھمت و افترا بستن در حقٗ شخصی. ملا ساطع بە قلم 
اوردہ. 

شاخ شاخ: بە معنی گوناگون و رنگارنگ است. ملا ساطع نوشته. 

شاخشانه و شخشانه: بە معنی ترسانیدن و بە معنی خودنمایی نیز آمدہ. میرزا 
زکی ندیم گفتە: 

چشم ندیم ناتوان سیلاب خون سازد عیان 

این دجلە تا باشد روان شخشانە بر جیحون کند 

شاخ گیسو: کنایه از موھاست کە یکجا در سر جمع شدہ باشد و آن را بە 
ھندی لت' نامند. این معنی نیز ملّای مسطور [ملّا ساطع] نوشتہ. 

شادروان مروارید: نام لحنی است در مصنفات بارہد ‏ 





۱ 


خ: بە جنگ 
٤۲آ‏ 
ل: ندارد؛ بپ: باربد بودہ اشت 


ء٦٦‎ 
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شاطوۃ بە معنی جلودار است کھ پر بر سر می زنند و زنگ در کمر می بندند 
و جلو اسپ نگاہ می دارند۔ تأثیر گفته: 
دلیل رفعت قدر فروتنی ھمه' بس 
کە شاطران ھمه جا از سوار در پیش ‌اند 
شال پوشی: بە معنی اختیار کردن لباس فقر است. محمّد سعید اشرف گفتہ: 
وجد صوفی فیض گردون را ز خود پس کردن است 
شال پوشی دشمنی با چرخ اطلس کردن است 
شان موم و شان عسل: عبارت است از آنکه زنبوران یک چیزی مشبّک 
آشیانەطور' می سازند و از ان عسل و موم حاصل میگردد و بە هندی 
چھتە شہ۔' آن را نامند. طاھر وحید گوید: 
مائند شان موم کە ریزند شمع زآنٴ 
شد خانەھا خراب کە سروت نھال شد 
فا 
در یکی از نسخەھای معتبر به نظر رسیدہ که در نوع زنبوران ھمگی 
قاعدۂ سلطنت مضہوط است. پادشاھی اینھا را میباشد در کمال نسق و 
فرمانروابی و از ھمین زنبوران وزیر و سپەسالار و شحنە دارد و بە دربانان 
دروازہ تأکید است هر زنبوری که بر دربار" پادشاھی بیاید بدون اجازت 
وزیر آن را درون نگذارند و پیش وزیر رجوعش کثند و قاعدۂ وزیر ان 





ل‌ وخ: این 

ب: بە طور آشیانه 
"01:11:۸٤‏ 

ل و ب: از آن 

ب: ذکر زنبوران 

ب: ہر درگاہ؛ ل: در بارگاہ 


۷ء 
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است که به زنبوری گوید تا دھن آن زنبور بارطلب را ہو کند. اگر آن زنبور 
دھنش را خوشبو یافت: حکم کند کە در بارگاہ سلطانی بار دھند و اگر 
دھنش را عطراگین نیافت و رایحۂ مخالف طبیعت بهە دماغش رسید, بە 
محائرمائد 31 نوا دونیم زند. چە حکم پادشاہ ایٹھاست کە ھیچ زنبوری 
از چیز مکروہ و بدطعم قوت خود حاصل نکند و از چیز پاک و لطیف و 
خوشبو تمتّع برگیرد. از اینکه در صورت ارتکاب به چیز کثیف' خلاف 
حکم کردہ بنا بر عزّت دیگران مستوجب سیاست گردید. گویند جمشید 
پادشاہ قوانین خلافت و جھانداری از اینھا" یاد گرفته بود. 


شاہ دزد: بە معنی دزدی است کە در فن خود ممتاز و در قوم خود سرافراز 
باشد. تأثیر گفته: 


ات ا رن کا ا شس سرن روشنم شد که شاہ دزدی ھمست 
نقل دزد" 

بە تقریب مذکور دزدہ احوالی بە طریق یادگار مرقوم قلم آشفتەنگار 

می گردد. یعنی حالا کە سال یکھزار و یکصد و پنجاہ و ھفتم ھجری" 

است: از چندی کمال سعی و اهھتمام در تحریر این نسخه کە موسوم است 

بھ مرآت‌الاصطلاح دارم و ھرگاہ یکبارہ از امور دنیا که خاک ہر سرش 

با اف افو تر می فو د تل طات مم ہی کی انج اید گا ہی- 


ل و ب: تا آن 

: در ھرسه نسخہ: کسیف؛ ضبط متن اصلاحشدۂ مصححان است. 
ب: زنبوران 

٦‏ ل و ب: شاہہیتم 

ب: ''احوال مصلّف'' بهُجای ''نقل دزد" 

ب: ندارد 

۸ 


خ: لفظ '' باد'" دو بار تکرار شدہ 


ء٣۸‎ 


ضاموہأد6ە ۷ط ١۱کاآواتا‏ .داںاا5۰! ۲٥٥٥٥٢۰٢‏ 3855۲۲ 66-0 


نگارم. اکٹر اتّفاق افتادہ از سر شام که قلم بھ دست گرفتەام وقتی در 
قلمدان گذاشتەام کە آفتاب از مشرق یک نیزہ "قد کشیدہ و دوات مرکب و 
صدف شنجرف, ھنگامی از پیش نظر برداشتەام کهھ سیاھی شب و سرخی 
بە رنگ لاله نعمان یکجا در پیالڈ آسمان حل گردیدہ. کمتر 


شفق 7 
ہچ لذدت 


میسّر آمدہ باشد که بە طور خود چند مژہ خواب و بر وقت استیعاب 
طعام و آب کردہ باشم. دن ای دود چراغ کە می خوردم بە سان لاله از 
کاسة سرم می نمود و نفسی' کە می سوختم, مانند شمع فانوسی از پیراھن" 

نمودار بود. در هھمان روزھا بیست و ھشتم محرمالحرام سنه صدرہ شنبہ دو 
و خ وائت گذشتہ بعد از فراغ طعام نشستہ بودم و یڑ پالی بە 
دست گرفتهہ برگ بر سر اوراق پان پیچیدەاش را وا می نمودم کە کنیزی 
حّهای آوردہ پیش رو گذاشت۔ ارادہ کردم کە دمی چند کشیدہہ بە شغل 
تحریر پردازم و تا آراستگی پذیرفتن صفحه فلک بہ سرلوح طلابی 
خورشید: ورقی چند رقم سازم که در این اثنا قلماقنی ٴ کە خالی از ھوش 
نیست: بر پشت بام برآمد. دید دزدی از طرف دیوار پشت حویلی سر 
برآوردہ در تفتیش احوال مردم است. قلماقنیٴ مذکور نظر بر اینکە مبادا 
غلطی در حس واقع شدہ باشد خود زا در پس دروازۂ زینه" کشیدہ 
خوب بە قراولی پرداخت و آن شکار بر سر تیر رسیدہ را عین ساخت. 
چون بە تحقیق رسید کە آدم است: بە آھستگی از زینە فرود آمدہ و دو سه 
کس دیگر از کنیزکان را رفیق خود ساخته بە این ارادہ تا او را دستگیر 
سازد بہار دگر قصد پشتبام نمود. در این وقت آن سگ از سر دیوار بە 


خ: نقطه ندا 
چھ سیا 
می 
۲ 
لا و ب: پیرافنم 
قلعاقنی (1:وہ+010) - کنیز نگھبان (نک: پلاٹس) 
ھرسه نسخہ: قلماقن 


زینه > نردبان؛ پلکان 
۹ 
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ےج 0ے سےے سس سے ٦‏ 


۱ 








لب بام خوابگاہِ نورچشم رای فتح سنگھ' - طال غمرہ- رسید در صدد 
فرود آمدن بە صحن حویلی بود. ناگاہ نظرش بر آن جماعه افتاد و تا ایٹھا 
خود را بە او رسائنك کە ان ناپاک چون سگ سوختەپاء داد سگدوبی" و 
زود از جا روی داد. در این ضمن شوری بلند شد. فقیر از دالان عمارت 
بە صحن خانه آمدم و گفتم: ھا" دنبالش بتازید و کارش بە تیر و بندوق 
تمام سازیدٴ نورچشمان از جان عزیزتر نیز از خوابگاەھای خود رسیدند و 
ھم بکسریەھایٴ چوکی' به آن طرف سری کشیدند. مشعل و مھتاب 
افروخته گردید و ھای و ھہوی ''بگیرید و ببندید"' سر به فلک کشید. 
غرض کہ ھنگامۂ غریبی برپا گشت. لیکن للّه الحمد کە بە خیر گذڈشت. 
فردایش حسبالامر نواب صاحب وزیرالممالک بھادر عمله و فعله 
کوتوالی بە تحقیق مراتب این امر وارسید و بە اھتمامشان امکكنە که در 
بعض حویلی قرب و جوار سرکوب" بود, منھدم گردید. معلوم ارباب 
فطرت باد کە مسوّد اوراق از هنگام انتشار سفیدۂ صبح شعور خوکردہام 
بە اینکه شب‌ھا بە بیداری بگذرائم و اکٹثر اوقات شب را خواہ بە صحبت 
احباب خواہ بە شغل کتاب بە روز رسانم زیرا کە گفتەاند: صحبت بە شب 


راع ہاگ باا۱١٣۶‏ ام1( 

ل: سگروی؛ ب: سگدوی 

ً ل و ب: ھان 

. ح: سازند 

ب: یکسریە؛ ل: بکثرت های؛ الف: بکسرٹھای؛ بکسریہ: نام قومی از راجپوتان ساکن 
مرادآباد کە اھالی آنجا غالباً بە کار نگھبانی اشتغال داشتند و بہ ھمین خاطر ''بکسریە'' بە 
معنی نگھبان بە کار می ‌رفته است (نک: اردو لغت). آنندرام مخلص در جای دیگر می۔ 
نویسد: " بھم رسیدن قریب سیصد کس سائیس و ساربان و بکسریە و غیرہ برای نوکری امر 
محال ہود'' (مخلص: اقتباس بدایع وقابع ۳۷۸). 

>> (00۷/ > در اینجا محل نگھبائی (پلائنس) 

۷ 


سرکوب > در اینجا ہلندیی که ہر قلعەھا و خائەھا مشرف باشد: (نک: آنندراج) 


۷۰ء 


ضاموہأد٥ە‏ بط ١2۵اآواتا‏ .داںاا5۰! ٥٥٥٥٢۰٢‏ 355۲۲ 66-0 


شاەکاسه: کاسەای را گویند کە کلان باشد. محسن تاثیر گفته 


ز خلق چشم طمع؛ ء ننگ پادشاھان است 
بھ کا کے گدابی نمی توان کردن 


فایدہ ۱ 


واضح باد کە ''چشم" یکی خود معنی مشھور دارد و دویم توقع و 
امید است و اکثر این لفظ در مقام توقّع ھمراہ 0 
استعمال می‌آید؛ چنانچە این مصرع بر زبان‌ھا مذکور است: ''ما ز یاران 
چشم یاری داشتیم 1 ا ا ا ا اک 
کے و بە معنی توقّع بدون داشتن واقع شدہ. در این صورت؛ کت 
شد کە با لفظ ''چشم"' ''داشتن'' لازم نیست؛ [بلکه ''چشم ھست '" و 
''چشم نیست'' بہ معنی توقٌع داشتن و نداشتن نیز آمدہ] و چشمدا 
معنی توقٌع است. 
شاەرگ: بە معنیٴ رگ جان است. تأثیر گفته: 
مریض عشق چون دستی کھ بندد تسمه فصتادش*“ 

کمر بندد بەہ خون خویشتن تا شاەرگ دارد 
شاەلیمو: بە معنی لیموی کلانی است. تأثیر گوید: 


جز بە شاھی نشود فطرت فقرم قائع شاہلیمو شکند حصدّت صفرای مسرا 





خ: نشاہکاسه 
۲ ٌ 
پ: ندارد 
۳ 
: فقط چشم؛ ب: ''لفظ چشم'' را ندارد۔ 
خ: بدان 


لو ب: عبارت داخل قلاب را دارند ولی درخ نیست. 

ب: عہارت است از 

ھرسه نسخہ: فسادش؛ متن اصلاحشد؛ۂ مصححان است. 
۱٣ء‏ 
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۱ 


در سھرند لیموی ترش قریب بهە وزن یک سیر می‌شود؛ چنانچه راقم 
مسوٌّد دیدہ۔ 
[فایدہ]' 

71 لت رک ات ا ا سے کے 
شاہکاسهہ و ([ شاەدزد و]' شاہلیمو به معنی بزرگ و کلان آمدہ؛ چنانچه 
گذشت. لیکن ھمه جا این قیاس نمی توان کرد. ھمانجا استعمال این لفظ بە 
این معنی صحیح است که اھل زبان مقرر کردہاند. 
شاەنشین: نام مقام بلندی است کە اھل دول در عمارتھا می سازند. 
شبافروز: نوعی از گل است؛ چنانچه ملَّا نوعی گوید: 
تو پنداری ز انوار شبافروز چمن مھتاب پوشیدہ است در روز 
شبباز: بە معنی بازیگری است که شب‌ھا در خیمه بە روشنی چراغ 

نظارا ”راک کت اارنای خود' در یس خیفء ات [ساغتہ] 

مناسب حرکات حرف زند و مردم محفل دانند که این حرف و 

کت آوافاعزت تصو رت ابعت ہم صی سی اس رت ہمد 
تا سحر با عشق بازان حرفٰ‌ها در پردہ داشت 

شمع فانوس خیال آن دلبر شبباز من 
فقیر مخلص نیز گفتەام: لمصنفہ 


ل و ب: دارد 
خ: شاەلیمو باید 
ل و ب: دارند 
خ: عمارتھاىی 
خ: خود را 

ل و ب: دارند 


۲/۲ 
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هر زمان آرد بە روی کار نقش تازہەای 
پیش بینا خیمة شبباز گردون بودہ است 


شب بە خیر: کلمەای است که دوستان با ھمدیگر وقت آمدن و رفتن ھنگام 
شب گویند. یکی از اساتذہ گفته: مصرع 
تکلّفی بە میان نیست شب بە خیر اکنون 
شبجرہ: عبارت است از آن میوہ کە در شبنشینی‌ھا خورند. ھمچنین بە 
معنی چرا کردن حیوانات در شب. ناصر خسرو گفتةه: 
گرگ آمدہ' گرسنە در و دشت بر برہ 
افتاد در رمه رمه رفته بہ شبچرہ 
روزی فطرتبلند در خور ھمّت رسد 
لایق دندان صبح شبچرۂ انجم است 
خانصاحب مھربان سراجچاللاین علی خان - سلّمه الرٗحمن- در این 
مقام نوشتەاند: ممکن لفظ شبچرہ در اصل بە معنی چرا کردن حیوانات در 
شب باشد و اینکه بە معنی میوہ کە در شب‌نشینی‌ھا خورند استعمال می۔ 
شود گویا کە از ان مأخوذ است و الا بە نسبب '"'چریدن"' بە آدمی, خالی 
از قباحتی نیست. راقم سطور می نویسد: اگرچه اعتراض ایشان بجاست؛ 
لیکن این را چە علاج؟ بعض اعزہ اشتھای صافی دارند که توان گفت 
چریدن حیوانات را ھیچ نسبتی بە بلعیدن و آشامیدڈشان ٹیست. بسم الا 
مصرع: ''گواہ عاشق صادق در آستین بات پک 





ل: کہ کسامد 
ل و ب: دارم 


۷۳ء 
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احوال گھنشام' خدمتکار 


فقیر مخلص خدمتکاری دارم گھنشام نام که خائەخراب هر دو وقت 
شش سیر بلع می ‌کند. نوبتی تب نوبت داشت: اشتھایش زایل گردیدہ بود؛ 
طعام مُزوّرہ' آن گیدی" خر مزوّر سە سیر آش جو بود کە یک سیر شکر 
در ان داخل کردہ؛ کاسە را بہ سرکشید. 
نقل 
شخصی پیش طبیبی رفت و از عدم اشتھا شکایت کرد. طبیب چون 
نبضش دید خیلی امتلا یافت. پرسید کە امروز جه خوردەای؟ گفت کهھ 
گویا ھیچ نخوردەام و چگونە خورم کە زٌ بوی طعام طبیعت نفرت می کند. 
طبیب گفت کہ حرکت نبض خود ممتلی معلوم می شود. گفت: اگرچه 
اشتھا مطلق نداشتەام لیکن بنا بر اینکه تا صفرا بەہ حرکت نیاید قدری 
ناشتا کردەام. طبیب گفت: بیان کن. گفت: پنج سیر یخنی پلاو کمروغن و 
دو سیر دوپیازہ و دو سیر ارد نان فطیری پخته اوردہ بودند خوردہام۔ 
طبیب که مردی ظریف و صاحبطبع بود گفت: بنشین! کتاب دید نسخه 
نوشتہ می دھم. جلد' کتاب طلبیدہ و اوراقش برھم زدہہ از دست بگذاشت 
و گفت: ای یار عزیزا ھرچند تفحخص نمودم, نسخەای که از آن تو را اشتھا 
پیدا شود بە نظر نرسید؛ لیکن تدہیری بە خاطر گذشتہ [کہ] " اگر آن را بە 
عمل آری: ظنَ غالب خود این است کم فایدۂ کلّی بە مزاجت کند. گفت: 


لوب: گھنسیام؛ 0:04۷۶ 


ل: ھرروزہ 
: گیدی > قرمساق؛: دیوث. (نک: معین) 
: ل: ھرروز 
.2ل و تا 
ب: چنانچه چند جلد 
۷ 


ل و ب: دارند 


ء۷٤‎ 
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بیان باید فرمود. گفت: مرا بہ خانۂ خود ببر و بکش. بعد از آن گوشت و 
استخوائم را در' سایه خشک ساز و از آن سفوفی' ترتیب دہ و بە کار بر۔ 
البتّه کە از این عمل اشتھایت پیدا شود. 

شب خمار: عبارت است از آن شب کە در خمار بگذرد. حکیم حاذق گفتہ: 


ھزار شکر کە ما و تو ھردو ھمبزمیم 


شب شراب گذشت و شب خمار گذشت 
شب‌خوش: کنایه از رخصت است یعنی کلمەای باشد' کە وقت وداع گویند 
هنگام شب. این معنی را ملّا ساطع نوشتة. 
شب شراب: بە معنی آن شبی است کہ بزم شراب آراسته شود. 
شبگرد: شخصی کہ شب بگردد و بە این اعتباں عسس را گویند. یکی از 
استادان گفته: 
دلم در زلف او گم گشت و من با شانه پیچیدم 
کە در شب ھرچه گم گردد: دھد شبگرد تاوانش ٰ 
شبگز: بہ کاف عجمی مفتوح و زاء معجمہ نام جانوری است کە شب‌ھا 
می گردد؛ مثل پشہ. 


احوال پش 


چون بە تقرییی نام پشّه بە زبان قلم رسیدہہ از آنجا کە در ایام 


تابستان خیلی ایذا از ان می کشیم بی اختیار سطری چند در این باب 





۱ 


ب: بە 
۲ 
و ب: صخوفی؛ متلوف: داروی کوفتۂ بیختۂ معجون ناکردہ. (نک: دمخدا) 
ب: 'یعنی کلمەای باشد'' را ندارد۔ 

خ: در 


۵ء 
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تحریر گردیدہ. چه اگرچه این بیتالمال در تمام شاھجھاتآباد بہ 
افراط است: لیکن در حویلی بیتوتت فقیر بنا بر داربست تاک و 
گلکاری و آب و' نھر جا بە جا جاری کثرت تمام بلک' ھجوم عام 
دارد. شب‌ھا مطلق خواب نمی ‌برد؛ چە مذکور خواب است؟ کهە رنگ 
از روی' ھوش میپرد. سر شام جوق‌جوق از شاخ و برگ تاک 
برآمد صف جنگ میآرایند و در روز خونی. کە از خوردن یاران 
باقی می‌ماند شب اینھا بلع می فرمایند و طرفه این است کہ نظر بە 
مضمون رباعی عارف کامل میرزا عبدالقادر بیدل- علیالرحمہ- محو 
رضا باید بود و تدہیر دفع این مشتی ظالم مظلومنام نباید نمود. رباعی 
این است: 
رباعی 
تا کی دامن بە گرد ظلم آلودن؟ 
باید رحمی بە حال خود فرمودن 
از کشتن پشّەای ضعیف ای عاقل! 
خونی کە چکد خون تو خواھد بودن 
دو رباعی متضمّن مضمون پشّه فقیر نیز دارم؛ چنانچە مرقوم می گردد: 


‫َ 


لمصنفه 


۰ 6 رہ ٤‏ 4 2 
از پشهہ کهە سورس ز حد افزون دارد 


یک شھر شکایت؛ دل محزون دارد 


ل و ب: ندارند 
ل و ب: بلکە 
ب: ندارد 


ب: شورش؛ ل: نقطه ندارد 


ء۷٦‎ 
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بر روی ھوای نیست صفآرا بہ عبث 
این فوج اراده شبیخون دارد 
از پشله کە امسال' ز پار است افزود آرام شد از مزاج عالم مفقود 
5 0 3 ھۂٴٗ 7 ا 0 ۰ 1 
تدیرپذیر نیسست زخم نیشش کاین نیزۂ خواسدہ بود زھرالود 
است که در گلبن‌زار بگذرد“ ملا مفید بلخی گوید: 
کا 1 کم نی ات 
مژدہ ای بادہپرستان! شب گل میآید 


عندلیبان! جە بلا شور و فغانی دارند 


ا 3 0 او رھ ٦ 7 ٤‏ 
ہی تو بوی شب خون از شب گل می اید 


شبگیر: بہ معنی راھی کە آخر شب قطع کنند. میرزا صایب مغفور فرماید: 
وصل زلف او بە دست کوشش و تدہیر نیست 
دوری این راہ از کوتاھی شبگیر نیست 
شبنشین: بە معنی شب ماندن است. میرزا دائش گفتە: 
شبنشین در سایة ابر بھاری می کنم 
تا چراغ برق می ‌سوزد شب ما روشن است 





2 امثال 

ح. تیرہ؛ ل: نقطه ندارد 
ٍ ل: نگردد؛ ب: بہگردد 
٦‏ 


ل: این بیت را ندارد 


۲ 


۷ء 
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۱ 


میرزا صایب - عليهالرحمه- فرماید: 
شبنشین با دختر رز عمر جاوید آورد 
فیض آب خضر دارد در دل شب‌ھا شراب 
شب یمانی: لفظ عربی است بە معنی گٌری' است که در فارسی آن را زاگ 
سفید گویند. آب خاکآلود از ان صاف می‌شود؛ چنانچه بە امتحان 


رسیدہ. 


احوال بارش نباتدانەھا از آسمان 


پوشیدہ مباد در سال یکھزار و یکصد و پنجاہ و سەه ھجری و بیست 
و سیوم جلوسی محمّدشاھی در عشرہ دویم ذیقعدہ بە نواح اتک سر شام 
لکه ابری بر روی ھوا بھم رسید و هنگامه رعد و برق گرم گردید. من بعد بە. 
قدرت کامله حکیم حقیقی نباتدانەھا کە در صورت ترکیب مشابه با ژاله 
خورد و بە اعتبار رنگ و ڈھنیّت' بە موم کافوری بود و شب یمانی که 
عبارت است از پھتکری و گندم از لکە ابر مذکور فرو ریخت و عجب آنکه 
این ھرسه چیز در قطعه زمینی علیحدہ علیحدہ خرمن بود. خلقی کثیر از 
آن بە خانەھای خود آوردہ انبار و ذخیرہ نمود. لیکن گندم و شب یمانی 
شب در میان خاکستر گشته صورت نوعی گرداند و نباتدانەھا بە ھمان 
حال اصلی ماند. چون سیفالاوله زکریا خان بھادر ناظم ملتان و لاھور 
حسبالحکم والا بە حضور مرسل داشته بودند راقم حروف به دیدۂ عبرت 
دیدہ و یکبارہ' از ان چشیدہ بود. مائند شیر نیشکرٴ شیرینی داشت. بعض 


ل: بھکری! :0۴۳۰)ا::(ط 
ڈھثیّت: چربش: چربی (دمخدا) 
ب: یکپارہ؛ ل: حرف سوم نقطه ندارد 


پ: سر نیشکر 
۷۸ء 
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حکمای ھند را اعتقاد آن است کە ان برای ضعف بصارت فایدۂ تمام دارد. 
فعل الحکیم لابخلو عن الحکمته'۔ 
شتوسواری: کنایه از خوردن روزہ است. سلیم گفته: 
خوش آنک نکرددرهہمەعمر غیسر از رمسغان شترسواری 
شتوگربە: بە کاف مضموم فارسی, یعنی ناموافق'۔ 
شرابالیمود: شرابی را گویند کە یھودان پنھان خورند؛ بلک" احتیاط بە کار 
برند تا حرکات مستی ھم بە وقوع نیاید. یحیی کاشی گفتہ: 
توب شربت الیھود زاھدان دارد شرف 
می چو رندانٗ بر سر بازار می بانید کشید 


کپ ۵ 
احوال فرقة بام مارکی 


بہ ھندوستان نیز فرقەای است بام مارگی کە در آبین‌شان خوردن 
شراب حلال است؛ لیکن در نھایت احتیاط و اخفا. خوب این خود به 
ایینی ٴ است؛ زیرا کە بە قول خودم ناکردنی‌ها را نباید کرد و اگر باید کرد 
برملا نباید کرد. نھایتش طرفەای است کە پرستش محل مخصوص زنان را 
نیز این چوٹںیە‌ھا" عبادت میدائند. روزی نزدیک ایٹھا مقرر است که آن 
روز چندی از اھل این ملّت* در خانۂ محفوظی جمع شوند و بزم جشنی 





یعنی: کار حکیم ہی حکمت نیست. 

ب: به معنی سخنھای ناموافق آمدہ است 
ل و ب: ہلکە 

ل: می خوران را 

((۸۸0۸ ۷۸۰۱ <- ) نم۸۸۷ رو5 


نہ 

. ب: ہاہتی؛ ل: نقطه ندارد 
۵69٤ء‏ دیّوٹ 
ب: ندارد 


۷۹ء 
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بیارایند. زن خوشرویی یز در آن حلقه فساد حاضر می شود و ھمۂ ایٹھا از 
سر تا پا عریان گردیدہ: بە خواندن افسونی چند که متضمّن حلّت این ملّت 
است؛ زبان بگشایند و من بعد بە قاعدەای کە نزدیک این خمیرمایەھای 
فساد معیّن است: بە صندل و گل پرستش نصفی از بلبل نمایند. از آنذ پس 
پیالڈ شراب را بہ گردش آرند و هرگاہ سرخوش شوند, به کسی که ان زن 
مارگل' گلوی' خود بدھدء او متوقّف شود و دیگران" افتان و خیزان گام 
بر جادۂ رخصت گذارند. چون خانه خلوت شود [ آن ھارگرفته در 
خدمتکاری آن زن بە مقدور قصور نمی کند؛ بل رضامند می سازد]'۔ 
شراب قرق: شرابی که حکام آن را ممنوع نمایند و نگذارند کە کسی 
بفروشد. شفیع اثر گفتە: 
محروم نگاھش شدم از وضع رقیبان 
مانند شراب قرق این بادہ گران شد 
شربت ابریشم: شربتی است کە جزو اعظمش ابریشم خام است و نسخەھایىی 
آن بسیار است. معطر و معنبر می ‌باشد و مقوٌی دل و دماغ و تفریح‌آور 
است. فقیر مخلص گفتە: 
بە تفریحی دل اندوھگینم می کند“ٴ یارب 
کە گردد شربت ابریشم از خط لعل شیرینش 
شست و شو دادن: معنی لفظی' ظاھر و بە مجاز کنايه از تنبیه و تأدیب 





هار گل (/:0 - )/٦۴‏ : گردنبندی از گل کە در هند مرسوم است. 


ل: از گلوی 


: ب: دیگران ناچار 

٤ 
خول: "از آلنگ :کر خدمتکاری شکست بە مقدور قصور نمی رود'' بە جای عبارت داخل‎ 
تاب‎ 

٠‏ للاوب: میکشد 

۰ 


ل و ب: لفظی آن 
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شصتآویز: نوعی از شکنجه کە آدمی را هنگام تعذیب بە شصت دست 
می آویزند. تأثیر گفته: 
چسو دام زلف عئربیسز' کفردہ دل صد نافه شصتآویسز کردہ 
و بە ھندوستان یک چیزی را گویند کە از دندان فیل و ماھی می ‌سازند 
و بە ان زھگیر تیراندازی کە ان را شصت ھم گویند بە وضعی کە مقرر 
است, آویخته با" علاقةۂ ابریشمی کھ کارد و پیش‌قبض باشد نصب کنند. 
شعله آواز: بە معنی آواز پر از سوز است. تأثیر گفته در تعریف قوال پسری: 
چنان کە آینە گیرند در چراغانی عیان ز گردن او شعلەھای آواز 
شعلۂ جوالە: در اصل بە معنی آن است که اطفال ہر سبیل بازی سر 
چوب حقیقی ٴ را سوختہ چرخ میدھند و آن نقطۂٴ آتش بنا بر 
حرکت متصل::دایرہای می‌ماند. از,اساتڈہ می گوید: 
تا بە گلشن رفت سرو آتشین رخسار من 
طوق گردن ساخت قمری شعلۂ جوالە را 
شق قلم: بە معنی شکاف قلم است. شوکت بخاری گوید: 
رقم أُڑ مقضی رنگین تبستم دارد دھن تنگ تو شقٗ قلم یاقوت است 
شکارستان: بہ معنی جابی است که در ان شکار باشد و این لفظ از جنس 
گلستان است. میرزا صایب- عليهالرحمه - فرماید: 
قسمت ما زین شکارستان بجز افسوس نیست 
دانه اشک تلخ می گردد بہ چشم دام ما 
سا مقر جات کت مع یا شا 


۱ 
خ: حنبر نیز 
.ہك 
بح 
ل وۓ: لفظ 


۴ 
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شکار قمرغه و شکار جرگە: عبارت است از شکاری کە در ھندوستان ام آن' 
تھاجوڑی' است و متھاوڑی آن را گویند کە مردم بسیاری یکی دست 
دیگری گرفته چیزی را احاطە کنند و شکار جرگ را صف جرگہ نیز 
کی سا مت صخت قمرغه از پادشاەنامۂ کە طالب کلیم حسبالحکم 
شاهجھان پادشاہ موزون کردہ نوشته میشود: 

پس از صید دلھابے دام عطا ٹھنٹا: عالم محیط سخا 

ز دھلی به پالم توججبه نمسود کے نخجیرگاە شھنشاء بود 

در آن صیدگه شاہ گیتی فروز بە صیدافکنی گرم شد چار روز 

چنان خوش نشین گشت نقش شکار“ٴ کے یسک روز شاھنثه کامکار 

به زخم تفنگی که شد خاصیان" مستی ز صاحبقران زمان 

چھل آھو افکند از دست خویش بە هر یک نیفکند یک بار بیش 

ندارد کسی یاد در روزگار بدون قمرغه بدین سان شکار 
و نیز میرزا حسن واھب تخلّص صفاھانی گفت: 

از شکار جرگۂ افلاک عاجز آمدم'' ۱ 

وز کمین دارم کمان‌داری ز هر اختر جدا 


ب: آن ٹکار 
_ خ: ہمہ جا ااہنجی جوڑی ''؛ ل: تھاجوڑری؛ :٣ہ( 10۱١۱٠١‏ 
ب: ندارد 
پالم (×ہ/٥۶)‏ امروزہ در جنوب دھلی قرار دارد و فرودگاہ دھلی در آنجا واقع است. 
خ: نگار 
٤ 25‏ ار 


ل وب: ماندەام 


٢ 
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دارند ھرطرف چو صف جرگھ [در میان]' 
صیّادپیڈ بیشگان ز دل ماجه [دیدەاند] 


کیفیّت شکار نھاجوڑی 


صورت این است که ھرگاہ سلاطین می خواھند شکار بە افراطی 
نمایند حکم می کنند که حکام و زمین‌داران و رعایا بە اهتمام قراولان 
زمین وسیعی را کە از هر قسم صید و نخچیر داشته باشد. احاطە نمایند ٠‏ و 
بھ ھجوم مردم او خیمه و دواب و غیرہ و ھر روز احاطه را تنگ نمودہ 
باشند؛ تا وقتی کە عرض و طول آن زمین مختصر و کمتر شود و ھمگی 
شکار در یک جا فراهم آید. بعد از ان فرمانفرما با مقربان و نزدیکان داخل 
احاطہ می شود و شکار هر قسم جانور می نمایند و این میسّر نمی شود مگر 
بە ملوک و سلاطین و بالفرض از حکام عظام اگر کسی استعداد ھم داشتہ 
باشد چون قورقی پادشاھان است: نمی تواند بە ان پرداخت و این شکار 
در"ایزان هغ رواج دارد؛ چنانچە از تاریخ عالمآرا ظاھر می شود که شاہ 
مکرر بە ان میل فرمودہاند. 


ل و ب: دارند 
ل و ب: دارند 
خ: نماید 


انت 
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کیفیّت شکار متام ری 


یک نوع [شکار]' نخمابیری است کە آن به تخصیص رسم هندوستان 
است. چە زن صاحبجمالی خود را بە لباس و زیور الوان اراسته دستی 
چراغ قَ دستں اک 01ف ۷ اط سی را نان 7ر من نامند [گرفته] 
آمنگ خوانان و زنگنوازان رو بە صیدگاہ می آردٴ و صاحب شکار با تیر و 
کمان پس سر آن زن صاحبجمال می ‌باشد. چون جانوران بنا بر روشنی 
چراغ و فروغ حسٰن و آواز نغمه میل بە طرف زن می کنند آن جوان 
صیدافکن کە در کمین است: ھمین کە نخجیر بر سر تیر می ‌آید بە خدنگ 
جگردوز شکارش مینماید. لیکن شرط است کە صیدافکن قادرانداز باشد 
و الا محل خطر است و گل" قومی است که در عند بە نواح احمدآباد 
ساکناند و از جزویّات این شکار خوب ماھراند و کمان آنھا از انس" می۔ 
باشد کہ کٹ" نام آن است و پیکان تیر از استخوان است و تیرانداز دراز 
کشیدہ و کمان را در پا گذاشتهہ چلّە بە دست می ‌کشند و بە قوّتی تیر 
می اندازد کە اگر بە فیل برسدہ از جگرگاھش بگذرد و این قوغ صحرابی 
و" راھزن است و لباس‌شان اکٹر از برگ اشجار است. بە هر طریق تا 
اواسط عھد عالمگیر پادشاہ این ھردو شکار رواج داشت [و] از آن بعد 
متروک است. چون در لفظ شکار جرگه به تقریب تحریر سند شعر 


لوخ: گھناھیری؛ ۱٣ل‏ 060:۸۷/:۹ 

ل و ب: دارند 

ب: گھنە؛ 00116 

ل و ب: دارند 

بپ: می آرند 

انطط 

88059 

ب: کمنته؛ 1>80008 

ب: ''صحرابی قوم'' بہ جای ''قوم صحرابی و" 


۸٤ 
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کت بە حزین بە قلم آمدہ؛ لھذا مجملی از احوال شیخ نیز 


مرقوم می گردد. 
احوال شیخ محمّد علی حزین 


شیخ در سنۂ یکھزار و یکصد و چھل و ھشت از عراق بە ھندوستان 
آمدہ و در نھایت فضل و کمال و استغناست و در اکٹر علوم کمھمتاست. 
صوفی‌مشرب و صاحب تصانیف بلاغتاثار است و سخنان بلندش باعث 
اراش اوراق لیل و نھار. استغنایش در مرتبەای است [کہ] در ایّامی که 
وارد لاھور شد. نواب صاحب سیفالدوله زکریا خان بھادر ناظم بە 
خدمت شیخ پیغام کردند کە اگر اجازت شود برای ملاقات برسد شیخ در 
جواب گفته فرستاد کە این معنی خالی از دو شق ٹیست: یا دئیاطلبی مطمح 
نظر است یا پیدا کردن نسبت بە مبدأ حقیقی مذکور خاطر. اگر شقٗ اوٗل 
منظور است: چیزی را کە من اختیار نکردہ باشم در حق دیگری کی 
تجویز خواھم نمود و در صورتی کە شق ثانی خلجانی بە خاطر میکند, 
ھنوز من در طلبش سرگردانم؛ پس نمی توانم بە بذڈل چیز نایافتہ دست 
ہوداتر این صورت معذور باید داشت و مرا بە طور خودم باید گذاشت 
و اصلا ھیچ چیز از یچ کس قبول ئمی‌کند. حنّی که گل از دست کسی 
گرفتن نیز نزدیک شیخ نوعی از جلب منفعت است؛ زیرا کە ان ھم زرکی 
5 پوت نا اجود اینگونە استغنا و احتراز بە پاکیزگی و نفاست معاش 
می کند مردم در حق شیخ گمان دست غیب دارند. مداتی در شاھجھانآباد 
بودۂ لیکن يہ ذوق خود کمتر پا کسی ملاقات می نمود۔ ادر شھر ضفر سنھ 
یکھزار و یکصد و پنجاہ و شش ھجری از شاھجھاآباد کوچیدہ, قصد 
لاھور کردہ؛ چنانچە تا حالت تحریر ھمانجاست. گویند ارادۂ ایران مرکوز 


“۵ 
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خاطر است. شیخ از جگرسوختگان عشق الھی است. ھموارہ رنگ' غنچۂ 
لاله دود اہ بە لب دارد و بە فکر اشعار عاشقانه دلھا بە شور میارد. 
ڈیوائشن که قرب دہ دوازدہ ھزار بیت داشته باشد پیش فقیر ھست' کە از 
نظرش گذشتہ و غزلی چند بە حاشیۂ آن بە خطش تحریر یافتہ۔ خط 
شیرینی بە قاعدۂ ولایت دارد. این چند بیت کە از شیخ است: نوشته می۔ 
شود: غزل 
از رفتن دل نیست خبر اھل وفا را 

آن کس که تو را دید نداند سر و پا را 
اوّل غم عشق این همه دشوار نبودەست 

دوران تو رت سا اف فا را 
تا باد صبا بوی تورا در چمن آورد 

برداشته ھر شاخ گلی دستٗ دعا را 
در کوی تو دیگر بە سرافرازی ما کیست 

گر عشق کند خاک بە راھت سر مارا 
غمازی راز دل عشاق نکو نیست 

زٹھار در آن طرہ مدہ راہ صباٴ را 
عمری امت چجریں را کت ال فراؤزمت ‏ 

اتید که محروم نسازند گدا را 


چون شاخ گل از خرقۂه خود جام برارم 
: لو ب: بە رنگ 


۲ 
ل و ب: است 


خ: قرارست 


ارت 
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۱ 


از خرابی میگذشتم منزلم ”آمد بە یا : 
دست و پا گم کردەای دیدم دلم آمد بە یاد' 
رباعی 
حیرتزدہ است ھرکجا آگاھی است 
بازیگر روزگار را معرکەھاست 
میدان جھان طرفه تماشاگاھی است 
شک رآب: بہ معنی رنجش اندک است. اینکە بعض عزیزان بە جای شکرآب 
شکررنجی گویند غلط محض است. ملا محمّد ابراھیم سالک قزوینی 
گوید: 
چه ذوق چاشنی درد عافیت جو' را 
بە شیر ھم شکرآب است طفل بدخو را 
سو یں مو ات اھ و ا کت می بد ما سن 
شگرخواب: بە معنی خواب شیرین است. آقا شمسی صفامانی صفیر تخلٌص 
کە در فن ثقاشی بھارتی نمام دائتة" و احوالش در تذکرۂ نصرآبادی 


پ رس ‏ سا ا سک تہ پک ا کیہ سک 


خ: ''دل را آمد ز یاد'' بہ جای ''دلم آمد بە یاد'' 
ح عاقہت جو 
ح. دراید 


0٤‏ ت: ذاشث 


۷أ 
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نمی گویی, نمی خندی چه شد آیین مشرب‌ھا؟ 
تبسّم در شکرخواب است بیداری' از ان ت 
شکرشکن: بە معنی شیرین‌سخن' است. حضرت خواجه حافظ شیرازی - 
قاس الہ سرَہ العزیز- فرمایند: 
شکرشکن شوند ھمه طوظیان هند 
زین قند پارسی که بهە بنگالە می رود 
شکولب: عبارت از کسی است کہ با لب چاک گردیدہ از مادر تولّد کنند. 
این معنی را ملّا ساطع بە قلم آوردہ. 
شکوفە بادام: بہ معنی گل بادام است و گل بادام نیز صحیح است. سند 
ھردو نوشته می ‌شود. اوّلین آصفی گوید: 
بیاض دیدہ ز می سرخ گل عذاران را 
بود شکوفۂ بادام نوبھاران را 
دویم صامت کە شاگرد رشید میرزا صایب بود. گفته: 
ما را نگ چشم تو از چشم تو خوشتر 
بادام صفاىی گل بادام ندارد 
شکوفه صدبرگ: بە معنی شکوفۂ سیربرگ است که اھل هند آن را ھزارہ 
گویند. محسن تآأثیر گفتہ: 
چون شد شکوفه صدبرگ: بار و ثمر نبخشد 


آن را کە زر بود پیش: داد و دھش نباشد 


ب: پنداری 
ب: شیرین سخنی 


۸ء 
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فایدہ 
در واقع بە امتحان رسیدہ [کە] هر نخل' ثمرداری که گل صد برگ 
داہ اہ ران مل امن 
نقل 
روزی شخصی شکوفۂ صدبرگ شفتالو در چنگیری"' چیدہ بە فقیر 
فرستادہ بود. بسیار مشابھت با گل گلاب' داشته تفاوت ھمین قدر بود کە 
بوی گل نداشته است. چون نوعی از گل گلاب به ھندوستان است که 
سداگلاب٭ نام دارد و آن را نیز بو نمی باشد؛ لھذا بعض اعزّۂ محفل را 
گمان ان شد کە گل مذکور است. غرض کہ بعد طیٗ مراتب تحقیق ٭ٌ معلوم 
گردید کە شکوفۂ شفتالو است و نھالش بار نمی بندد'۔ این سداگلاب را بّه 
و برگ و گل بعینه بە صورت بنَّه گل است. نھایتش رنگ گل سداگلاب 
نسبت بە رنگ گل شوختر و مایل بە رنگ قرمزی می ‌باشد و سالی دوازدہ 
ماہ می شکفد. بە ھمین جھت سداگلاب نام دارد؛ زیرا کە در" ھندی سد بە 
معنی ھمیشه است و واضح باد فقیر کە در این مبحث دو سە جا گل گلاب 
بہ جای گل استعمال کرہەام: بنا بر سھولیّت عوام است. زیرا کهە بە 
ھندوستان گل بە ھمین نام شھرت دارد. مبادا یاران خوردہگیر غلط فارسی 
بر فقیر ثابت کنند و نیز در هند گل گلاب شرابی را گویند که از گلبرگ و 
قند و اجزای دیگر بہ موجب نسخەای کە مقرر است: بکشند و اقسام 
شراب ھندوستان ہسیار است؛ لیکن بە طعم و کیفیّت گل. گلاب ھیچ یکی 





: ل: گل 

در ھرسہ نسخه عبارت به ھمین صورت می باشد کە نامفھوم و متناقض مینماید, 
٥0807‏ > سبد کوچک 

58118-001٥ 

ل وب: ندارند ۔ 

ح نمی بندند 

ل وب: بە 


اک 
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نمی رسد. امّا نسبت بە شرابھای دیگرں این ضرر بیشتر دارد و رعشه 
می ‌آرد. 
شلاہین: بە معنی شوخ واشنک است تأثیر گفته: 
تا بە ان حسن شلایین سر و کار است مر 
دست در هر چه زنم دامن یار است مرا 
شلتاق: دست برد عیّاران رندانه' است. چنانچهە در سال یکھزار و یکصد 
و پنجاہ و یکم ھجری کە شا جمجاہ نادرشاہ فرمائروای' ایران بە 
ھندوستان مسلط شدندہ بعد تشریف آوردن [بە]' شامجھانآبادہ راقم 
حروف رقم امان در باب خود از دفترخانه ھمایون شاھی حاصل کردہ 
بود و موجود است. بر پیشانی آن ظاھراً بە خط عبدالباقی خان وزیر 
عبازتی کە در ذیل بە قلم مالک مرقوم است. عبارت رقم: "'احدی از 
غازیان نصرتقرین کاصحاب دینء دست انداز و شلتاق بە احوال 
غا رد آر کا0 ار نلابتن وک کک مات آزادک ات 
واضح گوید: 
ندارم غیر نقد دل بە کف چیزی خداحافظ 
دوچارم با دغلبازی حریفازار شلتاقی 
بنای غزل بر یای معروف است و شلتاقی عبارت از صاحب شلتاق 
است. بە تقریب تحریر این حروف, کیفیّت شلتاقیٴ کە در این روڑھا مغل- 
بچە کرد مرقوم می گردد. 


ل و ب: ''عیّارانه و رندانە'' بە جای ''عیّاران رندانہ" 
ب: فرمای فرمای 

ل و ب: دارند 

ل: سلیمانی 


٤ 
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احوال' شلتاق مغل بچه مسمّی بە عبدالرَاق " 


در عشرۂ دویم محرمالحرام سنه بیست و ششم جلوسی محمّدشاھی 
مطابق سنہ ۱۱٥۵۷‏ ھجری نور چشم کامکار راو کرپا رام' و سعادتمند 
ستودہاطوار رای فتح سنگھ - که الھی زندہ باشند و کامیاب شوند- موافق 
قاعدۂ مقرر برای تحصیل سعادت مجرای خداوند دولت نواب صاحب 
وزیرالممالک اعتمادالوله چین بھادر - دام اقباله- از”خانه سوار شدند و 
بعد رسیدن بە حویلی عالی رفته در بندگی حاضر گردیدند. از اتّفاقات 
اسپی که آن روز در سواری نور چشم راو کرپا رام بود از مغل بچەای 
بودہ است کە کسان سرکار حیات ال خان بھادر ھزبرجنگٴ ھنگام آمدن بە 
حضور نزدیک بە لودیانه بە عنف و اشتلم از او گرفته بودند و او فرصت 
وقت در نظر می داشت. آن روز کە سائیس* در کمال غفلت و بی ‌احتیاطی 
بہ جلوخانه استادہ بود مغل بچە قابو دیدہ [و]' ساییش را زیر قمچی" 
کشبدہ اسب: به دست اوؤرد و سوار گردیدہ راہ گرفت. در آن وقت این 
خانەخراب سائیس اگر شوری ہم می کرد شاید کە شلتاق او پیشرفت 
نمی گردید و می دید او آنچه می دید. بە هر تقدیر چون این معنی معروض 
انور“ گشت: انور بپیگ سرکردۂ٭ یساولان بنا بر بھم رسانیدئش دستوری 
یافت و در این باب تأکید تمام شد. پس از دو روز از این ھنگامه بعد 





ل و ب: ندارند 
ب: ''مستّی بە عبدالرَژاق'' را ندارد۔ 
: سد ٣×‏ مہ> ٥٥‏ 
ب: هڑبرجنگ 
سائیس: نگھبان اسب 
1 و ب: دارند 
قمچی ([000061)): لفظی تر کی است بە معنی تازیانه, 
ل و ب: عالی 
لا وٴب: سرگروہ 


۱ء 
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تفخص۔بحیاری او رازبا اسپ حاضر ساختند. ارشاد شد کە اسب یه خائۂ 
فقیر و مغل بچه را بە چبوترۂ کوتوالی' رسانند. فقیر بە جای خود اندیشیدم 
که این قدر بنا بر" زبانبندی' هرزەدرایان ضرور بود؛ چنانچه بە عمل آمد. 
گا ات فی ران ات کم می در لات رما اوران سورد سک 
اسپی را که او از برایش دادن جان گوارا کردہ بود: نیز مدارات باید کرد. 
زیرا کە در عوض بدی نکوبی کردن مقتضای جوانمردان است و معھذا من 
اسپ بسیاری دانەخور زیادتی در طویله دارم کە فکر دورکردن اکٹری از 
آن در میان است و بیچارہ مغل بچۂ بی روزگار محتاج بە ان است. این معنی 
را نزدیک خود مصمّم و معقول کردم. چون روزی چند بر این ماجرا 
گذشت, در باب رستگاریاش از زندان مکافات: بە عرض عالی رسائیدہ 
شد؛ لیکن رنگ قبول نیافت و ارشاد شد کە او قابل حبس دوام است. بعد 
یک چند باز وقت یافتہہ بە النّفاق بعض خوائین مغليه در این باب بە مبالغه 
گزارش نمودہٴ اجازت رھایی او حاصل کردہ شد'. چون او برای بە جای 
آوردن ادا نے حضور عالی رسید در باب عطا۔ گردیدن اسب التماس 
نمودہ شد؛ چنائچه منظور گردید. ھمان وقت اسب حوالەاش کرد گفتم: 
یار عزیزا! حالا کە بە کام خود رسیدی: مختاری ھرجا کە می خواھی برو. 
گفت: حالا آرزو این است که چندی بە خدمت بگذارنم تا به جلدوی 
احسانی که در حقٴ من کردەاید مراتب نیکوخدمتی [به تقدیم]" رسائم. 
گفتم: این همه مضایقه ندارد؛ پرچه“ نائی که او - تعالی شأنه- عطا کرد 





۱٢ ۵۱(‏ ک۱ ۵ صا م065 
للاوب: برای 

خ: زہانبندی و 

ل و ب: بلکە 

ب: نمودہ شد 

ب: ندارد 

ل و ب: دارند 


خول:ھرچھ 
۲ء 
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خشک و تر ھرچه ھست, حاضر است. چنانچه حالا آن عزیز رفیق اسپ 
چون نجیب است. ممکن کە دیگر خطابی از او واقع نشود < ان شاء الله 
تعالی- و رژاق بیگ نام اوست. 
شلک: بە معنی آن است کە توپ و رھکلە و بندوق یکجا سر دھند و بعض 
کە ان را بە قاف گویند غلط است. دیوان میرزا زکی ندیم تخلّص را 
بە خطٗ خودش دیدہ شد که بە کاف نوشته بود. شعرش بە قلم می آید': 
شلک رعد شد و برق در آتشہازی است 
سایەبان نسق ساقی بستان ابر است 
شمامة عنبر: عبارت از ان است کە عنبر را در مشبّک طلا یا نقرہ بگذارند و 
اھل جاہ [آن] را در دست نگاہ می دارند برای ہو کردن و چون عنبر 
قیمتی می باشد ھرقدر که شمامۂ عنبر سنگین و کلان باشد بە قیمت 
زیاد' می ‌ارزد. محسن تأثیر گفتہ: 
بھر دل از مشبّک [تن]' ساز جامہ را 
لبریز کن ز عنبر اشھب شمامه را 
راقم سطور در وقتی از اوقات مبلغی خریدہ و ان را در مشبّک نقرہ که 
ملمّع طلابی داشت, گرفته از نظر نواب صاحب وزیرالممالک بھادر - دام 
افضاله- گذرانیدہ بود. در واقع کە خالی از لطافت و تحفگی نیست. بە 
تقریب لفظ تحفگی چیز تحفەای نوشته می‌شود. 


فایدہ 


روزی مسوّد اوراق سیر تذکرۂ نصرآبادی می کردم این شعر محمّد 
حسین املی متخلص بە ''سرعت'' کە نوشته می شود بە نظر رسید: 





۱ 
شکسترقم در این صفحہ می نگارم' بہ جای "' می‌آید" 


ل: زیادہ 
ح: ندارد؛ ل: عطر؛ متن از ب است. 


۲ 


نا 
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ز عکس زلف او در دیدۂ خونبار می ترسم 
کە مو در آب چون بسیار ماند مار می گردد 
موجب استعجاب تمام شد. بعد از آن کە بە تحقیق پرداخته شد. معلوم 
گردید که طرف وقوع دارد. 
فایدہ 
از بعض اطبّای صاحبتحقیق صادقالقول بە وضوح پیوسته کە بعض 
دواھاست کە چون در ظرف گلی آن را ریخته: به زمین دفن کردہ شود 
بعد از چھل روز کژدمی چند از آن بە هم می رسد و می گفتند کە این عمل 
مقرر است و بە امتحان رسیدہ. 
مھربان دوستان حکیم محمّد یوسف مخاطب بە عبدالشافی خان کە در 
علم و فضل و فن طب' و نجوم دستگاہ کلّی دارند روزی نقل کردند: 
عملی است که اگر بە استعمال ان باید پرداخت: از هر چیزی که خلق 
شدہ نمک حاصل می‌شود؛ چنانچه ئمکی کە من می خورم, آن از انار 
است. گفتم: می تواند بود کە ھمچو باشد؛ زیرا کە ھر چیز حکیم حقیقی 
آفریدہ بی ‌نمک نیست و ایشان بە جمیع صفات حمیدہ موقوف و بە پاس 
مراتب اخلاص مصروفاند - سلّمه الہ تعالی-۔. 
شھربند: بہ معنی دیواری معلوم میشود کہ پیرامون شھر کشند و به 
ھندوستان شھرپناہ ان را نامند. میْرزا دائش گوید: 
ملک آباد جنون در قبضۂ تسخیر ماست 
شھربند این قلمرو حلقه زنجیر ماست 
شیردان: بە معنی چیزی است که بہ ھندی آن را ُمته' نامند کە از آن 


00089 
ء٤‎ 
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کی تس ری شود بسحاق' اطعمه گوید: 
ترسم که شیردان بہ خودش' پردەدر شود 
وین راز سر بهە مھر بە عالم ثمر شود 
شیر در قرابه: نوعی است از رنگ. سلیم گوید: 
ای کشیدە می از قراۂ صبح خفته'بر محمل دوخوابۂ صبح 
در ھوای تو چساکھا دارد جامهۂ شیر در قرابۂ؛ صبح 
لفظ "'چاکھا" در مصرع اوّل' بە زبان اھل ھند خالی از ایھام نیست. 
فقیر مخلص گفتہ: 
مستی دم خرام بە رنگ نسیم صبح زآن شیر در قرابہ قبا موج می زند 
شیرحاجی: بہ معنی دیواری است که در نھایت استحکام پیرامن قلعەھای 
جنگی می کشند. بالفعل از قلاع مشھور ھند این قسم دیوار قلعه 
اکبرآباد دارد. محسن تآأثیر گفتە: 
ز حص خسن مولە بە نار پستان باش 
بگیر اوّل از این قلعه شیرحاجی را 
و نیز میرزا عبدالغنی “ بیگ متخلص بہ ''قبول"' گوید: 
حامی دین فححمّد حیدر خیبرگشاست 
قلعۂ شرع متین را شیر حاجی مرتضی است 





ب: ہو اسحاق؛ ل: اسحاق 
بت تجومٹنٰ 

ل: حقٗ 

خ‌ محملی؛ ب: مخمل 
ب: سیم 

خ:غنی 


٥ 
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احوال میرزا غنی بیگ قبول 


از خطه پاک بھارکدۂ عالم خاک یعنی کشمیر و شاگرد رشید میرزا 
داراب بیگ جویا بود. ماتی ممتد با سیّد صلابت خان "سیّد" تخلص که 
در عھد محمّد' فرّخ سیر پادشاہ خدمت داروغگی توپخانۂڈ حضور داشت: 
رفیق بودہ. دیوانی دارد قریب دوھزار بیت داشته باشد. توجهە خاطرش 
جانب ایھام بسیار بود و از هر نوع' ایھامی که بہ دستش مویافتاد موزون 
می‌نمود. این معنی از این بیتی کە زادۂ طبع ایشان است: پیداست : 
شعرش کے نباشسدش دومحمصل با کوڑ شتر بود برابر 

بە هر تقدیر میرزا اکٹر جا داد معنی‌یابی' و تلاش دادہ؛ لیکن " قبول, 
خاطر و لطف سخن خداداد است'"'. میرزا مکرر بەہ خانه فقیر رسیدہ 
مشاعرہ بە همدگر گردیدہ حالا از چندی ودیعت حیات سپردہ - خدایش 


۱ بیامرزد“۔- این بیت چند" از ایشان است: 


نیست در سر فکر روزی صاحب شمشیر را 
باشد از ناخن کلید رزق در کف شیر را 
ھر کە مانند مہ نو لب نانی دارد 
منتظر جانب خود چشم نھانی" دارد 


ای لد ے! 
مج مہ 


ل و ب: ندارند 

خ: نوعی_ 

جج معنی پابی 

لاوب: رسیدەو 

ل و ب: خداش بیامرزاد 

ل و ب: ''چند بیت'' بہ جای ''بیت چند" 


ل و ب: جھائی 
٦۲ء‏ 
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زاهد چو یافت سبحه ز می گشت بی نصیب 
یکجا نداد چرخ .۔بہ کس اب و دانه را 


ہت تی 


کفتش تی کے تج کی ۵۳۴ کممت٥‏ اک ٥‏ دجحدر 


سے 
پوت 


احوال میرزا گرامی 


او پسر میرزا عبدالغنی بیگ قبول بود و ''گرامی"' تخلص مینمود. 
آفرین که بعد پدر ھنگامهۂ سخن را بەہ ھمان نسق در معرکەھا گرم می۔ 
داشت. یعنی ھمین که کسی شعر می خواند میرزا بە شد و می که زلزله 
در شھرستان سامعه افتد بە گفتن حرف "آفرین" توجە می گماشت. رفیق 
امین‌الاوله بھادر بود. بعد از آنکه او از این سرای پر شر و شور' دامن 
برچید رفاقت راجه روشن رای دیوان سرکار نواب صاحب وزیرالممالک 
بھادر - دام اقباله- اختیار نمود و از در" خوشآمد درآمد کرد تصرفی 
تمام در مزاج راجه کرد. آخر کار بە جابی کشید که میرزا قایل'ّ بە 
خداوندی راجه گردید'؛ چنانچە از این شعرش واضح است: 
کفر و اسلام شصردو چیسزی نیسست راجه جیوٴ در میساناشان حقاند 





٦ب‏ فور بجی اذرار تہ 
خ. دور 

ل وۓ: قابل؛ متن از ب است, 
ب: ''است'' بہ جای '"'راجہ گردید" 
1 


۷ء 
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آہ خانۂ این خوش‌آمد گویان خراب کە ھم دین و دنیای خود بر باد 
می دھند و ھم دین و دنیای کسی را کە بر در خوش آمدش م ی‌زنند. خیلی 
مرد باید کە بە حرف‌ھای چرب و نرمشان از جا نرود و فریب این فرقه 
خسرالدتیا و العاقبه نخورد. میرزا در شھر جمادی اليّانی سال یکھزار و 
یکصد و پنجاہء و پنج ھجری در شاھجھانآباد رحلت کرد. گویند یک 
ھفته پیش از مردن این بیت گفته بود: 


دراین فصل گل ھرچه داری بە می دہ 


مبادا کهە دیگر بھاری يیاید 
این چند شعر نیز از اوت۷ 
پوستین‌پہوش هر که شد داند دارم انضسعار کےاتبی در بسر 
۱ 
از این ظلمتسرا' بی داغ جانی برنمی‌آید 
چو شب مھمان رود باید چراغیٰ برد ھمراھشن 
اگر در خواب ھم بینم گل رخسار یار خود 
درودش می فرستم از دو چشم اشکبار خود 
شیر برفین: صورت شیر است که اطفال از برف می ‌سازند. در جایی که 
برف می ‌بارد وفور دارد. آخوند محمّد سعید اشرف گفتە: 
بری گر نام دوزخ آب گردد زھرہ زاهد 
کە باشد بیم از آتش ٠‏ فزونتر شیر برفین را 


ب: ''زادۂ طبع اوست'' بە جای ''از اوست '"' 
خ: ''ظا 25 1 بە جای 'اظڈا 5 سرا" 


وب 


خ‌ ران 7 جای 0و انث 
۸ء 
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شیر قالی: در اصل خود بە معنی نقش شیری است کہ بر قالی می باشد و بھ 
این اعتبار کە آن محض معطل و بیکار است و جز نامی ندارد 
شخصی را [کە]' لاف و گزافی زند و ھنگام کار از او کاری نیاید نیز 
گویند. فصاحت خان راضی گفتە: 
می درد پوست شود چھرہ بە او گر موشی 
بستهۂ مسند و فرش آنکە چو شیر قالی است 
شیر قلّاب: قلّاب' بە تشدید لام دوالی را گویند کە قلندران و فقرا در کمر 
می ‌بندند و جابی کە هر دو سرش فراھم آید یک چیزی آنجا از یشم 
یا از دانەماھی ' و امثال ان نصب می کنند تا ان را استحکام دھد و بە 
''چپ و راست'' زبانزد اھل ھند است و اکثر آن بە صورت شیر می۔ 
اعد 
شیرمال: نوعی است از نان کە در تنور پختہ شود. تأثیر گفتہ: 
دارم الوان تنشم تا شدمٴ مھمان خویش 
شیرمال از ابرو کردم چو گوھر نان خویش 
شب بخواباند" گرسنە آنکە دست قدرتش 
شیرمال ماہ بیرون زین تنور اوردہ است 
شیرەخانه و شراب خانہ: بہ معنی میخانہ است. 
کت سن جو کو یرت میک ا 


۱ 
ل و ب: دارند 


ل و ب: ندارند 
و بۃ ''پشم یا از دندان ماھی '' بہ چای 
ح. می کٹ ث1 

یج ''ہاشدم" بہ جای ای شدم" 


لنک 


یشم یا از دانەماھی '"' 


ب: نخواباند 


۹ 
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شیرینی خوردن: معنی لفظی آن ظاھر و عبارت است نسبت' داماد و عروس 

کە اھل ھند آن را 'فوطەبندی'' می نامند. اشرف گفتە: 
چو عقد گفتگو بستی زبائش شدی جان صرف شیرینیخورانش 

اھل هند کە نام جشن شادی نسبت فوطەبندی گذاشتەاند۔ حق به 
کاتگ1 ا مات رر کات ملابة کتای اک قد رت اذ ورڈ 
غالب است بر مرد در این مرتبه که خانەآباد شوھر را قدرت نیست که 
تواند طرف: زنی دیگر نگاھی کرد. مشھور است که زنی ھر خودہرا' بر 
ازاربند شوھر نمودہ بود. در صورت این قسم صحبت: اگر نام جشن نسہت 
فوطەبندی یگڈارندء گنجایش دارد. 

لطیفۂ هندی 

شخصی غیر از زن خود با زنی دیگر سر و کاری نداشت. ظریفی او را 
مخاطب ساختهء گفت کە ھرگاہ از بعض هندوستانی‌ھا در مقام دشنام 
عبارت ”ج رک لوڑا“ می ‌شنیدم: چون معنی اش خوب ادراک کردہ نمشد 
طبیعت استادگی می نمود. حالا کە بە خدمت تلکی پیدا کردەام دانستم که 
آن عبارت غلط نبود. 

نقل 

شخصی بہ ارادۂ نوکری بہ دکن رفته بود و زنش در شاھجھان آباد 
اقامت داشت. از اتّفاقات آن عزیز سفرکردہ کئیزی برای خدمت خرید 
نمود. این خبر بہ زنش می ‌رسد. با آنکە استعداد و حالت سفر نداشت: 
مبلغی بە رھن حویلی بە دست آوردہ و سامان سفر کردہہ روانهۂ دکن شد و 
ل و ب: از شادی نہت 
خ: ''نجابت'' بە جای ''به جانب" 
ل و ب: ندارند 


2 جوروا کا لوڑا؛ ل: خورو کا تورا؛ ٥۲م]‏ 8> 10٥0‏ 


0٠ 
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تک ا تیزی خریدہ پیش خود نگاھداشت؛ بە نیّت اینکە بە مجرد داخل 
شدن در خیمۂ شوھرہ بیٹی کنیز را خواھم برید و بعد از ان مجھول که 
عبارت است از بیچارہ شور خواھم فھمید و بە مقتضای عقل ناقص این 
معنی را قریب دوربینی تصوّٗر نمود. چهە اگر مداھنه بە کار می رود امروز 
آن مرد کە کنیز خریدہ است, فرداست کە میل بە کتخدایبی خواھد فرمود. 
باری شداید [و]' تعایب" سفر برکشیدہ و مال و متاع بە تاراج رسیدہ؛ چون 
داخل اردوی پادشاھی گردید از خیمۂ شوھر سراغی می ‌طلبیدٴ قضا را بہ 
ھمان نام شوھرش دیگری نیز در اردو بود کە عبورش بر سرخیمه او افتاد. 
این خانەخراب خانهۂ شوھر تصوّٗر نمودہہ بلاتحاشی داخل خیمۂ زنانه 
گردیدہ و بی آنکە با کسی حرف زند بە سرعت ھرچه تمامتر خود را بە 
زن صاحب‌خانہ رسانید و آن را کنیز پنداشتہ بہ ھمان اُسترہ که با خود 
داشت: الف بینی اش را از صفحۂ رخسار حک ساخت. ھنگامه بلند شد. 
شوھر زن بینىیٌر از اردو گریخت و شوھر زن بینی‌بریدہ بر سروقت زن 
بینی‌بُر رسید [و] خوئش را بە تیغ تیز بەٴ خاک ربخت. 
شیرینی شنبه: عبارت است از این کە قاعدۂ سلاطین ایران است که در" 
روز شنبه شیرینی بە امرای عظام و اراکین سلطنت می فرستند. ظاھراً 
روز جمعه فاتحہ خواندہ شنبهہ تقسیم می نمودہ باشند. 


شیشکی بند: تیرک کردن' را گویند. 





‫َ ٦ 
پ: ''بعد اذ آن'' بہ جای 'اعر'''‎ 


ل و ب: دارند 
خ: بغایت 
لہ میطبد 
سس 
ل و ب: ندارند 
ل و ب: ترک کردن؛ نیرک کردن > سوزندوزی شیشکی بند: بند کردن را گوبند. 


ان 
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شیشەبازی: نوعی است از بازی کە لولیان نمایند. اگرچه این بازی از بازی۔ 
ھای ولایت است؛ لیکن حالا بە ھندوستان ھم رواج دارد. شفیع اثر 
گفته: 

> ٌْ ۱ : 2 ڈیا اب 

شکستە بر سر ھم از سر شوخیٗ و بی باکی 

ھزاران دل بە مشق شیشەبازی شاهد نازش 

شیشه ہر سر کشیدن غواص: بە معنی آن است کە چون غوّاص می خواھد 

غوطە در محیط زند: به اسلوب قفس شیشهەای می باشد کە آن: را بر سر 

می کشد تا سر و چشمش از آب محفوظ ماند و ھم مانع دیدن نگردد. 

آخوند محمّد سعید اشرف گفتە: 

جام و ساغر کی من غمپیشه بر سر میکشم 

ے7 ٤‏ ول > 

ھمچو غوّاص گھر چون شیشه بر سر میکشم 

سالم از سنگلاخ تن یسک بار انل خفت چائی آسدہایے' 

شیشة گلدار: بە کاف مضموم فارسی و دال مھمله کشیدە به الف و رای 
مھمله عبارت از ان حفّۂ شیشه است کە در آن گل ھای شیشه می‌باشد 
و حقّه گلدار نیز ان را گویند و قلیان گلدار نیز و این معنی از خدمت 
خانصناحت فَوَلَاش خان بە تحقیق رد محشس تائر کش 

بە رنگ شیشۂ گلدار از لطافت حسن 

بود عیان ز رخش آنچە در خیال بود 
شیلان: سفرۂ طعام را گویند و شیلانچی سفرەچین را 


۱ : 
خ: پر 
۲ 
خ: بہ 
ب: ''گھرجو"'به جای ''گھر چون" 


بپ: آمدەام 


“۲ 
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امثال موزون 


شاہ اگر لطف بی عدد راند/ بندہ باید کە حدٌ خود داند۔ 
شاید کە جو واہینی خیر تو در این باشد. 

شب آبستن است ای برادر بە روز۔ 

شب گربە سمور می نماید '/ زنگی بچە حور می‌نماید. 
شتر در خواب بیند پنبەدانه. 

شراب ار خر خورد پالان ببخشد. 

شراب کھنۂ ما مستی دگر دارد. 

شلغم پختہ بە کە' نقرۂ خام. 

شمشاد سایەپرور ما از کە کمتر است؟ 

شمع در هنگام مردن خانه روشن می کند. 

شمع را پشت و رو نمی‌باشد. 

شمع را ھرچند سر گیرند روشنتر شود. 

شنیدہ کی بود مانند دیدہ؟ 

شود شود نشودہ گو مشو" چە خواھد شد. 

شیر مرغ و جان آدم حاضر است. 

شیشۂ بشکستہ ٴ را پیوند کردن مشکل است. 


پھچ ےچ سس سس سأ ہے _ ہس سشے 


۳ 


خ: اینجا و مصراع بعد ''می نماند" 
باز 
خ: مشود 
ج ٹک 1 
"ْ0 


اراموہدۃہ ۷ط ١٥2]اواتا‏ ٭عا۔ںاا55| ٥٥٥۵٢۰١٢‏ ۲۸۱۲ 355ا 66-0 


این مثل کە بە قلم می ‌آید سوای امثال نوشتۂ میرزا محمّد' است: 


شاگرد رفتەرفته بە استاد می رسد. 


[امثال] غیرموزون 
شاخ‌شانه می کشد. 
شاخ و برگی بر آن قرار داد. 
اھ و بے و کے ۲ 
شافه و مخنّث" : این مثل در مقامی استعمال کنند کە شخصی را فعل 
قبیحی خوش آید و او مضایقه در ان نکند. 
شاہبداغ باغی دارد: آوردەاند شاہبداغ نام سفیھی٭ در بیابانی بی آبٴ و 
علف چاردیواری ساخته؛ آن را باغ نام گذانت نص< یگ ان 
چیست؟ گفت: برای اینکە تا گویند شاہ بداغ باغی دارد. 
شب حامله است تا چە زاید؟ 
شب دراز و شادی ہی کار۔ 
شب در میان است: [و این قسم نیز می گویند: مترس از بلابی کە شب 
در میان انت 
شب عید گدا غنی است. 
ب: محمّد قزوینی 
ل: لااست ا راندازد 
خ: شاقہ و محنت 
ب: سفیھی ہود 
ل: ہی اسب 


ل و ب: عبارت داخل قلّاب را دارندہ 


٘٤ 
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شب غرمات درا انتا 
شب گور کسی بە خانه نخوابیدہ. 

شتر اگر مردہ باشد پوستش بار خر است. 

شتر بی مھار است. 

شتر در قطار دیگران خوب' می‌نماید. 

شتر دیدی تدیدی. 

شتر را بە چمچھ آب می دھد. 

شتر کە علف می خواھد گردن دراز می کند. 

شترگربہ حرف می‌زند. 

شترمرغ بار برنمی دارد. 

کے نیم" کہ دو جا گردنم زنی: کنایە از آن است که این قدر طاقت 
ندارم کە مکرر بر من ستم کنی. چه شتر را بە سبب درازی گردن از 
یک دو جا ذبح می کنند. 

شخ مگیر کە شق می‌شود. 

شخ ٴ و باباست. 

کرات ودرا رت دواعت 

شریک اگر خوب میبود: خدا قبول می کرد. 


شریک ہاریک بین است. 





ل: خوش 
ب: می خورد 
لا و ب: شتر نیسم 
خ: شیخ مگر؛ ل: شیخ نگر 
غ: شیخ؛ ل: سنچ 
“8٥‏ 
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شش فلانی دہ من پیە' دارد: این مثل کنایه است از آنکە [ھمە]" چیز 
او وافر و بسیار است و از پھلوی او بە مردم نفع میرسد. 

شش قرعه است. 

سن اہ آان اعت ھی انغاباز اقٹ۵ سدی اقریت:بە این 'گویند 
کە ''سات پانچ اسی بھوت آوتی ھین 
شعرفھمی عالم بالا معلوم شد۔ 

شغال مستی می کند. 

شکمپرست است۔ 

شکم درویشان تغار خداست. 

شکم گرسنە و تیز فستقی. 


بنا 


شلتاق تر کانه می کند. 
شماتت دشمن بە کە سرزنش دوست. 

شمشیر دودم است. 

شھر خربزہ است. 

شھر روان شدہ است: این مثل در مقامی گویند کە مردم بسیاری با 
لشکری طرفی روانه شود. 


آخ ول: پنبە؛ الف: بنته 

ل و ب و الف: دارند ٠‏ 

ل: اسی بھت آتیٗ ھی؛ ب: بھوت اسی آوتی ھین؛ 1180 ۸۷۵۰ ا تاط88 58٥0٥ 80٥٥ ٥٥‏ 
ب: نیز؛ الف: نقطه ندارد. نظیر: شکم گرسنە و آروغ فندتی: امٹال و حکم؛ ص ۱۰۲۹ 

ل: شدہ 


0“ 
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ء ۱ 
ےچ شیشهہ در بار دارد. 


- شیشه در بار داری جنگ سنگ مکن. 


- نتتا است. 
باب الصاد المھمله 


صابون عراقی: یک چیزی کم از ان پارچەھا شویند تا سفید شود و نیز 
در بعض ادویه داخل گردد. اگرچه به ھندوستان ھم شود لیکن قسم 
خوبش عراقی است. 
صاحب امضا: عبارت از وزیر و نویسندگان باشد. این معنی را ملا ساطع 
نوشته. 
صاحبی: بہ صاد مفتوح مھمله کشیدہ بە الف و حای مھملە قسم انگور 
است و فخری و ملاحی و سرانگشت نیز نوع انگور است. چنانچه 
محسن تآأثیر در مثٹنوی کە بە تعریف یکی از باخھا گفتہ می گوید: 
در صساحبیاش لطافت جسان قنسد گسرجیش از غلامسان 
فضری به عسل صد افتخارش قند ازسر فخر جاننشارش 
فقضل و شکرومصی وصراحی مفتس ون ملاحست ملاحےی 
از نوع زبسون او سرانگشت پیسشانی انگبسین خسورد مسشت 
بە ھندوستان نیز چند قسم انگور می ‌شود. بالفعل در شاھجھانآباد 
نوعی از انگور است کہ آن را بی دانه نامند. اگرچه دانەاش خورد است: 





١ 
خ: شلله‎ 
کت کی‎ . 
ل و ب: شتردل‎ 
3 
ل: می شود‎ 
5 ٤ 
بپ: توضیح تلفظ را ندارد۔‎ 


/۷ك۷" 
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لیکن خالی از لذّتی نیست و فخری و صاحبی شاھجھانآباد ترش و دانەدار 
است [و] لطافتی ندارد. نسبت بە شھر مذکورں در مملکت دکن میوۂ 
مسطور بالیدہ و بھ وفور چندین قسم می شود. نوعی از آن است مسّی بە 
حسینی. رنگش بنفش می ‌باشد. خالی از مزہ یست. 
صاد کردن: بە معنی منظور کردن است و این قاعدہ نزدیک اھل دستخط که 
آن عبارت است از خداوندان ثروت و جاہ مقرٗر است و نیز آنچه 
انتخاب زنند بر آن صاد کنند و رسم نقط نیز ھست و آنچە مشکوک 
باشد سە نقط' شک بر آن گذارند. بە هر تقدیر سند صاد کردن از 
اشعار عارف کامل میرزا عبدالقادر پیدل - عليهالرحمه- بە قلم می آید: 
نرگس یار بە حالم چه نظرھا کە نداشت' 
معنی منتخبم پر سر من صاد کنید 
سوی دل دید آن شه خوبان بە چشم التفات 
شکر حق مخلص کە امشب صاد شد بر فُرد ما 
صافی: یکی خود معروف دویم بە معنی ان پارچەای است کە در 
خرابات شراب و بنگ و کوکنار و امثال آن از آن گذرانیدہ بە کار 
برند؛ چنانچە مشھور است'. شیخ محمّد علی متخلّص بە حزین گفتہ: 
تا صافی می کكسمم ردارا ای پسردەزروی کار پرخیسز 


صبح گل: بە معنی آن صبحی است که بە سیر" گل بگذرد. ملَّا نوعی گفته: 


لو ب: نکرد 
ب: مشھور است 
ل و ب: ندارند 
بپ۔: 'چنانجه مشھور است '' ر ندارد. 
ج: اضر 
۸“ 
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شام بزمت' ھمچو صبح گل سراسر خورّمی 
دود شمعت' ھمچو ماہ نو سراپا روشنی 
صحبت‌یساول: عبارت است از شخصی که عصای نقرہ و طلا یا چماق و 
عصا به دست گرفته در محفل اھل دول استادہ شود' و این نسبت از 
آتھابی کە در راہ رفتن اهتمام کنند معززترٴ است و میر توڑک نیز ان 
را گویند. میرزا زکی ندیم گفتہ: 
در مجلسی کە یار" تو صحبت‌یساول است 
مھر میر بوڈ" تیر تغافل است 
و پادشاھان ھندوستان را میر توزک اوّل و میر توزک دویم و میر 
توزک سیوم که ھمۂ ایٹھا امیر می باشند مقرراند و رتبۂ میرتوزک اوّل از 
دویم و سیوم بالاتر می باشد و فرقۂ صحبتیساولان تابع میرتوزک اوّلاند و 
روز دیوان عام صاحب نسق و میر اھتمام: میر توزک اوّل می ‌باشد. 
صدف رنگ و کاسۂ رنگ: بہ معنی آن صدفی و پیالەای است کہ پر از اقسام 
رنگ: نقّاشان و مصوٴران را می ‌باشد. اوٗلین مشھور و دویمی محسن 
تأثیر گفتہ: 
می‌نماید حسن رنگینتر ز می اعجاز را 
کاسۂ رنگ است ساغر عشق صورٹساز را 


صراحی بازی: بە معنی شیشهبازی است کہ لولیان می نمایند. 





ب: یزمست 

ب: شمعست 

ب: ایستادہ می شود؛ ل: استادہ می شود 
لا وب: معتبرتر 

ب: ‏ از 


ل: نوربیشهہ 
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صفا: بە معنی بی کدورتی است. ضد آن غبار است. فقیر مخلص شعر خوبی 
دارم نە بە اعتبار سند بلک بنا بر تفریح مزاج اھل مطالعه می‌نگارم: 
لمصنفه 
صفا نماند میان دو زلف او از خط 
در این دو یار موافق غبار پیدا شد 
مطلعش ھم بد نیست': 
بە باغ برگ و بر' از شاخسار پیدا شد 
لوای' سبز قشون بھار پیدا شد 
صفحة شمسی و صفحۂ قمری: قسمی است از صحایف تقویم. 
صفحة عیدی: بە معنی ان کاغذی است کہ معلّم روز عید بە اطفال نوشته 
میدھد و مشھور است به عیدی۔. میرزا حسن متخلّص بە واھب 
صفاھانی گوید: 
دل دیوانڈ خود را در این نوروز می بینم 
بە رنگ صفحۂ عیدی بە دست طفل مکتب‌ھا 
صفیر: بە معنی آواز است و بیشتر این حرف در ذکر مرغان چمن استعمال 
می شود. دانش گفتە: 
[دوری مرغ چمن کردہ خموشم دانش 
خوش صفیری ز ھمآواز جدا افتادەست] 


صفیر خواب: بە معنی آوازی است کە هھنگام خواب از شخص خوابیدہ 





ب: بدین است 
خ: بە باغ و برگ بر 
خ: نوای 


خ‌: این بیت را ندارد. 


بن 
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بی ‌اختیار از گلویش بلند شود و ھندی زبانان آن را تراغ' گویند. میرزا 
رضی دانش گفتە: 
نوبھار آمد بە گلشن وقت بیداران خوش است 
خندہ گلبن بر صفیر خواب غافل می کند 
بە غفلت چون' کند سردار شھرت, خصضم زور آرد" 
جری دزد از صفیر خواب صاحب‌خانه می گردد 
صندلی رنگ: بہ معنی رنگی٠ٗ‏ است که منصوب بە صندل باشد و بە 
معشوفان اکٹر نسبت این رنگ کردہاند. میر شرفالاین علیٰ پیام 
مرحوم گفتہ: 
نسدھم دل بے صسدلیرنگسان از من ایسن درد سسر ذمسیآیسد 


مطلع این غزل نیز عالمی دارد: 


کات از خانه کر نسع آ2 زگکلاگی در نا 2191108027 


احوال رحلت میر شرف الدّبن علی پیام مرحوم 


سبحانال! حرف دیروزی است که نام میر صاحب شرفاللاّین علی 
٥‏ 2 72 4 یں 08080 ٦‏ 
پیام [بی] ''سلمەالرحمن'' بر زبان نمی گذشت' ‏ و امروز در سطور صدر 


٥ا‏ اطت> 
خ:خون 
خ: خصم زوراور؛ ل: "شرب صفحه روز آورد'' بە جای ''شھرت خصم زور آرد'' 
: 2 رنگ 
ل و ب: دارند 
خ: نمی گذشت 
۷۱" 
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آخر نام نامی‌اش ''مرحوم مغفور' " مرقوم گشت: 
زین جھان تا ان جھان بسیار نیست 
در میانذ جز یک نفس' دیوار نیست 

میر مغفور از مغتنمات روزگار بود و بنا بر کوچکدلی‌ھایی کە داشت: 
در اوّل ملاقات جا بە دل می نمود. ھرگاہ بخواندن اشعار خود توجه می۔ 
گماشت: به طرفه کوکبەای معرکە را گرم می داشت. تا زندگائی' کر سر 
پیش کسی از شعرای معاصر فرو نیاورد. بیست و ھشتم محرمالحرام سنہ 
یکھزار و یکصد و پنجاہ ھعفت ھجری بلبل روحش از قفس بدن پرواز 
کردہ بە روضه رضوان آشیان بست و قالب عنصری آن گنج سخن در 
شاھجھانآباد نزدیک بە دروازۂ عمارت متبزرک حضرت شاہ مردان بە خاک 
مدفون گشت - خدایش بیامرزد و غریق رحمت کناد- در ماتمش معانی 
از الفاظ لباس سیاہ پوشید و خامهہ جگرش از شکاف چاک گردید. قلمرو 
سخن بی‌نظم و نسق گشت و اثاثالبیت سفینه بە طوفان بحر شعر رفت. 
حشمت تخلّص صاحب‌سخنی کە تاریخ رحلتش یافته؛ مرقوم می گردد: 


قطعه 
شرفالدینٴ پیسام گنج سخن رفت سوی ارم چسو از دٹیا 
ہے تاریخ مسال رحلصت "اوہ نود ڈائدی علیہ ہے رش ردھتا 
7 0چ 


ب: ندارد 
: خافت 
ب: زندگی 
+ نفاھر فت 


۲ھ 
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نیکواطوار ستودہایین میر نجمالكّین خلفالصدق آن مرحوم مغفور که 
جوانی ات در کمال غربت و سعادتمندی: آنجه و خدمت بود در 
پیماری میر مرحوم بجا آوردہ سعادت دین و دنیا برای خود ذخیرہ' نمود 
- حق تعالی سلامتش دارد. ۱ 
صندلی نامه: مقامی است در قَصّۂ حمزہ کە امیر حمزہ بر سر صندلی سسسشتوہ 
با پھلوانان مشورت نمودہاند و این داستان نزدیک قصّهخوانان شھرت 
تمام دارد. تأثیر گفتە: 
قصتّه حمزۂ بی اصل زمان آخر شد 
صندلى نامهہ درد سر ما باز بجحاست 
مشھور است و نیز از کتب معتبر' سیر ظاھر کە قصّه حمزہ اصلی ندارد و 
صورتِ احوال: بہ معنی احوال است و نیز بە مجاز کاغذی را گویند که 
متضمّن بود بە امری از امور و جھت اثبات: مھر و دستخط مردم بر ان 
اآنجا کە جلوۂ تو ز رخ پردہ افکند 
رنگ از عذار صورت احوال میپرد 
صورتباز: لعبت باز را گویندٴ۔ بازبی است کە روزانه ھم کنند و ''شبباز" 
نام بازیگری است کە بازی‌اش مخصوص شب است در خیمه. 


۲ 
خ:خود ذخیرۂ خود 


ب: معبرہ 
حخ: می برد 
ب: گویند و این 


“۳ 
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قلم سنبل شود گر وصف گیسوی تو بنویسم 
خطم صورت کند پیدا چو از روی تو بنویسم 
صورت جادو و فیل جادو و اسپ جادو: عبارت است از تصویری کە مثلاٌ اگر 
تصویر فیل کشندٴ در ان چندین تصویر جانوران نقش میکنند و 
صنعت آن است کە استخوانبندی تصویر فیل قایم می باشد. بە ھمین 
صورت اسپ و غیرہ را قیاس باید کرد. محمّد سعید اشرف گفته: 
ز بس هر لحظه از یاد بر" رویی دگر سوزم 
تنم از داغ الوانذ صورت جادو است پنداری " 
در مرقع تصویری که فقیر دارم و خیلی بەہ محنت و رنج بە صرف 
مبلغی خطیر ترتیب یافته تصاویر صدر موجود است. 


مجملی از شوق تصویر و خط در وقتی راقم حروف داشت 


نا ری زی می قضا وط را سر دی تا کی 
منشاء ھزار رنگ فتنه و فساد است, بە رنگی مصروف آرایش کارخانۂ 
نیرنگ بودم کە تصویر یمرخ را بە ابرام تمام بە نقد جان خرید می نمودم و 
ھمچنین ذوق مفرطی بە فراهھم آوردن قطعەھاىی خط استادان' داشتم و 
ھرجا سراغی مییافتم در بە دست آوردنش سعی می گماشتم. گوردھن” 
نام مصوّری کە قلم نازکرقمش بر برگ نرگسی تصویر یک شھر خوش۔ 
چمان' می کشید و چربەاش بر چربۂ زلف بنفشەمویان و گردەاش بر غبار 


ب: کشید 

مت 

ب: بیداری 

2 وب: اوستادان 
000 

ل و ب: خوش چشمان 


“ھ٥٤‎ 
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خط لالەرویان می چربید نوکر بود و چون اعراض و استغنا لازم اھل کمال 
است: او روزی بە ھزار رنگ مانند موقلم رو می ساخت و فقیر اغماض 
می‌نمود. اکنون که سال یکھزار و یکصد و پنجاہ ھعفت ھجری است: 
ھمگی توجە خاطر جانب سخن دارم و بە صحبت این معشوقان مخطط 
روزی بە شب می آرم. غرض کم ھیچگاہ بی شور مزاج که نمک زندگی 
است: نبودەام و دمی بنا بر ھنگامەآرابی‌ھای دل نیاسودہ. تا قماش سخنم 
معلوم خداوندان این فن شود غزلی بە تحریر می رود: لمصنفه 
مبادا باز در شورش مزاج روزگار آید 

کەہ سودا بر دماغم می زند ھرگە بھار اید 
بە قربان' سر نازت روم" غافل مباش از دل 

کە روزی این جوان نقد جان ہر کف بە کار اید 
برآمد آہ با لخت جگر از سینڈۂڈ تنگم 

چو آن تیری"' کە با مکتوب از سوی حصار آید 
عبث فرھاد جانی می کنئی در بیستون کندن 

بہ سر زن تیشۂ رنگی مگر بر روی کار آید 
تماشای سر زلفش بە شور آورد دلھا را 

فتد بزم از نسق چون در نظر ناگاہ یارٴ آید 
کسی تا چند باشد تختەمشق چوب دربانھا 

بە این ذلّتَ شود گرسلطنت حاصل چه کار آید 
ھمانا مخلص آزردەدل آسودہ است اینجا 

کە بوی حسرت از گل‌ھای خاک این مزار آید 





خ: فرمان 
216 
خ: ''جوان پیری'' بہ جای ''چو آن تیری" 


٤ 
ب: مار‎ 


(ھ٥‎ 
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رباعی لمصتفه 
روزی خواران خوان احسان حقیم پسروردۂ نعمست فراوان حقیم 
حاشا کە بە خاطر گذرد فکر مصاش مخلص روزی دوبار مھمسان حقیم 
صورت قالی: بە معنی تصویر قالی است. تأثیر گفته: 
بە رنگ صورت قالی که پایمال شود 
ا نکرد' خواری دشمن ز خواب پیدارش 
صورت گرفتن گار: عبارت از انجام یافتن کار است. 
صورتگر و صورتساز: بہ معنی مصوٌّر است اوّلین آصفی گوید: 
صورتگران ھلاکم زآن' سیمتن جدا 
سازید صورتی که نباشد ز من جدا 
در مصرع آخر کلمه ''سازید صورتی"' بی طرف لطف نیست و نیز سند 
صورتساز می تواند شد. 
صورتنویسی: بە معنی آن است که بی ‌سوادان بە معنی وائرسیدہ فقط بە 
. تحریر صورت لفظ اکتفا کنند. میرزا دائش ' گفته: 
بوالھوس نقش خطش بنددٴ اگر در دل چھ شد 
ماہ من صورتنویسی بی سوادان می کنندٴ 
صیّاد: بە معنی صید کنندہ است. یکی از استادان گفتەه: 


خ: بکرد 
ل و ب: از آن 
در اینجا مراد ملا علی مازندرانی مشھور بە جیش است کہ در اوایل ''دائش" تخلص می۔ 
کرد و در آخر ''جاوید'' و احوال او را محمّدطاھر نصرآبادی نوشتہ. (بھار عجم ذیل 
صورتنویسی) 
ب: خطش ہستە؛ ل: خط او بست؛ دیوان (ص ۲۸۹): خطت را بست 
خ: می کند 
٦ھ“‏ 
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ند دلبستگیی داشت به بالم صیاد 


تا نشد بالش او پر ز پرم خواب نکرد 
امثال موزون 


2 صبر تلخ است و لیکن ہر شیرین دارد. 

- صبر مفتاح کارھا باشد. 

- صبر نما تا کە بە جابی رسی'۔ 

- صحبت بی نفاق اولی تر 

- صدق پیش آور کە اینجا ھرچه آرند. ان برند. 

- صد گوز و نود ریش کە از آب گذشتیم: [یعنی صد حرف می گوید که 
کی راغپ یست:)' 

- صد نکتە غیر حسن ہہاید کە تا کسی / مقبول طبع مردم صاحب نظر 
شود 

- صفای خانه در آب است و جاروب. 

- صللح اوّل بە ز جنگ آخر است. 

- صلحی کە ھست باعث رنجیدنی دگر. 

- صندوق خود و کاسە درویشان را / خالی کن و پُر کن کە ھمین می۔ 
ماند۔ 


- صوفی نشود صافی تا درنکشد جامی. 





۱ 
خ: برسی 

خ و ب: این مثل را ندارند و متن از ب است. 
ل و ب: عبارت داخل قلّاب را دارند. 


۲ 


۷ھ( 
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صید را چون اجل آید سوی صیّاد رود. 


[امثال] غیر موزون 


صاحبتعزیه مردمشمار است. 

صاحب کرم ھمیشه مفلس است. 

صباح خواستم خضری بہینم خرسی دوچار شدم. 

کی تس جس شش 

صحبت یلَلی واکرد شد. 

صدا از هر دو دست برمی خیزد. 

صدای دھل بە واسطۂ خالی بودن شکم است. 

صدای مرغ به تخمش نمی ‌ارزد. 

صد جان فدای یک شکم. 

صد شکر کە چغندر نبود: گویند شخصی جھت حاکم شھری خیار 
نورس آورد. حاکم او را انعام فرمود و آن شخص رفیقی داشت نھایت 
اہله؛ ہا خود اندیشید کە اگر من ھم چیز' نورسی را برای حاکم برم 
انعام می‌یایم. بە بازار رفت. اتّفاقاً چغندر ھمان وقت آوردہ بودند. 
خواست بخردہ تأتل کرد این قلیلی کە دارم وفا بە خریدش نخواھد 
کرد. دسته پیازی خرید و بە تحفگی پیش حاکم برد. حاکم را ناخوش 
آمد. فرمود تا ان پیاز را:یک یک۔بر:سرش۔زنند.آنچتان کردند: آن.مرد 
پیاز بر سر می خورد شکر میگفت. یکی گفت: این چه مقام شکر 





ل: حسی 
ل و ب: چیزی 


"۸ 
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است؟ گفت: شکر می کنم کھ بە جای پیا چغندر نبود. حاکم [چون]' 
بر این ماجرا آگاہ گردید بە عطای انعامش کامیاب ساخت. 

صد کلاغ را یک کلوخ بس است. 

صد کل را کلاہ و صد کور را عصاست. 

صد کوزہ می سازد کە یکی' دسته ندارد: یعنی صد حرف می گوید کھ 
نکی ا راعت تہ 

صد من آرد او یک فطیر نیست: یعنی بخشش بسیار او اندکی است. 
صد موش و یکی گربە. 

صَائة کلو راز مھ مداات 

صفرا بە آب‌لیموبی "می شکند. 

صلاحیّت عرب را و عجم را 

موق شر کی حم 

صورت گرگ دیدن مبارک است و ندیدن ھم مبارک است. 


ل و ب: دارند 

لكٴوب: یک 

ب: یک 

کلو۔ نان بزرگ روغنی. (برھان) 

ب: ''ما بە لیموپی' بہ جای ''به آبلیموبی" 


لوب کس 
۹ھ“ 
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باب الضاد المعحمه 


ضامن وجہە: بە معنی مال ضامن است. چە وجه بە معنی مال و قیمت است. 
شفیع اثر گفته: 
جز حجاب آیینه روی تو را زیور نیست 
خُسن را ضامن وجھی ز حیا بھتر ٹیست 
ضعفنالی: بہ معنی عاجزنالی است. محسن تأثیر گفته: 


نشد بە عشق میسٹر فراغبالی ما اثر چو خامه ندارد ضعیفانالی ما 


امثال 


ے ھابی ھک مبکھلدامت بی فا کی تی ابد تل کے کر 
ادای ذمّه او باید کرد؛ بە تخصیص در امور مالی. 

- ضابطۂ پارین ھنوز نیست'۔ 

- ضربالمٹل روزگار است. 

حرف سی دید 

- ضرب ضرب اوّل است. 


- ضربک ضربی گرفت. 





۰ھ 
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باب الطاء المممله 


طاس چھل کلید: طاسی باشد کە در آن دعاھا و صورت بروج و کواکب 
نقش کنند و چھل آھن‌ریزہ مشابہ بە صورت کلید' با ریسمانی بست' 
در آن آویزند و جھت سرانجام مطلب و گشایش کار آن را از آب 
لبریز نمودہ بە سر ریزند. میرزا طاھر وحید گفتە: 
در دھن باشد گرم در وصل او چندین زبان 
گفتگو از من نمی ‌آید چو طاس چل کلید 
طاہر قبلەنما و مرغ قبلەنما: عبارت است از شکل آن جانوری که در 
قبلەنماھا می سازند و رویش جانب قبله می‌باشد. فصاحت خان راضی 


طالب حق غم ايّام نمی دائد“ چیست 
طایر قبلەنما دام نمی داند چیست 


اچچ 
پاپ پت 


چو مرغ قبلەنما بی تو بس کهٴ ناشادم 
گشودەام پر و پرواز رفتہ از یادم 


خ: ''دویمی سند'' بہ جای ''سند دویمی" 
ب: جملۂه آخر بین دو بیت شاھد آمدہ است۔ 


- 


خ. نمی داند که 
خ: ''بس کہ کام'' بہ جای "بی تو بس کہ" 


۲۱ھ( 
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طباشیر بانسی: عبارت است از ان طباشیر کە از بانس پیدا شود. راضی 
گفته: 
پی پالگی تاب و تب هرکہ. دارد 
طباشیر بانسی است راضی دوایش 
طباطبا: بہ فتح طای مھملەٴ قبیلەای است از سادات؛ چنانچه جلالای 
طباطبا کە نثرش آرایش صفحه روزگار است مشھور'۔ 
طبخ نظر: بەہ معنی طعامی است کہ رو بە روی صاحبخانە بپزند۔ محسن 
تأثیر گفته: 
بر جزو گل خوش است نظر پختەتر کنم 
دل گرم شوق گشتہ که طبخ نظر کنم 
میرزا عبدالغنی بیگ قبول کهە ذوق مفرطی ہا طبخ نظر داشت. گوید: 
آش من پخت چو ترک چشمش معضسی طےخ نظسر فھمیسدم 
طبل باز: عبارت است از آن نقارۂٴ کوچکی کە ھمراہ اسپ می باشد و ان را 
طبل باز گویند بدون اضافت لام" و سبب داشتن آن در اصل برای این 
است کە چون باز را بر مرغان ہی سر دھندء دوال بر٭طبل زنند تا از 
آواز ان مرغان مذکور در ھوا بە پرواز آیند و ھرگاہ این معنی بە وقوع 
رش تا کی ان اتا را شکار ہد ضر شہازان کو فراولان ا داشت 
طبل باز بە٭٘ اسپ لازم دانند و ترکان نیز اکثر بە"' اسپ دارند. میرزا معز 
فطرت مخاطب بە موسوی خان گفتە: 


ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 


ل: مشھور است 
ہا توجِە بە بیت شاھد, ظاھراً بە اضافت خواندہ می شود نە بدون اضافت, 
٤‏ 5 
: خ: کنند 
ب: با؛ ل: ندارد 
۹ 


لوب:با 
۲ھ( 
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دل قالب تھی گردیدہ طبل باز می گردد 
طبل خور۵ن: کنایه از رم کردن و رمیدن باشد. این معنی را ملا ساطع 
ما 
طبل در زیر گلیم زدن: کنایه از پنھان داشتن امری است کہ در نھایت 
شھرت بود. این معنی نیز ملّای مذکور [ملّا ساطع] بە قلم آوردہ. 
طرح دادن متاع: بە معنی قیمت افزوذکردہ ذادن متاع است. چە ضابطۂ 
حکام ایران است کە متاع خود را قیمت افزودہ' کرد می دھند. 
[فایدہ]' 
اگر بگویی کە حکام را با فروخت جنس چه کار است؟: ای یار عزیز بە 
ھندوستان این معنی را عیب دانند. در آنجا خود این عمل را روزبازار 
است. چنانچه از اکثر کتب نیز بە تحقیق رسیدہ کە با آنکه بعض از اھل 
ایران بە پایه امارت رسیدہ بودند خدامشان بە تجارت ھم میل می نمودند. 
بالفعل سردار کثٹیرالاقتدار طھماسب قلی خان که از جناب شاہ جمجاہ 
[نادرشاہ]' فرمائروای ایران بە سپەسالاری ممالک موضوعه هندوستان که 
ان عبارت است از کابل و نھٹھة و سل آن رروی اتک کور است: ھر 
سال اسب و میوە و دیگر جنس بهە رسم تجارت جھت فروخت بە 
شاھجھانآباد می فرستند. از سر انصاف نباید گذشت [کهھ] تجارت بە مراتب 
بە از امارت اشت: در امارت محکوم باید بود و در تحارت به حکمرانی 
زندگانی باید نمود. مال ھابی کە بہ دولت امارت جمع شود وبال ایت و 





ل و ب: افزود 
ل و ب: دارند 
ل و ب: دارند 


٤ 
ب: تھتھہ‎ 


("۳ 


ااموہة6٥٥‏ ۷ط ٤٥عا1واتا‏ .دا ا8۹! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ 66-0 


زرھایی کە بە سبب تجارت فراھم آید وجە حلال. ہبین تفاوت رہ از 
کجانٹ ٹا به کھا: 


طرف بربستن': کنایه از نفع یافتن و چیزی حاصل کردن از کسی. ملا ساطع 
نومتہ 
طرف دامن: کنایه از گوشۂ دامن است. عارف کامل عبدالقادر بیدل گوید: 
بی کسی بیدل چه دارد غیر تدبیر جنون؟ 
طرف دامانی نمی یابم: گریبان می درم 
طرفدار: ہر وزن طلبکاں کنایه از حکام و سرحد تشتان اسخ. چنانجه در 
زمان سلاطین بھمنیّه دکن صوبەداران را طرفداران می گفتند. 
طرف صبح: کنایە از صبح صادق است. 
طرف گرفتن: کنایه از حمایت' کردن است. ملّا ساطع به قلم آوردہ. 
داشته باشد. آقا اسمعیل کاشف تخلّص صفاعانی گفته: 
آویخته زلف مشکبو از چپ و راست 
این مصرع موزون چه طرف‌ها دارد 
طرَه ایوان و طرَهٗ دالان: ھردو عبارت است از چیزی کە پیش روی عمارت۔ 
ھا از سنگ یا چوب می ۔سازند. یکی خود بنا بر خوش ‌نمایی: دویم 
جھت محافظت عمارت از بارش و هندیزبانان آن را چھجه ' ئامند. 
محسن تاثیر گفته: 
چشم او با طاق ابرو لیلی ایسوان او طرَه ایوان لیلی خرگےهٴ مژگان او 


: خ: پیش از این مدخل, مدخل "'طرف کلاہ'' را بدون توضیح اآوردہ است که ل و ب 


نذارتد 

0و رت سان از ات 
٭ و زنط 

'' لاوب: جرگە 


ھ۲٤‎ 
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لمصنّفه 
یاد باد نک دل آیینۂ ایوان تسو بود مژہام شانەکش طرۂ دالان تسو بسود 
طرَه طلا و طرَهٔ مقی٘ش: آنکە از مقیّش و بادله سازند و اھل دول و معشوقان 
بر سر گذارند. سیّد امتیاز خان خالص گفته: 
بزم تیرەبختان را بە ز شمع فانوسی است 
طرَۂٗ طلا بر سر جامه یک تھی پوشی 
طشت آتش بە سر دارد: عبارت است از شخصی کە مجرم و گٹھکاری باشد 
و باز عذر بخواھد. چه در زمان قدیم قاعدہ بود کهە شخص گٹھکاں 
هنگام درخواست عذر' گناہ طشتی پر از آتش بر سر گرفته: میاستاد 
و این علامت عجز و انکسار است. 
طشت از بام افتادن: بە معنی رسوابی است. یکی از استادان گفتە: 
طالع شھرت رسوایی مجنون پیش است 
ورنه طشت من من و او ھردو ز یک بام افتاد 
طغرا: عبارت است از آنکە بە طرزی خاص بر مناشیر و فرامین سلاطین به 
آب طلا یا بە شنجرف و اکثر بە مرکّب ھم عبارتی می نویسند. بالفعل 
بە ھندوستان بە اب طلا نوشته می شود و رقمھابی کە بە مھر ھمایونّ 
انا جمجاہ نادرشاہ دید شدہ طغرای آن مرقوم بە مرکب بود. محسن 
تأثیر گوید در توحید: 


ل و ب: ندارند 


ب: ندارد 


(ھ٥‎ 
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از بسمله کز نامت در رتبه سرآمد' شد 

طغرای شھنشاھی دارد ھمه عنواٹھا 

فایدہ 

پوشیدہ مباد فرامینی کە از دفترخانۂ معلّی پادشاھان هندوستان نگارش 

می یابد اقسام آن بسیار است. بالفعل آنچە بیشتر رواج دارد سە قسم 
است: یکی ان است کە مشعر بە عطاى خدمات عمدہ مثٹل صوبەداری و 
غیرہ ق التغما و انعام و جز آن می ‌باشد و آن بەہ خط نستعلیق فرمان‌نویسان 
کە بە ھمین کار ماموراند تحریر می شود و طغرای ان کە عبارت است از 
این کلمه ''فرمان ناصرالاین محمّد شاہ پادشاہ غازی'' بە آب طلا به خط 
نسخ بر سر سطور عبارت مرقوم می گردد و چون این نوع فرامین بە منزله 
سند است: از دفتر می گذرد و بە مھر و دستخط صاحبرساله باز' وزیر و 
خان‌سامان هرکە باشد و دیگر نشانی از" ارباب تحریر می رسد. لیکن این 
علامات بر پشت فرمان می ‌باشد و بر روی فرمان مذکور مھر اوزک می‌زنند 
و مھر اوزک عبارت است از نگین مدوّر کە در وسط سطح ان نام اقدس 
خلیفة دین و دولت و پیراموئش کرسی بە کرسی نام نامی سلاطین سلف 
یعنی آبای کرام تا حضرت صاحب قران گیتی ستان نقش است و این نگین 
دولت در جواھرخانۂ خاصگی زیر مھری که پیوسته بە دست اقدس جا 
دارد می باشد و ترکیب دلفریب مھر اوزک کە بە میم مضموم و رای مھمله 
و الف مضموم و زای معجمه است: آرایش افزای صفحه می گردد“ 


پا برآمد'"' 7 جای ات سر 

ل: یا از 

ب: بە نشانی؛ ل'': نشان؛ در ھردو بہ جای ''نشانی از" 
خ: جای تصویر بە اندازۂ شش سطر خالی اأست. 


“ھ٦‎ 
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و قسم دویم آن است کہ بە نام صوبەداران و غیرہ برگزیدەھای دولت 
متضمّن تفضل' پادشاهانه با حکمی درخور مالیّت' وقت صدور مییابد و 
آن را بە کاغذی ملفغوف ساختہ ہر دو سر آن را بە ھم آوردہ بە لاک 
سرخ استحکام می دھند و هر دو طرفش بە مھر چھارگوشه که یک طرف 
''الحکم للَه" و طرف دیگرش "'الملک للّەه" نقش است: آراستگی 
می پذیرد و بە نام شخصی کہ می ‌باشد نام او را بر لفافه می نگارند و ہر 
این: نشانی دفاتر نمی باشد و بە خط فرمان‌نویسان نستعلیق‌نگار محرم اسرار 
تحریر می‌شود و قسم سیوم ان است کہ بہ خط قدسی مرقوم میگردد و 
ان بە رسم متعارف ملفوف گردیدہ بە صمغ استحکام می‌یاہد" و لقافۂ آن 


ل: بە تفصیل 


۲ 
ب: بایست 


۳ 
ب: ندارد 


۷ھ( 
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چارگوشەای است کم بر آن ''محمّدشاہ قادری"' نقش است و این فرمان 
نسبت از آن ھردو معتبرتر' است و نیز لفّافه بعض مناشیر بە مھری آرایش 
می باید"' کە نقش آن ''والل الغنی و انتم الفقرا' است. 


[ترکیب مھر شاہ جمجاہ نادرشاہ]٣‏ 


و راقم اوراق نقش این ھمه نگین‌ھای دولت را دیدہ و بە لب ادب 
بوسیدہ است و رقمھایی که در این ایّام بە مھر شاہ جمجاہ نادرشاہ 
فرمانروای ایران بە نظر رسیدہہ عبارت طغرایش کە بر حاشیة رقم برابر بە 
می نگارند این است: 'اعوذ بالہ تعالی شأنه فرمان ھمایون شد'' و روی 
رقم آراسته بە مھر ھمایون شاہ جمجاہ می ‌باشد و آن نگینی است مختصر 
چارگوشهە کە بیتی بر آن کندہاند: 
[نگین دولت و دین رفته بود چون از جا 

بە نام نادر ایران قرار داد خدا] 


2 1 یر ہی یا 2 ٥‏ 
ترکیب ان نیز نقش پذیر میگردد : 


بت ممیر 

ل: بیاید 

ب: این عنوان را دارد. 

خ و ب: ندارند؛ متن از ل نقل گردید., 

ح: تصویر مھر را ندارد و بە اندازۂ پنج سطر خالی گذاشتہ شدہ است. 


۲۸ھ 
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وت ولا کہ 
ا8 
: 
اي 3 
2 
: 
آ 
اہ 


ور ھ7 مد ا ین 





طفل هاله: بہ معنی طفل چندروزہ است. فصاحت خان متخلّص بە راضی 
گفته: 
آن ھلالابرو چو طفل هاله بود از سرکشی 
چون کمان حلقه با ما'' صحبتش ناجاق بود 
طلاکاری: عبارت است از نقّاشی کە به اب طلا کنند. تأثیر گفتہ: 
منزل مردان ز' نقش عاریت عاری خوش است 
خانه چون فانوس از مھمان طلاکاری خوش 
طلای دستافشار: طلابی بود که خسروپرویز داشت 2 اٹ فشار یه" 
دست می خورد. میرزا رضی دانش مغفور گفته: 
کو کے ا ا : 
ھمین رشکی بە خسرو ماند از شیرین پُرکارش 
نمی ارزد به لای خم طلای دست افشارش 
تأثیر گفته: 


کھت جا مھ گے مشعاقی سے ۔ ہار ہت جیا کے 
۱ : ''ھا با يہ حای ''ھا ا" 

حو 

ب: از 


٦ج‏ رومیت 


۲ 


۹ه 
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ز ھر طلای' نکوتر طلای دستافشار 
۱ عزیز می‌شود آن کس کم بردبار افتد 
لطیفه 
سبحانالہ! خسرو پرویز طلای دستافشاری کە داشت از آن تا حال 
مردم حکایٹھا بر زبان دارند و ادنی نوکر عالمگیر پادشاہ ھندوستان دلیر 
خان نقرہ را کە سختتر از طلاست و ان عبارت از روپیه بە دست فشار 
می داد حرفی از آن بر زبان نمی ‌آرند. چه بی ‌انصاف کسانند!ٴ 
طلايہ: بە معنی آن است کە فوجی شبها پیرامون لشکر بە فرمان سردار 
لشکر جھت محافظت می گردد. شفیع ثر گفته: 
غم ہر سر حواس شبیخون نیاورد 
در حلقەای کهە ذکر تو باشد طلایە‌دار 
طلق: بە معنی چیزی است که بە ھندی آن را ابرک نامند و از ان فانوس و 
غیرہ سازند. فصاحت خان راضی گفته: 
در نظرھا از صفایبی طلعت او تەنماست 
گرچه طلق از فرط محجوبی نقابش" تو بە تو است 
طناب قورق: طنابی را گویند کە گرد خیمۂ سلاطین می کشند و از ان کس 
بدون حکمٗ نمی گذرد. سلاطین ھندوستان نیز این قاعدہ دارند و در 
اینجا آن را جالی نامند. 





لوب: ز ھر طلاست 

ب: جهھ ہی انصافی است؟ 

ل و ب: نفایس 

ب: ''ہدون حکم کسی" بە جای "' کس بدون حکم" 
811 


۳۰ھ 
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کیفیّت گُلال بار' 


واضح باد کە پیش از عھد اکبر پادشاہ ھمین ضابطه بود کە گرد خیمه 
سلاطین گورکانیه نیز طنابی می کشند[در عھد پادشاہ مذکور]' مذکور 
گلالبار بە کاف فارسی مضموم' اختراع شد و آن عبارت است از نی- 
پارەھای بە رنگ سرخٴ کردہ و بە تسمە‌ھای چرم بە شکل جالی استحکام 
دادہ بە آیینی کهە ھرگاہ خواھند پھن شود و ھرگاہ خواھند فراھم آید و 
اینکە مشھور است کە در عھد عالمگیر پادشاہ صلابت خان اختراع کرد 
غلط است. زیرا کە کیفیّت گلالبار را شیخ ابوالفضل در دفتر پنجم 
اکبر کبرنامه از در آیین فراش خانهہ بە قلم آوردہ. اگر آنچہ راقم اوراق 
نوشتہ قرین صدق نباشد: رجوع بە نسخۂ مرقوم باید نمود. بە هر تقدیر 
چوبین قلعەای است؛ در کمال خوشرنمایی به ارتفاع سه گز شرعی"۔ 
یکایک فیل از ان نمی تواند گذشت تا بە اسپ و آدم چه رسد و دو دروازۂ 
پیش رو و یک دروازہ جانب خیمەھای محل‌سرا دارد و پیرامون خیمەھای 
پادشاھی کہ بە دولتخانه موسوم است: آن را در زمین استحکام می دھند 
و خندقی گرد آن ترتیب می یابد و بیرقھای سرخ که از دارابی می‌باشد 
بر سر چوب نصب می کنند. نمود غریبی و شکوہٴ طرفه پیدا میکند و 
خیمۂ" سلاطین ہند سرخ می باشد و گلال ہار مخصوص دولتخانۂ 
پادشاھی است [و] بە پادشاہ زادەھا با آنکە خیمەھاىشان سرخ است: حکم 
گلال بار نیست. پیرامون خیمۂ اینھا طناب می کشند کە طناب قورق عبارت 





۹60181-88۳ 

ل: در عھد؛ متن از ب است, 

ل: توضیح تللّظ را ندارد. 

ب: ''سرخ رنگ'" یہ چای ''رنگ سرغ"' 
ابت: ضرعی کە 

ب: شکوفه 


لاوب: خیمەھاىی 
٘۱ 
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از آن است و ''گلال'' بەہ ھندی بە معنی سرخ و ''بار'' بە معنی چیزی 
کلمه گویا کە دیوار سرخ است. گویند کە بە ھمین آیین گلال‌بار گرد 
خیمۂ قیصر روم از تختەھای آھن دیواری ترتیب می دھند. 
طوطی صحرا: کنایه از سبزهۂ صحراست و این معنی را ملّا ساطع نوشته. 
طوق طلا: عبارت است از چیزی که بە طور حلقه از طلا سازند و در گلوی 
اطفال می‌باشد. ھندی زبانان ان را مسلی' نامند بە ھای مفتوح و سین 
مھملە. محسن تاثیر گفته: 
گر چنین نور'" فزاید رخ تابان تو را 
می ‌کند طوق طلا طوق گریبان تو را 
طومار تصرٴف: بە معنی ان کاغذی است کە اگر شخصی بە تقریبی !ز جاگیر 
27 کک و 4م کی ۶ ۲ ما دای سا 
کسی به عنف و تعدی زری متصرف شود [و] چون ان تقریب در 
مان نمائدث رعایا و فعلَه آنجا بە نامش زٌر نوشتة بدھند؛ تا صاحب 
جاگیر بە دستآویز آن پیش حکام با متعدّی معاملت نماید. طومار 
واصلات نیز از هھمین عالم است. صورت این است که این هر دو 
حرف“ در اشعار اساتذہ دیدہ نشد؛ مگر امارت مرتبت نعمت الہ خان که 
گاہگاہ فکری می کرد در شعری زلف معشوق را بە طومار واصلات 
تشبھه کردہ؛ چنانجه راقم حروف از خود خان مسطور شنیدہ. شعر 





زا188 
ب: حلقه 
ل و ب: دارند 
پیم 
خ. نماید 
خ: طرف 
۲" 
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٠ ۰‏ و : آذ)۵ئ 2 ک1 
مذکور بە خاطر نداشتم کە بنویسم و نیز ھر دو حرف مرقومء زبائزد 
ارباب تحریر دفترخانۂ پادشاھان ھندوستان است.. 


احوال نعمتاللہ خان مرحوم 


امارت مرتبت نعمت اللہ خان پسر روحاللہ خان مرحوم است کە نجابت 
دودمان ایشان کە سیّد صحیحالّسباند مشھور است. در عھد مبارک محمّد 
شاہ پادشاہ غازی, قراول بیگی بودند و اختیار کردن این خدمت محض بنا 
بر شوق شکار بود کە محبّت' مفرطی با" این امر دل فریب داشتند. با وجود 
صلاح و تقوی کہ مبالغه کلّی در این باب بە کار می رفت: عاشق صحبت۔ 
آرایی و لطیفهپیرایی بودند. چند سال پیش از تحریر این اوراق بە رحمت 
حق پیوستند. دو پسر دارند کە یکی نعمتالہ خان خطاب دارد و قراول 
بیگی است [و]' دویم روحاللہ خان نام دارد. دو سەہ شعری که از امارت 
مرتبت مغفور بە خاطر بود مرقوم گردید: 

بھ ھیچ وجه مکلار نمی شود دل ما 


روز حشر آزادیم از آتش دوزخ بجاست 
بر خط :پیشانی من فھر خای خربااشت : 


کی کسی دیگر تواند با خدا همخانه شد 


بوریای کعبةاللہ بیشۂ شیر خداست 





خ: طرف 


ح: محنت 


۲ 


لا وب: بە 


ل و ب: دارند 
۳ھ 


ااەوہد6٥٥‏ ۷ط ٥٥عاآواتا‏ ٭داںا8۸8! ٤٥٥٥٢۲١٢‏ 3550101۲ 66-0 


امثال موزون 


- طاقت دیدن ندارد روی پٹنھان می کند. 

-- طالع اگر مدد کند, دامئش آورم بە کف. 

- طبیب مھربان از دیدۂ بیمار می افتد. 

- طریق دوستی‌ھا بردباری است. 

- طمع آرد بە مردان روی زردی / طمع را سر ہبر گر مرد مردی. 

-- طمع را سه حرف است و ھرسه تھی. 

این مٹل کە نوشته می‌شودہ سوای امثال نوشتۂ میرزا محمّد قزوینی است: 
- طاقت مھمان نداشت: خانه بە مھمان گذاشت. 


[امثال] غیرموزون 


-. طاق ریف مامت 

- طاقت نداری گرز مخور. 

بی طاق را بر جحفت زد. 

پ طالع اسکلاری دارد. 

- طبل زیر گلیم می زند: کنایه از آنکە می خواھد رسوابی آشکار خود را 
پنھان کند و حال آنکە چنانچه طبل در زیر گلیم زدن پنھان نمی ماند 
این نیز نمی تواند مخفی ماند. 

1 





٦ 
ب: این مثل را ندارد.‎ 


رون 
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- طانجۂ روزگار نخوردہ. 

- طشتش از بام افتادہ. 

طعام دو کس را باید خورد: این مثل در مقامی است کم از ان دو کس 

یکی سخی باشد و دیگری بخیل. چە سخی را خوردن طعامش خوش 

خوامد آمد و بخیل را بد و بدآمدن بخیل عین مطلب است. 

- طرفی از فلان نبستیم. 

ول کا یں ری ا ا کک ا ا تن 
زدۂ میرزا محمّد قزوینی بھ4 نظر ٹرسید؛ ا بر زبان رم 
ھندوستان خود مذکور است. 

- طفل را بە کاری بفرست و خود از عقب برو۔ 

- طفیلی دیگران شدہ. 

- طلاق دادۂ ابراھیم است: و این کنایه بە دنیاست. 

کے طلاى دەدہ است'۔ 

- طوق لعنت شد و در گرذنش افتاد. 

سی طول و عرضی بر این قرار داد" 

- طوطی پس آیینە است۔ 





٦ 
ب: مگر‎ 

۲ 
بپ: طلابی دەدھی است؛ ل: این مثل را ندارد, 
ل: ''دارد!' جای ناھ 


٥ 
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باب الظاء المعحمه 


ظرف: بہ معنی آوند است و این مطلق است و ھرگاہ ھمراہ چیز دیگر 
امثال آن و بە اعتبار مجازن حوصله را نیز گویند؛ چنانچه تُکظرف بە 
معنی کمحوصله مشھور است. یکی از شعزا گوید: 
دانۂ اشکیم ما را گردش چشم آسیاست 
ظریف: بہ معنی شخصی است کہ ظرافت در مزاج او باشد و یار و عیّار 
باشد. چنانچەہ شخصی کہ موصوف بە این صفات باشد حریف ہو 
ظریف او را گویند. : 


امثال 


- ظاھر و باطنش یکی است. 

- ظرافت آتش‌افروز جدابی است. 

- ظرفش لبریز شد. 

- ظرفی را کە سگ لیسید قابل استعمال نیست. 
- ظریف ھمیشه سرگردان است. 

- ظلم بە سوبّت عدل است. 


می ظلم پای دیوار خود را می‌کند. 
٦ه‏ 
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کی ظلم ظالم باعث ویرانی ملک اوست. 


این مثل که بە تحریر می آید سوای امثال جمع کردۂ میرزا محمّد است: 


۷ھ 
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باب العین المھمله 


عاشق پیشہ: کسی کە پیشه او عاشقی باشد؛ یعنی عاشق. محمّد سعید اشرف 
گفته: 
دل یارم' بہ حسن خویش عاشقپیشه می گردد 
ز نرمی سنگ ما از آتش" خود شیشه می گردد 
عاشقناله: بدون اضافت قاف, بە معنی آن کسی است کہ ناله را دوست 
داشته باشد. حکیم شفایی گفته: 
گلبن مھر و وفا را مرغ عاشونالەام 
لب نمی بندم ز افغان تا گلی بر شاخ ھست 
عو من کرواتت برات شت اعت 
عبیر: ایک چیڑی می ‌باشدٴٗ خوشبو مانند رد کە آن را بر پیراھن افشائند. بە 
ھندوستان در صوبۂ تھتھا" بە از ھمەجا می شود. بە تحفگی از آنجا 
می ‌آید. در ایام ھولی بە ھند خرج آن بسیار است. 
عقاتی :ترعت ان اؤظاس کندیحل تشرامی پکرننب وکاتتز و آن 
را نامند. فقیر از برگ گل عجایب عجایبی یافته بودم؛ لیکن میر 


شرفالاین علی پیام مرحوم خوش کردند و تا خبردار شوم بھ 


ج2 
خ: ارایش 
ب: معروف 
بپ: است 


ل: تھتە؛ ب: تھتھہ؛ ھرسه ضبط و نیز ' تتّه'' صحیح است. 


۲۷۸ 
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استعمال آوردند؛ یعنی موزونش کردند. چنانچهە این شعر از ایشان 
انت 

عذر لنگ: بە معنی عذر' است کە در اصل طرف وقوع نداشته باشد" میرزا 
صایب گفته: 

موسم پای گل است و سایۂ بید و چنار 

پای از مسجد به عذر لنگ می ‌باید کشید 

عرض۵اشت: عبارت است از ان خط کہ بر کاغذی مد ''تا''' کشیدہ شروع 
بە تحریر می کنند. امرا بە جناب پادشاھان و خوردان بەہ خدمت 
بزرگان در صورت قاعدەدانی, بە اتی کە بە قلم آمدہ می نگارند و‌ 
کاغذ عرض داشت امرا بە تکلف ھرچہ تمامتر می باشد و باز ان را بە 
طور فتیله بە وضعی که شکست در کاغذ نیفتد پیچیدہ و بە کاغذی 
دیگر ملفوف نمودہ و مھر خورد بە عنوائش کرد در خریطۂ زربفت 
طلابی می گذارند و سر خربطہ را بە رشتۂ گلاہتون آراسته بە علاقەھای 
مقیّش استحکام دادہ ہر آن لاک سرخ می چسپانند“ و باز ان لاک را بە 
نگین نام کە نسبت از آن مھری کم بر لفافه کاغذ است: کلان‌تر می-۔ 
باشد می رسانند. معلوم نیست که در ایران ھم این ضابطه هھست یا 
نیست. چون بە ھندوستان این معنی رواج تمام دارد و اعزّہ که از ایران 
در اینجا می آیند نیز همین قسم بە عمل میآرند؛ لھذا نوشته شد. مبادا 


خ و ل: ھردو نسخه کذا و بیت شاھد ندارند؛ ب: به جای جملۂ متن نوشتہ شدہ: و آن شعر 
یاد نمائد۔ 

لوب: عذری 

خ: باشد 

خ: فقط ''مد'' را دارد؛ ل: '' مد تا" را ندارد۔ 

ل: می نمابند 


"۹ 
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یاران خوردہ بر فقیر بگیرند'؛ بلک بە مقتضای ''علم شیء بە از جھل 

شی لمت ہڈیرلا۔ 

عرضه: بە معنی چیزی است کم بە ھندوستان آن را عرضی گویند و آن 
متضمّن احوال یا مطلب می باشد'. تأثیر گفتە: 

عرضۂ قتل' مرا بردہ بە آن کو دل تنگ 

بنشیٹم بہ درش تا خبر آید بیرون 

عرق آلود: بە معنی شخصی است کە عرق کردہ باشد. 

عرق بھار: نام عرقی است کهە از شکوفه نارنچ و ترنچ می کشند؛ لیکن نوع 
خوبش آن است که از گل کرناٴ کە در فارسی بھار نارنج نام دارد و 
بویش در نھایت تندی می ‌باشد کشیدہ شود. راقم سطور گفتہ: 

از پھر سےبران گلسشن شتبنم عسرق بھسار باشسد 

عرق‌چین: نوعی است از کلاہ [که آن را کلەپوش ھم گویند] “۔ 

عرقگیر: بە کاف مکسور فارسی: کنایه از پارچەای است کہ بدان عرق 
پاک کنند. این معنی ملا ساطع نوشته. 

عرق مستی: بہ معنی عرقی است که از گرمی شراب در حالت مستی کسی 
کند. 

عروسان باغ و عروسان چمن: کنایه از گل‌ھا و نونھالان است. این معنی یز 


ملا ساطع بە قلم آوردہ. 





پان 
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عروس تاک و دختر تاک و دختر رز و بنتالعنب: این ھمه عبارت از شراب 
است. واضح باد کە در اشعار اساتذہ ھمین نامھا کە مرقوم گردیدہ بھ 
نظر رسیدہ. پس ھمین می توان بە استعمال آورد؛ نە اینکه قیاس را 
دخل باید داد و بە جای بنتالعنب دختر عنب و بە جای دختر رز بنت 
رز باید' استعمال کرد؛ ھرچند استعمال صخت داشته باشد. لیکن این 
را چە علاج که چون آشنا بە گوش‌ھا نیست. هر کس کە خواھد شنید 
وحشت خواھد کرد. آدم بودن و بە زبان دیو حرف زدن از عقل بعید 
است. بە هر تقدیر از این جاست کە گفتەاند کە در فارسی قیاس را 
دخل نیست. 

عروس صحرا: کنایه از شتر بارکش است. این معنی ھم ملّای مسطور إِملَا 
ساطع] مرقوم ساختہ. در نظرھا مناسبتتر می نمود ملّا اگر اصطلاح 
مذکوز را بە معنی شتر مادہ مرقوم می نمود. 

عشق پیچان: گلی است بیارەدار'۔ بە هندوستان مشھور است' حکیم حاذق 
گفته: 

صید نخجیر بیابان تا کند در دام زلف 

شاِخ آھو بر سرش چون عشقپیچان سبز شد 

عطر گلاب: بہ معنی عطر گل سرخ است کہ بھترین عطرھاست و بە 
ھندوستان بھتر از پیشاور در جای دیگر نمی شود. اگرچهە عطر اکبرآباد 
و کشمیر ھم بد نیست؛ لیکن به عطر پیشاور نمی رسد و در زمستان 





لفظ '' باید' زاید بە نظر می ‌رسد. (مصححان) 


ل: ستارەدار .7 
در ھندی بە آن ''پریم لتا'' )۲۲٥۷ ]8٥٥(‏ می گویند کە دقیقاً معادل ''عشق پیچان"' است, 
(مصححان) 

ُ“ڈ۱١‎ 
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بسته می گردد. گویند در عھد' جھانگیر پادشاہ نورجھان بیگم اختراع 

کردہ؛ العلم عندالل. محسن تأثیر گوید: 

صبا چو از گل رویش نقاب بردارد 

زمانه نکھت عطر گلاب بردارد 
در مصرع دویم ''بردارد'' بە معنی أُخذ کردن است.' 
فایدہ 

بعض عزیزان در صخت حرف عطر گلاب تأکّلی دارند؛ زیرا کە 
معتقدشان این است کە گلاب عبارت از عرقی است کە از گل کشند و 
عطر نیز از گل می کشند؛ پس این هر دو چیز حاصل گل است. در این 
صورت عطر گل می توان گفت: نە عطر گلاب. راقم حروف میگوید که 
چون گلاب می کشند: دھنیّتی ساٹ می باشد. ہبسیار دیدہ شد که آن دھنیّت 
را از روی گلاب بە صدف' یکجا می نمایندٴ و آن عطری است خالص. 
پس گویا کە از لاب حاصل می‌شود. در این صورت اگر عطر گلاب گفتہ 
شود گنجایش دارد و معھذا سند استاد حاضر؛ چنانچە در صدر مرقوم 
ا : 
عطف: به معنی گردانیدن است. 
عقیق ابلق: بہ معنی عقیقی است کهە دو رنگ داشته باشد. شفیع اثر گوید: 


کم شد از گریە بس کە خون جگر شد عقیق سرشک من ابلق 





ب: عھد خاقان جھان 
ب: این جملە را ندارد. 


٠‏ خ: سھوا حرف ''ف'' افتادہ است. 
اخ میمائند 
و بپ: است 


٘٤ 
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علم بازی: بە فتح عین مھمله بە لام زدہ و بای تازی کشیدہ بە الف و زای 
معجمه رسیدہ بە یا" عبارت است از اینکە در مشھد مقدس جماعتی 
باشند کە هر سال علمھای روضە را برآوردہ و' با آنھا بازی کنند و نام 
بازی باعل زی لاضت 

عماری: بە کسر عین مھمله یک چیزی است ٴبە صورت بنگلهٴ کە از 
چوب سازند و بر پشت فیل و شتر جھت سواری بندند. محسن تأثیر 
گوید: 

چشم نیاز مثلت لیلیوشی ندیدہ : 

گلشن بە دوش گیرد" چون گل عماری تو 
فایدہ 

پوشیدہ مباد کە عماری اکٹر بە دوش آدم ھم جاگزین است؛ چنانجهە 

در بعض قوم شب‌ھای عروسی٭ شوھر عروس بر ھمان سوار میشود و 

قطع نظر از این جھپان' و سکھپال" و چندول" ھم گویا کە از همین نوع 

است. 

عنان بر عنان رفتن: کنایە از برابر و ھمسر بودن است. خواجہ حافظ 


2 7 
شیرازی فرماید : 





ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 
ل‌ وٴب: ندارند 

ب: ندارد 

٭ ع8008 

ح.: گردد 

خ: عروس 

ب: چھپان؛ 6080نط٥‏ 

ادصطء اس5 

60831 

خ ول: یکی از استادان گفتە 


۵ٛ٣ 
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ترسم کە روز حشر عنان بر عنان رود 
تسبیج شیخ و ساغر رند شراب خوار 
عید فقر: کنایە از بریدن از مخلوق و قرب جستن بە خالق. این معنی را ملا 
ساطع بە قلم آوردہ. 


'عین محبّر' وعین نعلی*؛: هر دو نزدیک خوشنویسان از اقسام ''عین'' است. 


امثال موزون 


- عاقبت گرگزادہ گرگ شود. 

- عاشق مھربان بە از پدر است. 

- عارف کردگار زر چه کند؟ 

- عالمی را بە نیمجو نخرد" 

- عاقبت میمون لولی را گذر بر چنبر است. 

- عاشقی را سیم می باید نە لاف. 

- عاشقان کشتگان معشوقند/ برنیاید ز کشتگان آواز۔ 


- عجبعجب کہ تو را یاد دوستان آید. 


- عذر تقصیرات ما چندان کە تقصیرات ما. 


معبّر؛ل: مجرد 
خ‌: فعلی؛ ل: معلّی 
خ. بخرد 
٤٤‏ 
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- عرّت این کس بە دست این کس است: بە ھندی نیز این مٹل گویند 
کہ: اپنی عزت اپنی هاتهه ھی'۔ 

- عزرّت ز قناعت است و خواری ز طمع. 

7 عرد تی اح اڈ٘افک و سحتانت 

- عشوبازی را ز مجنون یاد می باید گرفت. 

- عقل چو آید بە تو گوید:چه کن. 

- عقل و دولت قرین یکدگراند. 

- علاج واقعه پیش از وقوع' باید کرد. 

- عمر برف است آفتاب تموز. 

ت عمرم ھمه بر امید فردا گذرد. 

- عنقا شکار کس نشود دام بازچین. 

5 عود و سرگین ھردو بر آتش نھی خاکستر است. 

- عیب رندان مکن ای زاھد پاکیزہ سرشت/ کھ گناہ دیگران بر تو 
نخواھند نوشت., 

مھ مہ کی ہس ھت 

- عیش را در جھان خران دارند. 

این مثل کە نوشته می‌شودہ سوای امثال میرزا محمّد [قزوینی] است: 


- عیب خود ھرگز نمی بیند کسی. 


113٦5 ]18(‏ ١7م‏ 12208 نآجھ 
خ. من نه 


۳ 
ح. واقعه 


ہن 
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[امثال] غبرموزون 


عاشق بە سر زلف سخن نمی گوید'۔ 

عاشق پس پشکل است: عاشق پس پشکل عبارت است از عاشقی که 

از نھایت افلاس و پریشانی ھرچه معشوق ازو طلبدہ نتواند حاضر 

ساخت و از کمال انفعال ھرچه بیند خواھد در عقب آن پنھان شود؛ 

حنّی پشکل گوسفند و شتر کە اصل٦ً‏ صلاحیّت حجاب ندارد. 

عاشق حرف خود است. 

عاشق کور می‌باشد. 

عاشقم اما تا کنار بام: گویند معشوقی با چندی از عشاق خود بر 
تخاس صحبت داشت. سخن از اطاعت و جانفشانی برآمد. یکی از 
عشّاق' بوالھوس و فضول بود و زیاد از ھمه لاف وفاداری و جان۔ 
نٹاری زد. معشوق گفت: اگر با ما موافقی و در دعوی محبّت صادق: 
از این بام خود را بە زیر انداز۔ آن بوالھوس میدان کشیدہ بە کنار بام 
بایستاد و گفت: عاشقم امَا تاٴ کتار بام. 

عاشق واەواہ است. 


عاشقی و مفلسی و ھرت و پرت داروغه. 
عاقلان دانند۔ 


عاقل دو بار فریب نمی خورد. 





ل: می گوید؛ متن از خ ول و الف است. 
للاوب: ندارند 
ل و ب: عشاق کە 
ل: زیادہ 
خ: بہ 
ان 
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- عاقل را اشارہای کافی است. 

سے رت افوں سی سی ود 3 0ل 

می کنی: گویند شخصی از آشنایی الاغ طلبید تا بە جایی رود. ان مرد 

گفت: الاغ ندارم. در این اثنا خر از پاگاہ بە فریاد آمد. آن مرد گفت: 

تو گفتی من الاغ ندارم. گفت: عجب چیزی است که سخن مرا باور 

نمی کئی و حرف خر را قبول می کنی! 

- عجب خروس بی‌ھنگامی است. 

از تر ار کتاد 

- عذر لگی دارہ۔ 

- عرب را عربی: گویند یکی از عربان بادیہ بە خراسان رسید و شنید کھ 
جمعی از عربان در اطراف آن ولایت ساکناند. ان جماعه خود از 
مت کن اس فا مت وب فا دانع ہو ال ربادغڑی 
را نمی ‌فھمیدند. عرب بە خانهۂ یکی از آنھا رفته شروع در زبان عربی 
کرد و از ھر باب سخن می گفت. صاحبخانه چون زبانش نمی فھمید: 
بە تنگ آمدہ پرسید کهە مطلب از این گفتگو چیست؟ گفت: اظھار 
خصوصیّت و دوستی. عربی' کە ان مرد عربی در پای خود داشت:" بر 
سرش میزد و می گفت: عرب را عربی. 

- عرصات و خر گاییدن؟ 

2 عرعرش بس نیست که جو ھم می خوامد. 


ب: باور 

عربی: بە فتحتین نوعی از پای افزار که تمام پا را می پوشد. (آنندراج) 
ب: داشت کشید: 

٤‏ خ ''جوئیم" بە جای ای ہم" 


۷ء“ 
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عرقی کردہ است: ھرگاہ خواھند از ممسکی چیزی ستائند و او در 
دادن مضایقه کند و آخر بە لطایفالحیل از او گیرند و' گویند عرقی 
کرد. 

عروسی که بە من" رسید شب کوتاہ شد. 

عشق است و ارادت. 

عطای او را بە لقاى او بخشیدم. 

عقل مذڈریسه ہیں ڈنگر اسجا: 

علم مرغ وحشی است. 

علم و ادب بە هر گدابی ندھند. 

عمر است کە ھمجو باد می گڈرد. 

عمر دراز برای تجربه خوب است. 

عمر دوبارہ یافته. 

عمر سفر کوتاہ است. 

عمر فلانی آفتاب سر کوہ است. 

عملش پاپیچ شدہ 

عنقا را بە دام نتوان گرفت. 

عوض ماست: مھتاب می لیسد: کنایه از تھایت بخل و حرص است. 
عوض نیکی۔ بدی است. 

عید بی روشنایی؟ 





ب: بگیرند 


لاوب:ما 
ب: چیزی 
خ‌: نشدہ 


ُٔ۸ 
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- عیسی بە دین خود و موسی بە دین خود. 
این مٹل کە بە قلم می ‌آید سوای امثال میرزا محمّد [قزوینی] است: 
- عقل معاش ندارد. 
[فایدہ] 
خالی از فایدہ ٹیست اکثر عزیزان کە نیمملّا و خطرۂ جان عبارت از 
ان ہیتمیزان است: ھنگام حرف۱زدن مصروف مو باشند بە اینکه مطلب را 
: در الفاظ مشکل [و]' دقیق می ‌باید ادا کرد؛ تا مخاطب را بر استعدادی که 
داریم آگاھمی حاصل شود. خانەخرابان ناقباحت فھم را بە خاطر نمی رسد 
کە از گزارش احوال تا عرض کمال صد فرسنگ راہ است. ''ھر سخن 
وقتی و هر نکتە مکانی دارد"'. دو سە نقلی از این مقام بَە خاطر داشتم, بھ 
حکم پریشاننویسی‌ھابی کە بە ان معتادم مرقوم قلم آشفتەرقم می گردد. 
نقل 
در موسم بھار چند یاری از خانه قصد سیر باغی کردند. اتّفاقاً یکی از 
نھا کە احتیاجی بە غسل داشت: بە حمّام رفته: یاران دگر را گفت: انتظار 
من خواھید کشید کە اینک رسیدم. بە تقریبی آن عزیز را دیر شد. یاران 
شخصی را پیش او بە حمّام فرستادہ پیغام نمودند کە زود بیا؛ زیرا کە 
آفتاب بلند می شود و وقت سیر از دست می ‌رود. چون او رفته: ادای پیغام 
کرد آن عزیز در جواب گفت: تا عرق از عروق من خروج نمی ‌کند 
خروج من از حمّام ممکن نیست. ان شخص پیغامرسان برگردید پیش 
یاران آمد. پرسیدند: در جواب چه گفته؟ بگو!ا گفت: ھیچ جواب ندادہ: 


زیرا کە بە خواندن قرآن مشغول بود. 


۱ 
ل و ب: دارند 


ان 
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نقل 

ملّابی بر دھلیز خائۂ خود نشسته بود هیزمفروشی از آن راہ گذشت. 
ملا گفت: این حطب رطب را کە بر این حمار حمل فرمودہای بھ چند 
دراھم شرعی مبیع' می سازی؟ هیزمفروش گفت: اگر ارادۂ خرید ھیزم 
داری, بخر و اگر ذوق ھرزہەگویی داری بە مدرسه رو. 

نقل 

میان پدر و پسری' رنجشی بە میان آمدہ بود و این پسر خائەخراب 
گونە ملائیّتی [ھم]' ذاشتب روڑی بی بازان خود کت اش ہدل* ملعوة 
کی نئین یون خاطر مین خطور کرتا ھی؛ کە اس صب“ مبارک کون' ایک 
صدما' پنچاوی کە تراب مین منتشر هو جاوی ''٭ واضح باد این عبارتی که 
بە قلم آند مندی امیر أآست>خوانائش خالی ازإدقتی انیس 


اعت کر ا یت ا سے شب 

خ: منیع 

لوب :پر 

ل و ب: دارند 

ل: بد؛ بپ: ید 

ب: ضب؛ ل: حب 

ل: کو 

ب: صدمه 

ی۔جا20 ۱۶× ع۷۴( :ما ۳1۷۰])ا ہوم؛ورل جرزہ۸ہ( ×۲١ہرا[)( ۷٠٢‏ برزم۷( ۷۳۲( .×و|۸/۰( و١١٣٣‏ دا 
و۔ہرول ہز ×:ا۱۱۷۱۵۶/( ز۸( +7 م)( ءہورامجمورراوع مجرلاوہ؟ ۸1۷۲ ما ۲۷۸(۷"ط۸۷۷( 


سچشہھای این پدر ملعون خاطرم را می آزارد؛ چە کسی میتواند بە بلابی مبارک به وی 
لطمه وارد کند تا تبدیل بە خاک شود؟ 


‌ٛ٥۰ 
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باب الغین المعحمه 


غاليه': نوعی [خوشبوی] است. 
غلطیدن آسیا: بە معنی گردیدن آسیا است. محسن تأثیر گوید: 
تا کام ترز ج حشمة مت نکردہایم 
غلطد بە بب خود چو گھر آسیای ما 
غلوله"کمان: بە معنی چیزی است کە بە ھندی آن را غلیل گویند 
غمزہ اختر و غمزہ ستارہ: لرزش ستارہ را گویند۔ این معنی را 
ملای مذکور [ملّا ساطع] نوشتہ۔ 
غریب: دو معنی دارد: یکی بە معنی مسافر است؛ دویم بە معنی نادر. میرزا 
رضی دانئش گفتە: 
: 2 ۳ 
غریب ملک بھاریم و شھر سبزٴ چمن 
نە گل فروش شناسد نە باغبان ما را 
غزال کعبە: واضح باد در زمان جاھلیّت آھوبرہای طلّابی را از چاہ زمزم 
یافتند [و] آن را در خانهۂ کعبه او بختند چون ماتی طویل ھمجنان 
آویخته ماند اھل عرب آن را غزال کعبه نامیدند؛ چنانچە در کتب سیر 
این احوال مرقوم است. 
غنچة آب: یعنی حباب. از زبان‌دانی مسموع شدہ. 


ل و ب: این مدخل را ندارند. 
غلوله > گلوله 


خ: سیر 


۲ 


۴ 


"٥۱ 
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غنچەپیشانی: ضد شکفتهپیشانی است. یعنی شخصی را گویند که بی دماغ و 
چین بر ابرو باشد. میرزا صایب گفته: 
تازہ رویان گلستان غنچەپیشانی شدند 
در بساط لالە و گل روی خندانی نماند 
غنچەخسپ: بە غین معجمۂ مضموم زدہ بە نون و جیم فارسی و خای 
معجمه و بای فارسی' شخصی که چون غنچه اعضای خود فراھم 
آوردہہ بخواہد و این' نیز کنایه از مفلسان است. تاثیر گفتەه: 
سر کوی تو چه حاجت بە گلستان دارد 
غنجەخسپان تو در سایۂ دیوار تو بس 
میرزا صایب- عليهالرحمه- فرماید: 
در آغوش گلم از غنچەخسپان برون در 
نباشد این چمن را شبنم از من پاکدامان‌تر 
غنچه شدن: بە معنی گرد شدن و جمع گردیدن است۔ این معنی ملا ساطع 


نوشتھ. 


امثال موزون 


ت غریبی گرت ماست پیش آورد / دو پیمانه آب است یک چمچھ دوغ. 
- غلام غیر باشد چون تو راد 
- غلام ھمّت آنم کە دل بە کس نٹھاد. 


2 غم نیست بە جوی رفتهه باز آید آب. . 


-- غیرت مردان نداری زن بخواہ. 





بپ: توضیح تلفظ را ندارد. 
۲ 7 7 
ل و ب: ندارند 


"ھ٥۲‎ 
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[امثال] غبرموزون 


90 ھپ" 

غریب کور می باشد'۔ 

غریب کە بە دہ کوران رسید باید چشم بپوشد. 
غلامبار" را چه پروای دریدن کون بچه است؟ 
غلامک پدر شماست. 

غلام می خرم ب2020 کیب 

غلامی را گفتند: کار بکن گفت: دندائم درد می کند. 
غلغله روم جید۔ ' 

غلی بر خايەاش بندٴ۔ 

غنی ھرچند کریم باشد: سفرہ بر سر راہ نمی اندازد. 
غنچە‌دھان است. 

غنچەخسپ است. 

غورہ مویز نمی شود. 

غول بیابان است. 


فو لد انم رگردا اش 


کے و ل: غریب دیدہ؛ متن از ب‌ اسشت. 
ب: میشناسد 

ح.: غلامنارہ؛ ل: غلامتارہ؛ 

ب: این مثل را ندارد. 

ل وب: بنە 


"۳ 
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- غیرتش جنبیدہ'۔ 
7 غیرت؛ غیرت عرب است. 
این مثل [کهھ] نوشته می شود سوای امثال نوشتۂ میرزا محمّد قزوینی است: 


خر فص مرادمکچک ''است: 





: خ ول: چیدہ 


لاوپ: ''محک مرد'' بە چای ''مرد محک" 


"۵٤ 
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باب الفاء 


فارغ بالی و فراغبالی: عردو بە معنی فرصت و بی تشویش زندگی کردن 
استتاء حکیم شفایی گوید: 
عشق تا پا در میان دارد شفایی عاشقیم 
آسمان را عھد فارغبالی ما یاد نیست 
فانوس خیال: فانوسی را گویند کە دور شمع آن تصاویر می گردد و ان 
مشھور است. محمّد سعید اشرف گفتة: 
ھمچو رقّاصیّٗ صورتهای فانوس خیال 
انتعاش مردم دنیا بە ھم پیوسته است 
فتح باب: کنایه از در باز کردن و گشاد کار است. ملا ساطع نوشته. 
فتیله شدن مو: عبارت است از موھابی کە از بی شانگی و بی ‌احتیاطی بە ھم 
بسته شود؛ مثٹل موی فقرای سناسی ھندوستان. میرزا رضی دانش گفته: 
دمید گل کە جنون کھن بھار کند ز شوق داغ شود مو فتیله بر سر ما 
فتیله عنبر: بە اضافت و غیراضافت ھردو درست است و آن عبارت است از 
این کە عنبرآلود فتیله موجب نسخەای کە معمول است: می سازند و آن 
چون می‌سوزد از دودش مکان عطراگین می گردد [و] مثل شمع شعله 
٦ ۰‏ ۱ 7 اک ا ہچ ۔ ۰ 0٦‏ 
نمی کشد . چون فتیله کاغذ به تدریج می‌سوزدہ بیشتر در موسم 
زمستان این عمل کنند. مححمّد باقر گویدہ از تذکرۂ طاھر نصرآبادی بە 


قلم اہ 


خ: نمی کند؛ ل: می کشد؛ متن از ب است. 
نان 
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گر عطر رہ تو میستر شسود مرا رگ در بدن فتیلۂ عنبر شود سرا 
مسوّد اوراق فقیر مخلص گفتہ: لمصّفه 
طرف بە نافه شود داغ دردپسرور ما شبی کە زلف تو ہاشد فتیله عنبر ما 
0 ھھ0* تہ ا 
بتی دارم که از دین آورد پیرون فرنگی را 
فراگیرند از چشمش غزالان شوخ و شنگی را 
ھم او گوید: 
تأثیر دل شد شرمگین از دیدۂ گستاخ ہین 
صاحب نظر گیرد فرا از بی ادب اآڈاھا 
فراموشپیشه: بہ معنی شخصی کہ پیشۂ او فراموشی باشد و این لفظ از 
عالم عاشق‌پیشە است و این ھردو صحیح است و در مقامش نوشته 
شدہ و سند عاشق پیشە خود از میرزا زکی ندیم بە قلم می‌آید: 
ندیم یار فراموشپیشەام در ھند 
امید ھست که بفرستد از دکن کاغذ 
واضح باد کە چون میانه میرزا زکی متخلّص بە ''ندیم"' و خان 
صاحب [قزلباش خان متخلّص بہ ''امید"' اخلاص است و]' قزلباش خان 
از جمله اھل خدمات دکناند؛ لھذا در شعر مسطور نام ''دکن '' و ''امید' 
استعمال کردہ. 
فرگل: بہ فتح فا و سکون لام نوعی است از لباس. شیخ ابوالفضل در 
اکبرنامہ می نویسد که از فرنگ برخاسته و امروز کە و مه می پوشد 
خوش آیندہ و زیبندہ است و شکوہ افزاید. اینکە بعض اعزٌّہ بە جای 


ل و ب: عبارت داخل قلّاب را دارند و در خ سھوا از قلم افتادہ است. 


۲ 
ل: می پوشند 


"٥٦ 
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کاف مضموم فارسی غین معجمہ می گویند غلط فاحش است؛ زیرا کھ 
یکی خود شیخ ابوالفضل که علم و فضلش در مرتبەای که ھست 
ظا بە دفتر پنجم در آیین توشکخانہ بہ کاف مضموم عجمی 
نوشته؛ چنانچه گذشت. دویم دلیل دیگر بە قلم می ‌اید. 
نقل 
نواب صاحب غفرانمنزلت محمّد امین خان چین بھادر کە در عھد 
عالمگیر پادشاہ صدرالصّدور و واسطۂ عرض مطالب غازیالدین خان 
بھادر فیروز جنگ سپەسالار' در حضور پرنور بودەائد بە تقریب' در باب 
عطای فرگل برای خان فیروزجنگ بە جناب خلافت عرضی نوشتہ؛ مرسل 
نمودند و در آن ''فرگل" بە غین معجمه بە تحریر رفته بود. چون از نظر 
پادشاہ گذشت: درجۂ پذیرایی یافت و دستخط فرمودند که لفظ ''فرگل" 
فرغل نیست. فقیر مخلص گفتہ: لمصلفہ 
دختر رز جلوہپیرا در حریر شیشهہ نیست 
فرگل ' سبزی فرنگی زادەای پوشیدہ است 
فرمان بالمشافمه۴ بہ معنی حکمی است که سلاطین رو بە رو کنند و ان 
محتاج بە سند دفتر نیست. تأثیر گفتہ: 
سررشته بوسەام ز خط پشت لب نیافت 
فرمان بالمشافهەاش دفتری نشد 
فایدہ 
معلوم باد قاعدۂ ایران است رقمی کە متضمن مھمّات مالی می باشد 
البنّه از دفاتر می گذرد و بە نشان و علامت و مُھر ارہاب تحریر دفاتر می۔ 


ب: ندارد 
ل و ب: تقربی 
۲ انت 
‪ خ: فرگل 
در ھرسه نسخه در اینجا و در بیت شاھد '' بالمشافه'' آمدہ است کە سھوی است. 


"۷ 
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رسد و اینگونە رقم را دفتری می گویند. چنانچه این معنی در این ولا از 
بعض رقم مھری شاہ کیوان‌بارگاہ نادرشاہ فرمانروای ایران کە بە تقریبات 
چند بە حضور رسیدہ معلوم گردیدہ. 


فروکش کردن: بہ معنی طرح اقامت انداختن در جایی. ملَّا ساطع نوشته 


است: 
فسان: سنگی را گویند که بە آن شمشیر و کارد تیز کنند و بە معنی چرخ 
کە امل مند ان را سان نامند درس نیست., محسن تاثیر گفتہ: 
ناصح برای تندی تیغ زبان تو 
کافی است روی سخت تو سنگ فسان تو 
فشارۃ بە کسر فاء بە معنی آن است کە یک' چیزی را بە قوّت دست ملایم 
و نرم اكىتاك: میرزا صایب- عليهالر حمه- گفته: 
شد از فشار گردون موی سفید و سر زد 
شیری کە خوردہ بوەم در روزگار طفلی 
فکندہ سرین: کنایه از شخصہ است که مربع و چارزانو نشیند. این معنی را 
ملّا ساطع بە قلم آوردہ. 
فلک: یکی خود بە معنی آسمان است و آن مشھور و دویم نوعی از تعزیر 
است کە ادیبان بە اطفال کنند. تأثیر گفته: 
رود چو طفل سرشکم برون ز مکتب چشم 
نھد بە پاش' ز مژگان ادیب غم فلکی 


ااحت 
ب: ندارد 


یدام 


"۸ 


ضامەوہة6٥٤‏ 5۷ ٤۱٥٤عاآواتا ‏ دا اا8۸5! ٤٥٥٥٦١٢‏ 3550101۲ 606-0 


فلک مکوکب': کنایه از کرسی است و آن فلک ثوابت است کھ فلکالبروج 
باشد. ملا ساطع نوشته. 
فندق شکستن: کنایه از بوسه دادن است. این معنی ملا ساطع بە قلم آوردہ. 
فیروزۂ حبابی: عبازت است ازافیروزەای کە تراش آن بە شکل حباب باشد. 
میر عیسی یزدی گفتہ: 
در عشق هر کجا کە بلندی است پست' ماست 
فیروزۂ حبابی گردون بہ دست ماست 
شعر فیروزہ محمّد قلی سلیم نیز خوب دارد: 
جھسان را خاتم فیسروزەای دان کهە نقش آن بودہ: "الملک للّه" 
مقار است کہ اکٹر بر فیروزہ لفظ ''الملک للَە" کندوز و آ۵ راردن 
انگشتری نشانیدہ در دست نگاہ می دارند. حکیمالممالک " شیخ حسین 
شھرت اعظمشاھی نیز شعر فیروزہ دارد: 
نە من از آسمان قصر زمرّدفام می خواھم 
نگین ‌واری از این فیروزہ بھر نام می خواهم 
فیروزۂ رگدار: نوعی است از فیروزہ که قیمتی می ‌باشد؛ بە خلاف جواھر 
دیگر کە برای آن رگ عیب است. شفیع اثر گفتة: 
قدر می خواھی ز مردم چون فلک ناصاف باش 
ھست زان فیروزۂ رگدار را قیمت گران 





خ: بکوکپ 


خ: پشت 


پ: حکیمالملک 


ل و ب: از آن 
"٥۹‏ 
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امثال موزون 
فال بد بر زبان بد باشد. 
فال نیکو بزن بە هر کاری۔' 
فتله در خواب است پیدارش مکن. 
فردات کند خمار کاکنون مستی. 
فرزند بندەای است خدا راء غمش مخور. 
فرزند کسان نمی کند فرزندی. 
فریاد سگان کم نکند رزق گدا را 


فریب صید باشد خواب صیاد. 


[امثال] غبرموزون 


فاسق محروم است. 

فالیز جھان با خزان' آمدہ است. 
فتحالبابی ' شد. 

فردا را کە دید است؟ 


فرج بعد از شلاّت است. 


ب: این مثٹل را ندارد. 
ل: ناحیز؛ ب: بە آخر 
جخ: قج البالیٰ 


ب: رسیدہ 


۰ھ( 


ضاموہد٥٥‏ 5۷ ٤۱٥عاآواتا ‏ دا ا8۹! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 


فرصتی می ‌بیئی؟: [گویند]' مجھولی ریسمانی در انگشت خود انداختہ 
شب و روز بە جد تمام آن را می گردانید. شخصی گفت: چرا بە کاری 
و مھمّی مشغول نمی شوی؟ گفت: فرصتی می بینی؟ 

- فراخ آستین است. 

- فراخپیشانی است. 

- فراخدست است. 

فراخروزی را با قحطسال چه کار؟ 

- فراخور بلغور" سماع باید کرد. 

فا امت داف سانک 

- فریاد شغال وبال شغال است. 

- فلاخن را از دور دیدہ۔. 

7 کا سک ھت 

- فلفل را مبین کە کوچک است: ببین کە چه تیز' است. 

- فلک را چشم در میان سر است: چون بە تجربە رسیدہ کهە فلک ھرچند 
ناقابلی را تربیت کردہ بە مرتبۂ بزرگی می رساند و آخر چنانچە شیوۂ 
اوست: بر زمین مذلّت میاندازد. لھذا مثٹل شدہ کە: فلک را چشم در 
میان سر است. یعنی قابل را از ناقابل تمیز نمی کند؛ چنانچه گفتەاند: 


فللک دوننسواز یسکچسشم است آن صسم انسدر میسان سس دارد 


ل و ب: دارند 
" _ل: "با خور" بہ جای ''ہلفور" 
ل: این مثل را ندارد. 
ل: این مٹل را ندارد 
ب: چیز 
۱ھ 
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۔ فلکزدہ است. 

یت فلک و ملک رابر ھم زد. 

- فیل ھندوستان بە خواب دید “ 

این مٹل کە نوشته می‌شودہ سوای آن امثٹال است کہ میرزا محمّد قزوینی بە 


قلم آوردہ: 


- فیل اگر مردہ باشدہ پوستش بار خر است. 





ل: این مٹل را ندارد. 


۲ھ( 
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بابالقاف 


قامو بں مخ ' ح اصت و سمحی عارت استا از چزی کا شریت ی 
غیرہ از آن می خورند و چمچه نیز صحیح است. 
قافلەسالار: بە معنی' شخصی کہ سردار و صاحب قافله باشد و قافله باشی 
نیز آن را گویند. محسن تأثیر گفتە: 
غنچه را چون دل تأثیر جرس می سازد 
گر" چمن قافلەسالار کند بوی تو را 
قالب پنیر: عبارت از ظرفی است کە در آن ماست ریزندہ تا پئیر ساخته 
شود و آن اکثر از نی پارەھا می باشد و این معنی از خدمت خان 
صاحب قزلباش خان بە تحریر رسیدہ.تأئیر گفتہ: 
خام است نقضرہ با بسدن نازئین او در قالب پیر کنسد جسان مسرین او 
قالب کاری: تأثیر گفته: 
خندەھاٗ ذارد ز روزن خانه ہر معماریى‌ات 
تا چە بر قالب زند بھر تو قالب کاریات 
قالی: نوعی است از فرش پشمین که به رنگ آمیزی و گلکاری بافتہ 
می شود. خوب و خوش قماش ٭ در ولایت می شود و بە ھندوستان 


ب: "آن چیزی کە از آن'' بہ جای ''چمچه عبارت است از چیزی کہ" 
ب: ندارد 

ب: که 

ح. به خندەھا 

ب: قماش دار 


"۴ 
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نمی باشد. در کشمیر می‌بافند و' در کشمیر خیلی بە تحفگی می شود. 

در این مرتبە کە قالیچۂ مسندی یعنی دونیم گڑزی بە ھفتصد روپیه می- 
ارک 

قبای پیشواز: قبایی کە پیش او بە جای سینه واز' باشد و تکمەھا بر آن 
دوزند و چپکن' نزدیک بە آن است. از زیاندانان بە تحقیق رسیدہٴٌ و 
نیز محسن تآأثیر گفته: 

فروغ لالهۂ گلشن بە سیمای تو می زیبد 

قبای پیشواز گل به بالای تو می زیبد 

قبای راەراہٴ یا بارجه راەراہ: عبارت است از آنکە نقّاشیش با'۔چکن* ان 
طویل باشد کە آن را محرّمات نیز گویند. محسن تآأثیر گفته! , 

قيىای راەرامی داشت در بر کہ هر راعش برد دل:را بّه زامی 

قدم افشردن: بە معنی ثابتقدم بودن است. این معنی را ملّا ساطع نوشته. 

قدمگاہ آدم' : نام جایی است در سراندیپ. گویند چون حضرت آدم - 
عليهالسّلام- بە جزیرۂ سراندیپ نزول نمودند در کوھی کە قدمگاہء 
است: اوّل پای مبارک ایشان بە ان رسیدہ و مشھور است که بە برکت 


آن کان یاقوت در آنجا پیدا شد. 





ل و ب: ''بە ملتان و کشمیر می‌بافند لیکن" بە جای '' نمی باشد. در کشمیر می‌بافند و'' 
ب: می‌ارزد خوب است 

ب: باز 

ل: چکن؛ 0890٤80‏ > نوعی جامۂ چسبان و تنگ 

ب: ندارد 

خ راہ 

ب: یا 

اار0 - گلدوزی 

پ : آدم عليهالسّلام 


|٦٤ 
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قراول: بە فتح قاف و رای مھمل بە معنی میرشکار است که از 
خصوصیّات شکار آگاہ می‌باشد و در ھندوستان این فرقه نزدیک 
سلاطین بسیار معزز و مکرم است و داروغۂ ایٹھا را قراول بیگی گویند 
و جنگانداختن ہا حریف و' روز جنگ پیشتر از فوج ھراول بودن: 
متعلّق بە اینتھاست. محسن تأثیر گوید: 
در جنگ رو بە روی رخسار چون فرنگش 
خطش سپاہ هند و' خال سیه قراول 
قرض بغداد: کنایہ است از امر صعب و مشکل. چهە مشھور است که 
بغدادیان' چون قرض دھند اگر بہ وعدہ نرساندہ بنا بر سختی و 
درشتی کە خلقی آنھاست: دوچندان می گیرند. 
قرقاول: جانوری است کە پرش را پادشاهان ایران در تاج خود نصب می۔ 
کنند و سیاەرنگ می ‌باشد و بە دیگری اجازت نیست. بە ھندوستان هم 
از امرای عظام رو بہ روی پادشاہ ھمان کس بر سر می زند کە او را 
حکم' می شود. محسن تأثیر گفته: 
می رسد چون نوبھار از صید رنگ عاشقان 
بال قرقاول به سراز دستهۂ گل میزند 
قرمز: نوعی است از رنگ سرخ؛ یک گونە مایل بە کبودی. محسن تآأثیر 
گفته: 


رخت از بادہ دگر مخمل٭ قرمز پوش است 


ل و ب: ندارند 
ل و پ: ''سیاہهندو" بہ جای ''سپاہ ھند و" 
24 بغداد پاشد 
ب: حکم سلطائ 
ل: محمل؛خ: مخمل و 
٥ھ(‏ 
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کە برازندەتر' از گل به نظر میآید 
قویە: بە فتح قاف بە معنی دہ است. تأثیر گوید: 
دل را کە بود قرب چسشم سیاہ او نگڈاشستم بے غیسر خسراج نگاہ او 


''باش ۲ تس را 


قزلباش: لفظ ترکی است. ''قزل'' بە معنی سرخ است و 
گویند؛ یعنی سرخ سر۔ 
۳ 
قشقہ: بە معنی یک' چیزی است که ھنود و براهمه از صندل و امثٹال ان ہر 
پیشانی نقش کنند و بە ھندی آن راہ نامند. 
قشون: بە معئی فوج است. فقیر مخلص گفته: 
بە باغ برگ و بر از شاخسار پیدا شد 
لوای سبز قشون بھار پیدا شد 
ٌم۔ 7 ٦‏ 
قصر حساب: بە معنی چیزی است کہ اھل حساب ھند آن را کرک حساب 
ے‫ 5 ے2 ڑم : ۷ : 
گویند و اھل این فن هنگام شمار بر کاغڈذی خطوط مربع بە شکل 
حجرہ کشند. میرزا صایب- عليەالرحمه- فرماید: 
به ھیچ دلشدہای کار تنگ نگرفتم چرا سپھر بە قصر حساب کرد مسرا؟ 
قصر شیرین: نام عمارتی است در کوہ بیستون کە صورت شیرین و گلگون 
و غیرہ از کارھای فرھاد در آنخانت و کرد ک مَوْردَهََت؟ چون 
یکی از آثار عشق است: الھی کە ھمیشه آرایش روزگار باشد. 





خ‌. ہرارندہ تیر 
ل و ب: ندارند 


‫َ 


ب: غیر 

116 

خ: ہہ باغ و برگ پر 

طا::1 عطاہک 

ل: روح 

ب: ''و گویند که ھنوز ھست''راندارد. 


ےی دب ہے 


ھ٦‎ 
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قطرہ زدن: به معنی تردّد کردن است. میرزا صایب گوید: 
قطرہ چون چشم در' این مرحله می ‌باید زد 
[شیخ محمّد علی حزین نیز گفتہ: 
چندان کە زنم قطرہ چون موج' بە هر دریا 
در سینة ھر قطرہ ڈردانه تو را یاہم]" 
قطع دیوانی و قطع بیاضی و قطع محرابی: از اقسام قطعھای کاغذ است. 
قفل ابجد: عبارت است از قفلی کە برآن حروف تھجی نقش می کنند و 
بست و گشاد آن موقوف بر حساب آن حروف است. محسن تأثیر 
گفته: 
قفل فلک بە ابجد حرف تو بستەاندٴ 
کام دو عالم از لب مشکل گشا برآر 
قفل ابجدشان گرفت از شش جھت دلتنگی ام 
کو سخنفھمی که تا سازد بە حرفی' وا مرا 
قفل زبان‌بندی: نوعی است از افسون که برای بستن زبان اعدا خوائند. شفیع 
ٹر گفته: 
بہ اکسان نتوان گفت از پریشانی 
کە ھست قفل زبانبند چین پیشائی 





ل وب: از 


ل: نوح 
خ: مطالب داخل قلّاب را ندارد و از ل و ب نقل شد. 
ل و ب: بستهہ است 


خ: حرف 


"۷ 
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قلعه گلستان و قلعه گلاب [و قلعه سرخاب]: عردو بە کاف فارسی مضموم و 
قلعهُ سرخاب بە سین مھمله مضموم و خای معجمہٰ این ھرسه 
قلعەاند از قلاع ابرآن؟ حانج از کب سیر احوال ضان ظافر می شود" 

قلفه: بە فتح قاف و غین معجمہ بنّەای است" که برگش بوقلمون می‌باشد؛ 
بە تخصیص برگھای نورسته در ٹھایت خوشنمایی ٠‏ رنگآمیزی می۔ 
باشد"۔ هر برگ حکم گل دارد. در" عوام آن را کلگە' نامند“ و آن غلط 
است. 

قلمجدول: آھنی خامہ" می باشد کە از ان جدول بر اوراق کتاب میکشند و 

خامۂ جدولکشی نیز نام آن'' است. محمّد سعید اشرف گفتہ: 

غیر حرف راستی در نام من ثبت نیست 

سرنوشتم از قلمجدول مگر تحریر شد 
هم از اوست: 
رھروان راستارو را رهبری در کار نیست 
خامۂ جدولکشی را مسطری در کار نیست 
راقم حروف' فقیر مخلص میگوید: اینکە آخوند در مصرع دوم مطلع مذکور 
گفته کە برای خامهۂ جدولکشی مسطر لازم نیست؛ طرف وقوع ندارد. 





ب: ھیچ یک از توضیحات تلفٌظ را ندارد. 
ب: میشود و بە اثبات می رسد 
خ: "پیداست'' بە جای ''بتەایست"' 
ب: خوشرنمایی و 

ب: که 

ب: ندارد 

دوا5۴ 

ب: گویند 

خ: خانه 


ب: او 


۸ك 
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زیرا کە مسطر قلمجدول مقرر است و آن از آھن یا از چوب می ‌باشد 
در ٹھایت راستی و ستارۂ جدول نام دارد. ان را بر کاغذ گذاشته به 
قلمجدول خط می کشند و بدون آن نمی کشند و بالفرض کم بکشند 
راست کشیدہ نمی ‌شود. 
قلمزن: ب معنی نویسندہ است. 
قلم ساختن: نیز بە معنی صدر [قلم کردن] است. میرزا صایب گوید: 
از آن شد از دم شمشیر راہ عشق نازکتر : 
کە ھرکس پا ہرون از راہ بگذارد قلم سازد 
قلم کردن: کنایه از دوپارہ کردن باشد بە یک ضرب و بە معنی تراشیدن هم 
ھست. این معنی را ملّا ساطع بە قلم آوردہ. 
قلم گل و قلم تاک: بە معنی شاخ آن است.' اکثر نھالھاست کہ قلم آن در 
خاک نشانند. بە هر تقدیر فصاحت خان راضی گفتە: 
بە آثر سعی کٹن' کے شےر؛ تھے فلمتاکا از خط جتام است 
واضح باد کە چون خان مذکور ایھامبند است: در لفظ قلم ھردو حرف 
منظور داشته است. 
قلیان: بە اضافت قاف, بە معنی حفَه تنباکو است. فصاحت خان راضی 
گفته: 
بە جان برگ کاھی گر فتد آتش ز دلسوزی 
چو قلیان بر لبم جای نفس از سینه دود آید 





ل: راقمالحروف 
ب: است و 
خ: کش 


ھرسه نسخہ: کذا 


ھ٥۹‎ 
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قنطر کردن اسپ: بہ کسر قاف و طاء و رای مھمله و سین مھمله و بای 
عحلی ‏ سی تر کن انت است کە عوام قایزہٴ گویند. 


قوتی: بە معنی چیزی است که ھندیزبانان ان را ڈیاٴ گویند و ان از چوب 
و سنگ و نقرہ و امثال آن می شود؛ لیکن بیشتر از چوب می باشد و بە 
کار نگاھداشتن یاقوتی ھا و معاجین آید و اقسام آن بسیار است. بالفعل 
اب ۰ھ 4 7 می ڑے ۰ 7 ٭ٌ+×۔ ۶ ۵٥‏ 
خوب و ازک و خوش نقش و پرداز در اکبراباد می شود و از تحایف 
٦ھ ٦‏ دا ںہ ۰ 6 ٤‏ 
آن شھر است . میرزا زکی ندیم تخلص گوید: 
تو قدر می نمی دانی به رنگ لاله میترسم 
کە جام از کف گڈاری قوتی تریاک برداری 
س ۷ 
قھوہ: یک چیزی است دانەدانه و هر دانه خطی در وسط مثل گندم داردو 
آن را ہو دادہ و کوفتە و در آب جوش دادە می خورند. در وادی عرب 
جو ھتار است. در جاھاىی دگر تر انرات تمام درخت آن 
یافته می شود؛ چنانچه در شاھجھانآباد یک درخت در باغ حیات بخش 
پادشاھی که درون قلعۂه مبارک ا۰ت و یک درخت در باغ روحاللہ 


خان مر یم ھست۔ راقم حروف اگرجه درخت ندیدەام لیکن دانەھای 





ب: از توضیح تلفّظ فقط '' بە کسر قاف'' را دارد. 

قیزہ کردن < بستن اسب بە وضعی خاص. (بھار عجم) 

ب: قائیزہ 

عراانطا 

ل: عبارت ''بالفعل خوب و نازک و خوش نقش و پرداز در اکبراباد می شود و از تحایف"' 
را ندارد. 

بن عبارت ''و از تحایف آن شھر است'' را ندارد. 
ل وب: ندارند. 

3۵ وب: لادر سیک : جای او حر 

ل و ب: ''جای دیگر'' بە جای ''جاھای دگر نیز" 


"۷۸۷۷۰ 
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سبز نارس آن مشاھدہ نمودەام. باری حکم بر اکٹر است نہ بر نادر و 
این قھوۂ در آب جوشیدہ برای رفع کوفت و تفریح مزاج فایدۂ تمام 
دارد. میرزا صایب- عليەالرحمه- فرماید: 
تھوں حمّام سفرآش خمار تریاک پر طاوس۔ نظر افشرۂ تنباکو 
و قھوەخانه عبارت است از مکانی که در آن بنشینند و بزمی آرایند و 
قھوہ بخورند و فقط "'قھوہ'' نیز بە معنی قھوەخانه بسیار در اشعار اساتذہ 
آندہ میر ضیدیٰ "گوید: 
مرا در قھوہ بودن بھتر از بزم شھان باشد 
کە اینجا میھمان' را مّتی بر میزبان باشد 
[ذکر قھوەخانہ]" 
گویند در ولایت رسم قھوەخانەھا بسیار است و خیلی بە تکلّف و 
. لطافت می ‌باشد و امرای عظام در آنجا می آیند و بزم میآرایند. اجلاس 
صاحبطبعان رنگین سخن و موزونان خوش گفتگوتر از بلبل چمن؛ روزی 
دو وقت در آنحا صورت می بندد در شاھجھانآباد [ھم]' بە '''چاندنی 
چوک" یک دو دکانی ھست که آخر روز بعض از عزیزان صاحبطبع 
سری در آنجا کشیدہہ زبان بە شعرخوانی و رنگین‌بیانی می گشایند و چند 
فنجانی بە قیمت از قھوەچی نوش می کنند'۔ فقیر در عالم شباب اکٹر می- 
رفتم و با مردم آنجا صحبت می داشتم. اگر یاران دگر قھوۂ بازار می خورند 


ل: عیدی 

ھرسہ نسخہ: مھمان؛ ضبط متن ترجیح مصححان است. 
ب: دارد 

لا واب: می بنددو 

ل و ب: دارند 

5۸09۳ نصلصدی 

ل و ب: می نمابند 


"۷۸۷۱۷ 
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خدمتکارائم قھوہ را در خانه جوش داد همراہ می‌بردند. سیر چوک و 
تماشای اشیاء شعر خوب و حسن رھگذری و صحبت یاران بە مذاق اشنا ' 
عالمی داشته است. مشق ھمان ایّام است که حالا ھم معتادم بە دو وقت 
نی خی تن یں مخت ارت عو ردق 
رباعی لمصنفه 
ھرجنسد شسراب انبساط افزایسد لیکن اسام فتنےه زان می زایہد 
میلم با قھوہ زین جھت ہھست کز او بوی جگر برشستەای میآیسد 
قیامت کردن: کكنایه از کارھای عجیب کردن است. ملَّا ساطع این معنی 
نوشتة: 
قید فرنگ: کنایە از قید شدید است. محسن تأثیر گفته: 
دلگیری وطن شدهہ قید فرنگ ما 
در غربت است ھمچو حنا' آب و رنگ ما 
قیطول: در اصل نام بارگاہ زمردشاہ باختری بود نھایت رفیع و منیع و حالا 
هر بارگاہ سلاطین را گویند: 
دشت از لاله چو قنطورۂ" سرخ عیّار 
کوہ از سبزہ چو قیطول زمرّدشاھی" 
نقل' 
خیمۂ ذلبادّل کە در عھد حضرت خلدمنزل بھادر شاہ پادشاہ در لاھور 
بە تقریب جشن* آراستگی یافته بودہ شاید کە دہ برابر قیطول' زمرّدشاھی 





ل 


خ: حباب 
ہک وھ ہیں 2 
ل: مسطورہ؛خ: قبطورہ؛ گویا ھمان قنتورہ باشد. (نک: انندراج؛ ذیل قنتورہ) 


خول: بعد از بیت عبارت ''و فنطورہ بە معنی ..." آمدہ ولی توضیحی ندارد. 
ب: ذکر خیمۂ دل با دل 


ح حسن 
۷۸۲"( 
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باشد. پنچھزار فرش و نجار و غیرہ در عرصۂ یک ماہ برپا کردہ بودند و 
جند کس در این کشمکش جان بە حق تسلیم نمودئد. ااملْشباد سایەگشٹر 
اک کت ات۹" 
قیقاج": برگشته تیر انداختن. محسر: تأثیر گفته: 
چە غم رخسارش از قیقاج مژگان رسا دارد 
کہ جوشن' از خط نارسته در زیر قبا دارد 
٤ 75 ۰ >‏ 
قیمة سرموری: قیمۂ گوشتی که بسیار باریک کردہ باشند؛ نحوی کە شبیه 
ہا وس کرد ات گنت 
گر بە زلف عنبرین دل گاہەگاهم می کشد ۱ ٠‏ : : 
قیمة سرموری ان خطسیاهم می کشد 


امثال موزون 


قاحت نە شاشیدن' و ریدن است/ قباحت: قباحت نفھمیدن است. 
ج- قدر زر؛ زرگر شناسد قدر جوھر: جوھری. 

-_ قرب سلطان آتش است از وی بترس. 

- قطرہقطرہ جمع گردد آنگھی دریا شود. 

ا تا جع کو سے تن شا کو ہے ہم کے ےہ سے ہر ہک رت سے 
ل: قتطول 

خ: ہم در اینجا و هم در بیت شاھد ''قیفاج" 

ل: جوش 

ب: بچط سہپاہ 

ل: مصرع دوم زا ندارد. 

خ: نشناسیدن 


م۸۸۷۳( 
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1 قلم اینجا رسید و سر بشکست. 

َ قلم بخت من شکستەسر است. 

ے قلم عفو درکشد آخر. 

- تھرادرویشن زیات دروییں 

- قیامت گرچه دیر آید بیاید. 

این مٹل کە تحریر می شود سوای امثال میرزا محمّد [قزوینی] است: 


۔‫ :2 ے ۲ 
چ قلمرفته را گزیری نیست. 


[امثال] غیرموزون 


- قادر بە نان شب نیست. 

رون کے ای ات ار طبعت ہے پاک ات 

- قاضی چچُست و گواہ سست. 

- قاضی ابلھان شدہ. 

قاضی ھم از اھل بخیه است: گویند تبریزبی را بە علّت اینکه لواطت 
کردہ گرفته پیش قاضی میبردند. در اثناء راہ [با] یکی از آشنایان 
خود رسیدہ او را رفیق خود ساخت و چون بە محکمۂ قاضی رسید: 
قاضی با او عتاب نمود کە ای بدبخت چرا چنین عمل کردی؟ تبریزی 
ب زبان خود گفت: من سردہمزیجم و کون گرم برای حظٗ خود 





ل و ب: زبان 
ب: گریزی 
ل: طبیب 


ل و ب: دارند 


"۷ 
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نکردەام؛ برای دوا کردہام. قاضی از این سخن بخندید. تبریزی بە رفیق 
خود گفت: بە چند رقم' کە قاضی ھم از اھل بخیه است. 

قالب تھی کردہ. 

قال فراخور مال است. 

قباحتنافھم دایم خوش است. 

قحبه از کیر کلان نمی ترسد. 

قحبه را پند و کھنە را بند سودمند نیست. 

قدر عافیے کسی دائد کہ یہ مصینی گرفتار آید۔ 

قرض چون دہ بیست' شند تا و گوشت بخور” 

قرض حیض مردان است. 

قرمساقی و روغن چراغ؟: مقرر است که قرمساق از دیگران روغن 
چراغ و سایر مابحتاج خود میگیرد. یعنی ھرگز نبودہ کھ کسی 
قرمساق باشد و روغن چراغ عاشق و معشوق بدھد. 

قرض شوھر مردان است. 

قرض نداری بە پشت بخواب. 

قسم مخور! بلک ندیدہ باشی. 

قصد معتبر است. 

قضیّة زمین بر سر زمین. 

قفل بر در آسمان زدہ. 





ب: به حیدر سم 


ل: شب 

معادل " قرض کہ رسید بە صد نومان: ھرشب بخور قیمہ پلو"۔ (شکورزادہ: دەھزار مثل 
فارسی: )٤٥٥‏ 

ل و ب: بلکە 


۷۵ھ 
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- قلاب محبّتش کشیدہ. 

- قلَادۂ بھتر از سگ. 

- قلۂ' از باغ بزرگتر. 

- قلمرفته [را]' چارہ نیست. 

- قلندران از ھم یاد می گیرند. 

- قلندر دیدہ گوید. 

- قلندر را گفتند: کوچ است, پوستتخت خود را بە دوش انداخت. 
- قلوشہ' و تسبیح و ردا؟ 

- قليه را از مزہ برد. 

قنبر از سرش فرود آوزدہ. 

- قول: قول اوٗل است. 

- قول مردان جان دارد. 

این مٹل [کە] بە قلم می آیدٴ سوای امثال میرزا محمّد [قزوینی] است: 


کے قاشق ندارد کە آب بخورد. 





قلبه > چوبی دراز آھنزدہ کە بدان بە واسطۂ جفت گاو زمین را شکافند. (آئندراج) 


ل و ب: دارند 

قلوشه > ظاھراً ھمان لفظ ھندی کلوشه (10508ا٥ک)‏ بە معنی قلچماق و زورگیر است. 
(فرھنگ ھندی) 

پ: قتز؛ ل: قنتز؛ الف: قتر 

ل: دارد 

ب: عبارت "'کە بە قلم می آید'' را ندارد. 


۷۹ھ 
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باب الکاف ‪ 
کاتبی: نوعی است از لباس کھ اھل ھند آن را نیمەآستین گویند و ئیمه- 
ان از ان جھت نامند که آستین آن از اسر جات کوتاء بلک 
قریب بە نصف باشد و ان را بالاجامہ' پوشند. تأثیر گفتہ: 
حائید نگ اود ند کات چون کادی ماد کہ رنج ان 
معلوم باد کە زنجیرہ لازم کاتبی است؛ زیرا کە خوشنمایی ان موقوف 
بر آن است و بی زنجیرہ ھم می باشد؛ لیکن نجاہتی ندارد. 
کار از پیش بردن: بە معنی ان است کم بنای کاری که بگذارند ان بە خوبی 
بہ اتمام رسد. مظھری کشمیری که از کشمیر بە ولایت رفتہ؛ اقامت 
گرفته بود می گوید: 
اقبال حسن کار تو از پیش می برد 
ورنە صلاح کار ندانستەای کە چیست 
کار غلامان: در ولایت ضابطہ است کە بہ موجب حکم شاہ غلامان 
پادشاھی را نقّاشی و آھنگری و نجاری و غیرہ صنایع تعلیم می کنند و 
اساتذۂ این فنون برای مجرای خود در تربیت آٹھا کمال تقیّد به کار 
می برند و چون قدرت پیدا می کنند چیزھا تیّار کرد از نظر شاہ می۔ 
گذرانند و آن در نھایت نجابت و تحفگی می ‌باشد. پس نام عمل آنھا 
کار غلامان است. میر شرفالاین علی متخلّص بە پیام - کە خدایش 
غریق رحمت کناد- گفته: رباعی 


لاوب: بلکەه 


: ل: ہر جامه؛ ب: بالای جامه 


۷۷ٴ) 
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آن بی جوھر که جھل ‌سامان باشد 
مشکل طرف شستهەکلامان باشد 
سرو آزاد در چمن تیغ کشید 
گل گفت کہ این کار غلامان باشد' 
کارنامہ: عبارت است از این کە مثلاٌ از کسی کاری سرانجام یابد کە مردم 
معترف' بە خوبی و لطف او باشند و مثل آن از دیگری نتواند یکایک 
صورت گرفت. محسن تأثیر گفتہ: 
یک شمّه گر بە کار برم شرح دوریت هر نامه کارنامهۂ بال کبوتر است 
کاسەتنگی: بە معنی تنگظرفی ' است. 
کاسۂ گرمتر از آش: مثل است و عبارت است از امر محال. چە گرمی کاسه 
مت اض است؛ در این صورت دشوار است کە کاسه گرمتر از 
آش باشد. تأثیر گفته: 
کند ز آتش چشمم سرشک دیدہ حذر 
ندیدہ است کسی کاسهە گرمتر از اش 
کاسەبند: بە معنی خوش آمد و ''کاسەبند کردن' بە معنی خوش آمد کردن 
است. آخوند محَمّد سعید اشرف گوید: 
سی کند از بر دمی نوشخند پیش لبش دختر رز کاسےبند 


٦ 2 2‏ 
از نگاھی سسازیاش تا سسربلند پیش چشمت کردہ نرگس کاسەبند 





ل: این بیت را ندارد 
ل: "پیش و پس" بە جای "پیش لیش" 
ل: از ''فقیر'' تا پایان پیٹ را ندارد. 


٦۷۸۷۸ 
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کاشی ‌کاری: نوعی است از صنعت معماری کە در عمارتھا بهە عمل 
کاغذ ابری": نوعی است از کاغذ که مائند ابر بھاری بوقلموذ‌رنگ می ‌باشد 
و رنگآمیزش' کاری بە قلم مو ندارد. بە صنعتی دیگر کە تفصیل ان 
طول دارد آراستگی می پذیرد و میرزا معز فطرت گفتہ: 
پیش قاصد چون دلم اظھار بی صبری کند 
نامه را پرواز رنگم کاغذ ابری کند 
کاغذباد: عبارت است از چیزی کهھ اطفال از کاغذھای رنگارنگ سازند و با 
ریسمانی نازک آن را استحکام دادں در ھوا یھ پرواز دھند و سر 
ے‫ ا کی ک0 
ریسمان بە دستشان باشد و به ھندی جنگ و پننگ ان را نامند. 
آخوند محمّد سعید اشرف گوید: 
طفل اشکم کردہ دیگر کاغذ باد آرزو 
عاقبت بر باد خواهد رفت اوراق دلم 
بە کاغذباد ماندٴ در محبّت کار و بار من 
۸ 
کە باشد در کف طفلان عنان اختیار من 


[ذکر پنگ]" 


۷ 





خ: پیش از این مدخل 'کاغذ عکسی" را بدون ھیچ توضیحی آوردہ است. 
ب: رنگآمیزیش 

۲۸۸۸8 - جمم0 

خ: باید 

ل: '"کاز و:بارش'' بە جای ''کار و بار من" 

ل: ''اختیارش'' بە جای ''اختیار من" 


خ ول: احوال 


"۷۹ 
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در شاھجھانآباد - حفظھا' ال تعالی عن الاآفت' و الفساد- این بازی 
رواج تمام دارد. ھر روز معشوقان صاحبجمال بر پشتبامھا برمی آیند و 
از رنگارنگ کاغذباد بە پرواز دادن آسمانی دیگر در کمال رنگینی طرح 
می نمایند. بر این اکتفا ناکردہ و دو کس کاغذبادھای ھم بە جا تمام قریب ٠‏ 
بە یکدیگر آوردہ [طرح] جنگ می ریزند و بنا بر غالب آمدن یکی بر 
دیگری؛ منصوبەھای غریب بر می ‌انگیزند و شب‌ھا کرھچۂ' باروتی با رشته 
: کاغذباد تعبیه ساختهء در ھوا بە پرواز می آرند و بە تماشای گلھای آتشینی 
کە از ان می ریز وقت خود خوش میدارند. تخم فسادی است کە بە این 
رنگ کاشتەاند [و]' نسخەای است کہ از آہ آتشین عشاق برداشتەاند. 


کاغذ حلوا: بە معنی کاغذی است که حلوافروش در آن حلوا پیچیدہ بە 
خریدار می دھد“ُ محسن تأثیر گفتہ: 

لعل شکربار او خط چو ھویدا کند ‏ ققطعۂ یاقوت' را کاغذ حلوا کند' 

کاغذ زر: بە معنی کاغذی است کہ بە نام ھرکه بنویسندہ او بە مجرد دیدئش 
زری که تعدادش در آن مرقوم است, بدھد. بی صراف عبارت از 
آن است. فقیر مخلص گفتە: 





حخْ ول:حفظ 
ل: الافات 
خ: بر می‌آید 
ل و ب: دارند 
یا 
کرھچه۔ کرۂٴ کوچک 
ب: دارد 
2 ول: می دھند؛ متن از ب است. 
قطعۂ یاقوت: منظور قطعەای است کە یاقوت مستعصمی خوشنویس نامی نوشتہ باشد. 


“۸۰۸ 
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قیسست مے میسسٹتر اسست مرا بسرگ گل کاغفذ زر اسست مرا 
کاغذ روزن: بە معنی کاغذی است که بر تابداڈھای عمارت تعبيه کنند. 
فصاحت خان راضی تخلّص گفتہ: . 
خانەام بس کە ز دیدار تو روشن شدہ است 
پردۂ چشم مرا کاغذ روزن شندہ است 
کاغذ سوزن زدن: عبارت است از ان کاغذی کە مصوّران و نقّاشان نقش 
آدم یا جانوری بە سیاہەقلم بر کاغذی کشیدہہ آن را سوزن‌زدہ می کنند 
و باز آن را ہر کاغذ سفید گذاشته زغال سودہ که در پارچة باریک 
بسته می باشد می ‌افشائند و ان نقش صورتی پیدا می ‌کند. بعد آن بە 
سیاەقلم استخوانبندی را درست می نمایند و این عمل برای مبتدیان 
این فن است. 
کاوکاو: بە معنی کاویدن است کە داغ یا زخم را بە ناختن کاوند و آخر آن 
بیشتر موجب الم شود. میرزا رضی دانش گوید: 
از کاوکاو ناخن مطرب در این بھار جوشید خون تازہ ز داغ کن مرا 
کاہ کھنە بە.باد دادن: کنایه از لاف زدن و سخنان گذشتہ گفتن. ملا 
ساطع نوشته. 
کباب دارابی: نوعی از کباب است ' فصاحت خان راضی گفتەه: 
لذّت پوست تخت فقر نیافست دل مسعم کراب دارایسی اسست 
و نیز دارابی نوعی است از پرچھ ابریشمی و ان مشھور. چون خان 
مذکور ایھامبند است: در شعر مسطور هر دو طرف منظور است و پوست*۔ 


٘۰۸۱ 
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تخت بە معنی چیزی است کہ به ھندی آن را مرگچھالا' گویند و فقرا 
فرش کنند"۔ 
کباب شامی: نوعی از کباب. استادی گفته: 
فشردہ شام غریبان ز تلخکامی ماست 
در این سفر دل بریان کباب شامی ماست 
کباب ھندی: نوعی است از کباب. تأثیر گفته: 
ھمین نە سیخ' جگر زلفش از بلندی شد 
دلم ز حسرت خالش کباب ھندی شد 
کبادہ: بە معنی آن است که کمانی را چند جا چاک میزنند؛ بنابر اینکە تا 
از زور بیفتد و نھایت ترم شود. ان بە کار مشق قواعد تیراندازی آید. 
برای مبتدیانٴ این فن بسیار مفید است. 
کبوتر دوبرجی: کبوتری را گویند کە آشیانۂ معیّتی نداشته باشد [و]' کنایەه 
کنند بە" شخصی که هردری بود. 
کبودڈچشم: شخصی را گویند کە [چشمش]“ مایل بە سبزی باشد. گرگین 
بیگ رومی گوید: 
چشمت گر اندکی بە کبودی زند چھ باک 


در بوستان حسن تو بادام نورس است 





تاوع ج۸۷+۲ > پوست آھو سے ١ؤ‏ ز کیند" 
ب: ''آن را بە جای فرش بە استعمال می‌آرند"' بە جای ''فرش 

خ: ھیچ 

مبتدی باشد 

خ: آشیانی 

لزا وب : دارند 

ل وب: از 

ل و ب: دارند 


(۸۲ 
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کپنگ: کاف مفتوح بە بای تازی زدہ وائوڈ بە کاف تازی زدہ ٠‏ تمدزا 
گویند [و] اکثر قلندران و فقیران از آن لباس خود سازند. 

کتابہ: بە ضمٌ کاف. عبارت است از ان نظم یا نثر مشعر بە تعریف یا تاریخ 
کە :ہر پیش طاق عمارت :می نویختد 

کتاب بیدزدہ: بە کسر کاف کتاب' کرم خوردہ کہ 

گجباز: بە معنی بدمعامله است و دغاباز۔ 

کجدار و مریز: بە معنی مدارات زبانی ات تائ کت 

نە از زخم است گر خونم بریزد چشم فتائش 

کە کجدار و مریزی می کند برگشته مژگائش 

کچ پلاسی: بہ فتح کاف و بای عجمی و سین مھمله بە معنی بدمعاملگی 
است. 

کچک زنان: بە فتح کاف و جیم بە کاف زدہ یک چیزی است که از پرھای 
سیاہ مرغابی و غیرہ کە با ھم انَصال و پیوند می دھند. زنان ولایت می- 
سازند و یک سر آَن را در موھای سر قایم کرد جھت خوشرنمابی 
هنگام تقطیع و خوداراں می اوبرند قباس بائد تمود مل جثله نان 
ھندوستان که بعض از ابریشم سیاہ و بعض از مو ترتیب می دھند۔ 
بحیی کاشی گفتە: 

ز بسال و پر قمریسان چسون زنان کجک سروھا راب سرمیکنم 





۹ 


ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 
3 کتابه : 
یک پس از این مدخل 'کتاب نمدین " بدون هھیچ توضیحی درچ شدہ است: 
ل: کە کتخدا رد میریزی می‌کند نرگس ز 
608 
۸۸۳“ 
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و کجک فقط بە معنی آن است که از آھن فیلبانانذ جھت رام کردن 
فیل می سازند. میرزا معز فطرت گفتە: 
خروشان از کجک دیدم چو فیلان را یقینم شد 
کە عاجز می توان کردن ز بحث کج فلاطون را 
کدر: بە فتح کاف: گلی است بویش نھایت تند و برگش دندانەھای تیز 
چون ارہ دارد و اھل ھند ان ایوہ تاس [و ا در دکن [و] گوالیار 


بسیار می شود. 
شی 
احوال گل کیتکی 


واضح باد گل کیتکی اگرچە در صورت بە گل کدر میماند لیکن 
کیتکی در نھایت لطافت بود و ملایمت برگ می باشد و یک گل تمام خانه 
را معطّر کند. در دکن مطلق نیست. بعض بە نواح شاھجھانآباد میشود و 
در شھر ھم چند درختی بە باغ حیات بخش و شالامار وغیرہ باھای 
پادشاھمی ھست و یک گل بە پنج روپیە و عفت روپیە می ارزد٭ٌ این همه 
قیمت بنا بر کمیابی' [و]" تحفگی است. رعنایان و میرزایان ھندوستان از ان 
عطر و شراب میکشند. در نھایت نفاست و نجابت می شود. برگھایش را 
در رخت پوشیدن مات ھمگی عطراگین می گردد. در اوایل تابستان 





,)ا 

ل و ب: دارند 
: ل و ب: دارند 

ذ(ااف×ا( 

ب: میارزدو 

ل: یکتابی 


ل و ب: دارند 


“۸۸٤ 
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٦ 


تابستان بەھممی ‌رسد. راقم حروف دیدہ و بہ عمہ جھت بە کیفیّتش 

زارضرتوم (عناد حضئ ما اطالع کا تا و لو شی ان بک از 

عمدەھای نواب صاحب ناظم سیفالاوله زکریا خان بھادر دلیر جنگاند و 

بنا بر نفاست مزاج ذوق مفرطی بە گل و گلذار کە حاصل کارخانۂ بھاراند 

دارند چند تا نھال کیتکی از شاھجھانآباد بە لاھور فرستادہ بودم و ایشان 

در باغ رسانیدند. جنانچه این حرف شش ھفت سال خواھد بود. شنیدم کھ 

اگرچە سبز' گردیدہ لیکن تا حال گل نیاوردہ است و در صوبۂ پنجاب 

مطلق این گل نمی ‌شود. 

کرسی خط: بە کاف مضموم و رای مھمله عبارت از ان است کهە خوش- 
نویسان دوایر و ملاات مطابق قرینه که مقرر است. بنویسند و از این 
جھت لطف و خوش‌نمایی خط پیدا کند۔ محسن تأثیر گفتە: 

ھرکە حدَ خود شناسد کی شود محتاج غیر 

خط چو کرسیدار گردد بی نیاز از مسطر است 

اینکە می گویند ''سخن بہ کرسی نشست"' چه عجب کە از ھمین 

جھت باشد و این نیز صحیح است ما از اشعار اساتذہ آمدہ. 

کرم شبتاب: بە کسر کاف, عبارت است از کرمی که اکثر در برشکال 
شب‌ھٗ در ھوا بە پرواز می آید و روشنی از بال و پرش ظاھر می‌شود. 
کرم شبچراغ نیز آن را گویند. دویمی میرزا عبدالغنی بیگ قبول 
گوید: 





۱ 


خی یکنقش؛ ل: بکفسق 


خ: پر 
ل و ب: دارند 


۲ 


ب: به شب‌ھا 


(۸۸۵ 
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200.0۶ : و 
تا ب٭ سوی جامه زرتار خود بیند دنی 


می ‌کند فی الفور خود را گم چو کرم شبچراغ 


احوال کرم شبچجراغ 


اکثری از قباحتنفھمان ھندوستان از پر کرم شبچراعغ کهە سخت و 


سبز ك برق مانند ورق میناکار می بہاشد سر رہپ" 


پیچ و حاشيه دامن جامه و 
زیرانداز قلیان می سازند و بە بال و پر جانور مردەای بە بلندپروازیھا 
می پردازند. بە جھنم این خود باہتی است. لطف در این است آن بیچارہ 
جانور را زندہ بە دست آوردہ کِسانی کە خود را میرزا می گیرند و بە دام 
مفلسی گرفتارند شب‌ھا در پیچ دستار می پیچند و انھا که استعداد دارند 
فانوس و پنچە' از آن ترتیب می دھند. مشتی یجان گرفتار دام بلاست و 
برای این بی دردان تماشاست. از این غافلند که کیفیّتشان بە پرواڑ بال 
گشودن است و سطح ھوا را از شعاع روشنی حریر مقیّش‌دوز نمودك. بە 
تقریب ذکر این جانورں احوال جانوری دیگر" بە قلم می ‌آید. 


احوا لبَیا 


بیا بە فتح با و بای کشیدہ بە الف جانوری است بە ھندوستان کە نھایت 
ذڈیھوش آسشت:۔ در کمال موزونی تو جحھوت ء آشیانه 


تر تیب می دھد کە دالان و حجرہ و چجھجهھ دارد۔ مقدور آدم نیست که بە 





'خ دلی؛ ل: دمی 
۲ ب: دیگر مع 
٠‏ ٥زز٥ہ٥‏ - بالکن 


|۸ 
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آن خوبی تواند ساخت و طرفەه این است کە شبھا کرم شبتابی را 
آوردہ بە پارہ گلی در آشیانه می چسباند و از فروغش آ٘شیانه چنانچه از 
پرتو شمع خانه منوّر می گردد: مصرع 
شاد می گردم چراغ ھرکە' روشن می‌شود 

بعض ہز جوانان ٴرفذائەمشرب تماشادوست حرکات غریب بە یادش 
می دھند. یکی از ان جملە این است که بر سر دستش گرفته در مجمعھا و 
میلەھا' می روند و ھرجا زن صاحبجمالی دوچار می ‌شودہ پرواز می دھند 
و آن طایر سر تا پا ھوش تیکی از پیشانی بە سرعت تمام ربودہ می‌آرد و 
و گاہ از لعل شیرینش چاشنی لت گرفتہ از جانب پرواز دھندہ پیغام 
بوسەہ می گذارد. دلو از چاہ کشیدن و بیرہ از پاندان برگرفتن و بە طور 
باریکبازانٴ حرکات کردن از بازی‌ھای سھل٭ٴ اوست و راقم سطور این 
حر کاتش را تماشا کردہ اسّت۔ 
کِرمکشی: بہ کسر کاف اولین و ضمٌ کاف دویم۔ غلبہ شھوت و عضو 

مخصوص را مالیدن برای شھوت. از زباندان" بە تحقیق رسیدہ. 
کِشتی: بە معنی چیزی است کە از چوب سازند و بە سواری آن از دریا 

بگذرند و این مشھور است. 

[فایدہ] 


بپ: ھرگهہ که 
۷ 
09 
ل: ہایک باران؛ ب: بانکبازان؛ ''باریک باز'' مفید معنی تردست و شیرین کار است و شاید در 
اصل ''بازیگربازان'' بودہ باشد. 
ل: مثٹل 
ل و ب: زبان‌دانان 
۷۸ 
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را کە از ھندوستان بە اماکن متبرکە نقل می کنند کمال احتیاط در اخفای 


رن ری انی ای صاحب کی ایر معی طاھفر ٹوک 


نمی گذارد کە او بر کشتی سوار شود و سبب ممانعت آن است کهە نزدیک 
اھل دریا مقرر چنین است در کشتی که استخوان موتی باشد: طوفانی می۔ 
ے 2 آٌُ> ے2 ٠‏ ۳ 0 
گردد. چنانچە محسن تاثیر گفته [و] این معنی را منظوم ساخته: 
چو دل در سته عد افسردہ عصیان می‌شود پیدا 
در آن کشتی کە باشد مردہ طوفان می شود پیدا 
کُشتی خصمانہ: بە کاف مضموم: بە معنی کشتی است کا“ بە خصومت و 
عداوت باشد. تأثیر گفته: 
یاد ایّامی کە از جوش می سرشار عشق 
کشتی خصمانه با خم بود مینای مرا 
کِشتی دریوزہ: بە معنی کاسۂ دریوزہ است کە ان نیز بە صورت کشتی می-۔ 
باشد.' اکٹری از" فقرا نگاہ دارند۔ 
کشتی شراب: عبارت است از آن پیال شرابی کە بە طور کشتی می ‌باشد و 
گنی بادہ تیر آن را گول سر ڑا رض رجانشن گنت 


ل و ب: می ‌آرند 

خ ول: می شود 

ب: نظم 

خ: شیشهہ 

ل: ندارد 

ل: مدخل و توضیح ان تا ابنجا افتادہ است۔ 
ب: '' اکٹری از'' را ندارد؛ ل: و اکٹری از 
ب: می گویند 


٦۸۸ 
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موج گل از در و دیوار چمن میگذرد 


ے‫ ۱ 
کشتی بادہ بیارید کە گل طوفان کرد 


کشکول: عبارت از کاسۂ دریوزہ ات مان تاضر علی مرزحوم گفته: 
مرا ترک طلب سرمایۂ صاحب‌کلاھی شد 
چو کشکول گدایی واژگون شد تاج شاھی شد 
نیست' شاھی جدا ز فقر که طبل 
گویم 0 پوست کند کشکول است 
کعب: بە فتح کاف تازیٗ آنکە جھت قایم بودن قلیان یا فنجان و امٹثال ان 
پر آزمیں“ رو ال زی زیر ا ظزوات کو وی ماود گار 
1 ابو 3 یر ا 
هندی زبانان ان را پینتدی نامند۔ یحیی کاشی گفتە: 
ا ا کا ا ا ا ا و 
نمیتوان ذست ایر ان رساند و در صورتی کە کعب داشته باشد احتیاج بە 
۷ 





' :از "'بە طور کشتی...'' تا انتھای بیت شاھد را ندارد. 
2 ھست 
خ:از 
ب: ندارد 
٭ خ: کروی آن شکل 
خ: بیندی؛ ل: بیدی؛ متن از ب است؛ آ00 
ل و ب: محض بە ھمین 
۸۹| 
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کە آن بیشتر بە کار خوردن چاہ' و قھوہ میآید و آن را می باید گرم خورد. 

چنانچهە شاعر در شعر مرقوم ایمابی از این معنی کردہ". 

کف رفتن: بە معنی ربودن یک چیزی بە عنوان عیّاری و طراری. 

کفش‌بان: عبارت است از آن کسی که بر سر دروازۂ درگاەھای متبرکه 
می نشیند و مردم عوام کفش‌ھای خود را پیش او میگذارند :و بعد 
برآمدنء یک چیزی بە او داد کفش خود می پوشند و این رسم در 
خانهۂ عمدەھای دولت ھم رواج دارد. لیکن اینجا چون کفشِ‌بان نوکر 
می باشد: از این رسم نیست کە ھمان وقتِ بە او چیزی داد کغش 
پپوشند؛ مگر گاہ بە طریق انعام می دھند و بە ھندی زبان آن را چرن۔ 


7 ات کک کل اکا 
سے نے کہم راززکی تلم تلع 


جنّت نقشی ز آستان نجف است 
رضوان بھشت کفش‌بان نجف است 
ھرچند کهٴ کربلا [بہ]' از فردوس است 
آن هم یک گل ز بوستان نجف است 
کفش خواستن: کنایه از سفر کردن و "'کفش نھادن"' کنايه [از] از سفر 
بازماندن است. این معنی ملّا ساطع نوشته. 





ھرسه نسخه ھمین ضبط را دارد که تلفّظ ھندی لفظ ''چای'' می باشد و امروزہ هم رایج 


ات 

" 3ل: جنانجه شاعر از شعراھای در این معنی گفتەہ؛ ب: شاعر ایمابی کردہ؛ ھردو بە جای 
''چنانچە شاعر در شعر مرقوم ایمایی از این معنی کردہ' 

ن دلرعطاط 6037٥۸۵‏ کے 

' ل وب: بە جای توضیحات لسبتاً مفصّل متن؛ تٹھا عبارات ذیل را دارند: '' شخصی را 
گویند کە احتیاط کفش‌ھا کند و ھندیزبانان چرند دھر نيە ان را نامند. چنانچھ میرزا زکی 
۰ کی کک کر ہے ٢‏ 
ندیم تخلص در منقبت گفته ... 

٠‏ ئ:کدارد 

5 


خ ول: نداردند 


م۹۹۰“ 
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کلّە: بہ فتح کاف و تشدید فاء بە معنی بل میزان است. محسن تآأثیر گفتہ: 
خُسن از روی تو شد تا بە چمن نازفروش 
كفه از لاله و گل کردہ ترازوی تو را 
کفیدہ: بہ کاف مفتوح و فاء زدہ بە یاء .تحتانی' یعنی ترکیدہ' و شکافتہ 
است. میرزا صایب گفتە: 
طراوت از ثمر آسمان برون رفته است 
ترنج ماہ بە نار کفیدہ میماند 
کلافہ: چرخی کہ جولاھگان ریسمان در آن انداخته بر ماکو می پیچند و 
علاقەبندان نیز" بە ان ابریشم می پیچند. 
کلاہ شکستن: کنایه از خم کردن طرف کلاہ است. 
کلعہ: در اصل بە معنی چیزی است کە آدمی تلففظ کند و سخن ترجمۂ آن 
است و معنی٠ٗ‏ دویم ھمان است که اھل اسلام خواندن آن را نشان 
اسلام دانند. 
دیبی دت* پسر سیتارام" خزانچی سیّد عبداللہ خان مرحوم بودہ و 
زرھای خطیری از آن خدمت حاصل نمودہ جوانی است قابل نظارہ و 
آفتی برای جان مشتی دردمند خانمان آوارہ. ھرگاہ یک پیچۂ نقرہای بادله 
بر سر می پیچد و سرپیچ الماس می بندد با ماہ و کھکشان بر سر ستیزہ و 


ب: توضیح تلفظ را ندارد 
ل: ترقیدہ 

ب: ندارد 

ل وب: و به معنی 

ل: دیبی دت؛ 088 01ا01 
51٤10‏ 


“۹۹ 
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پرخاش است و چون رہ کنیر! مروارید گلو می آراید و لوح پیشانی را بە 
مقیّش ‌ریزہ افشان می‌نماید از آفتاب و ستارہ متوقٌع تحسین و شاباش. لب 
از مسی بنفش گردیدہ. قطعۂ یاقوت لاجوردی تحریر است و روی ئیمی در 
اکلایی' زرتار پیچیدہ. نیمرخ تصویر. از این جاست کە این رعناجوان از 
سر تا پا ناز از جناب خلافت خطاب لالکی ٠‏ سرفراز است. روزی بە خانه 
محمّد اسحق خان بھادر مغفور وارد گردیدہ بود؛ چون ایشان خواستند که 
از دیوانخانه بە خلوت روند. این جوان عزیز گزارش نمود کە من هم می۔ 
خواھم دو کلمه بگویم. خانصاحب سراچالاین علی خان - سلمه 
الرحمن- گفتند کە ما خود بە یک کلمه راضی بودیم. بە ھمین تقریب دو 
عاق دک ا ےم لد ۷ 2 لت 
نقل 

'مشھور است که چون اکبر پادشاہ را بعض عزیزان از راہ بردند ایشان 
کلمه اختراع کردند کە ھرکە را مرید می کردند, بە یادش میدادند. روزی 
ربیل ٹر وکد که پیل تو کگل ھا ھا2 کہ ا وت کل 
جھانپناہ [سلامت]ٴ کلمۂ حضرت گفتن جه نقصان دارد؟ البته می گویم؛ 
لیکن آن کلمە نخواھم گفت که بر زبان آوردنئش مذھب ما باطل گرداند. 

روزی اکبر پادشاہ فرمودند کە بیربل ما بە دولت دو ماہ را یک ماہ 
مقرر نمودہایم. گفت: عین تفضّل در حی خلی ال است و را کہ اشن ران 





اکر گا 

ون۸ 

ب: ندارد 

زا 

ل: عبارت ''از سر تا پا ناز از جناب خلافت خطاب لالکی سرفراز است. روزی'' را ندارد. 
ب: ''راجه پیربر'" و در این نسخہ همه جا "'بیربر'' آمدہ است. 
ل و ب: دارند 


ل و ب: دارند 


"۹۲ 
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این ماھی پانزدہ روز تماشای شھرھای ماہتاب می کردند حالا تا یک ماہ 
سیر شب‌ھای ماہ خواھند کرد. 
نقل 
روزی اکبر پادشاہ با شاھزادہ محمّد سلیم کە عبارت از جھانگیر 
پادشاہ است: متوجه بە شکار شدند. چون از اسب فرود آمد, خواستند که 
آھو را بە تفنگ شکار کنند. نیمەآستین و دوشالهً خاصه کە در بر بودہ 
حوالۂ بیربل فرمودند. شاھزادہ نیز همین قسم بە عمل آوردند. اکبر پادشاہ 
بریل را محاطت مود فو دن کہ نار ک2 ون ۳7 انان 
نمود کهە خیر بار دو خر, 
کلوخچینی کردن: بە معنی عمارتی' است کە لطف و استحکام نداشته باشد 
و برای ایّام معدودی سازند. از زباندان مسموع شدہٴ 
کُلەگیری: مرضی است کہ بە عربی ابنە گویند بە ضمّ الف و صاحب آن 
مرض را کلەگیری نامند. محمّد سعید اشرف گوید: 
قصد پدران نشانۂ ناپاکی است این باچستانی ز کل گی ری‌ھاست 
کلّەمنار: بہ تشدید لام مناری را گویند کە سرھای فسادپیشگان بعد از 
کشتن و قتل کردنشان“ برای عبرت مفسدان دیگر بدان نصب کنند و 
منارکلَه نیز ان را گویند. هر دو سند نوشته می شود. اوٗلین فصاحت 
خان متخلّص بە راضی گوید: 
. بە دست خالی از این راہ آخرت گذر است 
بہ سان کلَەمنارت اگر ھزار سر است 


خ فرمودہ 

خ: عبارتی 

ب: از زبان‌دانی بە تحقیق رسیدہ 
ل: آنیە؛ خ: ابنیه 

ل: قتلشان 


“۳ 
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دویمی اشرف گوید: 
مائنڈ ارکله ان حرف بلند چندین وجه و زار صورت دارد 
1 7 -- ۰ 
کلیدپیج: بہ فتح کاف تازی و بای عجمی و جیم عجمی: نوعی از پیچیدن 
رقعه محسز تأثیر گفته: 
تمھید صد گشاد بود اضطراب ما کار کلیدپیچ کند پیچ و تاب ما 
کمان حلقه: کمانی کە آن را زہ نکردہ باشند. فصاحت خان راضی 
گفته: 
ظاھر نشد ز قحط سخندان شعور ما 
ھمجون کمان حلقه نھان ماند زور ما 
کمخاب: نوعی است از پارچۂ ابریشمی زرباف کە در ھندوستان به 
احمدآباد خوب بافته میشود. 
کمرترکش: بە معنی ترکش است. وحشی گوید: 
ور ےہ 
چرخ بر یاد کمرترکش ترکی فکند : 
همه شب تا سحر از چشم ترم جوزا را 
کمرچین: بە معنی حامۂ ھندی است که ان عبارت از چیندار۔ چه در 
لات حامدھایٰ مردات را یں تی ناد و ما داد در آنجا لولیان 
و اطفال رقاص حامة چین دار پوشند. محسن تائیڑ گوید: 
٥ 0‏ 2 َ‫ ”لف ۰ 5 
خالھا داری کمرچین پوش 2 عنبرین : : 
از خطا کشمیریان شوخ و شنگ اوردہای 





۲ 
ب: ''به بای فارسی'' بە جای " بە فتح کاف تازی و بای عجمی 
ل: نکند 
ل: برم 
ل: جامھا 


ئ۹ 
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کمک: بہ معنی فوجی کە جھت کمک یعنی اعانت در جنگھا تعیّن نمایند. 
چو یکەتاز نگاھش به قصد جان آید 
روان کند صف مژگان ز هر طرف کمکی 
کمند وحدت: عبارت است از چیزی که از ابریشم یا از 00 
قلندران و آزادگان اکٹر نگاہ می دارند و آن را گاہ بھ دو زانو پیچید 
آزادانہ و مستغنیانه می نشینند. محسن تأثیر گفتہ: 
نگین ملک بود در کف فراضت ما مدار مرکز عالم کمند وحدت ما 
کوچکابدال: بہ اصطلاح قلندران ولایت اطفال را گویند کە مرید قلندران 
باشند. میرزا زکی ندیم گفته در منقبت: 
س 7 2 ۲ 
شیر حق پیر فلکسیر کە در راہ سلوک 
کوچکابدال در تکیۂ فیضشن اسد است 
و لفظ تکیە در مصرع دویم شعر صدر عبارت از تکیڈ درویشی است 
کە در مقامش مذکور آن مفصّل مرقوم شدہ. 
کوچگدل: صاحب خلق خوش و دردمند را گویند. تأثیر گفتە: 
کوچکەلی ام خوردہ ز پستان گھر شیر 
از پاکی ذات است پسندیدہ صفاتم 
کوچھ باغ: بە اضافت و بی اضافت ھردو صحیح است. بە معنی کوچه راھی 
است که در باغ باشد. میرزا رضی دانش گفتە: 


در بھاران دل بھ سیر کوی یارم می‌کشد 
کوچەباغ عاشقان چاک گریبان کسی است 





٦ 


بویدار> نوعی چرم بودار. (پلاتس) 
خ: ا ڈاک ست بە جای تر فلکسیر " 


۹۵ھ 
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پیج 


کوچه بن‌بسته: بە ضمّ بای کات ضط نات است؟ یعنی سربسته. 
محسن تاثیر گوید: 
شاید افتد گذر بوی تو روزی اینجا" 
کرجۂ اعت نیس کا بے“ ال انت 
کوچەدادن: بە معنی راہ دادن است. تأثیر گفته: 
چرخ از جان شنود نالهُ جانکاہ مرا 
زلف شب کوچہه دھد آہ سحرگاہ مرا 
کوچجەگرد: بە معنی شخصی است کەه کوجەگردی کند و این کار رندان 
حسن پرست تماشادوست است یا اطفالی که یتیم و بیکس و شوخ 
باشند و مانعی نداشته باشند. میرزا دائنش گوید: 
طفل اشکم کوچەگرد آستین از بی کسی است 
دیدہ پروایش ندارد دل گرفتار خود است 
در کوجه مسطور ساکنانائد۔ 
کوچ نو: نام محلَّەای است در صفاهانٴ کە آنجا قحبەزنان باشند. مثٹل 
کر لالہ اود مد تد اضف کرید: 
ای از رخ سو گرفے پرتنو خاتوذنابسادِ کوچہۂ نو 


و خاتونآباد دھی است در ولایت. 


ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 
707 تا 
ب: بنبست 
خ عبارت ''محلّهای است در صفاھان'' در زیر چسب خوردگی قرار گرفته است. 
آئرای وی 


۹۲ھ“ 
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کورنمک: کنایه از کسی است کە نمک کسی خوردہ باشد و با او بد بازد و 
دغا کند۔ این معنی ملا ساطع نوشته۔ راقم حروف می نویسد کہ روی 
چنین کسی بە دنیا و عقبی سیاہ و بە لعن ابدی گرفتار باد. 

کوزۂ قمار: بە معنی آن است که صاحب قمارخانه کوزہای را نگاہ می دارد 

1 ہے یہ ے2‎ ٠ 
وزری کە از قمارخانه حاصل می گردد در ان کوزہ جمع می کند؛‎ 
مٹل غولک و نیز سنگی را گویند کە کعبتین بر آن اندازند و اھل ھند‎ 
ان را بت' گویند. به بای معجمۂ" مضموم. تأثیر گوید:‎ 
از چرخ و نقد اخترش امَید آبرو‎ 
ؤ از کوزۂ قمار تو را آب جستن است‎ 

کھربای شمعی: نوعی است از کھربا۔ 

کیسە دوختن: کنایه از توتٌع داشتن بە افراط است. این معنی ملا ساطع بە 
قلم آوردہ. 

۰ ور 2 ۶ 

کیفدان: چیزی می باشد ٴ از چوب و نقرہ و امثال ان مشغر بە چند خانه و 
در آن اقسام معاجین نگاھدارند'. محسن تأثیر گفته: 


مسکن شوخی بود هر پارہ دل در سینەام 
خانەام چون کیفدان ماوای چندین خانه است 


وس ھا کم مھ ساچساد جع ا اعد میک ا 
لا وب: در 

۶ھ 

ب: ندارد 

ب: ''چیزی می باشذ'' را ندارد۔ 

ب: ان مى‌باشد 

ل: نگاہ می دارند 


"۹۹۷ 
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امثال موزون 
کار استاد را نشان دگر است. 
کار نیکو کردن از پر کردن است. 
کارھا را کارفرما می کند. 
کارھا نیکو شود امَّا بە صبر. 
کار هر بافندہ و حلَّاِج نیست. 
کاری کە به عقل درنیاید دیوانگیی درو ابد . 
کاسە گر چینی نباشد گو مباش. 
کالای کسان و چنگ موشان. 
کافر ھمه را بە کیش خود پندارد. 
کجا گیرد ھریسهە پای روغن. 
کرم کندۂ' پا و ققل در است. 
کرم نما و فروداً کە خانه خانُ توست. 
کس چە داند کە پس پردہ کە خوب است و کە زشت. 
کس را ندادەائد برات مسلّمی. 
کس نگوید کە دوغ من ترش است. 
کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 
کسی 'دائدا کە انت می خرائد 


کلک ما ئیز زبانی و بیانی دارد 


خ: نباید؛ ل: نیاید؛ متن از ب است و بە استناد بیت ذیل از نظامی گنجوی در متن آوردہ 
شد: کاری کە بە عقل درئیاید دیوانگی اش گرہ گشاید 
خ: بە علّت چسب خوردگی یک کلمە خواندہ نمی شود؛ ب: کندہ و؛ متن از ل است۔ 


۹۸ 
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۱ 


۲ 


کلوخانداز را پاداش سنگ است. 

کم بە سوراخ رود چون بدر آید کژدم۔ 
کند ھمجنس با ھمجنس پرواز. 

کوشش بی فایدەست وصلہ بر' ابروی کور۔ 
کوشش چه سود چون' نکند بخت یاوری۔ 
کے قاضی از سن افرار شود انار 

اک ری حمایت قاضی 4ار ارگوا 


[امثال] غیرموزون 


کار امروز بە فردا مینداز. 
کار دست ہسته کرد. 

کارد بە استخوان رسیدہ. 
کارد دستة خود را نمی برد. 
کارش بە کوزہەگر افتاد. 
کارگر کار را می شناسد. 
کار یکبارہ سھل است. 


ری ری ای ا 
کاسۂ از آش گرمٹر* 





ے٠‏ کیل ا - 1 
رس ہی فایدەست وصله بر' بە علت چسب خوردگی دیدہ نمی شود۔ 
ب: دارد 

ل و ب: این مثل را ندارند 


0۵۵۹ 
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کاش یکی می بود و ھمچو تو می بود: گویند پادشاھی از راھی می۔ 
گذشت: درویشی با چند طفل دید. پرسید کە ایتھا فرزندان تواند. 
گفت: آری. پادشاہ گفت: خدای تعالی ہر نسل تو ہرکت کثد. مت 
گفت: برکت بە چه کاری آید؟ کاش یکی بود و ھمچو تو می‌بود'۔ 
کالا را بە دزد باید سپرد. 

کالای بد بە ریش خاوند'۔ 

کانتة سای چیزی بە ممتان:فرمتادن کو عوضن را رد و ان 
معنی در رسمیّات شادی و غیرہ در برادری و با ھمسايه بە عمل می‌آید 
ور کی فا رفا مت 

کاسۂ ھمسايه دو پا دارد. 

کاہ کھنەٴ بە باد می دھد. 

کاھی می خورد و راھی میرود. 

کبوتر دوبامی شدہ. 

کتان بە مھتاب می سپارد"۔ 

کجا خوش؟ آنجا کە دل خوش است. 

کجدار و مریز۔ 

کج رفتن خرچنگ از جوانی است. 


خ: از ''بە چە کاری'' تا پایان عبارت ہر اثر چسبخوردگی قابل خواندن نیست. 
ب: خداوند 
خ: پیمانه 
نہ8 
ل و ب: نامند 
خ: کی 
الد می ‌سازد 
٦٠٦ ۰‏ 
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2 کج نشین و راست بگو۔ 

- کچھ آخر گل کرد. 

 -‏ کرم از علی است'۔ 

- کریم را صد دینار خرج می شود و بخیل را ھزار دینار ": بە ھندی این 
مٹل چنین گویند: سوم گی کا مر تھے لیا 

- کس آفتاب را بە گل نیاندودہ. 

- کس خفته روزگار گذشته. 

- کس‌خندی می کند. 

- کس کونش ‏ کردہاند. 

- کس کہ بر سر راہ افتاد زاغ ھم منقار می زند. 

- کس گاییدہ و لقمہ خاییدہٴ می خواھد. 

- کس موکندہ را با نورہ چە کار؟ 

- کس و کاسە چیدہ. 

- کس ھرگز نمی گوزد. 

- کسی بر مردہ لگد نمی زند. 

کشتی بہ خشک بسته. 

کی سے مار انی فو 

- کفش را پا می شناسد. 





3 ب: این مثٹل را ندارد. 

حخ. دینا 

ب: لیکھا براہر؛ 115۔ا 165٥‏ ۰صظ فک نجەلو5 ہ5 
ب: کویش؛ ل: کوکش 

خ‌: خابندہ 


۳ 


0 
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کلاغ بر لب بامش نشستہ.' 


کلاغ بە هر دو پا بە دام می افتد. 

کلاہ احمد بر سر محمود نمی نھد: یعنی از نھایت پریشانی از این 
قرض می کند و به او می دھد و" ھکذا۔ 

کلاہ بە آسمان می اندازد. 

کلاہ شب را به سر روز میگذارد: و این مثل نیز مانند مثل مذکور 
[کلاہ احمد بر سر محمود نمی نھد] است. 

کلاہ من بر سر من تنگ نیست. 

کلک را از این جا مکن. 

کلکٹا‌رانت کوست:؟ 

کل ھهم خدابی دارد۔ 

کمانش را نمی توان کشید. 

کمتر بخور و نوکری نگاھدار. 

کم خرج بالائشین است ۔ 

کمخور چشم ماست و هھیچمخور ھردو چشم ما: واضح باد کە به 
ھندوستان این مثل چئین مشھور است که "'کمخور نور دیدە" و 


ب: ننشسته؛ ل: این مثل را ندارد 
ب: ندارد 

للاوب: ندارند 

ب: مذکور 


بیع 
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حال آنکه [آنچه]' میرزا محمّد قزوینی یھ قلم آوزد بھ شرح صدر 
است. ارباب فطرت این را اینجا تأَمّلی ضرور است۔. 


کمی ما و کرم شما۔ 

|دہ آپای]' خود بست. 

کور اگر به بازار رود بازار بگندد. 

کور بە کار خود بیناست. 

کور چه می خواہد بە غیر از دو چشم یینا؟: بە ھندی چنین گویند: 

اندھی کو" کیا چاهی "پاب ی "دو انکھیڈ 

کور مردہ بادام چشم استت: به هھندی قریب بە این مثل چنین گویند: 

انا کی یی تی 

کور و نظربازی؟ 

کوزەگر از کوزۂ شکسته آپ می خورد. 
و 7 5 

کوزۂ نو دو روز اب را سرد دارد 7 

کوزہ ھمیشه درست از آب برنمی‌آید. 


ل و ب: دارند 

ح‌: کدہ 

ل و ب: دارند 

ب: اندھا 

خ: کون؛ ب: ندارد؛ متن از ل است. 

خ: حایی؛ ل: چاھین؛ متن از ب است. 

ل و ب: ندارند 

ہہ طفاصدم ہ٥‏ ۲۵۷۰ عترنطعط0) درک مک م۸ 


ل: بری ‌بری 
دنفطلصعۂم نفدظ نف1ظ نا محطدظ (_ہہ۸۸) ۷۸۳۵۰ 


ل و ب: میدارد 
۰٦‏ 
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کون خود را بە خايه' پاک می کند: یعنی از نھایت امساک دیناری بە 
آب ئمی دھد کە خود را بشوید۔ 

: کو ا ار 
کون ھرزەگو را کیر کر می درد . 
کوہ به کوہ نمی رسد و آدم بە آدم میرسد. 
7۶٥‏ رات 
کوہ ھرچند بلند باشد, راہ از سر آن می گذرد. 
کە بیند سگ را بە روی خداوند؟: بە ھندی این مثٹل چئین گویند: کتی 
۲ 0 ُْ و ا ۷ ۸ 
تیرا موہ نھین تیری خاوند کاموە ھی. 
کہ میگوید که اسب داروغە جو نمی خورد؟: گویند نؤکر داروغه 
جھت تحصیل بدھی رفته و شروع در شلتاق کرد از ھرکس بەه 
بھانەای چیزی گرفت. تا آنکه نوبت بە شخصی رسید کە بە ھیچ وجه 
نتوانست بر او گناھی ثابت* کت بعد از تأّل بسیار گفت: ای تاجیک 
تو زار دیتار حریمه بدہ۔ آن مرد گفت: تقصیر من چیست؟ گفت: 
اینکه شنیدەام کە می گفتہای'' اسب داروغه جو نمی خورد. گفت: که 


می گوید [کە]'' اسب داروغه جو نمی خورد؟ و این مثل شد. 





٦ 


۲ 


۳ 


ل: جامه 

خ: ھرزەکون 

ب: می‌دارد 

خ: "پیش او'' ہر اثر چسب خوردگی خواندہ نمی ‌شود. 
خ مھە؛ ل: موتهه؛ متن از ب است. 

ب: ساھین 

خ: مهە؛ ل: مونھه ؛ متن از ب است. 

نا (۱۷۸۰۸ ۱> -×٭7_ ہ۱ ط۵ا( ط۷۸۱( >٥ ٥٥٥‏ 

ب: ندارد 

ب: می گفتەای که 


ل و ب: دارند 
نیج 
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کھنەرند است. 

کیرش با کلاھش بازی می کند. 
کیرددگنی ذ رہ کار:است. 

کیر مگسٴ چه خفته و چه بیدار. 
کیر می بیند اما کدو نمی بیند. 

کسی ری گرا و ھکار 
کیر واهمه کون خیال می درد. 
کیر و کس اشنا اسب زین کردہ است. 
کیر و" کلاہٴ ؟ سبحانالل! 

کیر و کون آشنایند"۔ 

کیسە ہر این کار دوخته. 


کیک در شلوارش افتادہ. 


ب: میرزنی 
ب: ندارد 
2. کلاہء و 
خ. آشناائد 
0*8 
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باب الکاف العجمی 


گاژہ: بە کا مفتوح فارسی و زای فارسی: 'غبازتاست" از رستیٰ کە 
اطفال یا بعض زنان صاحبجمال بیشتر در ایام برشکال [با شاخ]' 
درختی یا بہ سە چوب' مستحکمی که بە شکل دروازہ نصب نمابند 
آویزند و گاہ دو کِس و گاہ۔یک کس بر آن.بنشیٹد و یک کں:ریسمان 
را بە دست جنبشی دھد و شکل حرکتش مثل جزر' و مد دریاست و 
بە اقسام کلف می شود. ریسمائش را از ابریشم [و] چوب‌ها را رنگین 
و نقّاشی سازند. ھندوی زبانان ” جھولە ٭ نامند واز ھمین عالم بە نوعی 
دیگر از چوب سازند و ان را اکٹر در مجمع غرس‌ھا و میلەھا در بازار 
برپا کنند و به هند" نامش بڈولہ” است و این ھردو [سوای]' گھوارۂ 
اطفال است. صاحب فرھنگ جھانگیری حرف کاژڑہٴ' ضبط کردہ 
است۔ 


کام: بە معنی قدم است. یکی از اساتذہ گفته: 





ل و ب: دارند 

خ: چوپی 

لاوب: زجر 

ل و ب: دارند 

ب: و ھندیزبانان؛ ل: هندی زبانان 
508[ 

لاوب: مندی 

110191١ 

ل و ب: دارند 


خول: کارہ 
٦‏ 
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یہ راہ دوستی‌ھا هر کھ بی منت قدم ساید 
بە هر گامی که بردارد از او پابی: ز من چشمی 

گپ: بە کاف مفتوح عجمی و بای عجمی۔ بە معنی سخنان: رنگین است. از 
عالم حکایت و نقل کە بە مزہ ادا کردہ میشود و احتمال دروغ البته 
در ان ھست. نعمت خان عالی گوید: 

ھر صحبتی که باشد دلخواہ تو بفرما 

سازیمیّٔی قماری.شعری ' گپی کتابی 

گچ شیرین: بە فتح کاف عجمی و جیم عجمی۔ نوعی است از گچ کە در 
عکاررت مات کاو نت 

گران‌جان: بە معنی شخصی است که سختّدل باشد. ملّا ساطع این معنی 
امک . 

گران ‌خواب: بہ معنی شخصی است که خوابش سنگین باشد. این معنی ملا 
ساطع بە قلم اوردہ. 

گران‌رکاب: بە معنی مردم آرٌ لت 

گربه بید: بە کاف فارسی مضموم _ رای مھمله زدہ: به معتیٴ گل 
بیدمشکٴ است. میرزا عبدالغنی بیگ قبول گوید: 


خ: شعر 

ب: می ‌برند 

خ. ارامیدہ 

ل و ب: ''عبارت از'' بہ چای ''بە معنی" 
۲۶۷سیستگ 


08۷ 
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آ7 ۹1 ۲ 
عبیر افشاند از بس دلبر عطار من بر خود 


شمیم گربۂ بید از بن هر موش' می آید 

ارباب فطرت از ھمین شعر قیاس کنند کە میرزا عبدالغنی بیگ چقدر 

مصروف ابھام و طرف لطف بود' از هر عالمی که بە دستش میافتاد 
می بست و نظز بر حسن و قبح نداشت. : 
گرداندن لباس: بە معنی تغییر کردن رخت است. میرزا صایب گفته: 


تا شرم داشت منصب آیینە‌داریست گرداندن لباس تو تغییر رننگ بود 


گردن کج کر۵دن: بە معنی عجز کردن است. 

گردۂ تصویر: بە اضافت عبارت است از کاغذی که مصوران و نفَّاشان 
صورت آدم یا جانوری بە سیاەقلم بر ان کشند و من بعد سوزن‌زدەاش 
نمایند و باز ان را بر کاغذ سفید گذاشته: زگال ساییدہ بر او افشائند: 
از این جھٹ نقش آن بر کاغذ'' می نشیند و بعد از ان به موقلم 
استخوان‌بندی نقش مذکور درست کنند و این عمل برای مبتدیان این 
فن است. شاہ عبّاس ثانی فرمانروای مملکت ایران فرماید: از تذکرۂ 
طاھر نصرآبادی نوشته شد: 

چو مژگان بتانذ کلک مصوّر عشوہ بار ارد 

اگر بر کرد تصویر آفند جلے داد 


خ: عبر 
ل: ''عطارش " 7 جای ''عطار من" 
ل: ھوش 
ب: ایھام 


ب: ''دارد'' ہہ جای "ود" 


ح‌: کاغذی 


۸ 
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ے‫ 


گرمخونان چمن: کنایه بە لاله و گل و غیرہ گلھای باغ است. میرزا دانش 

گفته: 
شرمساریم ا کا یں برک گل ڈارد و کان ھکار ور ار گا 

: فایدہ 

معلوم باد که این لفظ اختراعی میرزا دائش است کھ در فارسی موجد 
الفاظ رنگین و مخترع معائی تازہ و متین است و می ‌رسدش و "'گرمخون" 
شخصی را گویند کە در ملاقاتھا گرم جوش باشد و بہ گرمی برخورد. 
اینکە اعتقاد بعض اعزّہ است کە تصر٘ف در فارسی جایز نیست, مسلّم؛ 
لیکن این حکم در حق خامان است. حکیم شفایی و میرزا دائش' و طالب 
آملی که زباندان و استاد و خیلی خوش فارسی اندہ اکٹر ترکیب‌ها و الفاظ “ 
رنگین' اختراع و ایجاد کردہہ مژدٴ مردی کە حکم بر عدم صخت آن کند 
چنانچہ "'رعنایی‌فروشان چمن"' و ''گرمخونان چمن"' و ''چمنآسودہ 
مرغان'' و از این قبیل دیگر هم ٴ الفاظ اختراعی میرزا دائنش است - عليه- 
امج یں اید دانست [کی ا کان الشادی رس اؤد 27 
تصرف کردن جایز است. زیرا کە او از این عالم تصرفی نخواہد کرد که 
بر گوش‌ھا گرانی کند یا در صخت آن تردّد را دخلی باشد؛ بلک" سرمشق 
فکر دیگران خواھد بود. مصرع: ''لفظی کە تازہ است: بە مضموذ براہر 


انت سے 





ل: رضی دائش؛ ب: رضی 
ب: ندارد 
ب: مزد؛ ل: مرد؛ مژد م مزد 
ب: ندارد 
ل و ب: دارند 
ل و ب: ہلکەه 
۹ 
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گرگ آشنایی: بە ضمٌَ کاف عجمی و شین معجمہ؛ کنایه از آشنابی قریب بە 
نفاق را گویند. گرگآشتی نیز ھمین معنی دارد؛ چنانچهە محمّد قلی 
سلیم گوید: 
از دل برون نکردہ خیال جفا ھنوز 
گرگاشتی ست یوسف ما را بە ما ھنوز 
گرمسوت: نوعی است از پارچه کە اھل ھند آن را گربھه سوت' گویند. 
محسن تأثیر گفته: 
سخن تند از قماش لفظ بی مضمون نمی گردد 
کە گرمی از لباس گرمسوت افزون نمی گردد 
گرمیِ زبانی ": گرمی کردن با کسی بە اعتبار ظاھر. میرزا رضی دائش گفتە: 


ز شمع بزم بر من گشت روشن کہ دایم گرمی خوبانٴ زبانی است 
گریبان سمور: بە معنی سموری است کە هر دو جانب گریبان چپ کن 
در ولایت و ھر دو طرف گریبان نیمەآستین بە ھندوستان دوزند. 
محمد سعد اشرفت گفتة: 
حر ری ممواش کا کل نان اب کا 
چون گریبان سمورش زلف مشکین تا کمر 





ب: کریھەسوت؛ 80۲ 08۲0 
ل: این مدخل را ندارد. 

خ: خونان. 

خ: "بباف"' بە جای "بە ناف" 


۳ 


٦ 


٦٠ 
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گریبان کردی: اوّلین کاف عجمی مفتوح و دویمی کاف تازی مضموم 
عبارت است از ان کردی کە گریبان سمور داشته باشد. در زمستان 
اھل دول پوشند و بە ھندوستان رو بە روی خلیفه وقت کسی پوشد 
کهە او را حکم باشد و این غیر از شاھزادەھا و یا وزیر و میربخشی بە 
دیگری حکم نشود و در خانه در صورت استعداد ھرکس مختار است. 
میرزا طاھر وحید گفتە: 
سردی فصل خزان خطٗ او معلوم نیست 
حسنش امَا خوش گریبان کردیی پوشیدہ است 
گریبان گرفته آوردن: بە معنی آن است که کسی را به زور و اشتلم باید 
آورد. حکیم شفایی گفتہ: 
تا گریبان گیرد و ارد بە پابوس' توام 
آشتی فرما' نگاھی را بە سوی ما فرست 
گریه مستی: گریەای کہ در حالت مستی شراب کنند. ظاھر است که 
حالات" مستی ہر یک وضع نم ی‌باشد. میرزا دائش گفتہ: 
ما بە ذوق گریۂ مستی در این بزم آمدیم 
: می بدہ ساقی بە قدر آنکە چشمی تر شودٴ 
گز: بە کاف عجمی مفتوخ بە رای معجمه زدہہ نام درختی است کہ.اکٹر و 
بیشتر بر کنار دریا می شود و ھیأت شاخ و برگش بە سرو میماند. 2 
: 


مندی آن را او نامند و ار جوٹ سلے و ال آت سازند 'اذر 


ص 


کتاب آفرینش نقطەای ہیکار نیست"'. 


ل: پاپویش 
۲ 07 گ5 5 
حخ استین فرما 
5 
بپ: حالت 
٤‏ : ا 5 : و او 12 
ل: بہ جای مصرع دوم اشتباھا این مصرع آمدہ: ''کە دایم گرمی خوبان زبانی است 
سعطلا 


30٦٦ 
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گلاہتون: بە کاف مضموم عجمی' عبارت است از ان رشته ابریشمی کم بر 
7٦ ۲ 1‏ 01 
ان بادله می پیچند و چند قسم می‌شود. بھترینش اِنْ اشت کە اہر ڈو 
ماشۂ ابریشم یک تولە بادلہ صرف می‌شود و گلابتون خوب برھانیوری 
است. 

کُل ابر: عبارت است از لکە ابر خوشرنگ. ظفر خان احسن گوید: 

ای ھواهھمرمی بە٭مابنما" گل ابری به باغما برسان 

گُل ابریشم: بە ضمٌَ کاف عجمی. گلی [کہ] از ابریشم سازند. بە ھندوستان 


نیز رواج دارد و در ٹھایت لطافت و رنگ‌آمیزی می سازند. محسن تاثیر 


گفته: 
حامۃ خظار خت دام رہ مردم است 


طرفه قماشی ترا زین گل ابریشم است 
احوال خیاط گلبرگ تراش 


خیّاطی در سرکار نواب صاحب وزیرالممالک بھادر < دام اقباله- نوکر 
است.: او از پارچه به تراش مقراض بنّه گل سرخ که در عوام بە بنَّهُ گلاب 
تو کراسئت٢ ‏ یی گازد" و بە رنگی در نازکی گل و برگ آن می پردازد کە 
مقدور عقل نیست تا در اصل ٹھال [و] آن تواند فرقٴ کرد و باز برای 





بپ: فقط ''به ضم" دارد. 
8808 

ل: بیانھا 

ل و ب: دارند 

خْ و ل: می ‌سازند 

ل وب: دارند 


تا ''فرق توائد" 7 جا ''تواند فرق" 


روہ 
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برای مغلطه آن تھال را در سفال بە قاعدہای کە مقرر است جا دادہ در نظر 
اھل دول جلوہ میدھد و دستمزد خود می ستاند. چنانجه روزی پیش فقیر 
ھم آوردہ بود سک شڈ کے راہ طاقجەھای خلوتخانه عبرتافزای 
نظار گیان بود. 
گلابی: عبارت است از مختصر ظرفی کە در آن گلاب یا شراب پر کنند. 
محمّد قلی سلیم گوید: "'غنجه تەجرعة خود را بهە گلابی ذارد“"2 
محمّدافضل سرخوش گفتد: 
نباشد گلشنی چون بزم می رندِ شرابی را 
بە از گلدسته داند در کنار خود گلابی را 
و بە ھندی "'گلاہی" رنگی را گویند کە سرخی آن سیر نباشد؛ مانند 
بعض گل گلاب کھ نیمرنگ می باشد و در فارسی رنگ مذکور را چھرەای 
اہر ا وج ا وا 5 سای ر می کا ا او 
گویند. تھایتش لفظ گلاہبی بە معنی رنگ نیز اساتدۂ متاخرین استعمال 
نمودەاند. جویا گفتە: 
رود سا نفم ام ہے ا او لک کا 
گل ارمنی: به کاف عجمی مکسورں گلی است سرخرنگ که دوائیّتی 
ذارق: ٠‏ 
:7 2 وش 0220 ے2 
گل آفتاب: نام گلی است کە در ھندی سورج مکھی ان را گویند و روی 
آن جانب آفتاب می ‌باشد. یکی از شعرا گوید: 
شاخ شکستە گل ندھد لیک زلف یار 
ھر جا شکست خورد گل آفتاب داد 
و خ:ودر 
خ: تھایتی 


ج:من 
نطص۸۸ زس5 


3 


007 


اضاەوہد6٥‏ ۷ط ٥٥۵عاآواتا‏ .دا ا8۸8! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ 66-0 


گُلبازی: عبارت از آن است که دو کس با ھم بە دست بازی بە گُل کنند؛ 
یعنی یکی سوٰی' دیگری بیفکند. بە ھندوستان نیز رواج دارد. اینجا با 
گُل صدبرگ بازی کنند. شفیع اثر گوید: 

شوخ چشم من چو از مژگان فسوذسازی کند 

لب بە یکدیگر زند خوامد چو گلبازی کند 

گل با صنوبر چه کود: گل نام پادشاہ زادہەای بود کە عاشق صنوبر [نام]' 
معشوقەای بودہ و این افسانۂ رنگین مشھور است که قصّپردازان و 
افسانەگویان می دانند. شاید کە یکی از آن شعرا موزون ھم کردہ و 
آنکە در نثر نوشته بە مطالعة راقم حروف نیز رسیدہ. بە هر تقدیر سایر 
صفاھانی گوید: 

لب از این ھمنشینان شکوہ کستر" خواھمت دیدن 

بە خونآلودہ آخر دست و خنجر خواهمت دیدن 
ز نام عضی و اعاضی دای رما تک می ل0 
بہ لب افسانۂ گل با صنوبر خواہمت دیدن 
گل بحری: بە کاف فارسی مکسورں گلی است سرخ رنگ کھ از آن 
می نویسند؛ چنانچه از شنجرف. شفیع اثر گفتہ: 
دور از تو بس کە زمزمہ سنج مصیبتم 
از موج گریە شد گل بحری غبار ما 


کل بر سر چیزی زدن: بە معنی معزز و مکرم داشتن چیز است. تاثیر گفته: 
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چشمی‌است در نظر کە ملایک ز خون خویش 
گل میزنند بر سر تیر نظارەاش 

گل بستان افروز: نام تاج خروس است و تاج خروس نیز فارسی است. 
گلبدن: بە ضمٌّ کاف عجمی. یکی خود بە اعتبار اینکه بدنی مانند گل دارد 

معشوق را گویند. دویم نوعی است از پارچه مانند مشروع' گجرات و 

آن در صوبۂ تھتھا و سھرند خوب میشود و نسبت بە مشروع در 

قماش نرم و ملایم می باشد. یحیی کاشی گفتە: 
ھوایش کار پوشش مختصر کرد چو گلبن گلبدن باید به بر کرد 

پوشیدہ مباد که گلبدن بە معنی پارچه در شعر اساتذۂ دیگر بە نظر 
ٹرسیدہ؛ لھذا معلوم می شود که لفظ ھندی است. لیکن چون یحیی کاشی 
کە در استادیّت او حرفی نیست: در شعر خود آوردہہ خالی از دو شق 
نخواهد بود: یکی خود اینکه عمداً لفظ ھندی را استعمال کرد دویم 
ممکن کە بە این نام پارچەای در ولایت باشد؛ گو در اشعار اساتذہ بە نظر 
ٹرسیدہ باشد. آمدم بر اینکە اگر فارسی است: مقام گنک بت وا کر 
صورتی کە ھندی است نیز بە مقتضای شوخ ی‌ھای طبیعت [استعمال نمود: 
پس] مضایقه ندارد. 

فایدہ 

اینکە اعتقاد بعض عزیزان است کە الفاظ هندی را در اشعار فارسی 

آوردن درست نیست: لانسلّم“ زیرا کە این چیزھا برای خامان و مبتدیان 


مشروع: نوعی پارچه بودہ کهە بە جھت رفع اشکال شرعی جامۂ ابریشمین برای مردان: با 


درھمآمیختن الیاف ابریشم و پنبه در گجرات میبافتند و بە ھمین خاطر مشروع نام گرفت. 


۲ 
ل و ب: دارند 


۳ 
ل و ب: دارند 


ل: الا الّلم؛ لاتسلّم > نمی پذیریم 


٤ 
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مضایفه دارد و اھل قدرت و استعداد مختاراند۔ جە تقصیر بیچارہ یحیی 
کاشی است؟ اساتذہ دیگر نیز گفتەاند۔ محمّد سعید اشرف گفتە: 
صوتِ مطرب پیشم از آواز بلبل بھتر است 
ژول' گل چھرگان از ڈال' گل بھتر است 
ھم او گوید: 
: پر کا 
داد از ران۔۔.سان" مندسسسستان چسسوتمارانیسان ھندسسستان 
طغرا گوید: 
ے٤‏ ںا و یں ۔ ۹ .2 
شاخ [و]' برگ خشک را ز آبٴ ترنم [تر] کند 
شوخ سوسن را مگو دل می رباید قشقەات 
گلین: به ضمٌ کاف مو درخت گل سرخ را گویند۔ میر شرفالاًین 
شان حسنش برکنار از مجحلس خوبان نشاند 
ھمجو آن گلبن کە از گلشن جدا گل کردہ است 





: اہ0] ؛ دولی: اتاقکی چوبی کە سابقا زنان و امروزہ عروسان رابر ان نشاندہ ہر دوش می۔ 


برند و می برند. 
08[1] ؛ دالی > شاخه 


 "‏ رانیان > جمع رانی (8808) لفظی که بە زنان راجەھا اطلاق می‌شدہ است. 
٥٦0٦۷٥۳٥0‏ ٭ زن بدکارہ؛ ل: چوب مارانیان 

٠‏ ل و ب: دارند 

٭ خۓ: "از آب تر" بە حای ''زآب"' 

: ل و ب: دارند 

ب: ندارد 
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گل بندی: بە معنی باندھنو' است کە بە طراحی رنگرزان' بر پارچه میشود. 
اگرچە مشھور این است کە در صوبۂ تھتھا خوب ساختهہ می شود 
لیکن در آنجا بە ھمین یک رنگ مایل بە سیاھی می ‌سازند. کمالش این 
است که بە شستن رنگش زایل نمی گردد و در شاھجھان‌آباد رنگارنگ 
طراحی به کار می‌برند. بی اغراق گفتگو به رنگی رنگآمیزی می نمایند 
کە گوبی چمنی می آرایند. تأثیر گفتە: 

چون نویسم وصف لعلت نام گل بندی شود 

دفتری ‏ باشد اگر کاغذ سمرقندی شود 

وجه تسمیۂ گل بندی آن است کہ مثلاً اگر خواسته باشد زمین پارچھ 

سرخ باشد و گل‌ھایش را سبز نگاہ دارند زمین گلھا را قسمت کردہہ: بر 

آن رشته می پیچند و باز صنعتی چند بە کار می‌برند کە آن ارادہ بە ظھور 

مربندد“' غرض کھ اتا إزمَیْن گ[ھاٴرا یه رشته تبندندء صورت گ لھا نقش 
فان 

گُل بە جمالت: بہ کاف عجمی مضموم, در مقام تحسین و تعریف گویند. 
محسن تأثیر گفته: 

فتاد سرو بهہ پایت که من غلام نھالت 

بە رخ بھار خطش حلقه زد کە گل بە جمالت 

گُل پیادہ: بہ ضمَّ کاف عجمی و بای عجمی۔ بە معنی گل خورد است و 

سرو پیادہ نیز گویند و آن نوعی است از سرو که کوتاہ قد باشد. 


881400 
خ: سھواً ' رنگ از آن"' ؛ ل: رنگریزان 
دفتری > نوعی کاغذ نامرغوب. (چراغ ھدایت) 
:ای پیواندد 
٦۷٦۷‏ 
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می دو ساله بە لبھای یار ما نرسد 
گل پیادہ بہ گرد سوار ما نرسد 
میرزا صایب- عليەالرحمه- فرماید: 
چشم قدح بە جلوۂ مینای بادہ است 
این شوخچشم قمری سرو پیادہ است 
گُل پیش‌رس: عبارت از گلی است کہ اوٗل بھار بشکفد. ملّا نوعی گفتە: 
ساقی قدح اوّل بە من توبەشکن دہ 
بر مرغ خزاندیدہ گل پیش‌رس اولی 
گُل تریاک: عبارت از گل خشخاش است کە تریاک از آن پیدا می شود و در 
ھندوستان این گل بە ھزارہ شھرت دارد و اقسام رنگش بسیار است و 
در نواح عظیمآباد هند صحرا صحرا کاشت آن می شود و در ایّام بھار 
گر چنین سینەام از نشئة غم چاک شود 
پنبۂڈ داغ جنونم گل تریاک شود 
فایدہ 
مخفی نمائد' لفظ چاک در پیش‌مصرع شعر مسطو از این جھت 
است کە یک چیزی می ‌باشد در میان گل کہ خشخاشدانەھا درون آن می۔ 
باشد و کوکنار عبارت از اوست. آن را شکافی و" چاکی می زنند و چیزی 


کە از آن تراود افیون است. 


میک کا عرمد سم یدک مس ہت یت مج ھت 
۱ بپ: نماند که 
ب: ''شکافی و" را ندارد؛ ل: شقاقی 


۸ 
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احوال در اخلاص‌ها یگانه محمّد خان دیوانه' 


از مشتاقان نشاء افیون, یار رنگین‌تر از بھاری داشتم محمّد خان' 
متخلّص بە ''دیوانه" کە در سال یکھزار و یکصد و پنجاہ و یک ھجری 
پیش از شورش و آشوبی کم بنا بر مسلط شدن شاہ جمجاہ نادرشاہ بە 
ھندوستان در شاھجھاتآباد بلند شد از جھان فائی بە دار باقی رحلت 
نمود. چون از سی سال این یار رنگین‌تر از چمن: رفیق شفیق: بلک جزو 
بزم عیش من بودہ چه گویم کە چقدر دلم کاهش و الم کشید؟ و چه 
نویسم که در چهھ مرتبهہ جگر خون گردید؟ این قسم دوست موافق بە 
دعوی محبّت صادق کجا یافته می‌شود؟ گاھی در این قدر مکروھی از او 
بە روی کار نرسیدہ و حرفی که بر دلی گرانی کندہ از زبانش نتراویدہ. 
ھرگاہ بوریابی یا ردابی گستردہ بر آن می آرمید و کھنەقلمدانی واکردہ و 
ظرف گلی و چینی را کە در یکی برنج و شیر و در یکی نان و پنیر و در 
یکی پسته و بادام گرفته در شکر و در یکی افیون حل کردہ بە بنگابہ[ای] از 
پر طوطی سبزتر می بودہ پیش رو می چیڈ. پادشاہ وقت خود بود و سر 
کبریایش بە فلک ھفتم می سود. اگر در ان وقت افیونش بحت' است, خود 
چون بلئل بە مزاررنک در دسامرای است و اگ - عاذٴ با غمار 
افیون که بە ان معتاد شدہ بود, می داشت: خود با فلک و ملک سر پرخاش 
و ھنگامەآرایی. شطحیّاتش بە مرتبەای مزہ و نمک داشته که اقسام تمھید و 


ب: ''محمّد خان دیوانه'' را ندارد۔ 

ب: جان 

ب: شدہ 

ل و ب: بلکه 

ب: ندارد 

ب: تخت؛ بحتەء سادہ و خالص از ھرچیز (دھخدا) 
ل و ب: عیاذاً 
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تدبیر بە روی کار می ‌رسید تا مزاجش بە شور آید و لبی بە ہی صرفه گویی- 
ھا - کە ھزار' معقول بە قربان"' سرش- بگشاید. بعد" از این. ''دشنام و 
ھرچە ھست غرض یادگار بود"'. ریخته و فارسی از ھر دو جنس شعر 
می گفت. گاھی روزی بە فکر دو غزل و سە غزل می پرداخت و گاہ سالھا 
ا نگ ےرت روہ ات سافت ں د بت از انح 
مغفور است: 

بھار آمد صبا گلدستەعای تازہ می‌بندد 


پریشان نسخۂ گل را دگر شیرازہ می بندد 


چرا امروز بر من باغبان دروازہ می بندد؟“ْ 

اد مھت اد و ذر ہن ارات خاانفاد: 
گُل تصوبر: بە معنی ان گل است که نفّاشان و مصوّران از رنگھای مختلف 
بر کاغذ کشند. : 
گلجام: بە ضمٌ کاف فارسی بە معنی تابدان است کە در عمارتھا جھت 
روشنی آفتاب نگاہ می دارند" و اکثر آن را شیشەھای جامی بوقلمون 
نصب کنند و هرگاہ بە شعاع خورشید برافروزد' بە چند“ رنگ جلوگر 


گردد. تأثیر می گوید: 





٦ 


خ: '' پر از" بە جای''ھزار' 

تج ول:فرمان 

ب: چھ آبعد 

ب: ندارد 

خ: کاتب در حاشيه بە خط بسیار ریز نوشتہ: مصرع ثائی در آن کتاب نبود؛ ب: این بیت را 
ندارد؛ ل و الف: محل مصراع سوم را خالی گذاشته اند 

ل: نلگاہ دارند؛ پ: نگ دارند 

خ: برو افروزد 

للاوب: چندین 


٦٦ 
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روشن بود ز عالم بالاذ فضای دل گلجام دارد از مے تابان برای دل 
گل جعفری: گلی است زردرنگ در شاھجھاتآباد نیز بە وفور می‌شود. بویی 
ندارد. محسر: تأثیر گفته: 
رباعی 
خط جلوەفروز حسن مەرویان است 
آنذ رنگ طلایی خط مشکین خواھد 
ھرجا گل جعفری است با ریحان است 
معلوم باد بە قسمی که در ھندوستان لاله و نافرمان یکجا می کارند در 
ولایت جعفری [و]' ریحان یکجا می شود؛ چنانچه از رباعی کە بە قلم 
آمدہ این معنی پیداست. 
گل چشم: بە ضمٌ کاف فارسی آن را گویند کە مانند گل سفیدی در چشم 
پیدا شود و ان مرضی است گاہ بہ علاج و درھم می شود و گاہ 
علاج پذیر نیست. محسن تأثیر گفته: 
آنقدر رنج و الم کز دوری گل دیدہ است 
گر فتد از گریە گل در چشم بلبل دور نیست 
گل حلوا: به کاف فارسی مضموم و اضافت لام و حای مھملۂ مفتوح٘ 
عبارت از آن است کہ لوڑھای حلوا را رکابداران بە شکل گل در 
سینی می چینند و ان در کمال خوشنمایی و رنگآمیزی می ‌باشد. تأثیر 
گوید: 





۱ 
ل و ب: دارند 

۲ 
پ: ''دور ہم" بھ جای یا درھم ۴ 


بپ: ''بہ ضمٌ کاف و اضافت لام'' بە جای توضیح متن. 


۸ج 
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خونبار شد ز لعل تو چشم پر آب ما 
رنگین شدہ است از گل جلوا شراب ما 
گُلٍ خار: نام رنگی است کە نیمرنگ می ‌باشد مایل بە پیازی: شوکت بخاری 
گفته: 
ترسم بہ تن نازکت آسیب رساند 
ٰٔ اترووتاق وھ رگ گل خارافث 
گُل خنجر: عبارت است از چیزی کە بە ھندوستان آن را چو لکٹارہ' گویند. 
این معنی از خدمت خانصاحب قزلباش خان بە تحقیق رسیدہ. محسن 
تأثیر گوید: 
ات رت "اف را کہ ذوت مت تشد 
ز خنجر خار می ‌باشد بلی گلھای خنجر را 
گُل خیر: در مقامی این بە استعمال آید کە اگر [از]" کسی کشف رازی یا 
فتنەانگیزی به ظھور آید گویند کە این گل خیر فلانی است و نیز بە 
معنی حاصل کار است. میرزا زکی گفته: 
قفس بود گل خیر غریبی بلبل 
ھزار کیسۂ زر غنچه در گریبان داشت 
استادی دیگر گفته: 
گل بە چشمم ز بس گریستن است این گل خیر بی تو زیستن است 
گُلدان: بہ معنی ظرفی است کە از شیشہ و چینی و گل و نقرہ و امثال ان 
برای نگاھداشتن گلھا سازند و به ھندوستان در ترکیب گلدان و 





([۳۱م۱٥ي)]‏ ۱:::ٴط 


ب: دارد 
ب: خیری 


۲ 
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> ے2 ے2 کے رر کہ ۰ 

چنگیر' کە در آن حمایل گل یا" گلھای متفرّق چیند ۔ تفاوت است: 

زیرا کە در گلدان گل‌ھا دسته بسته نگاھدارند و در چنگیر که می‌ماند 
ے‫ ا ہے ہے یی ے2 ا : 

بە پیال کعبداں گلھای متفرق بگذارند و نرگسدان نیز از عالم 

گلدان است. تأثیر گفته: ۱ 

طراوتھاست از چشم تر من گل عذاران 





مْ .-+ ں0 ٦‏ 3 ۸ 3 
گِل در آب گرفتن: بە کاف فارسی مکسورں در اصل بە معنی شروع تعمیر 
است و بە مجاز شروع ھر کاری را توان گفت. محسن تاثیر گفتە: 


سرای عشق زراندود کن دلا کە عجب 

گلئادر آپ گرقتدست رنگ کامی را" 

گُلدستہ: بە ضمَّ کاف عجمی. یکی خود مشھور است که ان عبارت است 
ے ۸ 

از گل‌ھای یکجا بە رشته بسته وٴ دویم بە معنی چیزی است کە ھر دو 

تعریف مسجد صفاهان گفته: ْ 


٭ وک کے 17صكو 0ر 
ود فارعا ت رگ سیت کیل 





۳(وق65) 

خ: با 

ب: چینند 

ل: برگ ان 

ح.: برای 

ب: ندارد 

خ. ما 

ل وب: ندارند 

خ: موزنان 

خ. دسته و 
ارہد 
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یکی از اساتذۂ ایران در ھجو مسجد شخصی قطعه گفته. این بیت کهھ 
نوشته می شود از آن قطعه است: 
کلام جج دو حچست از جسا انکشجنت بے کون اسماٹ کرد 
گلریزان: بە معنی فصل خزان است: میرز ل‌دائش گمْته: 
فصل گلریزان بە دام از آشیان افتادەام 
شھر اباد قفس را روز ایین دیدەام 
گُلزمین: به کاف عجمی مضموم و زای معجمه زمین مختصری را که 
کیفیّتی و لطافتی داشته باشد. [گویند]'۔ محسن تآأثیر گفتہ: 
ہی خون کشتگان تو یک گل زمین نماند 
کس بیرخت چە خاک ندائم بە سر کند 
ھم او گوید: 
سر تا سر قلمرو مکتوب او نداشت٭ٴ 
یک گلزمین که رایحۂ آشنا دھد 
گُلٍ سپر: بە ضمٌّ کاف عجمی و سین مھمله و بای عجمی, بە معنی آن 
است کە چھار گل از طلا و نقرہ و آھن و امثال آن بر سپر تعبيه کنند. 


میناکار [و]' مرصتع کار نیز باشد٭ و ''قرص سپر'' نیز نام آن است. 


ل و ب: دارند 

ک3 ''بد است'' بە جای ''نداشت"' 
ب: '' اولین کاف عجمی'' را ندارد 
ل و ب: دارند 


ب: می ہاشد 


تد 
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گُل سرچین: بە کاف عجمی مضموم و اضافت لام و سین مفتوح مھمله و 
رای مھمله و جیم عجمی بە معنی گلی کە بھترین گل ھا باشد؛ از عالم 
گل سرسبد. تأثیر گوید: 

ز چین آن جبھههە سرمشق نکوبی گلی' سرچین باغ خوب‌رویی 

گُل سرسبد: بە معنی گلی است که بھترین نوع خود باشد. چه قاعدہ است' 
چون گل ھا را در سبد می چینند گلی کم بھترین گل ھا می باشد آن را 
بالاتر از همه می گذرائد, 

کُل سرشاخچه: بە ضمَّ کاف عجمی و اوّلین سین مفتوح مھمله و رای مھمله 
و خای معجمہ و جیم عجمی بە معنی گلی است که بھترین نوع٭ 
ود َال 

گِلِ سرشو: بە کسر کاف فارسی. گلی است کە عورات موھای سر بە آن 
شویند. حکیم حاذق گفتہ: 

گیتی کە بە وصف بی تمیزی علم است 

در وی ز برای بخردان جای کم است 
در صفه نعال جای اھل دل شد' 

ھمچون گل سرشوی کە زیر قدم است 
گُل شبافروز: نوعی از گل است. ملا نوعی گوید: 


: لوب گل 

للوب: که 

بپ: توضیح تلفّظ را ندارد 

ب: اقسام 

خ: ''اھل دل جا باشد'' بە جای '' جای اھل دل شد" 


"٥ 
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1 ای کی 
تو پنداری ز انوار شبافروز 
چمن مھتاب پوشیدہ است در روز 
گل شفق: بە معنی شفق است. 
گل شیرین: بە کسر کاف عجمی کنايه از نرمی و طینت معشوقانه کە از 
دیدئش رغبت فزاید و بنا ہر کمال میرزابی و خودآرایی در این ایّام در 
اکٹر مردم یافته می شود. صاحب این قسم وضع ر می توان گفت که 
فلانی گل شیرین دارد۔ محسن تآثیر گفتہ: 
ان شیرین او از ناز لیلی نگاھش را چو لیلی صد طفیلی 
ھم او گوید: 
ے2 5 ے‫ ٤‏ 
ک ریا کا اطایج اف گل سہی اہر" رو کت رراحتے 
گُل صبح [و طرف صبح]": بە ضمٌ کاف عجمی و لام مکسور و صاد مھمله 
0703 
مضموع* و طرف صبح ھردو بە معنی صبح صادق است . اوّل سالک 
قزوینی گفته: 
ب بشکفد'' چون گل صبح از شب: بیداردلان 
چنگ در دامن آن چاک گریبان زدەاند 


هم او گوید: 





۱ 


خ: پیداری 
. ب: ندارد 
7 ے. 
خ: مور 
٤‏ : ۵2 
ل: شکر؛ ب: شکر 
ب: دارد 
۸ ہا 
ب: تو ضیح تلفظ را ندارد. 
۹ : لں 


خ: 'است صادق'' بە جای ''صادق است' 
ت . كمٰا 


۷٦ 
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۱ 


زد جوش از نسیم حرح لالەزار فیعض 
خندید غنچۂ گل صبح از بھار فیض 
قُل صندلی: بە ضمٌّ کاف فارسی' [نیز قسمی از گل است]'۔ شفیع اثر گفتہ: 
اکنون که شد شکفته گل صندلی بە باغ : 
می خوارہ را چه باک ز درد سر خمار" 
گل قند آفتابی: نوعی ااست از گل فند کە دوائثت دارد و آن ارت اسٹ 
از گلبرگ و قند آمیخته بە ھمدگر؛ بە موجب نسخەای کە مقرر است۔ 
داراب بیگ جویا گفتە: 
روی تو چو آفتابپرنور لعلست گل قند آفتابی است 
گُل کاغذی: بہ کاف عجمی مضموم اولین و کاف تازی دویمٗ بە معنی ان 
گل ‌ھاست کە از کاغذھای الوان تراشند. شفیع اثر گفتە: 
مکن ملامتم از بی‌غمی کە ساختگی است 
در این چمن چو گل کاغذی شکفتن من 
گل گردن: بە معنی برملا شدن است و ظاھر گردیدن. 
گُل کردہ کچه: با اوّلین کاف عجمی مضموم و دویم کاف تازی مفتوح بە 
رای مھمله زدہ و سیومی کاف مفتوح و جیم عجمی۔ بە معنی آن است 
که دو سە جا مشت خاک بر زمین می گذارند و در یکی از آن مخفی 
انگشتری را پٹھان می کنند و آن شخص پنھان‌کنندہ از دیگران سؤال 
می نماید ٴ کە انگشتری در کدام یکی از این مشت خاک است و بر این 





ب: توضیح تلفّظ را ندارد۔ 
ب: دارد؛ ل: خالی گذاشته است. 
خول:مدخل " گل سفید" بدون توضیح آوردہ شدہ. 
ب: توضیح تلفّظ را ندارد۔ 
5۷ 
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گرو می بندند و از کسی که می پرسند: او نام یکی از آنْ مشت خاک 
می گیرد. اگر انگشتر' از ان برآید می گویند کە کچه گل کرد و او از 
آن عزیز پٹھان‌کنندہ 7 خر کات ا ا لازنا این 
بازی است مشھور اصل خود این است کە مبسوط نوشته شد. ٹھایتش 
در مقام برملا شدن راز مخفی نی انتعمال' می نَعایند ملَا:ظھورئ“ در 
نٹری که نوشته و آن شھرت دارد اکثر این حرف بە استعمال اوردہ و 
نیز عنایت خان آشنا گوید: 


کجۂ لاله عاقبت گل کرد داع از این غم کبجاب خوامد بود 


گُل کشتی [و کُل جنگ]٭: بە ضمٌ کاف عجمی اوّل و کاف تازی مضموم و 


وو ار کچھ پر س عو 
پھلوان می خوامند با ھم کشتی کنند روزی کھ برای این معنی مقرر 
می شود شب یکی بە دیگری گل می فرستد و نام ان گل کشتی و گل 
جنگ است. چنانجه ارادت خان واضح گفته: "تو چنان شوی کهھ 
2 پچ 8 نحات است 
گوتی:گل ,جنگ مئئرنتم و سند گُل کشتی مثنوی میر نجات 
کے لے سے سے کر یں و 7 ہیں 
تل کا گز تسیز درائق کن گفته و ان مشھور است و نیز 
ے 2 2 2 ٠‏ کے > 
جایی دیدہ شد کە گل جنگ نام گل کثیر است کە در عوام مشھور 





٣ 


ل و ب: انگشتری 

ل واب: برآمد؛ خ: برآید کھ 

ب: نیابد 

خ: ظھوری که 

ل و ب: دارند 

ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 

ب: می فریسم 

جک لپ نجات است کہ مسمّی بە گل کُشتی و در فنَ کُشتی '' افتادہ است. 
ل: عبارت '' مثٹنوی میر 

ل: نقطه ندارد؛ ب: کتیر؛ 0۲ک 


۸ 
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است ھرکه آن را از شاخ چیدہہ بە خانه می آرد. او را خواھی نخواھی 
اّفاق جنگ و پرخاش می ‌شود'. چنانچهہ سرخوش در مثنوی خود 
گت ااکل سکی اس شاو یئ ا 
گُل کفش: اوٴلین کاف عجمی مضموم و دویمی کاف تازی مفتوح آن را 
گؤیند اکھادر کفٹن ولاہتی :جانی .کە زیر کٹ .پا :می باشند ازاابریشم یا 
چرم رنگآمیز بە تکلّف گلھا می ‌سازند. بە خلاف ھندوستان کە بر 
رویش گلدوزی نمایند. این معنی از زبان‌دانی بە تحقیق رسیدہ. بە این 
اعتبار گل دوزی کە بر کفش‌ھای ھندوستان می‌باشد, می توان ان را هم 
ھاله از رشک رخ تو آتش اندر خرمن است 
از گل کفغشت چمن را خار در پیراھن است 
کُلٍ کوزہ: الین کاف عجمی ' مضموم و دویمی کاف تازی مضموم: نوعی 
از گل است که خوشبو می ‌باشد. 
گُلگُل شکفتن: بە معنی بسیار شکفتن ھم در حق چمن و ھم دربارۂ آدم از 
کمال انبساط و تفریح؛ درست است و این مشھور لیکن فقط "'گل- 
گُل " نیز بە معنی شکفتگی بە افراط آمدہ است. یکی از اساتذہ گوید: 
دوش گل گُل روی بزمافروزت از پیمانه بود 
در سر شوخیت شور جلوۂ مستانه بود 
تأثیر می گوید: 
گُل گل ز تاب می نگر ان روی سادہ را 
گر تو ندیدەای مه خورشیدزادہ را 


1 ل و بپ: "با کی می‌افتد"' بە جای ''می شود لن 
ب: توضیح تلفْظ را ندارد. 
خ ۲ ۰ کاف'"' ہە جای ''کافک : ۴ 


۳ 
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ںا یں ا ہا ا و روک 
چون عزیزی در صخت فقط لفظ گل گل بە معنی گل گل شکفتن تردّد 
داشت: بلک' اعتقادش آن بود کە صحیح نیست؛ لھڈا مبسوط بهە قلم آمد. 
گُل مختوم: بەہ کسر کاف عجمی: گلی است کە بە کار دوا می آید. تأثیر 


ہے 


گفته: 
ختم است بە ما خستەدلان بادہ کشیدن 
پیمانۂ ما از گل مختوم سرشتەست 
گُل مهتاب: بە کاف فارسی مضموم اگرچه اعتقاد بعض مردم آن است که 
بە معنی گلی است کە سفید و مشابه بە قیف نقرہ می شود و شب‌ھای 
ماہ می شکفد [و]" اھل ھند گل چاندن ی" آن را نامند؛ لیکن بعض اعرّہ 
این معنی قبول ندارند و می گویند بە معنی ان است کە شب‌ھای ماہ در 
باغھا و چمنھا در سایه گلبن یا تھالھای دیگر لکە‌ھای پرتو ماہ 
نمایان می باشد۔ 
گنبد چلدختران: گنبدی است در ولایت. میرزا عبدالغنی بیگ قبول گفته: 
بس کە در سر ھست زامد را نھان ذوق جماع 
می ئماید گنبد ۔چلدختران 2 , ععامەاش 
گنج بادآورد: نام گنجی بود کە خسرو پرویز داشت و وجه تسمیه ان است 
کە پادشاء روم زرھای خطیر را بر کشتیھا بار کردہ: بە اقلیمی 





ل: صحبت 

ل وب: بلکه 

ب: توضیح تللّظ را ندارد. 
ل و ب: ئدارند 

ل: نصف 

ل و ب: دارند 

نصاأ5ط6 


ع 
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فرستادہ بود و بنا بر طغیان و آشوب باد کشتی‌ھا آوارہ گردیدہ در 
مملکت خسروپرویز رسید. میرزا رضی دانش گفتە: 

کاسهە باید پر شود: از کیسۂ خالی چه باک 

می کشان را ابر کم از گنج بادآورد نیست' 

گنچ سوخته و گنچ گاو: نام لحنی است از مصنفات باربد. 

گوش بر در داشتن: کنایه از انتظار کشیدن است. این معنی ملا ساطع نوشته. 

گوش پیچیدن: بہ معنی گوشمال دادن است بە کسی. ملّای مسطور إِملَا 
ساطع] نوشته. 

گوش داشتن بە حرف: به معنی شنیدن حرف است از ته دل..-ملّای مذکور 
ملا ساطع] تہ قلم آوردہ. 

گوشزد شدن: کنایه از شنیدن حرفی یا نام شخصی است کە یک بار مسموع 
شدہ باشد. این معنی نیز ملّای مذکور ملا ساطع] نوشتہ. 

گوشوارہ: بە معنی در گوش است. 

گوشۂ باغ گرفتن: کنایه از گوشەنشینی و خلوت گزینی است. این معنی ھم 
ملا ساطع نوشتہ. در واقع دامن از صحبت خلق برچیدن و بە گوشەای 
منزوی گردیدن: طرفه بھشتی است ۱ 

گولەبار: بە ضمٌّ کاف عجمی و رای مھملە بار سبکی و مخقّفی را گویند 
که قاصدان یا مردم بی سرو سامان بر دوش خود بردارند' محمّد سعید 
اشرف گفته: 





۱ 
خ: پس از این بیت نوشتہ شدہ ''فقیر مخلص گفته"' ولی بیت شاھد را ندارد. کاتب بە 


خط ریز در حاشیه نوشته است '' این شعر نبود''۔ 
ب: توضیح تلفّظ را ندارد۔ 
ب: بردارند و ھمرھی سازند 

0۱ 
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مدعی آمد و بر دفترم اشرف گردید 
گولەبار سخن از معنی من بست بە ھم 
گوی گریبان: عبارت است از تکمۂ گریبان. میرزا دانش گفته: 
ھوایی دارد این گلشن کە گر آغوش بگشایم 
ز فیضشش می کند چون غنچه گل گوی گریبانم 
گھر نیمرو: بە معنی گوھری است که نصفش خوب باشد و نصفش ضابع 
گردیدہ باشد و بە کار مرصتع' می آید تا طرف ضایع شدہاش بە نمود 
نباشد. امتیاز خان خالص گفتە: 
حقالقدم گرفت گھرھای نیمرو پای کسی کہ آبله زد در سراغ ما 
و حقالقدم بە معنی پامزد است. 
گھوارہ: یک چیزی می ‌باشد کە طفلان را در ان خواباندہ بە حرکت آرند و 
آن حرکت موجب آرامشان می شود. 
گیراندن: بە معنی آن است کە کسی را برای گرفتن زرھا در معرض حساب 
کشند و خواھی نخواھی از او بستائند. تأثیر گفته: 
۲ ۔ > کے 
می کند ادہار را اقبال روشنگوھری : 
شمع در ھنگام گیراندان بە دولت می رسد 


امثال موزون 


- گاذر گرو خویش بە دکان دارد. 


- گدا چو بز حرکات کریم دوزد چشم/ بە هر طرف کم برد دست کیسه 
پندارد. 





۱ . 
ب: ترصیع 
ب: ندارد 


٣۲ 
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گر آب چاہ نصرانی نە پاک است/ یھودی' مردہ می‌شویم' چه باک 
گربە شیر است در گرفتن موش. 

گرب مسکین اگر پر داشتی/ تخم گنجشک از جھان برداشتی 

گر خواجۂ ما خواجہ حسن خواھد بود/ ما را نە جوال و نە رسن" 
ۓےح : : ای کے پل ٤‏ 

گر گدا پیشرو لشکر اسلام بود/ کافر از بیم توقع برود بر ٴ در چین. 
ارت رہ 4 : ہیں رم ٥‏ 

گر نبودی چوب تر فرمان نبردی گاو [و] خر 

گریز بە هنگام و سر بر بجای/ بە از پھلوانیَ و سر زیر پای. 

گز مطبخ بە از صد گز طویله. 

گل کاغذین را بە شہنم چه کار۔ 

گل نم دیدہ را بی تمام است. 

گل بود بە سبزہ نیز اراسته شد. 

گناھی می کنی باری کبیرہ. 

گواہ عاشق صادق در آستین باشد. 

گوساله بە روزگار 7 گردد. 


گوسالە بە نردبان و و اشتر ىف 


ل: جھودی؛ ب: جھود 
ل: می‌شوید؛ ب: شویم 
جآزمن 
ل: نرود تا؛ ب: تا 
ل: دارد 
ب:اشر 
۷۳ 
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- گه می خورد و لطیفه می پندارد۔ 
- گیرم کە فلک جامہ دھد کو اندام؟ 


[امثال] غیرموزون 


- گاذر ھمین کە مرد مرد: گویند خوجی' بە دھی ھرچند سعی نمود که 
تحصیل قوت کند کسی چیزی نداد و در این اثنی از خانەای آواز 
نوحه برخاست. خوجی گفت: این شور چیست؟ گفتند: صاحب این 
خانه در حالت نزع است. خوجی گفت: مرا برید تا علاج کنم. مردم 
منّت داشتہ زاو را بەادرون بردٹی۔ خوچی!گفت: اوّل :زیم خورذن ی" 
ھرچه دارید حاضر کنید تا من سیر شوم. بعد از آن بە معالجه پردازم. 
ھمچنان کردند. خوجی طعام بسیاری خوردہ فارغ شد. در این ضمن 
بیمار ودیعت حیات سپرد. مردم بە خوجی اعتراض کردند کھ تو بە 
طعام خوردن مشغول شدی و بە معالجه نپرداختی تا بیمار رحلت کرد. 
خرچی پر سیل کہ آ0 سا سے گار ودک قد گاد نود نت اکر 
دیگری می ‌بود علاج می‌شدہ اما گاذر ھمین که مرد مرد. 

ام کت 

- گاو تنھاخور است. 

- گاو خوش علف است. 


3ت گاوش نلیسیدہ. 





ززەطٰ×۴ 

خ: خوردن 

لا وب: مرد 

لو ب: گفت که 
ل: گاوبازی 


٣٤ 
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گاو نە من شیر است. 

گدا اگر همه عالم بدو دھند گداست. 

گدا بە گداء رحمت بە خدا۔ 

گدا روسیاہ است و توبرەاش پر. 

گربە در شلوار انداخت. 

گربە از برای خدا موش نمی گیرد. 

گرد ران یا گردن است. 

گردنش از مو باریکتر: واضح باد کە بە ھندی این مثٹل چنین مشھور 
'است کهە '' در حساب گردن از مو باریک تر" و در اوراق نوشتۂ میرزا 
محمّد قزوینی بە شرح صدر است. 

گرگ آشتی کرد. 

گرگ باراندیدہ. 

گرگ جون به گلَە افتاد وای بر آنکه یک گوسفند دارد. 

گرگ دھ نآلودہ یوسف ندریدہ. 

گرگ و میش با ھم اب می خورند. 

گرم و :سرد عالم بسیار دیدہ. 

کرئثر اشت) 

گرہ بر باد می زند. 

گریڈ بوقت بھتر از خندۂ بی وقت است. 

گریە را ھم دل خوشی باید. 


گزی بە گوزی۔ 





گرەبر> کیسەہ؛ جیبہر۔ (آنندراج) 


پا 
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کل اکرمسد انت 

گلە از دوستان است, 

گلیم خود را از آب برمی ‌آرد. 

گنبد می فروشد و خرچ منارہ می‌کند. 

گنجشکبچه مادر خود را پرواز یاذ می دھد. 

گور جدا خانه جدا. 

گوز از کون خر کم و باد از سر منارہ. 

گوز بهە پایگاہ دارد. 

گوسالە بە زور میخ می‌جھد: بە ھندی چنین گویند: کھونتی کی بل بیل 
ٹاجتا ھی" 

گوشت خر [و]' دندان سک 

گوش خر در خور است با سر خر 

3 م خوامی دکان“ فصاب زی 


گ شت و استخوان درهھم کردہ. 





۱ 


نہ1 دا ط1۸۰( انەظط او !ا ١٥ا‏ صسطل 


ب: دارد 
خ: گوش 


ب: بە دکان 
اضاج 
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باب اللّام 


لاله پیکانی: قسمی است از لالە. محسن تأثیر گفته: 
بیرخت در باغ تنھا گل بە چشمم خار نیست 
تیر بر دل میخورد از لاله پیکانیام 
فایدہ 
بر تماشاییان این چمنکدۂ' رنگین‌بیانی مخفی مباد کہ سوای قسم لالە 
کە بە قلم آمدہہ نوع لاله بسیار است؛ چنانچۂ لاله مقراضی و لال قرمز و 
لال نعمان و لال ھفتاورنگ' و لالڈ خطایی و لاله بی داغ و لال دختری و 
لال دلسوز و لال خوشرنظر: مشھور و زبانزد ساکنان کابل و کشمیر و 
رونق‌افزای این بھارکدەھای جنّتنظیر است. 
نقل 
بابر پادشاہ در واقعات خود کە مشھور بە واقعات بابری است و بیرام 
خان ان را از ترکی بە فارسی ترجمہ نمودہ می نویسد که روزی در ایّام 
بودن کابل بە تقریب سیر و شکار اتّفاق نزول بە گل زمینی افتاد کە تا نگاہ 
کار می نمودں لاله بە ھزار رنگ شکفته بود. فرمودہ شد که نوع لاله را شمار 
نمایند. قریب پنجاہ شست' قسم بە شمار آمد. چون دیدہ شد کہ از حد 
حصر بیرون است: منع کردہ شد. از ان جمله یک نوع لاله بود کە از آن 


خ ول: خمکدۂ 
هھمەجا: ھفتورنگ 
ل: شصت 


1 2 
لا حار 


۷ 
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بوی گلابی که تند کشیدہ باشد می‌آمد. من ان لاله را گلبو خطاب دادم و 
لال خطابی: نام قلغەای است و قلغه ظاھراً ترکی اسست و اینکسە در عسوام 
کلگە آن را گویند غلط است. 
لالۂ زرد: نوعی است از لال کمیاب است. از اھل کشمیر بە تحقیق رسیدہ 
۱ کەه در کشمیر می شود. میرزا رضی دائش گفتە: 
لالۂ زردم عزیزم پیش ھمرنگان عشق 
در میان ھمنشینان وطن بیگانەام 
فقیر مخلص نیز گفتەام: لمصتفه 
داغ سودا نیست ہر سر اینکه می سوزد چو مھر 
لاله زردی بود بر گوشۂ دستار ما 
سب کے است از لاله و آن داغ ندارد. مسود اوراق د دیدہ است؟ 
بلک" رباعی ھم در این باب دارد. لمصئفہ: 
شوری کھ بود بہ نوجسوانی در سسر گردید چو مسو سسفید گگردد کمتر 
از پیران خال خال سوزی دارد بیداغ بود لال ابیض اکٹر 
لال صدبرگ: بە معنی لالەای است کە اھل ھند آن را لال ھزارہ گویند. در 
اصل فارسی ھزارہ که بە ھندوستان زبانزد مردم است؛ صد برگ 
است. چون این کليیّه است: لھذا ھر گلی را کە نوعش بە اعتقاد ھندیان 
کردہ است. خالی از تحفگی نیست. شفیع اثر گفتہ: 


ب: لالہ کە 
خر ھنگامەا 
. اتکی 
ل: ہلکە؛ ب: ندارد 
۸ 
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بس که ہر بالای ھم داغ محبّت چیدہ است 

ا دل بە رنگ لالۂ صدبرگ آید در نظر 
جوش بھارش در موسم برشکال است و بە هھند بھتر از همه جا در 
دکن می ‌شود. محسن تآثیر گفتہ: 

برد اندوہ ز دل تھمت زرداری مم داغ بر دلِ نبود لالۂ عبّاسی را 
و ظاھر است کہ لالە داغ دارف' نە لاله عباسی و عباسی نیز ان را 

شر سال کو ز مقیّش خالت تخم عبّاسی افٹان شدہ است 

و نیز عبّاسی نوعی از زر است کە منسوب بە شاہ عبّاس است و در ایران 


رواج دارد. 
احوال [لالهُ عبّاسی]" 


باید دانست کم اقسام لاله عبّاسی کە عبارت است از گل عباسی بسیار 

است. بعض گل را نصف رنگ زرد و نصف رنگ سرخ می‌باشد و بعض 

نیمی ابیض و یمی گلابی می شود. علی‌ھذا القیاس و یک نوعش آن است 

کە اگز رنگ گل سزخ است: نقاط سفید یا زرد مٹل افشان دارد و اگر رنگ 

گل زرد است: افشان سرخ مائند نقاط شنجرف دارد. گوبی نقش بندان قضا 

اواقدر حزیرپارەھای رنگارنگ را گلبندی ساختەاند یا مصوّران کارخانۂ 
قدرت بر صفحەکاغذی بە افشاندن قلم آلودہ بہ رنگ پرداختەاند. باری 


تعلق بهە شیر دارد 


٦ 
ل و ب: دارد و‎ 


ب: دارد 


اضاة 
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فایدہ 
اعتقاد بعض اعزہ این است کە "'چوب چینی" بیخ لاله عباسی است؛ 
لیکن آن لال عباسی کە در جزایر می شود و بعض در این باب انکار بلیغ 
دارند و واقعی ھم ھمین است کە چوب چینی سوای بیخ لاله عباسی است. 
دوپیازہ گل‌ھایش خوب می‌شود و قریب بەہ چوب چینی فواید دارد و اکٹر 
در زمستان خورند. راقم حروف در وقتی درد زانو داشتم مبارزالملک 


- سربلند خان بھادر گفتند: دوابی بە یادت بدھم' کە نعمالبدل چوب چینی 


است. گفتم: باید فرمود. ھمین دوپیازہ گل' عباسی را گفتند کە تا بیست و 
یک روز ھمراہ طعام باید خورد. چنانجه بھ عمل آوردم دہ دوازدہ روز 
نگذشته باشد کە اثری از درد زانو نماند۔ خواصٗ اشیا بر حق است. 


احوال درخت مادھولَتاّ 


در شاھجھانآباد درختی می شود که نامش مادھولتا است و شاخہ۔ 
ھایش مائند تاک تکیە بر درختی دیگر می زند. گلش بە شکل طرَہای است 
کە از تار سیم یا آھن ساختہ باشند. چه چھل پنجاہ تا ریشۂ نازک مثٹل 

٠ 7 : 7‏ 4 ۵ > 
ابریشم سبز برابر ھم می باشد اندکی طولانی و بر سر ھر ریشہ گل 
چھاربرگه بە قدر نخود سبز می ‌باشد' و این مشابه بە علاقۂ ابریشم سبز 
تمامہ؛ جه گل و چه ریش رنگ زمردی دارد و مانند طرہ آن را بر سر 
می زنند. : 

لاوب: میدھم 

ب: ندارد 

3۷۸۷۸۷١۵ 1٥ 
٤ 

خ: دیگری 

ب: ندارد 


ل: عبارت '' اندکی طولانی و ہر سر ھر ریشۂ گل چھاربرگە بە قدر نخود سبز مى‌باشد " 


افتادہ است. 
"1 
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احوال درخت ماھی بَمل' 


درختی دیگر در شاھجھانآباد می‌شود کە ثمری طولانی مثل سومن۔ 
کیل" کە ھنوز نارس و سبز باشد: دارد و ھرگاہ پوست سبز ثمر مذکور را 
بھ احتیاط از کارد دور کنند از رویش مغز ابیض ملایمی بە صورت ماھی 
برمی ‌آید. گوبی مصوّر نازکنگاری که شون" بە پایۂ استادی رسید: 
شبیه٠‏ ماھی در کمال خوبی و درستی جمیع خصوصیّات بە موقلم از 
سفیدآب کشیدہ. نگاہ از تماشایش غوطه در دریای حیرت٭ می خورد و 
عقل را از سرش بە سان ماھی علم رنگ از چھرہ می پرد و این ثمر در 
عوام مامی پھل نام دارد. راقم سطور ثمر مذکور را تماشا نمود و مدتی 
ممتد حیرتزدۂ صنعت پردازی ای نفّاشان کارخانۂ قدرت بودہ. 


احوال درخت بدھمالت 


ے 2 کم 7 ں2۷ 

بھە ھندوستان درختی دیگر می شود که بدھمالت نام ان اشت ۔ گلش 

یک پارہ سفید و یک پارہ زرد می ‌باشد؛ لیکن زردیاش در نھایت نیمرنگی 
است و بوی ملایمی خوش آیندہ دارد و هنگام بھار بشکفد. فقیر آنندرام 


4 . و : ںہ ہا 
مخلص قلمش را در سفالی از بندرابن از کنج یکی از براگیان در سال 





اط نلہ۷۸( 
ل: سوسن؛ ٥ا٥‏ ٥5ا50‏ > نوعی موز 
ح. شیشهہ 
خ‌ حسرت 
ى ‏ ل و ب: مدھمالت؛ متن دگرگون شدۂ برھم لتا ((٥)1ھ]‏ ٥0ا٥8‏ ) 
پ: ''دارد'' بە جای "ان است'' 
صدطا 0۸8ھ 
٤٤‏ 
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یکھزار و یکصد و پنجاہ ھجری بە احتیاط تمام آوردہ در چارچمن 
دیوانخانۂ حویلی شاھجھانآباد نشاندہ بودم و ھمیشه پرداخت آن می۔ 
نمودم. بعد از ھفت سال درست گل کرد؛ چنانچه حالا کە یکھزار و یک۔ 
صد و پنجاء ھفتم ھجری است: آب و رنگ افزای دیوانخانه است. 


: 7 ۲ 
احوال درخت بانسرور 


بانسروّر نام درختی است که شاخ ندارد و مائند ب رگھای:اروی" که 
و وہ یہ ری ہیں . موی او 
از زمین می روید از این نیز برگھا از زمین قد میکشد و هر برگ مشابهہ 
است بە آفتاب گیری کە سلاطین ھند را می باشد؛ لیکن آن آفتاب ‌گیر کە بە 
7 ۰ . ع 9 2ت 5 0 اش راہ 
شکل پان وٴ رنگ روغن نیز داشته باشد و عرض و طول ہرگش نیز شاید 
کە بە قدر آفتاب ‌گیر باشد. نوبتی در دیوانخانۂ راقم حروف قد کشیدہ بود 
کە از ان طرف برگش آدم استادہ نمی نمود. گویند برگش را خشک ساختہ 
برای رفع مرض ضیق خورند؛ تفع بخشسشّد و این عمل ھندیان است. 
لال قلیان: باید دانست سرچلم قلیان ولایتی دو خانه دارد: یکی خود آنْ 
ٌ : رک کے یہ ہا 
است کە در ان تنباکو خشک پر کنند و بالایش آتش گذارند و خانه 
دویم کاری بە تنباکو و آتش ندارد۔ وضع ان محض برای آرایش است 
و آن را اکٹر بە صورت لالە سازند و لاله قلیان عبارت از این خانه 
دویم است. محسن تأثیر گوید: 
جاک ماکاک _ سج کے ےش سے تج ژ ‏ سعسؾے_سژےمەّے"ےں 3ں ے ےچ خہے ی ںا ے ہہ چ نے ما 
تھوۃزوظ > مرتاض 
لا و ب: مانسرور؛ 838088۷87 
(زجائم >) ص۸ 
خ: مشابهه 
لوب: ندارند 
ب: سبز 
ل: دھد 
ل و پ: بگڈارند 


۲ 
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ھرزہنفس از وفا سراغ ندارد لالۓ قلیحان نسشان داغ نسدارد 
لباس قلمکار: لباسی را گویند کە بر ان نقش گل و بیارہ به قلممو کردہ' 
باشند؛ مٹل چیت سادہ و حل کاری و از این عالم و دیگر ھرچه باشد. 
محمّد سعید اشرف گوید: 
بجز دعای قدح نیست ورد خامۂ ما 
ز داغ بادہ قلمکار گشته جامۂ ما 
لب بە لب جستن: بە معنی بسیار تلاش کردن - بەہ شخص یا چیز- ھرچه 
عزیز باشد, آمدہ. یعنی این شخص از شخصی احوالش' پرسید و او از 
دیگری و دیگری از دیگری. علی ھذاالقیاس میرزا رضی دائش گوید: 
نیستم گر روشناس پاکدامانان چہ شد 
بادەخواران لب بە لب جویند چون ساغر مرا 
لبّادہ: نوعی است از لباس کە صوفیان و شیخان پوشند. میرزا زکی ندیم 
گفته: 
شیخ لبّادہ بکن تا گرو بادہ کٹیم 
خرقۂ بادەکشان فصل زمستان ابر است 
لبخندہ: بە معنی گونەای تسم" است. ملا جویا گوید: 
بە یک لبخندہ قائع نیست دل ساقی سرت کردم 
تبِسّم بیشتر کن شورتر گردان کباہم را 
لب گریبان: بہ معنی سر گریبان است. محسن شیرازی ٠‏ گوید: 





۱ 
ب: کثشیدہ 


ب: احوال 

ل: تبتمی 

ل و ب و الف: تأثیر؛ در آنتدراج و بھار عجم این بیت بە نام صائب تبریزی آمدہ است؛ 
ولی ضبط خ صحیح است و بیت از محسنای شیرازی (قرن )١١‏ است. ک: آبینه میراٹ: 


۲ 


۳ 


رنج 
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خیال بوسه بر آن گردن بلند مبند' 
لبی کە می رسد آنجا لب گریبان است 
آنجا ارد می فروشند. 
لعل پیکانی: نوعی است از لعل بدخشانی. میرزا رضی دانش گفتە: 
بە تیر طعنۂه بی‌مایگی دلم مخراش 
زبان سرخ سخن‌سنج لعل پیکانی است 
لعل دوشابی: لعلی بسیار آبدار نباشد و اندک در رنگ غلطی داشته باشد. 
چون مشابهه بە رنگ دوشاب می‌باشد لھذا آن را لعل دوشابی گویند. 
اگر از اھل دولت کام می جویی؛ نمی یابی 
. دھان ھیچ کس شیرین نشد از لعل دوشابی 
لعل کلوخی: اثر گوید: 
برد دل از من اثر معشوق نتراشیدہای“ 
ترسم این لعل کلوخی شیشەام را بشکند 
لوله: بە معنی تونتی' آفتابه است و لولئین بە معنی ظرف گلی است که آن 


را ھندی زبانان '" بدھنه '” نامند. 





ضمیمۂ ۷ ١۱۳۸١ش‏ ص۱۸۵. 

ل: ''بلند بلند'' بە چای ''بلند مبند'' 
ب: ندارد 

ل و ب: تراشیدہ 

1ا0 > لوله 

ب: بە هندی 

(نصطلظ ع) ٭أ ط1ظ 


٦٤٤ 
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امثال موزون 


- لایق افسر نباشد هر خری. 
- لطف کن لطف کہ بیگانە شود حلقه بگوش۔ 
کسی خوامد چیزی بہ کسی دھد کە او سزاوار ان نباشد. 


[امثال] غبیرموزون 


- لازم ملزوم عماند. 

مع 

۵ه پار سوخت تر انمسال' کیدی کام از اک نہ 90ن 
زبانھا بود و تو امسال شنیدەای. 

- لر اآردہ' ذوتَابَ دید. 

- گٌری گدایی می کرد [و]' افسون می خورد کە چرا پیشتر گدا نبودم. 

- لفظ قلم حرف می زند. 

- لقمه لقمه است. 

- لکلک پای خود را در آب گذاشت. 


ھرسہ نسخہ: سھواً امثال 
۲ 
ح. اودہ؛ ل و ب: اددہ؛ متن اصلاحشدۂ مصححان است. (نک: دھگان ضربالمٹل ھای 
فارسی ۸۸۹) 
ل و ب: دارند 


"٤ 
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لک و پک خود را برھم زد. 

لگام' ریز می رود:واضح باد کە ''عنا‌ریز می رود" و ''جلوریز می۔ 
رود'' نیز گویند. 

لگد به بخت خود زد. 

لنگر خود نگاەدار۔ 

لنگلنگان قدمی برمی داشت. 

لوت خوارہ است. 


لوند پای درخت زردالوشت: 


٦ 


ضاموہة6٥٥‏ ۷ط ٤٥عا1واتا‏ .دا اا8۸! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ 66-0 


باب المیم 


ماعضوۃ عبارت است از چیز خوردنی کہ حاضرٴو موجود باقڈ حکیم 

حاذق گفته: 
بس است خون جگر ارمغان چیدۂ یار 

بە میھمان تُتُْکظرف ماحضر کافی استِ 
مار آبی: بە معنی ماری است که در آب باشد. شوکت بخاری گوید: 
بی تو از بس که بە باغم دلی مار اہی انت رگ اق سا 
[فایدہ]" 

راقم حروف را در ایام دبستاننشینی بە میان محمّد ماہ مغفور کە 
دوست و رفیق شفیق فقیر بود بر سر بیت مسطور منازعتی شد؛ چه آن 
مغفور بہ جای "ابی" "افعی " می گفت. آخر کار قرار یافت کە آنجە 
محمد ساقی مستعد خان مرحوم بگویند طرفین را قبول باشد. چنانچه فقیر 
در این باب رقعەای بە ایشان نوشتم. خان مرحوم در جواب این عبارت بە 
قلم اوردند کە ماز آبی ابی" انیست و اٹعی پر گرندہ انت حرفی سی وپنج 





کت وت 
ب: دارد 
لو ب: با 
اوب:من 
خ ول: ابی 
ل: پر گزیدہ 


۷ء 


اااموہد٥٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ ١٥ا‏ اا85! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ک 66-0 








سی وپنج سال است کە در این ولا مرقوم گردیدہ. گویند مار بی را دندان 
نع بات اہ کن 
: ے ۲ 
از سر می نگذری با انکە در پیری تو را 
نیست یک دندان بە رنگ مار آہی در دھان 
+2 
مارگیری: کنایه بە مزوّری است. 
مارمویزک: نوعی از مار است که خود را در خاک پنھان می کند و سر را 
کە مشابهہ بەہ مویز است: نمایان میدارد. ھرگاہ کسی آن را مویز 
دائستهء دست می رساندہ می گزد. 


:ماکو: یک چیزی است کہ از آن پارچه می‌بافند. 


ماہ: بە معنی نیّر اصغر است و مھتاب بە معنی پرتو آن است که اھل هھند 
ان را تجالانی گویند و اعتقاد اکٹری:از اھل این افن' ان ات که مهتاَ 
بە معنی ماہ درست نیست. از خدمت شیخ محمّد علی متخلّص به 
حزین که بە علم و فضل ایشان در مملکت ایران کمتر می توان یافت: 
بە تحقیق رسیدہ که مھتاب بە معنی ماہ ھم در اشعار اساتذہ مستعمل 
است. العلم عندالله. 

ماہ پروین: بە معنی جدوار است که در ھندی آن را نربسی نامند و ان بیخی 
است که در دواھا بە کار برند و قسم خویش بنقش است. بە ھندوستان 
در کوہ کمایون و جمون پیدا می شود. محسن تأثیر گفتە: 


۔ کی 7 ای 07 7 ٤‏ 
ز پسروین عسرق آن چھرہ رنگین در آن رخ خال حبٴ ماہ پسروین 





ل و ب: تأثیر 
2 بگذری تا 
ل: از به 


ل: ''حسب حال'' بە جای ''خال حب'"' 


۸ 
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ماہ سرعلم: ہی اضافت ''سر'' صورت ماھی که در علم نقش کنند۔ جهە 
قاعدہ است که اکثر در علمھا نقش آفتاب و ماہتاب' به طلا و 
نقرۂ حل کردہ مرتسم می کنند. 
[فایدہ]" 
چنانچهە اعلام ظفرارتسام پادشاہ ما محمّد شاہ غازی - خلَدالل ملکە و 
سلطانه- از داراپی سبز زمردی است و در وسط آن نقش آفتاب از طلایٰ 
محلول است و دیگر تمام پارچۂ علم بسمه طلایی دارد و قریب یکصد 
بیرق کە پس پشت اعلام پیادەھا بر دوش از دارایی سرخ می‌باشد. در این 
دودمان خلافتنشان از قدیم مین ضابطه است 
ماھیآبة لار: لار نام شھری است و ماھیآبە عبارت است از آبی کە در آن 
ماھی [را]' گناہ کنندن:چه رسمتمردم۔آن شھر اسنّتَ کە:ماھیٰ را یه آپ 
گندہ کرد خورند و ان را مفید دائند. بە ھندوستان مردم بنگالە هم 
نزدیک بە ھمین تر کیب می خورند. 
ماھی قزلآلە: ماھی خود مشھور و قزل لفظ ترکی است بە معنی سرخ و 
آله نیز لفظ ترکی “ است بە معنی ابلق. در این صورت تمام کلمە ماھی 
قزل اله بە معنی ماھی سرخ ابلق باشد و این نوعی است از ماھی خورد 





ب: ماہ 

ب: دارد 

ل و ب: ندارند 

بک بە ھمین 

ل و ب: دارند 

ب: ''بہ این طریق'' بە جای ''بە ھمین ترتیب! 
خ: مرکب 


ص 


۹ء0 
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کە سرخ و زرد و سفید و سیاہ' ابلق می باشد و بە ھندوستان در دکن 
بیشتر است. 
[نػ] 
چنانچە هرگاہ بھادر پادشاء مغفور مبرور' بعد حضرت خلدمکان بر 
حیدرآباد مسلط شدند و پادشاہ زادہ محمّد کامبخش فرمانروای آن مملکت 
در جنگ صف زخمھای کاری برداشتهء دستگیر شد؛ راقم حروف بنا بر 
سیر حویلی بودن پادشاھزادۂ مسطور رفته بوں در حوض خوابگاہ ماھی 
مذکور از ھر رنگ تماشا کردہ است. اصل معنی این لفظ بود: این است که 
در صدر تحریر شد. 
[قاعدہ]” 
آمدم بر مجاز. قاعدۂ زنان است کە چون حنا بە دست می ‌بندند, عملی 
بە کار می برند کە در کف دست بە شکل و صورت ماھی سرخی و سفیدی 
نمایان می ‌شود. از سر انصاف نمی توان گذشت کە کار دستبسته می کنند. 
بە هر تقدیر ان سرخی و سفیدی بە شکل ماھی را قزلآله می گویند. بە 
ھمان اعتبار بوقلمونی رنگ و ابلقیّت ماھی و ھندیزبانان آن را مچھلی" 
گویند و مچھلی در ھندی نام ماھی است. بە هر تقدیر محسن تآأثیر گوید: 
پابست کرد دست حنابستەای مرا این ماھی قزلآله کرد آنچه دام کرد 


فقیر مخلص نیز رباعی گفتەام؛ چنانچه نوشته می ‌شود: لمصنفه 


ل: سیاە و 

ب: ندارد 

ب: دارد 

ل و ب: ماھی قزلآله 

ل و ب: ''اہلقی است" به چای ''ابلقیّت ماھی و" 
نام(ت۸٥/۸‏ 


٦٦٠ 
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رنگین بہ حنا دست چو گلبرگ ترش 
از دور کند چمن تصوّر نظرش 
آن نقش و نگاری که بە سرخی دارد 
ماھی قزل آلەای بە قربان سرش 
بە حیله از سر خود واکن. 
مبارکباد گفتن و مبارکباد کردن: بە معنی آوای مبارکباد و ھردو صحیح 
است. اوٗلین خود مشھور و دویمی حکیم شفابی گوید: 
نامزد شد چون بە من عشق فراغتسوز او 
اوٴل آمد حسرت و دل را مبارکباد کرد 
''شاد کرد" و "'صاد کزد ۹" |قافیه و] ردیف غزل است. 
متاع دروغ‌بردار و آببردار: بە معنی متاعی است که گنجایش در قیمت 
داشته باشد. 
مثل او ھزار پیە در شکم دارہ: معنی این عبارت ان است که ھزاران مانند او 
در شکم اوست'۔ محمّد سعید اشرف گفتہ: 
قد نگار من و شمع کی بە ھم باشد 
ھزار ھمچو ویاش پیە در شکم باشد 
مجلس ‌نوبس: شخصی را گویند کە حسبالحکم سلاطین ایران حالات و 
واقعات در احاطۂ' تحریر آرد. چنانچه میرزا طاھر وحید در اوایل که 
بە این خدمت مأمور شد طاھر نصرآبادی در تذکرۂ خود می‌نویسد کهە 





: ل: شاد و صاد کرد 


بپ: است 
ب: ندارد 


۸ج 
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بە منصب مجل‌نویسی سرافراز شذ و معلوم است کہ بعد از ان میرزا 


طاھر وحید' بە پایۂ وزارت قلمرو ایران زسید. 


مجمرہەگردان: بہ میم مفتوح و کاف عجمی مفتوحٴ شخصی را گویند که 
در سپندسوز سپنددانەھا بر تش افشاندہ و دودش به کسی رساند و 
این عمل برای رفع بلیّات اثر تمام دارد. از اھل ولایت مسموع شدہ که 
قاعدۂ آنجاست که ھرروز سر" شام مجمرہگردان این عمل برای 
صاحبخانه می کند. راقم سطور یز دیدم کهە هرگاہ سیّد عبدالله خان 
که وزیر محمّد فرخ سیر پادشاہ شھید بود دیوان:می کرد دو مجمرہ- 
گردان با مجمرەھای نقرہ حاضر شدہ سر بساط می ایستادند و سپند 
می ‌سوختند. بە هر تقدیر محسن تأثیر گفتە: 
از لاله صبا مجمرہگردان جمن شد 
در باغ چو نام گل رخسار تو بردم 
مجلس چراغان: عبارت است از آن مجلسی کە شب چراغان انعقاد می‌باید. 
میرزا زکی ندیم گفتە: 
شبی کە دل غم او را بە سینە مھمان داشت 
ز داغھای جگر مجلس چراغان داشت 
مجنون: بە معنی صاحب جنون است و در اشعار کنایه بە قیس است که 
عاشق لیلی بود و آن مشھور است. 


ب: ''میرزای مذکور'' بە جای ''میرزا طاھر وحید" 
ب: توضیح تلفٌظ را ندارد 
خ: ھر 

٥٦ 
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نقل 
و رت ۰ ہیں ہیں دیی۔ دا یں ۱ 
گویند شخصی از مجنون سؤال کرد کە خلافت حق مرتضی علی [ع] 
َ‫ یم 7 
بود یا حق ابابکر ؟ گفت: حق ھیچ یکی از ای ن‌ھا نبود حق لیلی بود. 
مچاچنگ: بە میم مفتوح و هر دو جیم عجمی و کاف عجمی آن را گویند 
کہ قحبەزڈھا یک چیزی طویل و سخت از بلغار و غیرہ سازند و 
هنگام طبق بازی بە کار بردہ؛ بە اطفاىی اٹ شھوت پردازند۔ صاحب 
فرھنگ جھانگیری این حرف را ضبط کردہ. 
محک زر ایمان: کنایە از حجرالاسود [است] این معنی ملا ساطع نوشتہ. 
مخمل گورک: نوعی انت از مخمل کە خواب ندارد و بە دستور پریھای 
کاشغر و کشمیر پشم حلقەزدہ او را می باشد و بنا بر کمیابی قیمتیٴ 
ات نار لے کوبت 
تاثیر در لباس مرا غفلتی نبود 
خوابی نداشت مخمل گورک لبادەام' 


مردمداری: یعنی پاس مردم داشتن. 
مردەریگ: بہ کاف فارسی چیزی که از مردہ بازماند و بە کنایه ھر چیز 
زبون را گویند.“ محمّد قلی سلیم گفتہ: 


ب: کرٌم اللہ وجە 
ب: ابابکر صدیق رضی ال تعالی عنه 
ب: توضیح تلّظ را ندارد - 
ل و ب: دارند 
خ: قیمت 
ۓخ: پس از این بیت مدخل ''مد و جزر دریا'' آمدہ ولی توضیحی ندارد. 
ل٥‏ وب و یزخ در تکرار مدخل این توضیح را دارند: ''بہ ضمّ میم و ھردو رای مھمله و 
کاف فارسی: بە معنی ناچیز و فرومایه است'' ؛ ہا این تفاوت که ب توضیح تلفّظ را ندارد. 
متن ضبط خ در مدخل تکرار شدہ و ترجیح مصححان است. 
٥۳‏ 


زضاموہة٥٥٥‏ 5۷ ٥۱٥عاآواتا‏ ١دا‏ اا8۹! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550۲0[۲ک 66-0 


ھرزەگویی چند ھمچون سرخوشان انجمن 
مردەریگی چند ھمجون تشنگان بادیه 
مروارید بستن: کنایە از خدمت و منصب نو یافتن و ترقّی در احوال کردن 
است. ملّا ساطع نوشته است. 
مروحە: مشترک است بادزن و خشتباد ھردو را گفتەاند. 
مرصّع‌خوانی: بہ معنی آن است که چون قصّەگویان'و افسانەطرازان خوامند 
که قصّه و افسانه گویند, اوّل فقرات چند با بعض ابیات مناسب کە آن 
عبارت است از تمھید؛ ہر زبان‌شان می گذرد و محمّد جان قدسی در 
قصید٥ای‏ گفته: 
قصَه قبضۂ شمشیر تو دارم بە میان 
گوش کن گوش کہ رفتم بە مرصّع خوانی 
ہے 2 3 6 ۲ 
مرمع کار: چیزی کە بر ان ترصیع : از جواھر کردہ باشند و مرصّع کاری 
عہارت از ان صنعت است. تأثیر می گوید: 
تبِسّم حسن خوبان را مرصّع کار می سازد 
قرین عقد گوھرساز لعل دلکش خود را 
مرگ ماھی: بہ میم مفتوح و رای مھمله و بە اضافت کاف عجمی: نام 
دوابی است کە چون ماھی آن را بخورد ہمیرد. 
مریخ زحل ‌خوار: کنایه از آتش زغال است یعنی زغالی کە اخگر شدہ 


ب: قَصّهخوانان 


ل: مرصّع 


ل و ب: ندارند 


۲ 


٦٥٤. 
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مژد زور بازو: بە ضمَّ میم و زاء عجمی؛: بە معنی زور بازو و مشھور و مژد 
مشتق است از مزدوری. پس معنی اصطلاح مذکور بدله و عوض زور 
بازو اتت: میرزا دائش گفته در قصیدۂ تعریف پادشاہ ایران: 
مژد زور بازویش تسخیر ھفتاقلیم نیست 
گوی دولت برد از میدان بخت این شھسوار 
مزد مردی کە این کار کند: یعنی قابل مزد است آن شخص کہ از عھدۂ این 
کار برآید. در مقامی این کلمه استعمال یابد کە ان کار صعوبتی داشته 
با 
مستان: یکی خود جمع است و این مشھور و دویم بە معنی مست نیز آمدہ 
و در اشعار اساتذہ ہسیار است: استادیٰ گوید: 
مست گذارہ': بہ معنی مست لایعقل است. تأثیر می گوید: 
گفتم بە چشم مستش تا بگذرد ز قتلم 
ترسم کە آن ستمگر مست گذارہ باشد 
مسجد ذوالقبلتین: بہ 3 نام مسجدی است در مدینۂ منوّرہ. در کتب سیر 
این معنی مرقوم است. 
۔ کت ۳ ۰ 2 
مسطر دوختن: بە معنی ترتیب دادن مسطر صحیح است و چرا صحیح 
نباشد کە دوختن را در مسطر دخل تمام است. تأثیر گفتە: 
صفیر خامه ما صوت بللان دارد ز رشتهۂ رگ گل دوختند مسطر ما 


: ب: در اینجا و در بیت شاھد '' گزارہ"' 
۲ 
للوب: ندارند 


خ: قربیت 


+٥٥ 
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' کت 5 2 
و ''مسطر بستن'"' به معنی مسطر ترتیب دادن نیز آمدہ. ھم شاعر مذکور 
گوید: 
ھرکجا از وصف حسنش شد مرنّب نسخەای 
بھر آن .از تار جان تآأئیر مسطر بستەایم 
مسگت: بە فتح میم و سین مھمله و کاف تازی: جزیرہەای است کنار محیط 
کە مسکن خوارج است و اینکە آن را مسقط گویند غلط است و این 
معنی را شیخ محمّد علی متخلص بە حزین در وقایع خود نوشتەائد. 
احمدآباد میشود. : 
مشک بنیر: بہ ف شین معجمه و کاف مکسور تازی و بای فارس ' 
بسبرہ بہ افتح میم وٹین معجمد :و رتاری و بای فارسی : 
بە معنی مشکی است کم در آن پنیر درست می نمایند. یحبی کاشی در 
2 کی ے ۲ 1 
مٹنوی که بە ھجو اکولی گفتہ: می گوید : 
خوردہ چندان پنیسر بصد از شیر کە شکم کردہ پر چو مشک پٹیر 
مصالح بە پای کار آوردن: بە معنی شروع کردن بە کاری است. این معنی از 
زبان‌دانان تحقیق شدہ. 
مُصحف خصم او گردہ: از عالم دعای بد و نفرین است. مثلاً چنانچه می گویند 
که "مرتضی علی یه کمرٹن:زند ''',محمین تائیز:گفتہ: 
: : کیج پا ُ 5 ٤‏ 
خط خوبان غنیمٴ عاشق پرارزو گردد 
کە یارب کردہ نفرینش کە مصحف خصم او گرددِ 
مُصحف رخسار و مصحف عارض: کنایه از رخسار نگار است و این مشھور. 





ب: توضیح تلفّظ را ندارد. 
ب: به جای این عبارت فقط نوشته: !یحی کاشی گت '' 
ب: عبارت '' مثلاً چنائچه می گویند کە مرتضی علی بە کمرش زند'' را ندارد 
ل: علیم 
٥٦‏ 
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مُصحف گٌل: کنایه از گل ' است و این نیز مشھور۔ 

مصرع ریختہ: عبارت است از مصرعی که بی تکلّف و بی ساخت باشدٴ و بنا 
بر پاس موزوئیّت تقدیم و تأخیر را در ان دخل نباشد. غنی کشمیری 
گوید: مصرع 

مصرع ریخته شمعی است کھ در عالم نیست 

معجون‌کش: بە فتح میم و کاف تازی مفتوح" بە معنی چیزی است که از 
طلا و نقرہ و سنگ بلور و امثال آن می‌سازند و آن برای کشیدن 
معجین و یاقوتی و غیرہ بە کار آید. شعر محسن تآأثیر متضمّن این لفظ 
در حرف ''سرکلە زدن'' بە قلم آمدہ. 

معلّقزن: کنایە از بازیگر و رقّاص است و این معنی را ملّا ساطع نوشته 
اتا : 

مقط: بە فتح قاف و طایى مھملهہ یک چیزی که از شاخ و دندان فیل و 
امثال ان سازند و قلم را بر آن گذاشتہ قط زنند. پس ھرگاہ این محل 
قط را مقط باید گفت: می توان کارد را به اعتبار قط زدن قطازن نامید؛ 
حال آنکە مردم مقط را قطزن می گویند. روزگاری طبیعت در این باب 
اندیشہ :۔داشت کە آیا سبب چه باشد. [آخر] بە وضوح پیوست که 
قطزن بە معنی مقط نیز صحیح است. محسن تآأثیر گفتہ: ۱ 

نمی بیئی که قطزن زیر دست خامه می گردد 

ز ھمراھی مکن* بر خود مسلط تیزمغزان را 





گی ٠‏ 
ل: ''بی‌تکلف ساختہ باشند'' بە جای ''بی تکلف و بی ساختہ باشد 
بپ: توضیح تلفُظ را ندارد۔ 

ل و ب: دارند 

خ: بکن 
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مکافات عمل: بە معنی جزا و سزای عمل است. یکی از اساتذہ گفته: 
سیه گر کرد چشمش روز من خود ھم کشید آخر 
مکافات عمل را در لباس سرمه دید آخر 
ناب نظامالملک بھادر آصف جاہ شعر خوب' در این باب دارند؛ چنانچه 
بە قلم امدہ: :۱ ۱ 
از مکافات عمصل غافل بود هرکە بد کرد به ما خوب نکرد 
مکس‌ران حنابستہ: مگسررانی را گویند کە از موی دم اسب یا مثٹل آن 
سازند و نصفش را بە حنا رنگین کنندذ و آن می‌ماند بە ریش طویل 
بابای مخضبّی که سیاھیش پر پرواز گشودہ و سرخیش باقی بودہ باشد. 
یحیی کاشی در ھجو شخصی گفته: 
پیربےزی ریسسش تراشضےیدەای روی بسه شمسٹیر خراشسیدەای 
لیک بے سان دم اسب سفید ھردو بروتش بەزمین می کشید 
ریختے ازھر طرفی دستےهای ھمچسو مگسسرران حنابسستەای 
نقل 
شیخ سعادت ال برادر کلان شیخ سعدال دیوان تن این قسم مگس‌ران 
ھمیشه در دست خود می داشت و این مردہ' متحرک ھرگاہ پیش برادر خود 
می‌آمد به کنجی دم بہ خود می‌نشست و چرکآلود تکیه سفیدی پس 
پشت می گذاشت. روزی طرفه صحبتی تماشا کردہ شد کھ برادر خورد بھ 
اعتبار دیوانی تن پر مسندی تکیه زدہ, بە کر و فر غریبی دفتردفتر کاغذ بە 
دستخط می رساند و این بابا گوبی نان‌بای پیری است کھ بر سر دکان 
نشستہ از روی نانھا مگس می راند. 





۱ 
ل وب: خوبی 
5 


ح.: مژدہ 
"۹٥۸‏ 
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متا ز راہ رت ةمعتئ۔آن امنازی :است آکہ درآزواھا!پچر :منتافت درکا :کو٠‏ 
جریبیّ می ‌سازند تا راھرو از شمار ان بر قطع مسافت مطلع شود. 
چنانچە جھانگیر پادشاہ از اکبرآباد تا لاھور ساختەاند۔ فصاحت خان 
راضی گوید: 
منار راہ ز گردی که خیزد از رھرو 
ز میل سرمه نکوتر بە چشم راھزن است 
مندہل بە فتح میم از عالم مندیل است کھ قزلباشان بر سر می پیچند. 
تفاوت در این ھردو این است که مندفه عبارت است از آنکە پُر بھ 
آرایش آن نپیچند' و "'مندیل" نام آن دستار است که بە احتیاط و 
آرایش بندند. 
منیار": حکیم حاذق گفتہ: 
نبض اندرون دستم وو تان درتتحد ۱ 
منیار چون نگیرد'' دستش برای چوری'' 


خ. راەمھای 

خ ول: ''یکروہ'' یه چای "ایک کروە" ٰ 
ل: چیزی 

ل:فعار کردن 

امروزہ در منطقة شمال دھلی مندسا:(0/1800888) گفته می شود. (مصخحان) 

ل: مدخل موا افتادہ است؛ ب: این مدخل و نقل بعدی را ندارد؛ (۷/٥٥8۲ )0۷٥٥۷٥۲٢(‏ > 
فروشندۂ النگوی شیشەای 

ل: ''مائند مار پیچید'' بە جای ''چون مار درنپیچد" 

_ ل: بگیرد 


01ا05 > النگوی شیئثەای 
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[فایدہ] 
واضح باد اعتقاد بعض اعرّہ ان است کە لفظ ھندی را در شعر فارسی 
استعمال نباید کرد کہ شعر از رتبہ می‌افتد. حال [آنکھ]' در شعر مسطور 
لفظ "'چوری'' ھمچجو حکیم حاذق استاد زباندانی استعمال کردهہ و 
ھمچنین ملا طغرا الفاظ ھندی در اشعار خود بسیار' دارد. غرض کہ ایٹھا 
برای خامان و مبتدیان اسٹ: بر اھل قدرت که از عھدہ برآیند جایز است. 


مو افتادن: به معنی خط شکستی است کم در ظرف چینی و غیرہ می افتد و 
مو انداختن عبارت از خطّ شکست انداختن در ظرف است و بالفعل 
نوکران راقم حروف در این عمل در کمال مرتبه دستگاہ دارند. حقه- 

1 ك9 گ‫ او 23 3 ھ 
برداری دارم کە بە سبب مواندازیش حسن سادۂ اکٹر حقەھایىی شیشه 
٦ ‫َ‏ و ے۔ 
مخطّط است. خدا سلامتش دارد . باری حکیم حاذق گفته: 
عکس زلف تو در آیینۂ دل مو انداخت 
دل سنگین تو چون دید درو پاک شکست 
موش‌خرما: نوعی است از جانور کە از موی دمش نفّاشان و مصوّران قلممو 
می سازند و آن قلم مخصوص تصویرکشی و نقاشی است و اھل ھند 
5 ۷ 5 سڑھ 
جانور مذکور را گلھری گویند بە کاف مکسور عجمی. محسن تاثیر 
گفته: 


ل: دارد 
ل: بیشتر 
ل: برآمدہ 
ح.: از 

خ: اکر 
ب: داراد 


ز8۲ طا٥[:0‏ >- سنجاب 


٦٦٦ 


ضامەوہة6٥٥‏ ۷ط ٤٥٤عا1واتا‏ .دا اا8۸۹! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550۲0[۲ 66-0 


شد از فیض قبسول خلىقؾ نومید بے رنگ موشخرما گربۂ بیسد 
اوردہ است و حال آنکه حرف' مندی است و ھمان حرف فقیر است که 
در اوراق گذشته نوشتەام کە بە خداوندان استعداد ھرچھ بگویند می ‌رسد؛ 
۳ 
بلک' برای مبتدیان سند است. از یحیی کاشی است : 
2 2 2 
[ھرجچه افقضد بہه دسست ان طرار به دو دستش خورد گلھریوار] 
مو در کف برآمدن: کنایه از امر محال است. این معنی را نیز ملای مسطور 
ملا ساطع] نوشته. 
مورجه پی‌زدن: کنایه از برچیدن ریش باشد از بیخ. این معنی را ملا ساطع 
موشک دواندن: بە معنی عیب کسی ظاهر کردن است. 
3 پ4 > + 2 ٦‏ ۸4 
موم روغن: یک چیزی می ‌باشد خوشبو بە شکل مرھم سفیدہ کھ در ايّام 
زمستان بە کار تدھین" آید. محمّد سعید اشرف گفتہ: 
موم روغن می کند ناسور داغ شمع را کی 
داغ سوزان را ز مرھم دور باید داشتن 
موی بینی و موی دماغ: ھردو بە معنی شخصی استِ که مخل وقت باشد. 
سند موی ذماغ نوشته می شود. آخوند محمّد سعید اشرف گفتہ: 





ب: حروف 

ل : ہلکە؛ ب: و این 

ل: ندارد؛ ب: عبارت '' از یحبی کاشی است'' را ندارد 
خ: بیت افتادہ است و از ل و ب: نقل شد. 

خ‌. مفیدہ 

ل: بدھن 
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لالەزار معنی‌ام گردیدہ داع دیگران 
فکر باریکم شدہ موی دماغ دیگران 
موی گیا: بە کاف فارسی مکسور' بە معنی سنبل|الطیب است که ھندی 
بال چھر" آن را گویند' فصاحت خان راضی گوید: 
سنبل زلف تو مرکس دیدہ است معنی موی گیا فھمیدہ است 
ممتاب پیمودن: کنایه از کار بیھودہ تمودن است. این معنی را ملا ساطع 
تحریر نمودہ. 
مھتابی: بە معنی چبوترەای است کہ بر آن بزمآرا گردیدہ سیر مھتاب 
نمایند در تابستان و اینکه عوام ''شامیانە"' ر گویند که برای حفظ 
شبنم بە موسم تابستان بر چھارچوبی استادہ می کنند صحیح نیست۔ 
محسن تأثیر گفته: 
پھن‌دشت است و بە ھرگوشه سرابی زدہ موج 
ھست در خانهۂ مجنون تو مھتابی‌ھا 
و سے 25 
مُھر موم: عبارت است از مھری کە بر موم کنند. حکیم عبدالله گوید از 
تذکرۂ طاھر نصرآبادی نوشته شدٴ 
بە نرمی ھیچ لازم نیست از بیگانە پاس خود 


بە مخزن مھر موم از بھر دزد آشنا باشد 


ب: توضیح تلقٌظ را دارد. 
عوباہ-ا81 

ل وب: نامند ٠‏ 

در 


ب: ات 1 بە جای ''نوشتہ ا 
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مُھر نماز: بہ میم مضموم یک چیزی مدوّر از خاک پاک کربلای معلّی 
می ‌سازند و اھل تشیّع ھنگام نماز ان را جای سجدہ می گذارند. محمّد 
سعید اشرف گفتە: 
بس کە در هر زخم من خونی بە راہ افتادہ است 
مھر در زیر جبینم کربلاپی می شود 
واضح باد که ''مھر نماز'' و فقط ''مھر"' ھردو نام آن است. 
مُھر وصل سند: عبارت است از مھری کە بر وصل آسناد نمایند. بە ھندوستان 
تر این فاعلع مضبوط امت کان گل 
مانند مھر وصل سند بھر اعتبار 
ما مھر خامشی بە لب خویش کردہایم 
مھمان‌دوست: آبی است' در سرزمین خراسان. جنگ شاہ طھماسب 
فرمانروای ایران با اشرف خان افغان کە بر اصفھان مسلّط شدہ بودہ در 
شھر صفر سال یکھزار و چھل و دویم ھجری بر سر ھمان آب شدہٴ 
ہود. شاہ ظفر یافت و اشرف شکستخوردہ بە اصفھان رسید. شیخ 
محمّد علی متخلص بە" حزین که در آن هنگامهٴ' شریک بودند در 
وقایع خود این احوال مبسوط نوشتداند. 
مھرہ در ششدر بودن: کنایه از عاجز و محبوس بودن است. ملَّا ساطع بە قلم 


آوردہ. 


ح. است که 
ب: ندارد 


1 ب: '' متخلّص بە" را ندارد 
٤‏ ۰ 
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میدان کشیدن: بە معنی آن است که گوسفندان هنگام جنگ ھمدگر خود را 
پس تر کشیدہ یکی بە دیگری سرکلە راند.۔' فصاحت خان راضی 
گوید: 
از تحمّل چون کمان در خانه برجا ماندہایم 
۱ زور ما بر خصم ظاھر چون [کشد]' میدان شود 
مر اڈ یه سی سع لت صاع بامطاہ آبابائدہ' انج بة 
ھندوستان داروغۂ نھر استّ میرزا صایب- عليهالرحمه- فرماید: 
می توان بختٗ برومند بە خون خوردن یافت 
کە ز میرآپی شمشیر علم سبزٌ شود 
اگرچه در این شعر میرزا صایب - عليەالرحمه- لفظ میرابی بە معنی 
آبداری* گویا کە واقع است؛ لیکن حالا در ولایت به ھمان معنی صدر 
مشھور است؛ چنانچه از زباندانان آنجا بە تحقیق رسیدہ و معھذا اصل 
معنی لفظ ھم این را می خوامد. چه معنی میراب صاحب آب است و 
صاحب آب ھمان را می توان گفت کە آب بە اھتمام او باشد و ظاھر است 
کە آبیار بە معنی رسائندۂ آب و آبیاری بە معنی رسانیدن آب است؛ چنانچه 
اطلاق این لفظ بە هھمین جھت بە باغبان ھم کردہاند.: 
میرزای دفتر: مُحرّر دفتر را گویند و این اصطلاح دفترخانهۂ سلاطین ایران 
است. در سنه یکھزار و یکصد و پنجاہ و یکم ھجری کە شاہ جمجاہ . 
نادرشاہ فرمائروای ایران بە ھندوستان مسلط شدندہ از زبان عمدەھای 





لوب: زند 
۲ ل و ب: دارند 
" لوب:آب 
٤‏ 
2 ریخات 
گئے۔ ٠‏ کی 
ٴخ: سیر؛ دیوان:ء ص :۱۷۳٦‏ سبز 
ا 


خ: آبیاری 
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دولت ایشان مکرر مسموع شد' کە نویسندەھای دفترخانه'ٗ را میرزایان 
میزان بر آورد نظری: مقابله نمودن دو چیز بە نظر و حدس و قیاس نە به 
کشیدن و سنجیدن. 
میل آتش: بہ معنی میلی است کم آن را در آتش گرم" کرد در چشم 
مجرمی کشند تا بینایی او زایل شود. میرزا صایب می گوید: 
سرو سیماندام او تا در گلستان جلوہ کرد 
شاخ گل شد میل آتش عندلیبان را بە چشم 
مینا بە تە وسید: بە معنی قریب بە اتمام رسیدن مینا از شراب است. فضل- 
علی بیگ صفاھانی گفتە: 
مینا بە تە رسید دلا وقت شد کہ باز 
ھمچون حباب ساغر خالی بە سر کشم 
میناکار: چیزی کە آن را میناکار کنند و میناکاری عبارت از ان صنعت 
اشت: 
فایدہ 
مخفی مباد کە مینا عبارت از شیشەای است٭ که بە ھندی آن را کاچ" 
گویند و این از هر رنگ میباشد و درست در فرنگ میشود و تجار و 
سوداگران از آنجا آوردہ در اقالیم دیگر می فروشند و اھل این ھنر خریدہ 
بە کار می برند و بر طلا و نقرہ و مس کم می خواھند مینا کنند اوّل بر آن 


لوبپ:شدہ 

ب: دفترخانه پادشاھی 
ب: ندارد 

ل: کٹیم 

ب: ''عبارت از آن شیشہ 
اک 


۴ ص 


بە جای ''عبارت از شیشەای است' 
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نقوش کندہ می نمایند بعد از ان از هر رنگ مینا که مناسب مقام است: به 
صنعتی که معمول استادان این فن است در آن,پر کنند و :یک دو دفعه 
آتش دھند تا بە پختگی برسد و رنگیٹی و پرداز بە ہم رساند. غرض 
صنعتی بە کار می‌برند کە چمنی در آتش گلگل می شکفد و مینای خوب بر 
طلا می شود و بعد از ان ہر مس و مینایی که بر ثقرہ کنند دیرپا نیست [و] 
زود می ریزد و مینای سرخ غیر از طلا بر ھیچ چیز نمی شود. مقرر است 
اینکە انگشتر مینا یا قبضۂ مینا در عوام گویند درست نیست؛ می باید 
انگشتر میناکار و قبضۂ میناکار گفت. زیرا کە مینا خود نام آن جوھری 
ایی کس تر سیت آن یر ماکان ہے ازاحوس ا ضیزی کل ارات ان 
شدہ باشدء میناکارش می توان گفت. در واقع' کە ھمچنین است. حاجی 
محمّدجان قدسی ابیاتی کە در تعریف تخت مرصّع شاھجھان پادشاہ گفته 
و آن بە مینا پیرامن سقف تخت تحریر است: در آن بیتی است کم لفظ مینا 
بە طرزی در او استعمال گردیدہ کە می توان موافق قاعدۂ عوام ان را تأویل 
کرداو ان بت او امت ۱ 
در اطرافش بود گلھای مینا فسروزان تچسون چنراغ طبور سینا 
اگرچە خلاف قاعدۂ عوام ھم معنی‌اش را می توان توجە" کرد؛ لیکن 
ترّد خاطر بکلّی رفع نمی گردد. باری بە ارباب فطرت بلند اینجا تأمّلی 
لازم است. 


امثال موزون 


کے ما" در چە خیالم [و]' فلک در چه خیال. 





۱ 
خ: واقعه 
۲ ٌ 7 
:زیو جیە 


272 
٢۲ زن‎ 


ہھرسہ نسخہ: سھوا "من 
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ااززازات لع چارئ اطم 
ما کاہە کشیم و خواجه حمام زند: در اوراق, الحمدلل مصرع مذکور کە 
مٹل است و زبانزد اساتذۂ ایرانء [سند این]' یافته شد. از اھل مطالعه 
چشمداشت آن است کە داد تبّع و حافظۂ راقم حروف دھند. ‪ 

ما کە دادیم دل و دیدہ بە طوفان بلا / گو بیا" سیل غم و خانه ز بنیاد 


٤ 


مبر نام فردا کە فردا کە دید؟ 

محتسب راە٭درون خانه چه کار. 
محنتزذ8 0( از ھر اظرت ائد سک 
مرا بە خیر تو امّید نیست: شر مرسان. 
مرا همّت بلند و دست کوتاہ. 

مردہ آن است کە نامش به نکوبی نبرند. 
مردہ گر خاک می دھد بستان. 

مردہ ھر چند عزیز است نگه نتوان داشت. 
مردی باید کە قدر مردی داند. 

مرغ جایی رود کە چینە بود. 

ل و ب: دارند 

ل)خازهب) شبد ان 

ح: ''گوئیا" بہ جای " کو یا'' 

پ: ندارد 


ب: آمد 


ل وب: گاذران 
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ملا شدن چە آسان, آدم شدن چه مشکل. 
من دست تو بوسم و تو پای دگری. 

من و این کارھا؟ خدا نکند. 

مھمان توییم لیک در خائۂ خود. 

مه نشنید بە جای عقرب کور. 

میان عاشق و معشوق رمزی است. 
میراث گرگ مردہ بە کفتار می رسد. 

می کسد زم اس اندی اگر بسیان ایت 
می گو سخنیٗ و در میائنش می گو۔ 

میل کسی کن کە طلبکار توست. 

این مثل که بە قلم می آید تا و سے امس نوج ہت 
من ھمان احمد پارینە کە هستم ھستم. 


[امثال] غیرموزون 


مادر کیقباد است: یعنی سالخوردہ است. 
مادیان گمکردہ و پی اخته می گردد. 

2 ۰ 2 1 
ما را از این مدرسه بیرون می رویم: [گویند] طالبِ علمی را بە جھت 
فسق از مدرسه بیرون کردتد. در ان حالت اشتابی دوجارش شد. 
ہثت تو را متألم می بینم. باعث چیست؟ طالب علم خواست بگوید 


ل: است 
ل و ب: دارند 


۸ 
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که' مرا از این مدرسه بیرون کردەائد مطلب را بە این عبارت ادا 
فرمود' که ''ما را از این مدرسه بیرون می ‌رویم"'. مشھور است که 
چنانچه اھل فارسی مطلب در عربی خوب نمی توانند ادا کرد: اعرابی 
ھم در گفتن فارسی عاجز است. چنانچه اعرابی خواست بگوید که 
"'فرشته را پر افتاد"ء این عبارت را بە این عنوان ادا کرد کە "'فرشته 
راف رد را اقاد۔ 

مار سر و دم زدہ است. 

مار گزیدہ از ریسمان آله می ترسد: آله لفظ ترکی است بە معنی ابلق. 
ماست چکیدہ بە خایه می‌مالد: کنایە از آنکە از بس مسرفٴ و عیش 
طلب است: ماست غیرچکیدہ نمی مالد؛ البنّه چکیدہ می‌مالد. 

مال داروغه کیسە پارہ می کند: کنایه از آنکه مال داروغه را نمی توان 
خورد و برد نمود. 

مال از باغی برمی گرداند. 

ما هھم خدایبی داریم,. 

ماھی که نخواھی دمش گیر۔ 

ماھی ماھی را می خورد و ماھی خور ھردو را۔ 

مایە و جوانمردی. 


محتسب در بازار است: 


ب: ''کەاگوید"' یه چای "گید کة'' 
ب: کرد 

ھرسهہ نسخہ: پر 

خ ول: خانه 

خول:مشرف 

ل و ب: ماھی خورک 
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مردن بە نام بە کە زندگانی بە ننگ. 

مردن زن چندان نیست که تعریف کنندۂ' کسان. 

مردن ملّا نفع نمی ‌کند خوب است کہ بابا بمیرد: گویند دو برادر با هم 
از رفتن مکتب شکایت می کردند. یکی گفت: چهھ بودی [کھ]" ملّای ما 
بمردی تا ما خلاص می‌شدیم. برادر دیگر گفت: مردن ملا نفع نمی کند: 
. زیرا کە بە ملّای دیگر' خواھد سپرد. خوب است کہ بابا بمیرد تا' 
یکبارگی خلاص شویم. 

مردود نظرھاست. 

مردہ است و گورستان: این مثل در مقامی گفته شیک کهە شخصی 
چیزی بە جایی برد کە بازگردیدن آن چیز از آنجا مناسب نباشد. 

مردہ بلا' و زندہ بلا۔ 

مردہ حلوا نمی خورد. 

مردہ سخن نمی کند. 

مردی جای خود شناختن است. 

مرغ دست آموز است. 

مرغ که فربه شد کونش تنگ می شود. 

مرگ حق است امًا اوٴل ھمسایه را 


ب: تعریف کردن 


ل و ب: دارند 

ب: دگر 

ج6 ول:ھردود 

ل و ب: 'گویند'' بہ جای ''گفتہ شود" 
0 


"۷۰ 
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- مرھمی است بر جراحت. 

- مزدور بە آفتاب در جنگ است. 

- مسجد جای گوز' نیست. 

-_ مشتنخوردہ بە مشت خود می نازد. 

ایت ساس کور دن دووازاعشستجا 
- مشتی نمونە از خرواری است. 

- معضموت کثات 'معلوم ئل 

2 معاملة مشت و درئٹ اشتا 

- معنی واحد است. 

- مغز خر خوردہ. 

- مفلس در امان خداست. 

-- مفلےی :لکا “یس یآ است: 

- مقری اگر نمیردٴ بانگ نماز برطرف نمی ‌شود: بە ھندی این مثل چنین 


کو بن: چہاں طا لین قوکیاد ان" پانگ ین 





ب: کور 
للا وب: نشناخته 
4 کتاب 
ل: تمام 
: آنکە 
ب: ہمیرد 
ب: اوٹھا 
صنط8 8808 ط۷۷۵ ۱ک ']٥٠0‏ صن ۷۵ ۸/118 صةطة[۔ 
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مگر آش عاشوراست؟ 

نشی یە' :رویٰ آشن اضت: 

مگس می پراند. 

مگس نجس نیست: امَا دل بە ھم می ‌آرد. 

ملا کە یتیم شد بلا شد. 

متا رت" می بازدة 

من از آسمان می گویم و او از ریسمان میگوید. 

من از آسیا می آیم و او می گوید نوبت از من است. 

من راضی و تو راضی گوز بر" ریش قاضی: بە ھندی این مٹل چئین 
گویند: میان راضی بی بی راضی کیا کریگا گڑہاٴ قاضی "۔ 

من گذاشتەام او نمی گذارد. 

من می‌گویم مو ندارد و او می گوید بکن. 

من می ‌گویم نر استء او می گوید بدوش. 

من نیامدەام که آمدہ ہاشم“ گویند شخصی سفری میرفت: زوجۂ او 
گفت: تا در سفر باشی, از احوال خود کتابتی بە ما بنویس. آن شخص 


ل و ب: ندارند 

خ: برفتن 

لو ب:بہە 

ب: ندارد 

نل ۷۰ط:اظ ہجء ہ۴( ہا اعہ اانظ :ہا ۸/٥۸۷‏ > وقتی زن و شوھر راضی‌ائد, 
قاضی دبّوٹ چه کارہ است؟ 

ل و ب: ندارند 

ل و ب: ''فرست'' بە جای ''ئر است" 

کے ول:باشد 


۲٢ 
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کسی را قافت کم شڈ کات پر سر ۳ھ سکرو رون حخود 
عازم شھر خود شد. چون بە در خانه سیل زن خود را طلبیدی' گفت: 
آیگے]" این کتابت را که احوال خود در آن نوشتەام. این سخن گفتہ 
[ھمان دم]ُ مراجعت کرد. زن گفت: الحال کهە بعد مدتی آمدہای کجا 
می روی؟ گفت: من کتابت آوردەام. نیامدەام که اه باشم ۔ 
مو از زبانش برآمد. 
مو در ہدنش راست شد. 
مور کە پر بر می ارد عمرشن بە آخر می‌رسد. 
موش با انبان نمی کاودٴ انبان با موش می کاود. 

ھ ۰ ۰ ارہ ۷ 5 ۰ 
موش به سوراخ نمی رفت,.جاروبی بہ دم خود بست: بە ھندی این 
مثل چنین گویند: آب چوھا بل نسماوی کان باندھا جھاج" 
موش بە عصا راہ می رود. 
موشک می دواند. 
ل وخ: ''کتابت بە دستش'' بہ جای ''بہ دستش کتابت " 
ل: طلبید و 
ل و ب: دارند 
ل و ب: دارند 
خ: نیامدہایم که آمدہ باہے۔ :3> حاجد مھ اب 
ب: می کاود 


لا و ب: پر 
ل وب: چھاج! زژ[0]/) ٥ٴ‏ :0ظ مم( ٥۷۰‏ ہہ5 كا۷ اااظ مہ 47 > موش در سوراخ 


نمی گنجید۔ الک بہ گوشش بست., 
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مو می ‌بیند و سوراخ نه. 

موی در رسن مدد رسن است. 

موی دماغ شدہ. 

موی را ھفت بخش می کند. 

مھتاب گز می کند. 

مھرم حلال و جانم آزاد. 

مھمان بی وقت از پھلوی خود می خورد. 
مھمان تعظیم صاحبخانه کمتر می کند. 
مھمان عزیز است امّا تا سە روز. 

مھمان مھمان' نتواند دید و صاحبخانه هر دو را۔ 
میان پیغمبران جرجیس پیغمبر را پیدا کرد. 
میان دو خر پیادہ ماندہ. 

میان دو سنگ آو می خواھد“ 

می بینی چه گاوتازی‌ھا می کند. 

میخ چشمش شدہ. 

میخش قایم است. 

می گویند مردہ نمی گوزد: این بر کفن رید. 


میمون کە به تنگ آید بچۂ خود را زیر کون می گذارد: یعنی کسی که 


ب: مھمان مھمان را؛ ل: مھمان را مھمان 
ل: ''وا" بە جای'"' جرجیس پیغمبر را ۲ 
خ و ل: از او؛ ب: آزاد؛ متن جامع ضربالمٹل ھای فارسی است: ذیل آرد, 
ل: می خواہد 


5٦۷ 
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از کسی به تنگ آید اگر ھمه فرزند باشد' و چون میمون عزیزش باشد 
ترک او می کند و بە خواری و اھانت او راضی می شود [و]" مقرر است 
کە میمون را بچه خود بسیار عزیز می باشد. 

میمون طویلہ بلاگردان طویله است: بہ ہندی چنین گویند: طو یک بلابندر 


گن 





۱ 7 
ب: آمد 
م: باشند 
: ال 

ل و ب: دارند 

۳٭٭× ععا ٦0116ظ‏ 11ا80 :×× ا:٥٣‏ 
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باب النون 


7 پیم وھ 5 2 2 > +٠‏ ۱ 
ناخنک دیدہ و ناخنڈ چشم: مرضی است از امراض چشم کە بە شکل ناخن 


سے 


گفته: 
شمع محفل کنم آن دم کە دل روشن را 
ماہ نو ناخنک دیدہ شود روزن را 

نا در براہر و نا در مقابل: عبارت است از شخصیٰ که او طرف شود با 
شخصی کھ نە حیثیّت و استعداد طرفشدن با آن شخص داشته باشد؛ 
مثلاً جاھلی با عاقلی طرف گردد. ''نا در برابر گفتن" و ''نا در مقابل 
گفتن" عبارت از کلمات و فقرات ھمان عزیز بی بھرہ از تمیز است, 
در برابر سخن‌ھای آن شخص عاقل. سند ''نا در برابر'' و سند ''نا در 
مقابل " نوٴشته می ‌شود. اوٴلین تأثیر گوید: 


ھست غیبت پیش را این بس مکافات عمل 


کانچه گوید پشت سر نا در براہر گفتهہ است 
دویمی میرزا زکی متخلّص بە ندیم گفتہ: 


اگر چە سرو سھی خوش‌شمایل افتادہ است 
بە پیش قد تو نا در مقابل افتادہ است 


نازبالش و نازبالین: بە معنی تکیە است. 





۱ 


ھُ 


2 ناخنش 
۷ 
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نازبالش کوچک: بە معنی تکیڈۂ کوچکی است که اکثر زیر سرش نگاہ دارند 
هنگام خواب. محسن تأثیر گفته: 
ہ حرج ھمّت من' تکیە کرد و پندارم 
کە نازبالش کوچک بە زیر سر دارم 
هم او گفته: 
معشوق خوردسال ز ما ھوش میبرد 
عادت بە نازبالش کوچک نمودەایمٴ 
ناشپاتی٭ قسمی است از میوۂ تر کە خوب در شھر بلخ می‌شود. نھایتش در 
کابل ھم می شود و بە ھندوستان می رسد و نیز نوعی است از خربزہ و 
باباشیخی و علیشیریٴ و الچھ و برگ نی و دود چراغ نیز" اقسام خربزہ 
است. واضح باد بەہ ھندوستان سزدہ در شاھجھانآباد و خربزہ در 
اکبرآباں به تخصیص جمالی بهە از شھرھای دیگر می شود و بە 
مرتبەای شیرین می ‌باشد که گویی تمامه ان را در قند پروردەاند و بھ 
شیریتیّت٭ نبات خمیر کردہ و با وصف این در نھایت فراوانی و ارزانی 
است. اگرچه برای اھل دول :از .اکبرآباد :و" شامجھاآباد دز داک' 


می ‌رسد؛ لیکن خوب نمی ‌رسد. 





ل: ندارد 

ب: این مصراع را ندارم 
خ. نمودەام 

ناشپاتی> نوعی گلابی 
خ: علی شیرین 

ل و ب: نیز از 

ل و ب: شربت 

ب: به دارالخلافه؛ ل: بھ 
٤>‏ پست 
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ناف افتادن: بہ معنی عضلات ناف بە عارضۂ حرکت و امٹثال آن از حا رفتق 
انت 

نافرمان: گلی است مشھور کە بیشتر آن را ھمراہ لاله در چمنھا کارند. 
حکیم حاذق گفتە: 

ای درد تو را مژدہ دمد درمانھا سود آمد و رفت نوبت نقصاذھا 

نافرمان رب لاھک تد زان اتک ا آتش' باشد جزای افرماڈھا 

نان بادام: بە معنی نانی آأست که رکابداران از بادام و قند سازند و این 
ا زبان‌دانان بە تحقیق رسیدہ. 

نان ہر شیشه مالیدن: بە معنی کمال خسّت و رکاکت است. 

نان تفتان: قسمی از نان و تفت نام جایی است در یزد. 

نان در روغن افتادن: بە معنی سر و سامان و جمعیّت بە ھم رساندن است؛ 
چنانچە در عوام گویند کە مقامۂ فلانی چرب است. محسن تآأثیر گفتہ: 

نسبت قل تواش معشوق هر پروانه کرد 

شمع را افتاد نان در روغن از بالای تو 

نان دشتری: بە فتح دالء نانی را گویند کە آردش سبوس نداشته باشد بە 

خلائ نان اکا کة آودظ حضشیرین ‏ یی دادم مرا راف اآدغم 


ے2 


گفته: 


اد کی کک نے ئگ مع جس جشۓے 
ل و ب: آنکه 

خ: کەه اتش 

ل و ب: پروانهە 

ب: خوشکار 


۷۸ 
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گرزدزا: و محر ا و یک آ گا 
تا فرو بر' پیکر خصم زرہپوش آوری 
استخوائش از زرہ ریزد جو از غربال آرد 
تا بە خون گردد خمیر از بھر قوت لشکری 
پس بخوانی' لشکر خونخوارہ را کای غازیان 
مرد زا بر خوان لازم نیست نان دشتری 
ان سنگک: بە اوٴلین کاف فارسی و دویمی تازی: نوعی است از نان کە ان 
را بر سنگ می پزند. محسن تاأئیر گفته: 
گر چنین دست دھد ھمّت من احسان را 
ھمچو سنگک بە سر سنگ نشانم نان را 
انِ کلاغ: بە معنی گل چیزی' است. 
ناوک ھوابی: بە معنی تیر ھوابی است. میرزا صایب فرماید: 
بہ خاک غوطہ زدن ناوک ھوایی را 
اشارەای است که سر در ھوا نباید شد 
نبض موجی: نوعی است از نبض که بە سان موج اب حرکت کند و اقسام 
حرکت نبض بسیار است و مفصّل در کتاب‌ھای طب مرقوم است. 
میرزا زکی ندیم گفته: 
ای نور دیدہ رفتی و دل را نماندہ٠‏ تاب 


موجی است نبض مردم چشمم ز اضطراب 


خ: ''فروتر'' بہ جای ''فرو بر" 

خ: بخوابی 

خ: خیری؛ نان کلاغ: گیاھی است کە تخم ان را بر نان پاشند و آن را زاغ دوست دارد. 
(نک: بھار و غیاث) 


ِ ل و ب: نماند 
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نخلیند: بە معنی باغبان است. 
نخل پیوندی': عبارت است وا اک آن را با بھترتری از آن 
کر کزان قاعدۂ مقرٗر چمنآرایان و باغبانان است. ملا صوقی 
کشمیری گفتہ: 
محبّت را پس از قطع محبّت لڈتی باشد 
کە شاخ نخل پیوندی بە از اوّل ثمر گیرد 
میر صیدی گوید: 
کمتر از برگی نشاید بود در تسخیر دل 
کوا شر ای ا کس ون کا 
فایدہ 
در پیشمصرع لفظ برگ از این جھت است که ھرگاہ نخل را 8 
مؾنمایند برگی:زا۔ہر آن می پیچند. محسن:تأثیز گفتہ: 
بر دھد نقصان مالی وصلت بیگانگان 
می شود کمبار هر نخلی کە پیوندی شود 
این نیز مقرّر است که نخل پیوندی اگرچە خوش ئمر می باشدہ لیکن بار 
کم می ‌آرد. 
نخل محرم: چیزی است کە در عشرۂ اوٗل شھر" محرّمالحرام در محفل تعزیه 
به شکل نخل از خنجر و کارد و شمشیر ترتیب میدھند و ''نخل 
ماتم" نیز ان را گویند. محمّد سعید اشرف می گوید: 
بە جنگ جلوۂ او نخل باغ کی آید 
اگر چو نخل محرٌم شود سراپا تیغ 





ا ح: پیوند 
غ ل و ب: ندارند 
۸۳۰۶ 
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نخل موم: بە معنی نخلی است که از موم رنگارنگ می ‌سازند. در موسم 
زمستان صاحب‌طبعان آن را در طاق‌ھای عمارت میگذارند. تأثیر 

گفتہ: 

7 7 ۰ ۰ھ ا عے 11 ۰ 71 
صیدم بە غیر طبع ملایسم نمی کند بر نخل موم بسته قضا اشیان من 
نخل مومین نیز ان را گویند. میرزا صایب- عليەالرحمه- فرمایند: 

بە اندک روی گرمی از خجالت آب می گردم 
مرا چون نخل مومین سردی بازار می سازد 
نرگس: گلی است مشھور که شعرا آن را به چشم تشبیه کنند. حاصل از 
تحریر لفظ مذکور این است کە: 
فایدہ 
گل فروشان و چمنآرایان عملی می کنند کە اوراق نرگس گلگون می۔ 
شود و زردی میانە بە حالت اصلی میماند۔ شخصی چند قلم نرگس کهھ 
اوراق سفیدش سرخ بود و تحریر سبزی - که گویا مصوّر نازک نگار بە 
قلم مو کشیدہ است- هر برگ پیرامن خود داقت از نظر نواب صاحب 
وزیرالممالک اعتمادالدوله چین بھادر نصرت جنگ - دام اقبالهٴ- گذرائیدہ 
2 ا :. کہ و ای ۵ 
بود و راقم سطور بە چشم عبرت تماشاٴ نمود. ظاھرا این عمل معمول 
ولایت ھم ھست. میرزا صایب - عليەالرحمه-فرماید: 


ب: می سازند کە؛ ل: می‌سازند و 
ب: ما 

خ. داشت و 

ب: جملۂ معترضه را ندارد. 

لا وب: حروف 

ل و ب: تماشایش 
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لالەرنگ از خون دل شد نرگس سیراب:او 
کک با کی اہو 
نرگکس صدبرگ: بە معنی نرگس سیربرگ است که اھل هھند آن ٠‏ ھزارہ 
گویند [ و چون ٹرگس صدبرگ کە آن ہو کم دارد می شود" راقم 
.- نرگس صدبرگ در شاھجھا‌آباد دیدہ در واقع که بو کمتر 
شت و لطف هم آن قدر نداشته. . زردی آن کە بە طور مردمک چشم 
می ہاشد در برگھا پنھان بود و بالیدہ" نبود. بنا بر کمیابی تحفگی 
دارد. 
نرمشانہ: کنایه از کاھل و ھم بە معنی مطیع و فرمانبردار است. ملّا ساطع 
این معنی بە قلم آوردہ. واضح باد کە رندان و دردمندان اکثر این 
حرف را در حقّ اطفالی گویند که بە تحریکی راضی بە امر معلومہ 
شواک 
نسخه برداشتن: بە معنی نقل برداشتن است. میرزا صایب گوید: 
چشم خورشید ز رخسار تو می‌آرد آب 
نسخه از روی تو آیینه چە سان بردارد؟ 
نشستن خانە: بە معنی افتادن است. 
نصف دلم خوش: این کلمە را جایی استعمال کنند که از چیزی یا امری گونە 
مسرتی حاصل شود. استاذی گوید: "'نصف :دلم خوش که'فلان از من 


۰٣ 
.” است‎ 


نظربند: بە معنی قید است. فصاحت خان راضی گوید: 





خ: پس از این ہیت آوردہ: ''فقیر مخلص نیز گفته''؛ ولی بیتی در ادامۂ آن نیامدہ است. 
ل وب: ندارند 
ل: مالیدہ 


ک 


۳ 


۸۲ 
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دلم بە غربت از آزادی آرزومند است 
چو خواب خانەنشین ھرکهە شد نظربند است 
نظرگاہ: جایی کە از آنجا حاجت و مراہ بطلبند. میرزا رضی دانش مغفور 
گفته: 
قسمتم طوف مقام دلکش آیینه شد 
از نظرگاہِ سٰیەچشمان مرادی خواستم' 
نعل بندی: عبارت است از آنکه پادشاھی بهە پادشاھی خراج دھد. ظاھر 
است کە تا پادشاھی بە پادشاھی زور نیارد و فوجکشی نکند کی 
خراج می دھد؟ پس خراجی کم پادشاہ مغلوب داد گویا کە وجه 
خرج نعل بندی و نعل بھای اسپان لشکر اوست. میرزا عبدالغنی بیگ 
قبول گفتە: 
آن کمانابرو دھد ھرجا کە توسن را عنان 
نعل بندی آورد پیشش ھلال آسمان 
[نقل] 
در سنهۂ یکھزار و یکصد و پنجاەویک ھجری که شاہ جمجاہ نادرشاہ 
فرمانروای ایران بە ھندوستان مسلط شدند بە هر شھری که می رسیدند 
چون حاکم آنجا بہ ملازمت مستسعد می گردید امر میشد کہ نعل بھای 
قشون سرانجام کرد بدھند؛ تا لشکر کوچ کند و ان نعل بھا عبارت از مال 
امانی بود. 
نعل کھنە بە حلوا دادن: کنایه است از آنکه نعل بیکار یا از این عالم آھنی 
دیگر دادہ, حلوا یا شیریٹی خرید کنند؛ چنانچە بە ھندوستان ھم این 
معنی رواج دارد. شفیع اثر گفتہ: ''دھد فلک مہ نو را چو نعل کھنە بە 
حلوا''۔ 





: داثت 
دس 


ضاەوہهة٥٥٥‏ ۷ط 020 .٥ا0‏ اقادہا 686٤"‏ 350001۲ 606-0 


نفس سوختن: عبارت از سعی کردن اآست در امری. میرزا صایب۔ عليه۔ 
ألرحمه- فرماید: 
نسیم گرد یتیمی نمیبرد ز گھر 
نفس مسوز عبث: رٌفت و روی ما بگذار 
نقصان کشیدن: بە معنی آن است که بە کسی نقصان رسد. میرزا رضی دانش 
گفته: 
ران کت × ران" مدان“ را" نفد 
باغبانذ چوب گلی نقصان در این سودا کشید 
تُقل بادامی: نقلی کە از بادام مارئْدمحلن' تَاْرتكفتة 
شب کە از خون دلم میل می ‌آشامی کند 
چشم او را خواب شیرین نقل بادامی کند 
ُقل‌دان: بە ضمٌ نون: بعض طاقھای خانه را گویند و بعض ظرفی را گویند 
کە مائند کیفدان از طلا و نقرہ و چوب و امثال آن سازند و در آن 
ےم کت 7 پا وشن ت 
چند جای علیحدہ باشد برای گذاشتن اقسام گزک . نزدیک راقم 
حروف شق ثانی معقول است. 
ُقل فرنگی: بە ضمٌ نون و کاف عجمی' نوعی است از لٌقل کە در ٹھایت 
لطافت و حلاوت میشود. 
نقل مگان: بە معنی آن است که از مکانی بە مکانی نقل کردہ شود. میرزا 
صایب گفتە: 
دل بە خط نقل مکان کرد از ان حلقۂ زلف 
می توان یافت کە انداز رھایی دارد 


خول: زان 
002 > مز آنچە کە برا تغییر ذتثقه ھمراہ شراب خورند. (نک: آنندراج) 
ور 


بپ: توضیح تلفّظ را ندارد. 


۸٤ 
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نگاہ گرم: بە معنی گرم دیدن آمدہ و گرمدیدن نیز صحیح است. اوٌلین داود 
میرزاء صييّهزادۂ شاہ عباس ثانی؛ گوید؛ از تذکرہ طاھر نصرآبادی 
نوشته شد: 
مردمک میجھد از دیدۂ هو چو سپند 
نگە گرم کە بر دامن صحرا افتاد 
دویمی یکی از اساتذہ گفتە: 
مرا آن گرم دیدتٹھما کند داغ وگر نە قحط نرگس نیست در باغ 
نقل 
در مرض‌الموت صاحب و قبل صوری و معنوی'رای گجپت رای: جلا 
امحد راقم سطور 1 یئ مزا ری تمیت 
بود بهھ تقریب عیادت روزی آمد. حرف از پاس اخلاص‌ھا و ماك" 
مراتب اکا ھا بے مان آمد. جدَ امجد شعر مذکور بر زبان آوردند. شاید 
این حرف یک روز پیشتر از واقعه است. 
نمد بیدزدہ: بە مك کرمخوردہ را گویند. 
ُمِشک: بە فتح نون و کثر میم و کاف تازی؛ یک چیزی است از خوردن ی‌ھا. 
چە شیر را بعد داخل کردن نبات در ایّام زمستان شب‌ھا در شہنم می۔ 
گذارند و صبحدم مشک و گلاب در آن ریخته از چوبی بە حرکت 
می ‌آرند. کفی که بر٠‏ روی شیر میآید و ان ھوایی بیش نیست در 
رکابی‌ھای گلی می گذراند و بعد از ساعتی چند بہ صرف فی ارند و 
بیشتر با نان تُکیٴ خوردہ شود. خالی از لطافت و حلاوت نیست. 





خوب: معنی 

ب: ندارد 

ب: بە فتح نون و میم 
ل وب: به 

7118 
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کریا که شوکت معارق آاین تدحو اا سر لا کت 
"'چیزی نخوردن است غذای لطیف ما" 
ات 1ت رآ کے ات کک قری رد فرح امیا 
کردہہ بە پستە و بادام و غیرہ از آن نمکسود کنند. طاھر وحید گفته: 
زجر است و منع بدگھران را بە جای لطف 
بادام تلخ را نمک اب از شکر بهە است 
نمکزار: بە معنی زمینی است که بسیار شور باشد. تأثیر گفتہ: 
بخت شورم مانع افکار شیرینم نشد 
دانه افزون سبز می گردد نمکزار مرا 
نواخوانی: عبارت از حرف بە کنایه گفتن. تأثیر میگوید: 
کی کند مغلوب خود خصم از نواخوانی مرا 
جوشن داوود شد چون نغمه عریانی مرا 
نوبر کردن: بە معنی خوردن میوۂ نورس است دفعه اوٌّل. بە مجاز بە معنی 
حاصل کردن و پیدا نمودن ھم مشھور. 
نو شکار: بە معنی صیّادی است کہ تازہ بە این فن آشنا شدہ باشد. یکی از 
اساتذہ گویدہ از تذکرہ طاھر نصرآبادی نوشته شدٴ: 
خون ما را نو شکاران بی‌محابا ریختند 
ھمچو برگ لالە در دامان صحرا ریختند 
نونیاز: بە معنی تازہعاشق' است و" کسی کە تازہ مشغول کاری شدہ باشد 


2 >۰ ۰ ۰ ٤ 
نیز ۔ میرزا رضی دانش گفتە:‎ 





7 : ٦ 
ب: عبارت ''از تذکرہ طاھر نصرآبادی نوشته شد'' را ندارد.‎ 
خ: تازەعاشقی‎ 

۲ 5 7 
پور 

ِ ب: ندارد 


۸٦ 
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دیدۂ تا می کرد سامان نگاھی خط دمید 
در میان نونیازان بر کە این بیداد درخت 
نھر سفیدرود: دریابی است کہ منبع ان جبال آذربایجان است:' 
: 2 25 ۱ ۲ ے 
نھر مجنون: نام دریابی است در عراق؛ إمتصل] اربیل و موصل می گذرد. 
نیچ گلاب‌کشی: به معنی نی است که آن را با دیگی کە در آن گل ریزند ْ 
ٰ 
تعبیه کنندء تا در" ان گلاب مقطر گردد. میرزا طاھر وحید گفته: 
چون نیچۂ گلاب کشی گشت اشکبار 
آھم بە لب٠‏ ز گریە کە در حلق من گرفت 


گریان ز قامت بت شیرین شمایلم باشند کشیذہ از نی شکر گتلاب ما 


امثال موزون 


- ناخواندہ بە خانهۂ خدا نتوان رفت: بە خاطر راقم حروف میرسد. 
احتمال دارد کە اشارہ بە بانگ نماز و رفتن به مسجد باشد. 

-ناز یر:آن کن ک تتربذاراتوقت. 

- نازت بکشم که نازنینی. 

ت پافتازی زمائد یه افریاد ما شید 


- نامرد زند ھمیشه لاف مردی۔. 


ل و ب: دارند 

ھرسه نسخه اشتباها اردبیل 
ل و ب: از 

خ: بلند 


ل و ب: ندارد 
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نان خود بر سفرہ مردم مخور. 

نرخ متاعی' که فراوان بودہ گر بە مثل جان بود ارزان بود. 
نرود میخ آھنین' در سنگ. 

نرود میخ تا نکوبندش. 

نطق زیبا ز خامشی بھتر. 

نفس برآمد و کام از تو برنمی‌آید. 

نقّاش نقش ثانی: بھتر کشد ز اوّل. 

ٹک ردیکار جون کاری قد رسرا گند کو اڑا 

نکوگوی گر دیر گوبی چه غم. 

نماز را بگذار و نیاز را مگذار. 

نمک بە قاعدہ در شوربای درویشی است. 

نمکدانی بە تنگی چون دل مور. 

نوشدارو کە پس از مرگ بە سھراب دھند. 

نە بر" اُشتری سوارم, نە چو خر بە زیر بارم. 

نە در ھر سخن تا کین رات 7 ظا ان یوون 
ٹھنگ آن بە کە با دریا ستیزد. 


نیک را نیکی وبد رابد رسد. 





خ؛ متاع 
ب: اھنی 
ب: بە 


ب: خطا بر 


۸۸۸ 
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[امثال] غیرموزون 


- ناخنی بند کرد. 

- ناخن بە دل می ‌زند. 

-- اخنت مباد کە پشت بخاری. 

- نال آب از ناھمواری زمین است. 

غرحابمسن زار انائس مل73 

- نامش ھست و نشائش نیست. 

- نان اش آلودہ خور. 

5 نان بدہ و نام برآر. 

-- نانش بە روغن افتاد. 

- نان خود' بە گلویش نمی رود. 

- نان خود را پیدا می کند. 

- ان در آستین می خورد: کنایە از افراط بخل است. گویند شخصی به 
شخصی سرزنش توو دک بد ہو پاپ در آستین می خورد. گفت: چھ 
کند؟ از دست پدرت چنین می‌کند. 

- نان رفتە و مھمان ناراضی. 

- نانکور است. 


- نائم انبان نخوامد و اہم تنگ. 





: ل: نبر 

: حٌَ و‌ ل: بدہ 
ل: جو 

. ل و ب: ''پدرت" بە جای "'پدر تو" 
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- نان نامرد در شکم مرد نم ی‌ماند. 

. - نانی بدہ جانی بخر. 

- ان یک روزہ چە در پشت و چهە در شکم: گویند درویشی از شخصی 
توشۂ سفر طلبید. آن شخص نانی بە او داد. درویش ھمان زمانش 
بخورد. آن شخص گفت بە سفر می روی؛ ھمہ را نبایستی خوردن و 
پارەای بایستی با خود داشتن. درویش مثل مذکور گفت. 

- نخود بە کوفته کردن: نشان دغلی است. 

- نخوردەیخنی است. 

- نذرھارون ولایت است. 

- نردبان پایەپایہ: یعنی بە شمارہ' و فھمیدگی قدم باید گذاشت. 

- نردبانی در راہ بیندازیم: کنایه از آنکە در راہ با ھم سخن کنیم۔ تا زود 
راہ طی شود. 

کن است و بازار. 

ترخنکرذہ تمفاچی رسید 

-- نشستەایم تا بیاید۔ 

ہے الف ا دلت و ہی 

-- نقد را کسی بە نسيه ندادہ. 

- نقش از پلاس می رود و او نمی رود. 

توق ا راد ا تی وائد تن 


 >‏ تعلق در آئش ات 





ل: شمار 
ل: ذات 
: ذات 
ای ٌ ٌ 
ب: ئمیتوان 


۰ 
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- نقش دیوار است. 

:- نقش روی قالی است. 

-- ےھ 2+ 

- نعل از خر مردہ می کند. 

- نعل خر ما پابند خر شما میشود. 

- نعل واژگونە زد. 

- نقل کفر: کفر نمی باشد. 

- نگاہ درویش عین سؤال است. 

- نوشن خواھی نیش خوری. 

- نوکر برزگر داروغه است. 

- نماز قلندر و خیر طالب علم را فرشته بە آسمان نمی برد. 
-- نمک می خورد و نمکدان میشکند. 

- نوراً علی نور. 

- نەازتو دو نەاز من جو۔ 

- ئ ە از تو نازی؛ نە از من نیازی. 

- ئە باغ بالابی دارم نە اَسیای' 02۵ 

- نە بە آن شوری شور و نە بە این بی نمکی. 

- نە در آسمان بخت و ئە در زمین تخت. 

- انە خود خوری نە بە کس دھی؛ گندہ کئی, بە سگ دھی. 


۰ 7 01 
صے یه4 سیخ سوزد نە کباب. 





۱ 
ل: نیست؛ ب: ہغشست 


2 اشیای؛ ل: شنای 
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ال نە شیر شتر و نە دیدار عرب. 


- نە گابئندەونه زایندہ' و جان ہاہا۔ 


1 


نە مالی دارد کە سلطان بگیرد و ئە ایمانی دارد کە شیطان ببرد. 

- نیکسودا شریک مال مردم است. 

- ٹیم تسلیم بە نافش نە و خاموشش" کن. 

- ئیمە‌ای خواب راست و یمەای دروغ نمی ‌باشبد: هرگاہ شخصیٰ چیزی 
۱ گوید کە بعض از ان صحیح باشد و بعض دروغ؛ مثل مسطور گویند. 
یعنی نیمەای خواب راست و نیمەای دروغ نمی باشد؛ اگر راست است 


ھمه راست است و اگر دروغ است ھمه دروغ است. 


سے ت ‏ کیے ل مات ا د سے سد سےا سے ہس کے کت سے ےج ےہ ےج ےس یش شس 


٦ 
ب: سوزدو‎ 
ب: ئە گابیدہ و ئە زابیدہ‎ 
خ: خاموش‎ 
۹8۲ 
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باب الواو 


واہوسیدن: بە معنی بیزاری و اعراض است. یحیی کاشی گوید: 

بے رنگی گشتەام از لصل بیسزار کے وا بوسسیدم از لعصل بہسسسیار 

وارسیدن: بە معنی خوب غور کردن و تأمل نمودن' در امری از امور۔ 

وارنگی: بە کاف عجمی۔ باید دانست اوّل که چیز را رنگ دھند رنگ 
است و اثر آن رنگ را وارنگی گویند. مثلاً پارچۂ رنگیٹی را در 
پارچەھای سفید گذاشتہ باشند و بنا بر رطوبت جا و ھوا رنگ آن 
پارچڈ رنگین بە ان پارچۂ سفید سرایت نماید۔ پس آن رنگ سرایت 
کردہ [را]' وارنگی گویند. تأثیر گفتہ: 

صخفایى صحدم آبینضزےەدارش شف وارنگی گلگون عذارش 

واسوختن: بە معنی اعراض و ہیزاری است. 

واکشیدن: بە معنی دراز کشیدن است. 

ورق برگردانیدن: بە معنی برگرداندن وضع است. 

ورقِ زیر نگین: ورقی می ‌باشد از نقرہ که آن را بە رنگی کە مناسب دائند از 
عالم میناکاری: رنگین کردہ مرصتع کاران در انگشتر و غیرہ زیر نگین 
کە از لعل و زمرٗد و امثال آن باشدہ گذارند و بعد از آن نگین را بە 


ل: زدن 


ل و ب: دارند 


ناەوہہت٥٥‏ ۷طا 260و ت۴ ۸شا2تاا۰ہ! 85۸۲٠۲ ٥٥٥۵٥۰٠‏ 00-0 


رویش نشاندہ ترصیع نمایند و بە سبب آن نگین روشن و برافروخته 
می گردد و اھل ند ان را دانک' نامند. میرزا رضی:دائش گفته: 
شعر نیک" است در این جزو زمان نسخۂ خویش 
از نظر چون" ورق زیر نگین پٹھان دار 
وقت و ساعت: بہ معنی گھریال٠‏ فرنگی است کھ ھرگاہ آن را کوک کنند 
موافق حسابی کە مقرر است: خود بە خود بە نوا می آید. راقم سطور 
پیش خود داشتم. محسن تأثیر گفتہ: 
چو وقت و ساعت؛ آن ساعت دماغم کوک می گردد 
کە می گیرم حساب از دفتر لیل و تھار خود 
ھم او گوید: 
از چشم اھل عالم تا در شمار باشی 
۱ مائند وقت ساعت پا را شمردہ بگذار 
ویران‌شھر: نام جایی است که در آنجا زعفران بە ھم می ‌رسد. سلیم گفتہ: 
از حال خراب من خبر میگوید 
رنگم کە چو زعفران ویراذشھری است 
فایدہ 
معلوم باد کە بە ھندوستان زعفران ھمین* بە شھر کشمیر پیدا میشود 
و به مملکتھای دیگر از آنجا بە تحفگی برند. اگرچھ راقم ات" بە 





001 

پ: ننگ؛ خ: نک؛ متن از ل است. 
خ: برگرداندن (؟) 

06]53۳۷8[ 

ب: ندارد 


ب: حروف 


1۹٤ 
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کشمیر ترفتەامٴ لیکن گل زعفران سیر کردەام. چه ناظم کشمیر در چمن- 
ھای چوبی نّەھاى' زعفران نشاندہ' برای ئواب 'صاخب ‏ وزیرالممالک 
اعتماداللاوله [چین بھادر] مرسل داشته بود و بعد رسیدن بە شاھجھانآباد 
بە موسم خود گل کرد. ,رنگ گلش* بنفش' بود و ریشەھای زردی داشت 
کە زعفران عبارت از ان است. آصفی گوید: 
کبودی رخ زردم ز سنگ اغیار است 

تو را خیال کە گل کردہ زعفران‌زار است 
گویند چون آصفی" وزیرزادہ بود این مطلع گفت: بنا بر نازکی“ معنی تا 


سهہ روز نقارۂٴ شادی نواخت. 
امثال موزون 


- واقف وقت خویش باید بود. 

- واقف کُشتی خود باش کہ پابی نخوری. 

- واله گردی چو مفلسی پیش آید. 

- ورق انوشتە می خواند. 

- وظیفه گر طلبی: رو ھنر بە دست آور۔ 

- وعدۂ وصل چون شود نزدیک / آتش شوق تیزتر گردد. 


ل: گل‌ھای 

ل: نشانیدہ 

خ: بھادر؛ متن از ل و ب است 

۹۰ ب: اارنگٹشن ‏ نے جای "رنگ 0 
ل: نفیس 

۵وب آصفی که 


٠ب‏ تَارگی 
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2 0 ای۳۰۸ دست گرد مر تفر تڑ 
[امثال] غیرموزون 


7و اکس اگ سے 

- وا تہ 

- واقف دم باش. 

جہ واکع :سکیس وآنگزرکرزجا 

- والی شھر و بنّایی؟ 

- واماندہ بە کە درماندہ. 

- ورق برگشت. 

-- وصفالعیش نصفالعیش. 

- وقت جنگ بە کاھدان و وقت شادی بە میدان. 

- وقت زاییدن مردان است: هر گاہ بخیلی خواھد احسانی کند و بهھ 
نقواری نی دامعطلیت سلسلؤل زیت 

یت نی یی آئاٹ تک می لین 


- ولوله در جانش افتاد. 





پ: گزیر 

خ و ل: وابگیر تا بگیرند؛ متن از ب است. 
پ: مذکور 

ل: می آامد 


. ل: مدہ 


٦ 


ضاموہة٥٥٤‏ ۷ط ٤۱٤عا1واتا‏ .دا اا5ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 606-0 


باب الھاء 


ھاله: بە معنی خطٌّی است بوقلمون کە گاہ پیرامن ماہ ظاهر می شود. 
ھجوم: بە معنی کثرت و افراط است و این لفظ بە این معنی سوای مردم در 
حق چیزھای دگر ھم استعمال می شود. میرزا صایب گفتہ: 
پردەپوشی کرد عریان گوھر راز مرا 
نکھت گل از ھجوم برگ گل رسوا شود 
هدھدہ رفتٹن: بە معنی ترسانیدن و تھدید نمودن است. 
هدیۂ دندان: کنایه از زری است کە بعد ضیافت بر سبیل ھدیه بە درویشان 
و مساکین' دھند. این معنی را ملّا ساطع بە قلم آوردہ. 
ھرچه باداباد گوبان: بە کاف فارسی مضموم"۔ باید دانست این لفظ جایی 
استعمال کنند که در مصدر امری شوند که احتمال ضرر نسبت بهہ 
منفعت در آن بیشتر باشد. ملا فاضل کاشی گوید: 
بس کە بسیار است تقصیرم سپاہ مغفرتٴ 
هر چ باداباد گویان از گناھم بگذرد 
ھرزەخرج: عبارت است از شخصی کە بی صرفه خرچ کند و فضول باشد. 
میرزا رضی دانش گفتە: 


ب: مساکین و غربا 
بپ: توضیح تلفّظ را ندارد. 


۲ 


۱ 2 ٤ 
کو معوفت‎ 


606-0 350101۲ 689٤" 59ا٤۵‎ ۷۵10(20 ۷ط‎ ٥٥٥ةہوەاض‎ 


نقد آسودەدلی در گرہ خاموشی است 
ھرزەخرج سخن از عمر چه لذّت دارد 
هر ھفت: در اصل بە معنی آن آرایشی است که زنان بە ھفت چیز کنند و 
این بیشتر در ولایت رواج دارد. بە این اعتبار مطلق بە معنی زیب و 
زینت ٹیز استعمال مییاہد و تفصیل آن ھفت چیز است': حتاء وسمہ 
گلگونەء سپیداب: زرک: غاليه سرمه. 
هزار جریب: باغی است در اصفھان. محسن تأثیر گفته: 
کائتٹ امنت رہ گلگشت باغ' مرا ا 
قفس ہھزار جریب است عندلیبان را 
ھزار درّہ: کوھی است متصل ضفاھان که بسیار درّہ دارد۔ محسن تأثیر 


ے‫ 


گفته: 
بە راہ قافلۂ بوی گل" ز ناامنی ہزار درّہ قفس‌ھای عندلیبان 'است ' 
ھمانا: بە معنی اغلب است. میرزا صایب گوید: 
آن شاخ گل ھمانا خواھد بە باغ آمد 

کز طوق قمریان سرو پا در رکاب دارد 
شض شی کارآیت کی از اسانفودر مرن و زیوی کا 
در جھان معدمت او نقئور ثست 


هر جه جز دستور او دستور نیست 





ب: این است 

34 ابران 

ل: وی گل'' بە جای "'بوی گل ٠‏ 

خ: پس از این ہیت مدخل ''ھزار سپ" بدون ھیچ توضیحی آمدہ و درل و ب ھم یست, 
خ: دستور 


۸ 
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ھمقلم: عبارت است از شریک ےھ ہب اہجرت دفتر کە حواله 
دو کس باشد. ظاھر است کە یکی از ان امتیازداشته خواھد بود؛ پس 
آن دویمی ھمقلم اوست. محسن تآأثیر گفتە: 
مرا بر جرم ناحق دلفریبی متّھم دارد 
کە در قتلم ز نرگس چشم شوخش' ھمقلم دارد 
هوا ابر است: در مقامی گویند کە کسی مخل وقت حاضر باشد و آنچه دل 
خواھد رو بە روی ان نتوان کرد. 
اھ 
خدا سلامت دارد این عزیزان بار خاطر از صبح ٹا شام حاضر را که 
دل از دستشان چون لالە داغ است و آرزومند یک لحظہ فراغ. ھنوز آفتاب 
از گریبان افق سر بیرون نمی کشد که تشریف ارزانی فرمایند و بە حرف۔ 
ھاىی سخت و خنک کە هزار تگرک و ژاله بە قربان سرش: حلقۂ محفل را 
کرۂ زمھریر میمانند. چون عالم بی اختیاری است: دست از کارھای 
ضروری اڈ شید و عر پر وپ وچ کت ہکرت باہد ند ا آ2 
بی انصاف اگر پای مطلبی در میان است۔ بگویند و جوابش بشنوندٴ و 
برخیزندٴ و اگر ارادۂ صحبتآرایی است. من بشدم خون بی گناھی دیگر 


کر یم لن ا : ہے یک ےک ا 
بریزند. زیرا کە می دانند بسیار کمدماغم و عاشق گوشەنشینی و فراغ. پس 


ب: ندارد 

خ: شوخی 

ب: ندارد 

خ و ب: بشنوید؛ متن از ل است. 
ور سرد 

ب: نشدم؛ ل: نشنیدم 

ل و ب: می دائند کەه 

ب: گوشەگزینی 
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لےمسى ٹیو ےستہ۔۔۔-۔۔-۔ے-۔- 


لازم نکردہ است کە آزردہجانی را آن ھمه باید رنجانید کە عرصۂ عافبت' 
بن او انگ بای گردائد۔'۔ آخر من ھم آدمم کاری دارم و سر و کار بە 
روزگاری. قرین مصلحت نم یدانم کە رو بە رویتان بە آن پردازم و شما را 
کە محل اعتماد نیستیدں محرم اسرار سازم. ای ننشستەایم اگر بە عنوان 
دگر آزار کردنت مقدور نیست؛ در دشمنی کردن بە پردۂ دوستی خود 
قصور نیست. ''زندہ باشند طرفه معجونند'' 
نقل 

گویند روزی میرزا صایب - عليهالرحمه- در حجرہ نشستہ توجّه بە 
فکر شعر داشتند. عزیزی که مخل وقت بود: وارد گردید و صفای وقت 
ایشان بە کدورت انجامید. ھرچندٗ ارادہ کردند کە برخیزد این خانەآباد 
برنخاست؛ بلک گرمتر از اوّل دکان ھرزەدرایی و ژاڑخایی بیاراست. چون 
حان میر زا یه لے رسید فریاد کرڈ کە کتیامت؟ از آنجا کە حانه خالی 
بود کسی مجیب نگردید'۔ بعد از ساعتی باز میرزا فریاد کرد کە کسی 
ھست؟ این عزیز گفت: چه ارشاد می شود؟ میرزا فرمود که برخیز و دروازہ 
را زنجیر کن. این جوان قباحت نافھم' برخاست و ارادہ کرد کە در را 
زنجیر کند. میرزا فرمود که ای٭ٛ جان بابا! از بیرون. او دانست که مدّعای 


2 ۰ 7 3 
میرزا چیست و از خدمت ایشان رخصت شد. 





گا خ: عاقبت 

ل: گردانید 

ل: مخل 

پچ موچ 

ل وب: بلکە 

خ: محیّت نکردند 
ل و ب: نفھم 

ل و ب: ندارند 
ل: مرخص 

۷۰۰ 
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ھوادار: بە معنی ھواخواہ است و این هر دو لفظ به معنی واحد صحیح و 
درھک اعت سر زا رضی دای گنن: 


از ھواداران شمع انجمن بودن خوش است 


ھیمة تر فروختن: کنایه از مکر و حیله است. این معنی را ملّا ساطع بە قلم 


اوردہ. 


امثال موزون 


- هر بھاری را خزانی در پی' است. 

جچ هر بیشهہ گمان مبر کە خالی است. 

ما مرکا گھ رتشن اسڈھامیوئاہاللاککر 

- ھرجا کە زرھگر' استہ پیکانگر ھست ۔ 

- ھرجا کە نمک خوری؛ نمکدان مشکن. 

- ھرچه از دوست می رسد نیکوست. 

- ھرچه آن خسرو کند شیرین بود. 
تھی ر مت 

- ھرچ بادا بادا ما کشتی در آب انداختیم, 

- ھرچھ کئی بە خود کئی۔ گر ھہمه نیک و بد کئی. 
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ھرچه هھست از قامت ناساز بی اندام' ماست / ورنه تشریف تو بر 


بالای کس کوتاہ نیست. 

هر دم از این باغ بری می رسد. 

هر سخن وقتی و هر نكتە مکانی دارد. 

ھر عیب که سلطان بہپسندد ھنر است. 

هر کجا دیدیم آب از جو بە دریا می رود. 

ھر کس بە قدر خویش گرفتار محنتی است. 

کین توق وت و ان نات 

هر کسی بر ھٹری' نازد [و] او بر خر خود. 

رر پنجروزہٴ نوبت اوست. 

مک مدع رہ وت تر 

هر کە بدی کرد بە بد یار شد. 

هر کە دیر" آید بە مجلس پر خورد پیمانە را. 

هر که را طاووس باید جور ھندستان کشد. 

هر کە گریزد ز خراجات شاہ /بارکش غول یابان شود. 
هر که نان از عمل خویش خورد /منّت حاتم طایی نبرد. 
هر نشیبی را فرازی در پی است. 

ب: بداندام 

جم 

ل و ب: دارند 

ب: ھرکە را 


لو ب: پنچج روز 
خ: خاست 


ح: در 


۷۰۲ 
ضامەوہد6٥٥‏ ۷ط ۱0٤عاآواتا‏ .دا اا۸5ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 355010[۲ 606-0 


0ً 


ھزار بیت و غزل پیش حبّه حیران است. 

ھلاک خنجر مُفتاند غازیان قجر. 

ھمّت اگر سلسلەجنبان شود / مور تواند که سلیمان شود. 
ھمسایۂ بد مباد کس را. 

ھمنشین تو از تو بە باید/ تا تو را عقل و دین بیفزاید. 
همه جا خانةۂ عشق است, چە مسجد چهە کنشت. 

ھمہ را می ‌رسدہ غلو مکنید. 

ھمه گفتیٴ چو مصطفی گفتی. 


1 7 2 مہ رج۱۔۶ -٦ 7 ٠‏ ۳ 
این امٹال" کە بە قلم می‌آید سوای امثال نوشتۂ میرزا محمّد [قزوینی] 


اسشتتا؛ 


عٹر بھتز آزملک :و مال در 


2 2 7 3 
هر کجا ما کاڈ ئلکزہائ انت گارااوضاعریئ و لی کک 
[امثال] غیرموزون 


هر از بر" نکردہ. 





٦ 


۲ 


۳ 


خ: کفتک 

خ: مثال 

ل و ب: دارند 

ب: این مثل را ندارد 
خ: رمانی 

ل: این مثل را ندارد 
خ: تر 


نضامەوہه6٥٥‏ ۷ط ٤٥عا1واتا‏ .داںا۸8ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 
۷۰۳ 





هر بادی آب سرد نمی کند. 

ھر بزی را بە ھمان گلَّە می گیرند کە هست. 

هر بسی سال خواجەسرا را خدا پسری میدھد. 

ھرت و پرتت' نجویی"۔ 

ھرجا چاھی اك وی وی بی 

دا دلکی است؛: دردکی با او ھست. 

مرجا ہد مہری است) قد شور امت 

ھرجا میوۂ خوبی است؛ کلاغ می خورد. 

ھرج و مرج است. 

ھرجه از آسمان [آمد] زمین ہرداشت۔ٴ 

فرجد از حتر ذف عائدہ کم عرتال اتور 

ھرجه از دزد ماند رمّال برد. 

ھرجهە در بغداد است مال خلیفه است: و بە ھندوستان مثل مذکور 
مشھور چنین است: ھرچه ھرچه در بغداد گرد سر خلیفه. 
ھرچه در پیری بیاموزی در گور بە کار آید۔ 


ھرجه در دیگ است بە چمچمە می آید. 





الف: پرت 

ب: بجویی: 

ب: "'است'' بە جای ''ھست'"'؛ ب: این مثل را ندارد 
ب: ھرکجا 

ل و ب: ھر دو بار ''ھست'' بە جای ''است'"' 

ل و ب: دارند 

ل: این مٹل را ندارد. 

ل: بغداد است 


۷۰ 
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- ھرچھ شدنی است. ما شدہایم'۔ 

وج سی ات می سواہ 

-- ھرچه عوض داردہ گلە ندارد. 

- ھرچه کاری بدروی. 

- هر دو پا را در یک موزہ کردہ: این مثل در مقامی گفتہ شود' کە کسی 
در امری تعجیل و اضطراب کند. 

- هر دو سر قلب است. 

- ھردو ھردو من ؟: گویند مردی با زن خود نشسته بود و سخن می۔ 
گفت. در این اثنا زن بادی رھا کرد و مرد گفت: ای زن! شرم نداری 
که میگوزی؟ زن گفت: تو گوزیدی و بر من تھمت می کنی. مرد 
گفت: این بی‌شرمی دیگر کە خود می گوزی و اإِسناد ان بە من می کنی. 
زن گفت: اگر من گوزیدەام امیدوارم که بیوہ شوم و اگر تو گوزیدہ 
امید کە فرزندانت یتیم شوند. مرد گفت: ای بیحیا ھردو ھردو من ؟ 

-- هر راھی را به راھداری سپردہاند. 

- ھر روز بزی نخواهد مرد کە کوفته ارزان شود. 

- ھرسری و سودابی. 

- ھر شیری و بیشەای. 

- ھرکس بەٴ خر خود سوار است. 


- -ھرکه را بامش بیش: برفش پیش. 





‪ 2 ہل با ایم" بە جای انا شدہایم'" 
ل: ''گوبند''انہ جای "گت مہا 

لاوب:ازمن 

لا و ب: از من 

ن 


لا و ب: پر 
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- ھرکە را تیرانداز کردی: بهە تیرت می زند. 

- ھرکه پار دوست: امسال آشنا۔ 

.مرک رداق با ھک ارد 

- ھر گل کە ما چیدیم شما گلاب خوامید گرفت. 

- ھرلری و بازاری. 

- هر ماری مھرہ ندارد. 

- ھر مرغی انجیر نخورد. 

مزا دوست کم:است آو یک دن بخیار 

- ھزار سر بە چقندر بست. 

- ھزار کلاغ را کلوخی بس است. 

- ھزار' من پر غوء یک من نیست. 

- ہھزار من' کون باید کە بالای یک من زر نشیند. 

-تھمائ ہد کەیود" 

- ھمجو سگ پشیمان است: بە ھندوستان این مثٹل مشھور است. 

- ھمدان دور است اما گُردوھا برجاست: کردو بە ضمٌَ کاف: پارچه 
زمینی کە در آن سبزی بکارند. گویند شخصی دعوی می کرد که من 
در ھمدان مشق جستن را بهہ جایی رسانیدەام کە دوازدہ کردو می جھم۔. 
شخصی گفت: همدان دور است: امَا کردوھا برجاست. 

- ھم دزد مینالد و ھم کاروانی: این مثل در مقامی گویند کە ظالم و 
مظلوم ھردو شکایت نمایند و این محل تعجّب است 





۱ 
یت 
ل: ندارد 
ب: این مثل راندارد < 


۷۰ 
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٦ 


ھم دزد و هم چسٹت. 

ہم فال' و ھم تماشا. 

هم مزد است و هم من 

همه آب‌اند و باریک"۔ 

ھمین سنگ است و پشتبام قرشی “ گویند یکی از سلاطین قلعۂ 
قرشی را محاصرہ داشت: چون امتداد کشید در باب فتح آن التجا بە 
ژندپیل احمد جام - قدّس سرَہ- نمود. شیخ سنگی از زمین برکند 
فرمود: این را در فلاخن بگذارید و جانب قلعه اندازید [و] در حین 
انداختن بگویند: ھمین سنگ است و پشت بام قرشی. چون بدین گونه 
بە عمل آوردند از طرفی دیوار قلعہ بیفتاد و مفتوح شد و این مٹل 
شد۔ 

ھمین بیس است و ھمین ترازو۔ 

ھمین که گرم رفتن شدم: تا شیراز جابی نمی ایستم'' 

ھمسایه از حال ھمسایه آگاہ است. 

ھمەجا گاوتازی ز اینجا ھم؟ 

ھندوستانی خون دید. 

ھنرمندان چون بمیرند. بیھنران جای ایشان گیرند. 

ھنوز دو قُرت دگر باقی دارد۔ 





ل: ہم درو ھم خشت 
خ: قالب 

ل: تاریک 

لا فرش 

ل و ب: دارند 


ل: این مٹل را ندارد. 


۷۰۱۷ 
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این امثٹال" کە نوشته می شود سوای امثال میرزا محمّد [قزوینی] است: 


ھنوز خرما نرسیدہ. 

هنوز گاو بە پایش لگد نزدہ'۔ 

میوز گاؤشن ثلیتیدہ'۔ 

ھیچ خفته را پیداری در پی مباد. 

ھیچ کارہ ھمه کارہ است. 

ھیچ گربە از برای خدا موش نمی گیرد. 


هیزم تری بە ما فروخت. 


عرحا گل اشخہ کاری یا ازشت / 


ھر جند غنی باشد کسی سفرہ در راہ نمی اندازد. 
ھرکه با بدان نشیند نیکی نبیند۔ 





۱ 


ل: ''لگدھا و بە جای ''لگد نزدہ" 
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باب الیاء 


یادبود: بہ معنی یاداو ری است؛ چنانچه سالی در ایام نظامت ملتان نوّاب 
سیفالاوله عبدالصمد خان بھادر دلیر جنگ مغفور برای نواب صاحب 
چھیت‌ھایی آنجا فرستاد در مکتوب بہ خطٗ خود نوشتہ بودند که 
چند چھیت بە طریق یادبود مرسل شدہ و مع ھذا ملا نوعی نیز گوید: 

نوعی مسلم آنکے یسادبودم نکنٹسد تعمیسر خرابۂ وچسودم ئکنٹسد 

آن پنبۓ ناقسصم کے از بے ‌اٹسری در گوش نھند و تار [و]' پودم نکنند 

یار پیراھن: نوعی است' از لباس. جایی که شیخ ابوالفضل از دفتر پنجم' 
آیین توشکخانۂ پادشاھی بە قلم کچ در تفصیل لباس این نام بە 
تحریر آوردہ. بالفعل متروک است. 


احوال حال [ترکیب لباس] 


7 7 ریا یں 
باشد و چیرۂ یک پیچه و کمربند سی ذرعی کە تا بغل می پیچند 


ل: دارد 

ل و ب: ندارند 

ل وب: در 

دفتر پنجم کتاب آیین اکبری از ابوالفضل علّامی مراد است۔ 

ب: ''احوال حال'' را ندارہ و در عوض ''ترکیب لباس" نوشتہ شدہ است۔ 
ج می ہد 


پ 
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حکیم خانی کٹار طویلی که 0ت فریت بھ ذفقن می رسد انقدر رواج 
نگرفته' است کەالباسن ھای: زمان؟ گذشتہ زا کسی ابه خاطاذائتہ]ائلد“ 
بار دلچسپ و یار دلخواہ: ھردو بە یک معنی است. یکی از اساتذہ گفتەه: 
در دیار عشق ما را از غریبی شکوہ نیست 
یار دلچسپی به رنگ داغ با دل آشنا است 
بارفروشی: بە معنی تعریف و توصیف آن کس است کہ با او محبّت و 
آشنایی باشد. ظفر خان احسن گوید: 
بە ھرکجا کە رسمٴ وصف دوستان گویم 
برای یارفروشی دکان نمی باید 
دارد. استادی گوید: 
از ناز سمند تو جرا یيال نبندد؟ 
این موی مان تاب خم و پیچ ندارد 
1 خوب است که جانان بە میان شال نبندد 
یشم انگوری و یشم کافوری: هر دو نوع یشم است. رنگ اوّلین مایل بە رنگ 
ےس ار : کے ۷ 5 ۔ ۰ 
انگور سبز می‌باشد و رنگ دویمی سفید می شود و این قسم سفید 


ای 7 می آن'' را ندارد, 


ت0 


اج زنان 
بە نظر می رسد ''نداشته باشد"' صحیح است. 
لو ب:روم 
خ: انگوری 

ب: دومین 


۷۰ 
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نسبت [بە]' سبز قیمتی است 
یگایگ کردن مناع: بە معنی دوچند نمودن قیمت متاع است۔ 
یک بادام جا: یعنی جای مختصری. 
یک بام و صد"ھوا: این مثل" و عبارت است از امر محال. میرزا صایب گفتە: 
کجاست عالم تجرید تا برون آیم 
از این خرابه کە یک بام و صد ھوار دارد 
یک پردہ نازکٹو: یعنی این چیز آنچە ھست از این قدری نازکتر می باید که 
باشد. میرزا رضی دانئش گفتە: 
نال مرغ چمن در پردۂ برگ گل است 
بی دماغم کاش از این یک پردہ نازکتر شود 
"یک پیرھن نیم رنگتر'' و ''یک پیرھن نازکتر'' نیز بە ھمان معنی است 
کە در سطور صدر بە قلم آمدہ. محسن تأثیر گفتہ: 
دو کو گے کہ رک اوت 
یک پیرھن ز سایۂ گل نیمرنگتر 
یک پیرھن گوشت دارہد: اولین کافا تازی و دویمی کاف مضموم عجمیٴ 
در حق شخصی گویند کە اندکی جسیم باشد. 
یک دھن خندیدن" بە معنی یک بار خندیدن است. خواہ بسیار خواہ کم؛ 
لیکن طرف بسیاری غالب است. میرزا صایب - علیەالرحمه- فرماید: 





ل و ب: دارند 


خ ول :دو 
ئ 
لوب: مثل ھست 
. اخ ول:کشند 
ن0 - 
ب: بهە جای توضیح تلفظ فقط نوشتہ '' ىە کاذ 5 
: ی توضیح نوشتہ '' بہ کاف عجمی دوم 


خ: یک دھن خندیدہ 


۱ٰ۷ 
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یک دھن افزون نباشد خندہام گلزاروار 
یک دھن خندہەکردن چمن عبارت است از آنکه :دفعتاً در فصل ‏ بھار 
گل ھایش می‌شکفد. 
یکسو کردن و یکرو کردن: ھردو بہ معنی منفح و منقطع کردن معاملات 
است: اوّلین شاھزادہ مصطفی میرزاء پسر شاہ طھماسب فرمانروای 
ایران گوید؛ از تذکرہ طاھر نصرآبادی نوشته شد: 
ھرچه بادا باد حرفی چند می گویم بە او 
کار خود در عاشقی این بار یکسو میکنم 
کی 23 
دویمی حکیم شفایی گوید: 
فقیر مخلص گفته: لمصنفه 
آنچە از انداز مخلص می‌شود معلوم من 
با دو عالم از طفیل عشق او یکرو کند 
یکشبە": معجری را گویند کە از کاہ می سازند. بسیار نازک و لطیف بود. 
بک لا پیرھن: بە معنی جامۂ یک تھی است کە زبانزد اھل ھندی است. به ھند 
هھم که یکلاہی و دولابی مشھور است: از این جھت ات یکی از 
اساتذہ گفته: 
خوش ھوای سالمی دارد دیار نیستی 
خفتگان خاک یک لا پیرھن خوابیدەاند 





۱ و ڑ2 
خ: شافعی 
خ: لطف و 
ل و ب: این مدخل را ندارند۔ 


۲ 


۷۲ 
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این شعر از زبان امارتمرتبت یحیی خان میر منشی پادشاھی کھ 
دیوانی خالصۂ والا نیز دارند و ذات مجمعالحسنات ایشان از مغتنمات' 
روزگار است؛ شنیدہ شد. 
بکَه خوردن: عبارت از ان است کە کسی یکایک حرف ناملایمی بشنود و 

دلش بە اضطراب آید و یا امر خطیری مخطری پیش او آید و او حیران 
مه سراسیمه شد آن دم کە گل روی تو دید 

یکەای خورد الف چون قد دلجوی تو دید 

يُنقار' وقت و ساعت: بە معنی رح وفت و ساعتاست واوفت ومافت]' 

عبارت از گھریال فرنگی است: چنانچه احوالش در مقام نوشتہ شد. 


امثال موزون 


- یا جمعه در این شھر بود یا شوھر۔ 
- یا دوای درد بیماری بکن/ یا دکان برچین و عطّاری مکن. 
- یاران عزیز ان طرف بیشتراند. 

- یار بد بدتر بود از مار بد. 

- یار در خانه و من گرد جھان می گردم ۔ 


- یار کار افتادہ را یاری ھم از یاران رسد. 


ب: مغتتم 
ل: مفارقت؛ خ: ینفار؛! متن از ب و الف است؛ چراغ ھدایت: یونقار 


ل و ب: دارند 
ل: ما 
ل: می گردیم 
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یار ما آن دارد و این نیز ھم. 

یا زنگی زنگ باش یا رومی روم 

یا مرو با یار ازرق پیرھن / یا بکش بر خان و مان انگشت ئیل۔ 
پک انید نا0 ا5ری /آبا ہنا کی خاقا ذو ضوود ئل 


یک چراغ است در این خانە و از پرتو آن/ ھر طرف می نگرم انجمنی 
ساختەائلك: 


یک خانه دو میھمان نگنجد. 

ے ے ۱ 
یک را تو بگیر و دیگری دعوی کن. 
تک کار از ا دواکار ماد کرد 


یکی چون رود دیگر آید به جای۔ 
[امثال] غیرموزون 


یا چماق! بنشین و نوبت [خود] ارد کن: گویند ترکی بود که ھرگاہ 
بە آسیا می رفت: نوبت بە دیگران نمی داد. اوّل گندم خود آرد می کرد 
و بە ضرب چماق مردم را من می‌نمود. میگفت: یا چماق! آرد کن. 
نوبتی مردم اتّفاق نمودہ: شلّاق محکمی بر او زدند. بعد از ان ھرگاہ بە 
آسیا می رفت: می گفت: یا چماق! بنشین و نوبت خود آرد کن. 

یاران یاران را فروشند. 

یاران یاران را می شناسند. 

یار باقیَ و صبحش باقی. 


ح دیگری را 
خ: باید 
ل و ب: دارند 


۷ 
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یا رب کە دروغ باشد: گویند قزوینیی بر خری سوار: از سفری بە شھر 
عاس ھ2 غیجڈردک کرس وھ کون ات ان 
. سادەلوح خر را پوست کندہ و ان را بر دوش گرفته روان شد. نزدیک 
دروازہ جمعی را جاک اف سس تن انا رکد ‏ نت ھر 
ھست کە خر من مردہ؟ گفت: نە. گفت: یارب کە دروغ باشد. 

یار چمن سر به سر:۔آوردەاند کە شریح کە یکی از اھل اللہ بود شبی 
حق تعالی را جلٴجلاله در خواب دید. ندا آمد کە یا شریح بطلب 
آنچە می خواھی. گفت: یا رحمن سر بە سر. یعنی نە من از تو رحمت 
خواھم و نە تو از من حسن عمل۔ 

یار کھنە اسب زین کردہ است. 

یار غار است. 

یارفروشی می کند. 

یاری کھ دوروست: ہایدش ریکرو کرد:ٴ 

یافتی مال توست. 

یا کیر شکند یا کون درد. 

یا مرا ببر بە خانه یا بیا بە خانة من. 

یا مردی باش یا در قدم مردی باش. 

یک انار و صد بیمار. 


4 می اید 

ب: ہمرد 

ب: می آبند 

اخ وب: سریح 

ل: یاری کە دوروزہ است بایدش کرد. 
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یک بار آمد و چیزی نیافت و دو بار آمد و چیزی نیافت: چاشتەخور 
شندہ: 

یک بار زین بە درون خانه بردەام: گویند ترکی بر در خانه خود 
می نشست و کھنە زینی پیش خود گذاشتہ: هر پسر امردی را کە می۔ 
دی مت ا رک ھا سے اد فی 
فرمودہ چون عمل می‌ئمود متعاقب ترک بە درون آمدہ بە خوشی و 
ناخوشی مطلب خود حاصل می کرد. روزی با پسری این عمل کرد: 
بعد از چند روز آن پسر از پیش خانه او گذشت. گفت: ای پسرا این 
زین را ہرگیر و بە درون خائە ببر. پسر گفت: من این زین را یک بار بە 
درون خانه بردەام. 

یک بز گرگین ھمه بڑھای گلە را گرگین می کند. 

یک تیر و دو نشانه: 

یک دست صدا نمی دھد. 


یک دہ آبادان بە کە صد دہ ویران. 


یکرو کردہ است. 
یک سر دارد و ھزار سودا. 
یک سنگ و دو کلاغ: در ھند مشھور است. 


یک سیب است کە دوپارہ کردەاند۔ 





ل و ب: ندارند 

خ گا می دھد'' بہ جای ٢۲‏ را کە می دید" 
ل و ب: میگفت که 

ب: چون بە موجب 


ب: ندارد 


۷۸٦ 
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و 
یک صبر و ھزار پف . 


رک فاضی و ڈو 

یک کشتنی و ھزار جلاد؟ 

یک گز و دو فاخته. 

یکلا نرسیدہ دولا کرد: کنایه از آنکە این مطلب به سعی بسیاری 


حاصل ند او می خواھد به انداک سعی حاصل کند۔ 


یک لنگری و ھزار بشقاب. 

یک مرکب و دہ پیادہ. 

یک مویز و چھل قلندر؟ 

یک مھمان مرا اگر بکشی دہ مھمان تو را بکشم: گویند شخصی از بیم 
دشمن خود گریختہ بە خانۂ سفیھی پناہ برد. آن مرد بە خانۂ او رفتہء 
آن شخص را [طلب نمود کە]' بکشد. ان سفیە او را بە دست دشمن 
دادہم گفت: این مرد مھمان من بود. 78 .م0" 
دہ مھمان تو را بکشم. 

یکی از بام افتاد و گردن دیگری شکست. 

یکی را دو می ‌بیند. 

یکی و جنازہ؟ 

یعنی کشک: گویند ثٌری٠ٗ‏ ھمیشہ کشک و پٹیر از قبیل خود بە شھر 
آوردہ می فروخت و مردم شھر او را بە طریق ریشخند خواجۂ کشک 





۱ 


۲ 


٤ 


خ: پفت 

خ: دو سە کلمە ہر اثر چسب‌خوردگی قابل خواندن یست و متن از ل و ب است. 
ل و ب: ندارند 

خ: کنیزی 
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می گفتند. ثُر فھمید کە این سخن ریشخند است. فکری کرد کە متاعی 
دیگر آوردہ می فروخته باشد؛ تا از این خطاب رھایی یابد. گاو و 
گوسفندی کە ذاشت؛ فروختہ قند و نبات خرید کرد [و]' بە شھر 
آورد. یکی از مردم شھر بە او رسیدہ گفت: الحال تو را خواجۂ قند و 
نبات باید گفت. ٹر گفت: فھمیدم چه می گویی؛ یعنی کشک. 


[خاتمه] 


نھم شھر ربیعالاولی سنه یکھزار و یکصد و پنجاەوھفت ھجری و 
سال بیست [و] ششم جلوسی محمّد شاہ پادشاہ غازی - خلَدال ملکه و 
سلطانه- مطابق چھارم اردیبھشت ماہ الھی؛ این نسخه [کھ] مرآتالاصطلاح 
نام دارد و تألیف راقم سطور فقیر آنندرام مخلص است: در شاھجھانآباد - 
حفظ ال تعالی سر لاٹ و الف ہد لی برنجت پور رود 
پنجشنبہ پنج گھری شب منقضی گردیدہ: بە اتمام رسید. نور چشمان 
عزیزتر از جان, سرمایۂ حیات راو گرپا رام و رای فتح سنگھ که الھی زندہ 
باشند و کامیاب شوند بە دربار تشریف داشتند و عزیز دلھا رتن کە مٹل 
فرزندش پرورش کردہام و میرزا مؤمن بیگ مغل بچه برادر عبدالرَزاق بیگ 
کە احوالش در اوراق صدر بە قلم آمدہ حاضر بودند. ھنوز کاری در این 
نسخه باقی است. از جناب اقدس الھی امیدوار است کە ان نیز بە خوبی 
صورت پذیر شود. من میدانم و دل که بہ چە محنت نوشتەام. او - تعالی 
شأنه- مقبول خداوندان این فن کناد و از آفت گرفت و گیر سخن نافھمان 
محفوظ داراد. یادگارش پیش است. تمام شد. 


ل و ب: دارند 
٣۳۰۰‏ :۸ ا١٣‏ 


۷۰۸ 
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رخ 


: منابع و مآخذ 
ہ٭ تصاویر نسخ 
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٦ 


بر ارباب فطرت عالیمقدار کە آرایش صفحه روزگارند۔ واضح 
باد این فقرات کە بە قلم می آید نقل بیاضی است کم بە رنگ گلدسته 
اکٹر سر دست می‌بوذ و آنچه از بعض سخنھا انتخاب زدہ میشد یا 
چیزی کە بە تجربە می ‌رسید قلم آشفتەرقم در آن تحریر می نمود. از 
اتّفاقات در سفر دارالعشق بندرابن کە در عین برشکال اتّفاق افتادہ 
بودہ بە سبب بی احتیاطی قلمدانبرداں سفینۂ مرقوم به آب تر گشت و 
ورق کیفیّتش برگشت. یعنی-از بس که به اوراقش آفت آب رسید: 
حروف بە سان خط خوبان خواندہ نمی گردید. چون روزگاری صرف 
کتابت آن شدہ بودہ خواستم کە نقلش بردارم. لیکن یکی بنا بر عدم 
فرصت و دویم بە سبب زایل گردیدن حروف. نتوانستم تمامه بە تحریر 
آورد. ناچار قلم بدایع رقم بە تسوید چیزی که خوائدہ شد و ان عبارت 
است از این ورقی چند: اکتفا کرد. 

از دفتر پنجم مشھور بە آیین اکبری کە رقمزدۂ خامۂ بدایعنگار 
شیخ ابوالفضل نوشته شد 





این ة قسمت فقط در نسخۂ خدابخش آوردہ شدہ و نوشتۂ آنندرام مخلص است. 
۷۳۰ 
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احوال گل ھای ھندی 


سکندہ کوکلا': بوتەای است بە ھندوستان بسیار شود و در خوشبوھها بە کار 
اد 

سیون ی': اگرچە رنگش سفید است: لیکن در پیکر بە گل سرخ ماند و میانه 
ان زرّین خوردہ بوی خوش و ملایمی دارد. 

چنیه ": مخروطی پیکر است بە درازی نیم انگشت؛ دہ برگی. افزون بر 
ھزاران شود. تو ہر تو بر خوردہ و از ھفت ساله گل دھد. راقم سطور 
فقیر آنندرام مخلص می نویسد کە گل مذکور یکی زرد و یمزرد بسیار 
مایل بە سرخی می‌باشد و این لطافت ٠...‏ دارد. شعرای ھندی گه رنگ 
بدن معشوق را بە گل چنپە تشبیه کردہاند؛ چنانچهە چنپک برئی مشھور 
است. شاید مراد او از این گل مایل بە سرخی است. 

کینکی٭ صنوبریٰ پیکری است از دور بیشتر ہو دھد و نھال او شش ھفت 
ساله گل دھد. 

کیورہٴ اگرچە در صورت [به] کیتکی ماند لیکن ان لطافت ندارد و 
درخت آن چھارساله گل دھد و هر سال در بیخ ان خاک نو ریزند. در 
دکن و گجرات و مالوا و بھار بسیار بود. راقم حروف فقیر مخلص 
می نویسد کە در نواح شاہەجھانآباد نیز این ھردو گل کە کیتکی و 
کیورہ باشد: می‌شود. چنانچه از ھرسورہ و رامپور که سە منزلی 
شاھجھانآباد است: ھر سال برای فقیر می‌رسد. 


3> 4 م۸ ءز5 

۷ء5 

60028 

یک و شاید دو کلمه ہر اثر خوردگی خواندہ نمیشود. 
آماانہ8>ا 

|ءئ""“ 
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گلا و کا 2ك ماد مزو ر گی شش رکالای سر گورانگر 
لختی سبز و لختی در آن سرخ یکمە' و پس از جدا کردن, پنج شش 
روز تر و تازہ ماند و در بو بە" بنفشه نزدیک است. چون پژمردہ شود 
آن را بیزند و بخورند. درختش مانند درخت انار [و] برگش بە برگ 
لیمو ماند۔ ھفتساله گل دھد. راقم حروف فقیر مخلص ندیدام. 

ھارسنکا ر" قرنفل گلی است نارنجگون: ساق درختش چون انار پنج ساله 
گل دھد. 

کوزہ: در پیکر گل سرخ آسا و بوتە بزرگتر. از ان پنجبرگی و صدبرگی 
شود. میانه زرّین خوردہ. عبیرمایه از ان برسازند. 

پادل ٭ پنج شش برگ دراز دارد. آب را نیک مزہ'' و خوشبو کند و بسیاری 
با گل آمیخته نگاہ دارند و هنگام نایافت: در آب اندازند۔ برگ درخت 
چھارمغزاسا دوازدہ ساله گل دھد. واضح باد کە اگرچهە مسوّد اوراق 
فقیر مخلص این گل را ندیدەام لیکن کسانی که دیدہاند از آنھا بە 
شرح صدر احوال شنیدەام و در مملکتھای مشرق رو بیشتر پیدا 
می شود و معھذا گِلی کە پروردہ بە بویش بودہ: ان را تماشا نمودہ؛ 
ھریک بە قدر نرانگشت سطبر و دراز و چون نی از درون خالی بود و 
ھرگاہ دو شفّه از ان در ظرف آب خوردن ریخته می شد آب خوشبو 
می گردید و بویش میماند بە بوی گل بنفشۂ ھندوستان. چنانچە حالا 
ھم مشتی از آن خاک عطرناک کە نور چشم عزیزتر از جان لاله رتن 


608 
آیین اکہری؛ ۸۲ نیله 
ح: ''ہوتەہ'"' بە جای ''بو بە" 
۵۲عمزڈ 119۲ 
١١۸۵۱)‏ یا ۵8ط یا ۲٥٥8۱‏ 


خ: نقطه ندارد؛ متن از آیین اکبری (ص ۳) است. 


۷۲۲ 
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سنگھ رای - طال عمرہ- فرستاد راقم سطور دارد و چون بوی 
اشنایی داردہ اکثر اوقات بە استعمال می ارد. 
کپوربیل': گلش به گل زعفران میماند۔ در این دولت جاویدطراز [از] 
فرنگ آوردند. فقیر مخلص میتوان [؟] کە در این ايّام گل مسطور بە 
ھندوستان رواج ندارد و مگر اینکە نوعی از برگ تنبول است که آن را 
کپوربیل نامند و ان ادنی ترین نوع پان است. 
کول"؛ دو گونە بود: یکی ھنگام تابش آفتاب بشکفد و بە ھرسو کە خرامش 
کند رو بدان سو آرد و شام غنچه گردد. رنگش سرخ مایل بە سفیدی 
است و درونۂ او زرد ریشەھا دھد. در میانۂ آن برآمدگیی است 
مخروطی‌شکل [که] در آن تخمھا کە میوۂ اوست پدید آید و قسم 
دویم چھاربرگۂ سفیدء در فروغ ماہ بدان سان بگشاید و بگردد؛ لیکن 
بر نبندد. 
ناکیسر: چون گل سرخ پنچبرگ خوردەداں برگ درخت چھارمغز آساء 
ھفتساله گل دھد. راقم سطور مخلص ندیدہ گویند بە سمت بنگالە و 
غیرہ آن سرزمین می شود و عطر از ان می ‌کشند: چنانچه فقیر عطرش 
را بە استعمال آوردہ. بسیار بوی تند دارد و در عھد عالمگیر پادشاہ در 
دکن بە مرتبہ[ای] رواج داشت کە تولچەاش یکصد روپیهە می‌ارزید. 
ھمانا کە این ھمه اعتبار یتابر ببعدد.مسافت داشته باشد. 


بھون چنیا [نیلوفرآساء خداوند]' پنج برگ است. فقیر مخلص ندیدہ است 


انعظ ×۱سمرہ> 
آیین اکبری: ۸۳ دارد 
(۴۵08۱>) [٥٥۵۷٤ا؛‏ آیین اکبری ۸۳ کنول 
۱٥ا۵٥‏ ۷؛ آیین اکبری: ۸١‏ ناک کیسر 
۷۵٣ ٥38‏ :81 
بہ علّت خوردگی یک دو کلمه دیدہ نمی شود؛ متن از آبین اکبری (ص )۸٤‏ است. در آیین 
اکبری در ادامه چنین نوشته شدہ: در زمینی کە سیل فرونشیند برآید. 


ضاەموہة٥٥٥‏ ۷ط نعان اما ان15 666٤5‏ 3580051۲ 6006-0 


سُرس': چون یوسلی تر انا بود۔ از دور بوی خوش دھد. اگرچھ 
اھل ھند بە درخت پیپل و ہر نیایش گری کنند؛ لیکن پادشاہ درختان 
سرس را دائند. پس بزرگ شودہ بە عمارت بە کار رود و از درون آن 
سا تحریز آبنہ ینار آن اکااگکت ساد ارزاق 1افز مطلطق می- 
توان [؟] کہ اعتقاد اکٹری از اھل ھند آن است کە هرکه برگھایش 
بخورد و داشته باشد سحر و افسون بر او کار نمی کند. 

جنیله ": گلدستەداری است. برگ درختش بە سان چھارمغز دوساله گل 
کند. چون پوست درختش را در آب جوشانند سرخ شود. بیشتر بھ 
کھسار بود. چوب او چون شمع برافروزد. فقیر مخلص ندیدہ؛ لیکن از 
مردم صادقالقول شنیدہ. در ايّامی کە عالمگیر پادشاہ در دکن به 
تسخیر قلعه کھلناٴ متوجە شدہ بودند مردم لشکر چوب‌ھابی از 
صحرایی می آوردند کە شب بە سان شمع می سوخت. 

لڑی٭ بوتە یکنیم گزی؛ از شاخەھای ان پیش از گل کردن نانذخورش 
برسازند و شتر از ورپ مست و فربه شود. راقم سطور مخلص 
اگرچه ندیدہ لیکن از ب بعض اعزہ احوالش شنیدہ. 


احوال میوەھای ھندوستان 


خربزہ: بە ھندوستان از فروردین ماہ الھی آغاز کند و در اردیبھشت فراوان 
شود. شیرین و نازک و شکنندہ و عطرافزا؛ خاصّه ناشپاتی و باباشیخ و 
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آیین اکبری ۸٤‏ ''ریشمی نخ ریشەدار' بە جای "'پزیشمی نخ و پشم دار" 
(٥اء00٥050)‏ -) ٥ا0٥‏ ٦ات؛‏ ایین اکبہری؛ ۸٤١‏ جنبله 

کھلنا (08٥[03ا)‏ - کھرلا (٥1٥×٥ەط۴)‏ 

نصآ؛ آیین اکبری ۸٤‏ لاھی 


۷۲ 
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الچه و برگ نی و دود چراغ و علیشیری و جز آن. تا دو ماہ دیگر کشد 
و در عنفوان شھریور از کشمیر عشرت آورد و ھنوز بە انجام نارسید: 
کابلی فراوانی گیرد و آذرماہ از بدخشان کارواٹھا آید و تا دیماء 
سلسله بگسلد. فقیر مخلص می‌نگارد و حالا کە سنه هجری یکھزار و 
یکصد و پنجاہ و هفتم است؛ در شاھجھانآباد سردہ و گرما هر دو 
خوب می شود. سردہ تخمش ولایتی است. اگرچه در ان مرتبه شیرین 
و بالیدہ و خوشبو نمی شود لیکن از ان سردەھای خام نارسی کە در 
نمدپارەھا پیچیدہ از اطراف کابل و غزنی بە شاھجھانآباد می آید بە 
مراتب بھتر است و اقسام گرما کە بە ھندوستان خربزہ آن را نامند 
بسیار ااست. لیکن نوعی است که ان را جمالی گویند؛ خیلی بە مزہ و 
شیرین و سیراب می ‌باشد. بە تخصیص در اکبرآباد قسمی می‌شود که 
از شیرینی اش لبھا بە ھم می بندند و صورتش میماند به الچه. 

البه: بە فارسی نغزک گویند. در رنگ و بو ھمپایە. برخی مشکل پسندان 
ایران و توران از خربزہ و انگور پایه او را برتر نھند. نھالش در سرآغاز 
بہار شکقد و یہ گل اکور مان و ےت کے تک 
پس از یک ماہ ترشی در آن پدیدار شود. آچار و مربا و سالن‌ھای' 
چاشنیدار [از] ان سازند و ٹمرش را اکٹری بگذارند تا بر شاخ بە 
پختگی رسد و بیشتر خام فرود آرند و بە طرز خاص نگاھدارند و 
بدین روش رسیدہ خوشتر باشد. بسیاری در تابستان به پختن درآید و 
ھنگام بارش برسد و سرآغاز باران به پختگی رونھد و در اوایل 
زمستان انچام پذیرہ؛ ان را بھدیە" نامند. لختی در خامی کار پختگی 





80 ۔ خورش 

خ: سھوا '' بگذراند" 

81148 ے در ھند این لفظ ہە میوەھایی اطلاق میشود که در ماہ بھادو (از ماەدھای هھندب) 
ہە اتمام می رسند. 
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کند زود فرود آرند و اگر توقٔف کنند از بس شیریٹی کرم میافتد. 

همه جای ھندوستان خوب می‌شود؛ لیکن در بنگالە و گجرات و مالوا 

رخائریے ترزنات باکہ الا چمارکالگیبازور گرده داش 

و شیرہ نیز پرورش دھند: شیرینی افزاید. یک سال فراوان بار دھد و 

یک سال کمترہو بعض یک سال بار انگیرد. از مغز خستةٗ او.سرمایه 

گوارابی سازند. دوساله تر باقی کند و اگر نیمپخت آن را با دو 
انگشت از شاخ برگیرئد و سر شاخ را بە موم گرم بە روغن گاو یا 
عسل اندازند تا دو سە ماہ طعم دیگرگونگی نپذیرد و یک سال رنگ 
برنگردد. فقیر مخلص می نویسد که انب خوب موصوف بە ھمه صفت 
در دکن می‌شود. بە قدر یک |ھ] ٹیم پس' دیدہ شد و در نواح 
شاھجھانآباد بھتر از کرانه" نمی شود. شیخ ابوالفضل در احوال صوبه 
0ای کا رز کان وت ملک ا7و آن عاو 27 را 
نافید اتاد اف کہ تح ارک جا کات یل اک ران 
بە درخت برآید و ہر دھد. گویند در سرزمینی از مملکت دکن انبه 
میشود در نھایت حلاوت و لطافت و خوشمزگی و عجبتر آنکه 
ھرگاہ عتة آؤڑا :زور طیامی ار ن7 رواز فی ابد و 
محمّد اعظم شاہ بر سبیل ندرت و تحفگی انبه مذکور را بە حضور 
پرنور مرسل داشته بودند- العلم عندالله-. 


خ: بە شیرہ 

سیر: واحد وزن, در ھند نزدیک بە یک کیلو است. 

م۴ 

کامروپ: کامرو آسام: ام ولایتی است بە اقصای بنگاله در جنوب تبّت و سرحدّات شمال 
شرقی ھند. نام شھری است ماہین بنگالە و ختا. (نک: غیاث و برھان) 


۷۲۱ 
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انناس: آن را کتھل' سبز مینامند'۔. شگفت آنکە نھال ان را در آوندھا 
نشائندہ در سفرھا ھمراہ دارند و بار دھد و در رنگ و پیکر بە طولانی 
ترنج ماند و بوته بە درازی یک گز و برگ بە اندازۂ دست ارەدار و 
میوہ بر فراز بوته باشد و بر آن برگی چند بروید. چون از درخت 
برگیرند و ان برگھا را جداجدا بربندند بار ارد. جز یک بار بر ندھد 
و افزون از یک تا نباشد. مسوّد اوراق فقیر مخلص مینویسد که این 
میوہ مخصوص بە ھندوستان است [و] در دکن و بنگالە بیشتر می شود. 
در نواح شاھجھاتآباد پیش از این فقط بە مرادآباد می‌شد و از آنجا بە 
اطراف بە تحفگی می‌رفت. در این ایام بە شاەجھاتآباد ھم بە وفور 
تمام بالیدہ و خوب می شود و بعد از جدا کردن پوسٹ: بە کارد تیز 
در نھایت نازکی از ان اوراق می تراشند و در ظرف گلی یا چینی و 
شیشه بر سر ھم چیدہ و نبات و گلاب و بیدمشک ریخته یک دو پھر 
می گذراند تا شیرینی در آن سرایت کند؛ من بعد بہ صرف می آرند و 
بعض عزیزان بە نمک ھم می خورند؛ لیکن بی نمک است. مربّایش نیز 
خوب می‌شود و بنا ہر ندرت بە جاھای دوردست می ‌رود. چنانچه راقم 
بط 0لاتغا غافات ادرضا 
فرمانروای مملکت وسیع ایران سال گذشته در شاھجھاتآباد تیّار کرد 
مصحوب حاجی نذیر مخاطب بە نیکنظر خان ملازم سرکار نواب۔ 
صاحب ذیاقتدار سیفالاوله زکریا خان بھادر دلیر جنگ مرسل داشته 
بود, پسند شد و در این ولا کە یکھزار و یکصد و پنجاہ [و] ھفتم 
سال ھجری است؛ رقم ھمایون شامنشامی بە نام نوا صاحب 
موصوف در باب مرسل داشتن مربّای مذکور و ھم مربّای املی سرخ و 
جوز و ھلیله و امله ورود یافته و از جناب ایشان در باب ارسال 





ا١1>1‏ 
آیین ااکبری :٦٦‏ سفری نامند 
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داشتن آن [نام] راقم حروف زینت نگارش پذیرفتہ؛ چنانچه تیّاری ان 
در میان است. 

نیشکر: قسمی چنان سیراب و نازک باشد کە بە منقار زدن گنجشک شیرہ 
تراوش کند و اگر از دست بیفتد بشکند و نچ سخت باشد قند سیاہ 
و قند سفید و شکر و نبات از آن سازند و سرمایه گوناگون شیرینی‌ھا 
شود و آیین کشت و کار اینکه نیشکرھا در خنک جای بگذارند و 
ھرروز آب افشانند. ھنگام دلو' یک وجب و افزون, لخت‌لخت آن در 
زمین نرمساخته بخوابائند و خاکپوش گردانند [و] پیوسته آبیاری کنند. 
پس از ھفت ھشت ماہ برسد. اگرچه از شیرۂ نیشکر می برسازند؛ لیکن 
وی ھجت اکلتا ڑا تھا واناظڈ ٣‏ 

کللە ": درختش نیزەوار باشد و برگ از تن سطبرش بس نرم برآید و بە 
نادوخته آستینی ماند اتوکشیدہ و از میان صنوبریشکل سویّی رنگ' 
چیز طویلی برآید و آن غنچه باشد و در سر خوشه ھفتاد و هشتاد کیله 
بود و در پیکر بە خیار خورد نزدیک و پوست آن بە آسانی کندہ شود. 
از گرانی بسیار نتوان خورد و چند گونە بود و جز بە یکبار بار نیاورد. 
عامّه پندارند کە کافور از این درخت پدید آید. درست آنکە درختی 
دیگر است بدین نام. چنانچهە گفتەاند و یز برگویند کە مروارید از او 
پیدایی گیرد. ھمانا کە فروغ راستی ندارد. راقم حروف فقیر مخلص 
می نگارد کە اقسام کیلە بسیار است. نوع خوش بربانی بھی" 


0۷ شخم زدن 

ح‌. پک ''نھاردەاند'' 

8مک 

آیین اکبری؛ :٦٦‏ سوسنی ‌رنگ 

خ‌: بعد از کلمە ''خورد'' سھواً لفظ ''نزدیک'' اضافه شدہ است. 
و او ا ئا 
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است و قسمی است از کیلە در نھایت لطافت و نازکی و عطرآگینی۔ 
گویند چون پوستش کندہ بر سر خشکۂ گرم که در قاب کشیدہ باشند, 
بگذارند؛ ھمگی شیرہ می شود و اینکہ شیخ نوشتہ کە هر خوش زیاد 
بر ھفتاد و هشتاد کیلە نداردہ در واقع کە اگر خود ھمین قسم است. 
لیکن در چارچمن صحن دیوانخانۂ فقیر درخت کیلە سوهن خوش بار 
آوردہ بود کە قریب دوصد کیله بلک افزون‌تر داشتهہ خواھد بود. 
عجبتر آنکه ایٹھا ھمگی که ھریکی در سطبری و طول به قدر 
نرانگشت خواھد بود. نوعی برابر ھم با یکدیگر پیوستگی و بر خود 
چیدگی داشت کە گوبی نقّاش نقش کشیدہ یا استاد از کاغذ بریدہ 
است و صورت خوشه میماند بە آنکه اطفال نخوددانەھا را با پوست 
در حالتی که سبز می ‌باشد بہ رشته کشیدہ و یک چیزی برای بازی 
ترتیب می دھند. از آنجا کە نھایت غرایب و تحفگی داشت: از نظر 
نوٗاب صاحب وزیرالممالک بھادر گذرانیدہ شد و ایشان از نظر انور 
خلیفةۂ دین و دولت گذرانیدند و ذریعۂ تفریح و انبساط طبع اقدس 
شد. عمدۃالملک امیر خان بھادر و ابوالمنصور خان بھادر کە در آنوقت 
حاضر بودند از تماشای آن حاصل بھارستان قدرتِ بهہ حیرت رفته 
بە این معنی کە پیش از این چنین خوشہ[ای] بە نظر نرسیدہہ اقرار 
نمودند. تماشا و مفت دیدن قدرت او رنگھا دارد. 

نار عیل: آن وا:جووامندی گویند ره درعت خرما قاتد بلتداش بافد او 
چوب او خوش‌رنگتر و برگش بزرگتر. تمام سال بار گیردہ در سە ماہ 
پختہ شود خام را کە سبزگون باشد فرود آرند و چندی نگاہ دارند و 
0/7یک ال شرزات' برانت [ک] الات آبحشد و چون بح شرہ 
نخودی رنگ باشد و شیرہ برہندند' و چون [بە] روغن اندازند سیاہفام 
آیین اکبری: ص ۵۷: شیراآسا 


خ: سهواً ''بربندند"' 
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شود و شیرین و چرب بود. اکٹری ہا برگ تنبول بخورند. زبان را نرمی 
بخشد و از پوست آن قاشق و کاسۂ غجک' برسازند. چھارچشمی و 
سەچشمی و دوچشلمی و 'یکچشعی' 'ہائند. 'ھز "کدام "را خواض 
نگاشتەاند و پسین را گزیدہ دائند و قسمی از او تریاق زھر باشد و از 
پوست درختش ریسمان برتابند' و طناب بزرگ 'جھاڑھا از او شود. 
راقم سطور می نویسد اینکه شیخ بە قلم آوردہ کە قسمی ازو تریاق 
زھر است: اغلب که عبارت از نارجیل دریایی باشد کە به قدر سه 
تولە کسری کم و زیادہ از این می شود و معمول حکمای یونان است و 
ارباب دول مثٹل زھر مھرہ و غیرہ ھمیشه با خود دارند. مسود اوراق 


بالفعل دارد. 


سوپیباری *: بە فارسی فوفل گویند. زیبا درختی است بس بلند بە سان سرو. 


از تندباد سرش بر زمین آید و باز برخیزد وہ فراوان گونه بود و مزہ 
خام آن بە بادام نزدیک. در پختگی بەہ سختی گراید. بیشتر با برگ 
تنبول بە کار رود. در دکن بە وفور شود. 

نقل 


گویند چون ملّا جمالی بە ولایت رفت و فیض صحبت حضرت مولوی 


جامی - قَاٌس الہ سرَہ الباقی دریافت: مولوی پرسیدند که از کجا می‌آیند. 


ملا گزارش کرد کە از مملکت دکن. فرمودند جمالی تخلٌص شاعری کە در 
آنجاست: از او شعری بە خاطر دارید؟ ملا این بیت خوائد: 


ما 


۱ 


آن ھم ز آب دیدہ صد چاک تا بە دامن 


غجک: کمانچه (دھخدا) 
خ.: بە ریسمان برہایند؛ متن از آیین اکبری (ص ۵۷) است. 
×٥من5‏ بە تلفظ اروزی ''سوپاری'' بزہان ھندوستانی می باشد. 


۷۳ 
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مولوی فرمودند: جمالی شما خود نباشید؟ ملَّا گفت: بلی. فقیر را 
جمالی می گویند. در این ضمن حضرت مولوی فرمودند که ظاھراً بە 
ھندوستان درخت سرو نمی باشد پس شعرای آنجا قد معشوق را بە چه 
تشبیه می ‌کنند؟ ملا جمالی گفت کە بە درخت سپیاری. مولوی فرمودند: 
یئ اگروترنادحاضشہ ھراس ظا زیت توردتاق ار عو 
درخت سًہپیاری اسست بالای او مرا جان سپاری است در پای او 
حاصل از تحریر این نقل آنکە درخت سپیاری در نھایت خوش نمابی 
و کشیدگی قد و لطافت و نزاکت می ‌باشد. فقیر مخلص در دکن بسیار 
تماشا کردہ است. 
امل بید': نارنج‌آسا ترش. اگر فولادی سوزنی در آن فروبرند در کمتر زمانی 


آب گردد و سفیدمھرہ در شیرۂ او گداخته شود. 


احوال عنبر و غیرہ 


عنبر: برخی بر آنند کە بە قعر دریا روید و جانداران بخورند و از سیری 
برگردائند و بسیاری بر آنکه ماھی بخورد بمیرد و از شکم برآرند و 
چندی سرگین دریایی گاو کە آن را سارا گویند دائند و جوقی کف 
دریا اندیشند و جمعی را رأی آنکه از کھسار جزایر تراوش کند و 
گروھی صمغ درخت بر گذارند و لختی موم انگارند و نگارندۂ 
شگرف‌نامه را ظن بدین نزدیکتر. گویند از برخی کوەھا فراوان انگبین 
پدید آید؛ چندان که روانە گردد و بە دریا پیوندد' و مومھا برفزاید' و 
بە تابش آفتاب خشکی پذیرد. از آنجا کە خورش زنبوران رستنی‌ھای 


۷٤٢(‏ 01م ۶ع) 8814 81ھ 
خ: پنوند؛ متن از آیین اکبری (ص ۷۸) است. 
آیین اکبری: ۷۸ ہر فراز آید 
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خوشہوست: عطر افزاید و برخی زنبور در او یافتەاند و گزیدہ پورسینا 
موج خیز بە ساحل اندازد و بە تازگی تر می ‌باشد؛ از تابش افتاب 
خشک گردد و گوناگون رنگ پذیرد. نیکوترین آن اشھب است و بعد 
07 0 0 

کافور: بزرگ درختی است در کوھستان دریای ھهند و چین کكه صد سوار 
کە زمین‌لرزہ و آسمانی خروش افزون باشد بیشتر پدید آید و نوعی از 
آن است که بھیم سینی' گویند. گرد فلفل یا سرخدانه با او دارند تا 
کمی نپذیرد. 

عود: بە مض وا ا پا گویند و آن بیخ درختی است. گوناگون بود 
بھترین منڑل' اشت:؟ آنچجه داب تسد و ریشەدار نبود بھتر باشد. 
گویند از بوی آن شپش پیدایی نگیرد و در ترکیب‌ها بیامیزند و خورش 
آن نشاط افزاید و لإیشتر بە بخور عشرت اندوزند۔ برخی گزین ان را 
ساییدہ بدن و جامه بدان آلایند. چودۂ چکیدۂ ان باشد. 

زباد' شاخ نیز گویند. تراوش مستی جانوری است گربەآسا؛ لختی بزرگتر 


٠ ۷‏ شک ہے را کے کا حا 
وروی و پوز او درازتر. چون از بندر سامترای از مضافات اچی 





آیین اکبری: ۷۸: و پس از آن زرد کە آن را خشخاشی گویند. 
نونہوڈ ص85 

۸۲ 

۸/۷۸١4۵ 

۵ء: آیین اکبری: ۸۱ چوبە 

200 

ىخ: نور؛ متن از آیین اکبری (ص ۸۰) است. 

882 

(منطلہ ے۸ ے) نصاھت۸ھ 
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اورنكڈ سامترایی گویند و او گزیدەتر بود. آن تراویدۂ سفید زردی ‌اشز 
است؛ء در زیرین دم نافہ دارد بە اندازۂ خورد جوز. پنچ شش سوراخ 


دارد. از ھفت روز تا پانزدہ روز یکبار از ان نافه برگیرند. 


صندل: بھ4 ھندی چندن گویند. درختی اسشت در چین۔." در این دولت 


۴ 


جاویدطراز آوردند و سرسبز شد. ساییدہ, بدن را بدان آلایند۔. خوشبو 
است. راقم حروف فقیر مخلص مینویسد: در این ایّام کە سال ھجری 
یکھزار و یکصد و پنجاہ هفتم است: صندل بە ھندوستان در اکٹر جا 
بە وفور تمام می شود و از چوب ان چیزھا مانند صندوقچه و دستۂ 
کارد و بادبیزن و امثال ان سازند. لیکن شاید که در مملکت ایران 
کمیاب است؛ زیرا کە در سال گذشته خلیفۂ دین و دولت محمّد شاہ 
پادشاہ غازی بگله چوب صندل برای شاہ جمجاہ نادرشاہ فرمانروای 
قلمرو ایران فرستادہ بودند خیلی باعث سرور خاطر مقدس شاہ 
کیوان‌بارگاہ شد و در این ولا برای ارسال چوب صندل بە خلیفةۂ ملک 
و ملّت محمّدشاہ پادشاہ - خلّدالہ ملکہ و سلطانه- نوشتەاند و از 
جناب اقدس بە کارپردازان حضور در باب بە ھم رسانیدن و ارسال 


اظفارالطّیب: بە ھندیزبان نکھە' نامند و به فارسی ناخن گویاٴ صدفآسا 


از دو لخت خانه جانوری فراھم آید و از خورش سنبل بوی خوش 
گیرد. در بزرگ دریای ھند و نیز در دریای بصرہ و بحرین پدید آید. 
بە خوشبوهھا آمیزند. شیخ[ابوالفضل] در آیین اکبری در احوال صوبه 


آیین اکبری؛ ۸۰ زیر بن او دم 

در متن چین ثبت است اما این دکن باید ہاشد احتمالاً از دست کاتب اشتباهاً چین نگاشتہ 
شد (مصححان)۔ 

ط0 
خ: ناخن و گویا 


فاەوہدثء ظا ۶۱0(م۵۸/۳۷٥ب١۰8٣5| ٥٥٥٥۲۰٢‏ ۴855۲۸1۲ 600-0 


بنگالە می نویسد کە در سرزمین کامروپ کە این و آن ان را کالورو 
نامند گلی می شود که پس از کندن افزون از دو ماہ بە پژمردگی 
نگراید و از رنگ و ہو نیفتد. از او حمایل سازند و پھلوی مملکت 
مذکور ملک آسام است. چون راجۂ آنجا سپری شود خاصتان او از 


مرد و زن گشادہپیشانی در گور می شوند - العلم عنداللہ- 


[نسخهھا] 


نسخه عرق قرنفل کە از حکیم اکبرآبادی است: گل سرخ یک سیر قرنقل 


٦ 


5 


2 ے‫ با مکل یک ا پک سے ںہ ود ہے ہوا . ے 

نیم سیر گل گاوزبان پنج دام ؛ گاوزبان گیلانی نیم سیں برگ تنبول 
دوصد پانء ابریشم مقرض پنج دام: مشک خالص سە ماش صندل 
سفید یک دام [و] گلاب جھاردہ سیر. این همه اجزا در گلاب انداخته 
در ظرف نقرہ کنند و تا دو شبانەروز روزانه در آفتاب و شب در شبنم 
زیر ھوا بجنبائند۔ من‌بعد در دیگ بیندازند۔ آب مطلق داخل نشود. سه 
قسم عرق بگیرند: اوّل و دویم و سیوم. قدر شربت از یک فنجان 
قھوەخوری تا سە و ذڈُرد دوا آنجه ماند علی‌حدہ در شیشه نگاہ دارند و 
آن برای وجعالمفاصل مفید است. بر موضع درد کە ھفت روز مالیدہ 
شود بہ فضل شافی حقیقی درد دور شود. واضح باد که هنگام 
استعمال این نسخہ زمستان اعت برای نزله و اشتھا و هضم طعام 
فایدۂ تمام دارد و دھن را خوشہو می کند و مزاج را بە تفریح می‌آرد. 
معمول نوّاب امیرالامرا بھادر منصورجنگ بود. بە استعمال راقم سطور 


نیز رسیدہ و آنچه بە تحریر رفته تجربە گردیدہ. 


دام: واحد وزن تقری ا معادل ۲ گرم. 


ماشه: واحد وزن ہراہر ۷ گرم۔. 


۳ء 
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نسخۂ معجون کہ فقیر مخلص هرسال در موسم زمستان بە استعمال می آرد: 
شقاقل مصری سە مثقالء بھمن سرخ و بھمن سفید ھریک پنج مثال. 
قرنفل سە مثقال, مغز حبالزلم و مغز چلغوزہ و مغز نارجیل و مغز بن 
و سورنجان و خولنجان ھریک سە مثقال: بوزیدان لسانالعصاف تخم 
شلغم, دار فلفلء فرنجمشک: گاوزبان [و] سعد کوفی ھریک دو مثقالء 
صندل سرخ و صندل سفید ھریک پنج مثقالء تخم هلیون ولایتی: 
دارچینی زرنبا و درونچ عقربی تودری سرخ [و] تودری زرد ھریک 
دو مثقال, قرفە و اشن پوست ترنج؛ ساوج مغربی ھریک [یک] مثقال: 
جوز بویا دہ مثقال بسیاردانه ھفت مثقالء ثعلب مصری دہ مثقال٠‏ 
زنجبیل چھار مثقال زعفران یک[و]نیم ماشہ مصطکی رومی و طباشیر 
سفید ورق گل سرخ و تخم خرفۂ مقشر ابریشم مقر٘ض: مغز تخم 
خیاں مشک خالص [|و] عنبر اشھب ھریک پنج مثقال کباب چینی دو 
مثقالء زرشک دہ مثقالء مغز تخم خربزہ پائزدہ مثقال: مروارید ناسفتہ 
پنچ مثقال, بُسٌد سە مثقالء ورق نقرہ پانزدہ مثقالء ورق طلا پنج مثقالء 
یاقوت رمّانی سە مثقال عسل از قسم اوّل مصفیٰ پاو بالا سە سیر. این 
جملە اجزا را سوای جواھر خوب کوفتہ و بیخته نگاہ دارند و جواھر 
را جدا با گلاب در کھرل' سنگ سماق تا سە روز صلایه نمایند. پس 
از آن زرشک را در گلاب حل نمود؛ نگاہدارند و من بعد سه چند 
دو عسل مصفّی را قدری آب داخل کرد کف بردارند و زرشک 
مذکور را داخل کردہ: بە قوام آرند. پس آتش از زیر ظرف قوام کمتر 
ساختہ دواھای کوفتۂ بیختەشدہ بە آھستگی در قوام ریزند و تیز زنند 
تا خوب ممزوج شود. پس از ان مشک را بہ گلاب حل نمودہ و عنبر 
را در چمچۂ قلعی دار گرم ساختہ داخل نمایند و خوب حل سازند. 
من بعد معجون را در ظرف طلا یا نقرہ یا چینی نگاھدارند و بعد از یک 


[15818ء نوعی ظرف 
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ھفته میل نمایند. قدر شربت از یک مثقال تا دو مثقال. واضح باد کهە 
این معجون مقوّی دل و دماغ و معدہ است و مبھی است. راقم سطور 
فقیر مخلص هر سال در موسم زمستان می سازد و بە استعمال می ‌آرد. 


نسخۂة لخلخەه که بھ4 تجربه راقم حروف رسیدہ: صندل سود. عود 


چھرچھریلە' کە سمبل الطیب نیز نام ان است ھریک دو تولہ مشک 
خالص یک توله عرق بھار یم پاو و گلاب قسم اوّل پاو سیر. این 
ھمه اجزا را سوای گلاب و عرق بھار خوب کوفتہ نگاہ باید داشت. 
در شب‌ھای زمستان بە مکان مختصری کہ محفوظ باشد. باز خواہ 
خوابگاہ است خواہ بزمگاہ: قدری از آن اجزای کوفتہ: گرفتہ و گلاب 
و عرق بھار را بە وزن صدر با یک عدد سیب کشمیری اضافه ساخته 
در لخلخەدان ریختہ بر سر منقلی کە آتش ملایم داشته باشدہ باید 
گذاشت و پردەھای مکان را باید انداخت. ھرگاہ جوش خواھد زدە 
تمام خانه را معطر و معنبر خواهد ساخت. حیف است کە در ھمچو 
مکان بکیفیّتی صحبت گرم نسازی و طرح عیش نیندازی. "من آنچه 
شرط بلاغ است با تو می گویم''. 


نسخە ارگجە کە از بیاض میرزا حسن صاحب نوشته شد: جوزبوآء جاوتری: 


الاچی خورد' سنبل |الطٌیب یعنی چھرچھریله [و] صندل ملاگیر' ھریک 
دو ماشہ سعد کوفی: بیخ بنفشہ؛ اظفارالطیب یعنی نکھه لیکن بریان 
کردہ باشند. اگر [و] عطر گلاب ھریک نیم ماشہ کھوله: زعفران 
قرنقل ھریک یک ماشہ کافور یک سرخ؛ عود غرقی چھار ماش 
مشک خالص سە سرخ: موم سفید کافوری چھار ماشه [و] سلارس بە 
قدر برداشت دماغ. این ھمگی اجزا را سوای عطر گلاب نیمکوفتہ 


8) 609۲ 
الاچی خورد > قاقل صغار 
مکانی ک امروز ما لابار نامیدہ می شود در ناحيه جنوب هھند. 


۷۳ 
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ساخته در گلاب کھرل نمایند؛ به مرتبەای که سرمەسا شود و من بعد 
قرص بسته در سایە بە مکان محفوظ خشک نمودہ: نگاہ دارند و ھرگاہ 
بخواھند در گلاب حل نمودہ و نیم ماشه عطر گلاب را اضافه نمودہ 
در پیالۂ چینی ریزند و بە طور ارگجه ہر نیمه بمالند۔ ای جوان رعنا! 
هرگاہ این نیم ارگجه مالیدہ می پوشی بە رنگی ھردو دست معطر 
میگردد که بوی گل یتابانه از چمن میآید و گرد سر می گردد. 
"پیران سخن بە تجربه گویند گفتمت''. 
نسخە جواھ رسرمه که معجون راقم سطور است: سرمۂ صفاھانی سی توله 
سنگ بصری یک توله؛ مروارید ناسفته دو توله؛ مامیران چیٹی نیم توله: 
مرجان یک توله و سه ماشه: ورق طلا چھار ماشه. جواھر را اوّل در 
کھرل سنگ سماق خوب ساییدہ نگاہ باید داشت. من بعد سوای 
اوراق طلا جملۂه اجزا را خوب بسایند و چون خوب سودہ شود 
جواھر مذکور را بە ان می آمیزند و تا چھار روز با اب هلیله کابلی 
کھرل نمایند و من بعد با گلاب تا چھار روز کھرل کنند و روز نھم 
اوراق طلا و نقرہ داخل نمودہہ باز تا دو روز با گلاب کھرل نمایند تا 
خوب باریک شود. من بعد در ظرف طلا یا نقرہ یا چینی نگاھدارند و 
بە میل طلا در چشم کشند. بر اھل دانش و بینش روشن باد کە فواید 
جواھرسرمہ بسیار است: برای افزایش قوّت بصارت و رفع خارش و 
سرخی چشم فایدۂ کلّی دارد. فقیر شنیدہ نمی نگاردہ آنچه بە چشم 
خود دیدہ: بە قلم می آرد. ''قلندر هر چه گوید دیدہ گوید"۔ 
نسخه تنباکو گراکوٴ بابت میرزا شاھنواز خان صفوی بھادرشاھی کە در 
نھایت تحفگی است: بیست عدد سیب ولایتی را در پنج سیر قند 
سیاھی که بە کار تنباکو می ‌آید: مربّا ساختہ؛ پنج سیر تنباکو پلسە ریزہ 


تنباکو گراکو (000191:0): بە تنباکوبی گفته می شود که برای از ہین ہردن خامی آن, آن را ہا. 
سیاەقند آمیختہ باشند. گراکو لفظی ھندی است. (علوی, مخزن ادویۂ فارسی, -۲۳٢۲‏ ۲۳۳) 
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نمودہ از غربال برآوردہ در دیگ گلی یا نقرہ بە آتش نرم بیزند [و] 
تا وقتی کە با هم مخلوط شود تیز زنند. بعد از ان دھن دیگ را بە 
آرد بند کردہ زیر زمین مدفون کنند تا خمیر شود. منبعد از ان بە 
صرف باید آورد. در استعمال راقم حروف است: قاقله صغار و بادیان 
ھریک سە توله؛ قاقله کبار [و] نعناع ھریک دو توله؛ نانخواہ و کمّونی 
کرمانی و نمک لاھوری و نمک ھندی ھریک یک توله کوفتە و بیختە 
در ٹیم سیر آب‌لیمو کھرل نمایند. بعد از آن مثل قرصها بیندند. یک 
قرص پیش از طعام یا بعد از طعام بخورند. راقم سطور فقیر مخلص 
تیّار کردہ و بہ استعمال آوردہ. خوش مزہ و اشتھااور و باعث رفع 
گرانی است. 


بعض نصیحت کثیرالمنفعت کە راقم سطور فقیر مخلص از زبان فیض- 
ترجمان صاحب و جدٗ امجد رای گجبت رای شنیدہ 

- می فرمودند کە اختیار کردن و نسبت نوکری برای منفعت است. عجب 
می ‌آید از کسانی کە زری از خانه قرض دادہ: دیوان یا میرسامان یکی 
از امرای عظام می شود. چھ تا زر موعودہ ھمگی واصل بە خزانه 
نکردەاند وزارت پناەاند و ھرگاہ مبلغ عاید بە سرکار دولتمدار شد 
قرض خواہ. تا وزارتپنا نیامدەاندء خداوند دولت محفلآرایند. تا 
چندی در فنٗ طیب و ھزل صاحبدستگاہ و ھرگاہ از دور مانند بخت 
خود سیاھی کردہ سلامی نمودندہ بی اختیار بر زبان خداوند می گذرد 
کہ ''لاحول و لاقوّہ الا بللہ العلیٗ العظیم''. پس چہ لازم کردہ است 
کە زری دادہہ بار خاطر باید گردید و هر روز و وقت در دلی باید 
خلید؟ 


۷۳۷۸ 
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- می فرمودند: هر نعمت شکری دارد و شکر نعمت مرجعیّت این است 

کە با مردم سلوک پسندیدہ باید نمود و زبان و دست و قلم مصروف 
انجاح مطالب و مارب آنھا باید بود. زیرا کە: 

ھرکه در این عالم است روزی خود می خورد 

واکسائرا الو نٹااتاشت:کڑھدانمن 

- می فرمودند که پیرامن اجارہ نباید گردید کە نمی توان برای منفعت 
موھوم نقصان دم نقد کە ان عبارت است از سرانجام زرپیشگی کشند. 

- می فرمودند کە با وجود میسّر بودن لباس‌ھای گوناگون: اکثر رخت 
سھل کمبھا را ھم بە استعمال باید داشت تا اگر بنا بر انقلاب روزگار 
گاھی بی دستگاھی رو دھد. پوشیدن لباس کمبھا بر طبعت گرانی نکند. 

- می فرمودند که زن را بر شوھر حقوق بسیار است؛ چە محض برای 
خاطر شوھر از پدر و مادر جدایی گزیدہ و از قوم و قبیلڈ خود دل 
برکندہ راضی بە رضایش گردیدہ است. شریک راحت و رنج و مزاج۔ 
دان مصاحب بذلەسنج است. پس حقشناسی مقتضی این است که زن 
مورد عنایت شوھر باشد نئە اینکە خاطرش را باید رنجاند و حرف 
خانه زبائزد خویش و بیگانە باید گرداند. ''گر پاس مراتب نکنی 
زندیقی'"'. 

- می فرمودند که در ایام شیب کتخدا شدن دلیل ملامت است؛ زیرا که 
جوانی موسم تعیّش و کامرانی است و پیری ھنگام ترک لذات 
جسمانی و اھتمام در امور ان جھانی. چه لازم کردہ است کە با ریش 
سفید در تلاش حصبەالثعلب و قضیب فلان سوھانسودہ باشی و کاری 
برای خود تراشی. 

خویش را نتوان نھان کردن ز دستانداز مرگ 


شمع کافوری است در دست اجل موی سفید 


ضاەموہة٥٥٥‏ ۷ط 2٥‏ زو:اھا ادہ1 ٥۴٥٢٢‏ 355101۲ 606-0 


- می فرمودند: اوّل خود اینکه وعدہ نباید نمود: زیرا کە وعدہ کردن و بهھ 


ایفایش پرداختن: موعود را ہا خود دشمن ساختن است. 


بعض پند سودمند کە فقیر مخلص از زبان درفشان صاحب و قبله صوری و 
معنوی' والد ماجد راجە ھردی رام مسموع نمودہ 

- می فرمودند که انسان را میباید ٴدر صورت فضل و کمال با دولت و 
اقبال از مرتبڈ خود فرود آمدہہ با مردم معاش کنند کە غرور و کبریا 
کا اجب اعت تل را یحو ازوگت ٹاک کر مر 
نفس قدری بر باد می رود عجز محمود و خوش نماست. 

- می فرمودند که اگر از کسی ایذای جانی ھم رسیدہ باشد: عندالقدرت 
با او در مقام انتقام نباید بود؛ بلک جوانمردی مقتضی این است کھ 
[در] احسان باید بود۔ چە در صورت انتقام با او برابری و در حالت 
بذل نطق و امتنان یکی از خداوندان کرم گستری. "در عفو لاتی است 
کە در انتقام یت ا 
منقول است کە چون امیر تیمور صاحب قران بر مملکت روم مسلط 

شد و ایلدرم بایزید فرمائروای آنجا زندہ بە دست افتادء صاحبقران فرمود 

کە بگو سزایت بە چە دھم؟ گفت: اگر تاجری بفروش و اگر ظالمی بکش 

و اگر کریمی ببخش. صاحبقران از این کلمه متائّر گرذید و باز سلطنت 


' مملکت روم بە ایلدرم بایزید بخشید؛ چنانچه مفصّل در کتب سیر مرقوم 


- می فرمودند: خدا نخواسته اگر آشنایی بە تقریبی از تقریبات احتیاج؛ 
سؤال زری نماید بە شرط استعداد بنای بە خواهش بر قرض نباید 
گذاشت و از عالم مدارات آنچە در احاطۂ مقدور باشد دریغ نباید 
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داشت. زیرا کە در صورت قرض که اھل تجربە آن را مقراض محبّت 

گفتەاند ھرگاہ کە خواھی طلبید صاف محبّت بہ ہرد خصومت 

آمیختهہ خواھد گردید. 
- می فرمودند: کم باد از صفحۂ روزگار نام پدری کە نسبت بە پسر در 

مراتب شفقت و پرورش قصور نماید و روی روز خوش مبیناد پسری 

کە مانند طفل اشک بە روی پدر آید. 

نقل 

در ایام طفلی راقم سطور فقیر مخلص ذوق مفرطی با گنجفە‌بازی 
داشتم و بە سان پیر فلک کە ھموارہ ورق آفتاب در دست دارد فقیر نیز از 
طرف صبح تا سر شام اوراق گنجفە را از چنگ نمی گذاشتم. بنای بازی‌ام 
از بس کە بر دغا بود بە ھیچ صورت ورق مصوّٗری به حریف نمی رسید و 
اوراق بازی‌ام از صحایف مصور روکش مرقع تصویر می گردید. صاحب و 
قبلۂ صوری و معنویم والد ماجد چون این احوال تماشا می نمودند بە 
مقتضای شفقت پدری ارشاد می فرمودند: اوّل خود اینکە حق تعالی توفیق 
دھد تا دست از این حرکت لغو کە ورق گردانی بیش نیست بە مکر بردارید 
و بہ تحصیل یکی از فنون شریفه کە منتج نتیجه باشد سعی گمارید. 
نھایتش اگر بە مقتضای عالم شباب ھنوز این معنی نتواند صورت بست: 
این قدر خود از جمله واجبات است کە از کچ‌بازی احتراز و اجتناب لازم 
گیرند تا رفتەرفتهہ خو بە این معنی نپذیرد. زیرا کە مبادا فردا در معاملت 
دنیا نیز ھمین شیوہ منظور دارید و وبال دین و دنیا برای خود فراھم آرید. 
این پند سودمند را بر صفحةۂ دل نگاشتم و تا آنکە از اقسام بازی مثل نرد و 
شطرنج و غیرہ فقیر ھمین گنجفەبازی می دانستم؛ لیکن بە کلّی از آن دست 
برداشتم, چنانچە قریب پیست‌وپنج سال است کە ورق گنجفه در دست 
نگرفتەام و تا مقدور در امور دنیا بە راہ کچ‌بازی کمتر رفته. 


ا جا بد 
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لہوست --٢‏ احوال منصبداران و دفاتر خالصه' 
هوالله الصّمد 


پوشیدہ مباد کە در ھندوستان مقرٗر است محالاتی و پرگناتی که 
محصول آن داخل خزانۂ پادشاھی می شود آن را خالصۂ شریفه گویند و 
این محالات تعلّق بە دیوان اعلی دارد و آنچه بە امرای عظام و منصبداران 
کرام دامھا تنخواء می شود نامش جاگیر است و پرگناتی که بہ سلاطین 
عالی مقدار و شاھزادەھای نامدار تنخواہ می گردد آن را تیول می گویند: 
متعلّق بە بخشی تن است. 
فایدہ 
و لفظ تن بە معنی تنخواہ است و در دفاتر پادشاھان ھندوستان, تنخواء 
را دفتر تن و دیوان تنخواہ را دیوان تن گویند. معمول اینجاست که یک 
لک دام کامل کہ بە جاگیر کسی تنخواہ نمایند عرضی آن بە دستخط 
پادشاہ برسد و اگر یک دام کم از لک دام باشد وزیر اعظم بر ان تن 
نمایند دستخط می کند و این قاعدہ تا عھد فرخسیر پادشاہ شھید مضبوط 
بود و حالا از چندی بە سبب تفریط جاگیر منتوی' است که کمتر کسی 
جاگیر تنخواہ می یاہد. خان آرزو گوید: 





متن حاضر در ابتدای نسخۂ بریتانیا آمدہ و بنظری رسد که این جزوہ برای آقای ایلیت 


نوشتند محتویات آن از مرآت و منابع دیگر نقل نمودند. اسامی این را در نمایا نیاودہایم. بھ 
جھت اھمیّت اطلاعات مندرج در آن آوردہ شد, 
در متن بە ھمین صورت آمدہ؛ ولی ''منطوی'' صحیح است که بە معنی پیچیدہ نوردیدہ 
شدہ درھم پیچید درنوردیدہ شدہ است. (نک: دھخدا) 
۷۲۲ 
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آرزو کاش بە فرد تو وزیر اعظم تن نمایند و بہ ھندو پسران بنویسند 
بیان منصب 


منتھای منصب امرای عظام ھندوستان ھفتھزاری ذات هھفتھزار سوار 
است و بالاتر از این؛ پایۂ پادشاهزادەھا و سلاطین است و سلاطین در 
ھندوستان از پادشاھزادگان عبارت است. 

ول ای مصتت ربیسی ات 'واشخصی آکہ:زیسی امتصاب :د221 بائید) 
او را کە یک پایە اضافه دھند دوہیستی می شود. ھمین قسم تا چھاربیستی 
استحقاق اضافۂ بیستی دارد و چھاربیستی کە بیستی اضافه یابد صدی می۔ 
شود و تا چھارصدی پنجاھی ضابطۂ اضافه است و چھارصدی صدی 
اضافه مییاہد و باز تا نھصدی استعداد اضافه صدی دارد. چون نھصدی 
صدی اضافه یافته هزاری شد. باز تا چھارھزاری پانصدی اضافه مییاہد و 
چھارھزاری را هزاری اضافه می شود کە عبارت از پنچھزاری است و 
بالاتر از پنج؛ استعداد اضافه هزاری پیدا می کند تا انکە بە منصب ھفت۔ 
ھزاری برسد. 

ضابطه 

و از پانصدی کہ منصب کمتر داشتہ باشد او را سواران نمی دھند و 
پانصدی را سواران منصب مرحمت می‌شوند و این لازم نیست کہ سواران 
برابر منصب ذات باشند. مثلاً بسا پانصدی منصبداراند کە یکصد سوار 
دارند و براہر منصب ذات ھم سواران می شوند؛ لیکن افزود از منصب ذات 
نمی باشند و اگر بنا بر وجھی افزود ھم باشد, ان را دواسپہ می نویسند. 
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تفصیل سواران منصب 

و سواران بە دو قسماند: بلاشرط و مشروط. بلاشرط خود آن است که 
ھمراہ منصب ذات مرحمت میشوند و مشروط آن است کہ بہ شرط 
خدمت باشد. مثلاً شخصی را خدمت فوجداری جابی شد و آن فوجداری 
پانصد سوار مشروط دارد پس تا آن عزیز آن خدمت دارد سواران 
مشروط ھم دارد و جاگیر سواران مشروط نیز او را تنخواہ میشود و هرگاہ 
خدمت از او تغیّر شد, سواران و جاگیرش نیز از او موقوف می گردد. 

ضابطه 

و بر ھزار سوار علم و دوھزار سوار نقارہ کە نوبت عبارت از آن 
است: عنایت می شود؛ یعنی کم از این کە سواران منصب داشته باشدء او از 
این عطيّه محروم است. 

ضابطه 

منصب پادشاھزادەھا و سلاطین از ھفتھزاری کمتر نمی باشد؛ چه 
آنچە منتھای مرتبۂ امرای عظام است: ابتدای مرتبة ایٹھاست و تا سی و 
چھل و پنجاەھزاری و از این ھم بالاتر منصب ایشان می شود و آفتابگیر کە 
ھندیاش سورجمکھی' است: مخصوص شاہزادەھا و سلاطین است و 
امیری کە شش‌ھزار سوار تاہین داشته باشد مثلاً بر ششھزاری ذات شش- 
ھزار سوار منصب دارد یا ھفت‌ھزاری ذات شش‌ھزار سوار است. او پایه 
یافتن ماھی و مراتبی کە ھمراھش بر شتران می باشد پیدا می‌کند. مدعا 
اینکە ماھی موقوف ہر ششھزار سوار است. 


ہت تہ ےس سسس ‏ صٹسسٌ‬ٌ٘ٗ‬م۔ سس 


نطل1ب/۱۷-ز50۲9۵ 
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بیان تنخواہ دامها بە طریق اجمال 


طلب صدی اوْل دو لک دام است و طلب صدی دوم یک لک و 
ہشتادھزار دام و طلب سیوم یک لک و شصتہزار دام می شود و باید 
دائنست کە صدی اوّل عبارت از ان است کە سواران با ذات برابر باشد؛ 
یعنی صدی ذات صد سوار باشد و صدی دوم عبارت از ان است که 
سواران از ذات نصف ہاشند. یعنی صدی ذات پنجاہ سوار و صدی سیوم 
آن را گویند کە سواران از نصف ذات کمتر داشته باشد یا نداشته باشد. 
پس بە ھمین قاعدہ طلب ھزاری ذات ھزار سوار کە این عبارت از ھزاری 
اوّل است: بیست لک دام است و طلب ھزاری ذات پانصد سوار کە این را 
ھزاری دوم نامند نوزدہ لک دام است و طلب هزاری ذات کە از نصف 
ذات سواران کمتر داشته باشد یا نداشتہ باشد این را هزاری سیوم گویند 
ھژدہ لک دام است و باید دانست کە چه در تفصیل صدیھا و چە در 
تفصیل ھزاری ھا آنچە طلب بە قلم آمد طلب ذات است و احوال طلب 
سواران این است که سر یکصد سوار ھشت لک دام که بە این حساب 
طلب هزار سوار هشتاد لک دام می شود مقرر و معیّن است و در این کم و 
زیاد نیست. 

احدی 

بە فتحتین و حای مھمله بە ھندوستان فرقەای است از منصبداران کە 
حالا بە تیراندازان شھرت دارد و نسبت بە منصبداران دیگر کمقراراند و 
بعضی گویند که احدی بە مقابلۂ جماعہ است. محسن تآأثیر گوید: 
سرو را راہ سخن با قدش از نابلدی است 

الف شمع بە پیش قد شوخش احدی است 
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مقدمه 

در عھد شاھجھان پادشاہ یمیناللاوله آصفجاہ بھادر کهە پدر ممتاز 
محل بود, منصب نەھزاری ذات نەھزار سوار دواسپہ و سەاسپه و وکالت 
مطلق داشت و رخصت نوازش نوبت ھرروزہ در حضور بود. از ان بعد 
ھیچ یکی از امرای عظام؛ در منصب؛ ترقی از پایه هفتھزاری ذات 
ھفت‌ھزار سوار نکرد و از ان زمان تا عھد فرخسیر پادشاہ هشتھزاری 
ذات و ھشت‌ھزار سوار بہ وکیل مطلق مرحمت میشد و در این عھد 
یعنی محمّدشاہ پادشاہ غازی نوّاب آصفجاء نظامالملک وکیل مطلق و ناظم 
ممالک دکناند نەھزاری ذات و نەھزار سوار دواسبه منصب دارند و نوّاب 
وزیرالممالک قمرالاین خان چینبھادر نصرت جنگ کہ رونقافزای مسند 
وزارت قلمرو ھندوستان کهە از سهہ طرف بە دریای شور پیوستەاست: به 
منصب هھشتہھزاری ذات هشتہھزار سوار دواسبه ممتازند. باری در یک 
وقتی ھندوستان ہود ھرچه بود. بیت: 
کس سنگسار آفت فرسودگی مباد دیروز ریگ بادیىےە آیینەخانے بہود 


ماهھی مراتب 


اگرچه این قطعات بسیارند مگر اکنون کە بر زنجیر پیلان پیش‌ پیش 
رکاب ظفرانتساب می ‌باشند. ھشت قطعەاند: 
نخستین پنجە: گویند کە این پنجۂ حضرت مرتضی علی است. امیر تیمور 
صاحبقران تیعَّناً و تبرکاً پیش سواری می‌داشت و ھم حکایت کنند 
0.- ۰ 7 1 ۱ 7 0 
کە از قوم نصیری و سیاہپوش بعد فتح کتور و ان ملک گرفته بود و 
از آن زمان تا این ھنگام مرسوم است. 
کتور (۲٥81۷کا):‏ نام جابی در توران و ھندوستان چنانچه از تیمور نامه بظھور می پیوندد. 
(آنندراج) 
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دوم علم: روایت است کە این علم حضرت امام حسین است. هنگامی که 
صاحبقران مشرف بە زیارت کربلا گردیدہ این نعمت عظمی بە ھم 
رسیدہ و ھم بہ دیگر تبرکات مستفیذ گشته و بە برکت این علم بر 
قیصر روم که سلطان بایزید نام داشت: این جماعۂ قلیل بر ان گروہ 
کثیر ظفر یافت؛ ھمچنان کە از کتب‌ھا ظاھر و پیداست. از ان زمان 
رسم پیش ‌نھاد جاری است. 

سیوم میزان: یعنی ترازو کە عبارت از میزان عدالت است و این طغمة 
نوشیروان عادل است. 

چھارم آفتاب: کە این از ملک آفتاب‌پرستان بعد فتح آن بلاد بە ضبط 
سلطانی آمدہ و این رقن پرستش ان قوم بود. در رکاب ظفرانتساب 
میباشد. 

پنجم اژدھاپیکر: کە از سکندر ذوالقرنین راجەھای هھندوستان در معبدھا 
پرستش این شکل می‌نمودند. در ھنگام کشورگشایبی صاحبقران بە 
طریق نذر گذرانیدند و این پیکر دو قطعەاند کە یکی پیش سواری 
می باشد و دیگری پس. 

ششم' ماھی: این ھم از جزایرات بە نذڈر رسیدہ کە در آنجا آن قوم پرستش 
این می نمودند. 

ھفتم' قمقمہ: این رقم نیز از پرستشکدۂ راجەھایی بودہ. 


کیفیّت 


و عبارت از پیش‌سواری داشتن این رقوم؛ اظھار گشایش هفتاقلیم 
است و لفظ ماھی مراتب این معنی دارد کە ماھی بە ھشتھزاری و نہ۔ 


بپ‌: تھوا ''ھفتم'" 


ای سھوا نے ۔۹۹ 
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ھزاری و ھفت‌ھزاری کە از امرایان باشد مرحمت میشود و علم بە ولیعھد 

شاھزادۂ ذی‌اعتبار عنایت می گردد و دیگر قطعات منحصر به ذات سلطان 

زمان است. حال دفتر سلطانی این بود کە بە تحریر آمد۔ 

قابینان: در تعلَقَهُ بخشی گری سوارائند کە از فرقهۂ سردارزادگان می باشند و 
تابع و فرمائبردار دیگری نباشند و از پابندی رساله و رسالەدار بری و 
بە سر خود باشند و تنخواہ موافق قدرت و منزلت خود یابند و در این 
زمان انھا را یکە‌ھا می گویند. مگر متعیّن بودن آٹھا بە صوبەدار ممالک 
محروسه از فروع مرتبہ و منزلت صوبەدار مذکور است و نیز واضح 
می شود کم این فرقه از رئیسان و سرداران آن مملکت است کە در 
ضبط و تصرف سلطان زمان درآمدہ و این عمل از افعال شیرشاہ و 
سلیمشاہ ظاہر می گردد - والہ اعلم. 

احدی: فرقەای است که آن را از عھد محمّدشاھی قولاران میگویند و 
تھا اکنون پیادگائند ممتاز کە پاسبانی تخت سلطانی و حفاظت خاقانی 
نسبت بە بھادری و جانٹاری اینھا مفوّوض است و ھم گرفتاری امرایان 
مغضوبہ و دستک ہر سرداران متعلّق بە ھمین فرقه است. 

احشام: عبارت از توپخانۂڈ جنسی است؛ یعنی آن توپخانہ کہ متعلّق بە 
رکاب ظفرانتساب است و بری از تعیّن قلعجات و صوبەھاست . 
ُنچە از دفاتر و قدما بە وضوح پیوست: در این اوراق نگارش یافت. 

دیگر ھرچە معلوم خواھد شد بە تحریر خواھد آمد. 


۷۸ 
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فھرست شرح احوال؛ نقل‌هاء فایدەها و لطیفہ ھا 


باب الالف 

احوال میرزا زکی متخلٌص بە ندیم 

احوال ملّا ساطع کشمیری و احوال امیرالامرا بھادر مغفور و سیّد صلابت 
خان 

نقل مذکورشدن شعری از اشعار اساتذہ در زمان طفلی از زبان جدٌ امجد 
نقل بوسەدادن ملا طاھری بە آتش گرم بە موجب حکم شاہ 

احوال خجستەمآل خانصاحب سراچالاین علی خان - سلَمه الرّحمن- 
متخلص بە آرزو 

فایدہ استعمال دو لفظ آسیا و قھوہ بہ معنی مکان و مکین 

نقل فرستادن ابوالمنصور خان بھادر آبینهۂ قدنما برای نواب صاحب 
سیفالدولە بھادر 

نقل بە زر کشیدن شاہ عبّاس شانی تکلو را 

فایدہ جفه بر سر زدن امرای عظام و خوانین عالی مقام 

نقل احوال محمّدیوسف نکھت مخاطب بە سخنور خان 

فایدہ اینکە میوۂ بھشت را استخوان نمی‌باشد 

فایدہ متضمَن بعض ضوابط ھندوستان کە آن عبارت است از: [خالصۂ 
شریفہ صرف خاص: جاگیر: تیول : برگبھا و] احوال منصب و غیرہ 

نقل یافتن امیرالامرا بھادر مرحوم ماھی و مراتب حسبالعرض مدارالاولہ 
محمّدامین خان بھادر مغفور در ضوابط ھندوستان 
احوال تنخواہ دامھا بە طریق اجمال 
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احوال دستور اعظم 

احوال القاب مستطاب 

القاب نواب صاحب وزیرالممالک بھادر 

احوال وکیل مطلق ہر سبیل اجمال 

القاب نوّاب آصفجاہ بھادر 

احوال خانٴصاحب قزلباش خان متخلّص بہ امید 

نقل احوال آوردن صاحب و قبلەام راجە دیارام راجە و دستاویز انگشتری 
پادشاھی 

نقل طالب علم بدطالع 

نقل شخصی کہ بە طلب مادیان گمشدۂ خود می‌گشت 
نقل مھمان بودن ملا و مطرب در خانۂ شخصی 

نقل حرف ملا حیاتی گیلانی کە اگر من بیمار نشوم می میرم 


باب الباء 
نقل پادشاھی کە بعد انقضای سال دست وزیری پرید 
فایدہ متضمّن کیفیّت بادزن 
فایدہ متضمّن دریافت کیفیّت ظروف شیشەای 
فایدہ مٹنوی گل کشتی گفتۂ میر نجات است 
فایدہ متضمّن کیفیت زرھون کە در دکن رایج است 
نقل احوال سعدالہ خان 
نقل احوال شاهھجھان 
فایدہ رام گردیدن آھو بە سعی قراولان 
نقل کرسی آراسته بە اسلحۂ آبدار اختراعی راجە دھراج 
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فایدہ در اصطلاح سلام برشکست 

فایدہ صنعت رکابداران در جلوہ دادن نیشکر و گزر و ترب و غیرہ 
لطیفه نبودن بست در ھندوستان 

حقیقت ھنگامەآرابی جوانان جھانآباد در موسم نیشکر 

لطیفه شعر مذکور مشق شیخ سعداللہ 

احوال شیخ هھدایت الہ خوشنویس عبدالصّمد خانی 

احوال زامدعلی خان سخا 

نقل شبھهە کردن ابوجعفر خان در صخت لفظ بی حضور بە معنی "' و 
پیدا گردیدن سند ان : 

فایدہ متضمّن تصرف و تکلّفی که در بیرہپان بە ھندوستان کردہاند 
لطیفه حافظ بدآواز 

لطیفۂ وامداری کە خود را بە دیوانگی زد 

نقل اآمدن اسلام خان رومی بە ھندوستان 

لطیفهۂ شوخی ندیمی با بزرگی 


باب الباء الفارسی 
نقل رتبۂ شعر غنی کشمیری 
نقل رفتن راقم سطور بە خانه برادر عزیز از جان مھربان رای سکھپت بە 
تقریب مبارکباد تولّد پسر 
فایدہ گذاشتن پر سیمرغ ہر آتش 
نقل ھجو ذوالفقار خان مرحوم کە نعمت خان عالی کردہ بود 
فایدہ متضمّن صخت لفظ پنجۂ آفتاب و عدم صحت لفظ پنجه ماھتاب 


۷۱ 
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فایدہ متضمّن احوال کاوۂ اھنگر صفاھانی 
نقل دعوی‌ھای بلند اکبر پادشاہ 


باب الّاء 
نقل فرستادن مخلص خان مرحوم غزل تازہ کە گفته بود پیش سیّد حسین 
غالتی 
کیفیّت تخت طاوسی مرصّع 
احوال انتقال تخت مذکور از هندوستان بە ایران 
نقل آسیای چوبی کە گوشت را قیمه می کرد 
نقل دیدن راقم سطور تختۂ آب یخبسته در ایّامی کە برای شکار بە لاھور 
رف بی کا 
نقل قدم رنجە کردن قزلباش خان بە خانۂ راقم سطور 
نقل ترکیب خوردن میوہ تربز کە از معتمدالملوک علوی خان مشھور است 
فایدہ جشن سیمبر کە در زمان قدیم هنگام کتخدابی دختران راجەھای ھند 
انعقاد می یافت 
فایدہ متضمّن نامەنوشتہ پادشاھان بہ پادشاھان و آنچه امراء عظام 
حسب الحکم بنویسند 
احوال تکیۂ بابا مجنون فقیر کە در شاھجھانآباد است و کیفیّت تکیۂ میرزا 
صایب مغفور 
مذکور تکیە کە از خانٴصاحب ابوجعفر خان مسموع شدہ 
فایدہ متضمّن دریافت احوال تنخواہ جاگیر 
احوال حاجی نذیر در جلب منفعت بی نظیر 


۷۲ 
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فایدہ متضمّن کیفیّت قلم فرنگی 

نقل گذرانیدن سیّد امیر خان مرحوم تاریخ فتح بیجاپور از نظر عالمگیر 
پادشاہ 

فایدہ حقیقت تەنشان و کوفت کہ ہر قبضۂ شمشیر و غیرہ می شود 

تعریف پیش مصرع رسانی میرزا صایب - عليەالرحمهہ 

احوال راجە ھرسینگە تیرانداز 

نقل ھرزەگوبی کە گفت پدرش طویله داشته از مشرق تا بە مغرب 

نقل جدةاللک اسدخان مرحوم کە گفتہ بود کە اکبر پادشاہ مرا کاری 
فرمایند تا ترکیّت تماشا کنند 


باب الجیم 
نقل شخصی کە در صخت لفظ ''جای فلانی پیداست" تردّدی داشت 
نقل مصطفی قلی خان 
نقل الەوردی خان مشعر بە ھزل 
نقلی الەوردی خان و پسرش 
نقل پسر الەوردی خان 
احوال محمّداحسن سامع 
فایدہ سرای سنبل خان 
فایدہ رواج چوبی کە در دست نگاہ می دارند 
احوال عرفی شیرازی 


باب الحاء المھمله 
فایدہ حکم پیاضی 
۳ 


ناەموہد6٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عا1واتا‏ ١دا‏ ا8۸! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 


نقل فرستادن مبارزالملک بھادر حلوا برای نواب صاحب آصفجاہ بھادر 
فایدہ نسخه نئی ‌کندہ کە نلدامن فیضی ترجمۂ آن أآست 

نقل حلوای آشتی 

نقل در خواب دیدن راقم سطور مصنّف مآثر رحیمی را 

اشعار متضمّن نام مجنون 


باب الخاء المعحمه 
فایدہ متضمّن تحقیق لفظ خانسامان 
فایدہ تحقیق لفظ ''خداخدا کردن" 
فایدہ متضمّن گل نرگس صحیح است یا فقط نرگس 
فایدہ مشعر تفاوت خشتباد و بادکش 
فایدہ اختراعی کە مسوّد در باب خشتباد نمودہ 
نقل حکیم شفایی که در راہ با پادشاہ ملاقائش واقع شد 
مذکور خط شکسته 
فایدہ متضمّن آداب پوشیدن خلعت پادشاھان 
نقل ترکی کە با پسران مردمان شلناق می کرد 
فایدہ تحقیق مثٹل خایه ہر کلّەاش جست در ھندی 
نقل شاعری کە قصیدہ در مدح پادشاھی گفتہ بود 
نقل دو زنی کە یکی نورہ می کشید و یکی موی زھار می‌کند 


باب الدال المھمله 
فایدہ متضمّن اینکە نام منصور مشھور حسین است و منصور نام پدرش 


بودہ 


۷ 
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نقل فرمائروای بلخ و ملّا مفید بلخی 

حقیقت تصاویر کە بر پردہ میکشند 

فایدہ متضمّن استعمال کردن زر ھنگام تحویل آفتاب در برج حمل کھ 
نوروز عبارت از ان است 

نقل رای ھرکرن 

اعواق زائزاذ:مرگڑن 

فایدہ دفتر مخلود 


باب الراء المممله 
فایدہ راہ رفتن از اقالیم بە مکۂ معظمه 
احوال معازضه ا کە راقم سطور را با میرزا شرف الین علی پیام بر سر 
تر ارات ما ئند 
مذکور کلمەای که میرزا صایب - عليهإلرحمه- در حق میرزا رضی دانش 
گفتہ 
مذکور گل چپه و تعریف حسن چپه کە به ھندی چنپک برنی کە صاحب 
آن حسن را گویند 
نقل روسفید گفتن شاہ جمجاہ بە مبارزالملک 
نقل پادشاہ و فراش پیر 
احوال ظفر خان احسن و عنایت خان اشنا امرای شاھجھانی 
اشعار ظفر خان احسن تخلّص 
اشعار عنایت خان آشنا تخلّلص 


۷۱۰۵ 
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باب الزاء المعجمه 
مذکور زانوزدن ایلجی بخارا در عھهد فرخسیر پادشاہ 
احوال حکیمالملک شیخ حسین شھرت اعظمشامی 
فاید کیفیت بافت زربفت بە ھندوستان 
احوال راجە دھراج زمیندار آنبیر 
احوال بیگمصاحبه جھانآرا بیگم بنت شاھجھان پادشاء 
احوال ارادت خان واضح 
نقل سلطان محمود سبکتگین کە بە مقتضای عدالت یکی از اقربای خود را 
سیاست رسانید ۱ 
احوال بازپرسی که از جناب اقدس الھی - جل شأنه- از خلیفۂ ثانی شدہ 
فایدہ زہ پیراھن دورنگ 
احوال معزّز خان افسر 
نقل زر بر سر فولاد نھی نرم شود 
می پیچد؟ 
لطیفہ که در باب جنگ ابهہ سنگە زمیندار جودھپور و کنور ایسر سنگھ 
زمیندار آنبیر است 
نقل مفلسی که شنیدہ بود که زں زر می ارد 


باب السّین المھمله 
احوال ستارۂٴ دنبالەدار 


۷٦ 
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احوال سی 

فایدہ متضمّن لفظ گل گیر 

احوال فصاحت خان راضی 

فایدہ متضمّن اینکە یکی از سخنطرازان هندی دست حنابستة معشوق را 
بە غنچه نیلوفر تشبیه کردہ 

احوال میرزا ہاشم متخلّص بە محزون 

لطیفه شعر مذکور شیرافکن خان مرحوم محمّدشامی 

نكته کە صاحبان فن خردہ نگیرند 

احوال فرستادن نادرشاہ جواھرآلات و غیرہ را برای محمّدشاہ پادشاہ غازی 
فایدہ متضمّن بودن جھاز و غراب بە شکل جانوران دریابی 

مذکور فیل سفید محمّدشاعھی 

فایدہ آب طلاتاب و غیرہ 

لطیفۂ افکندن شیر سنگی توسّط شیرافکن خان 

فایدہ ظروف نمک 

احوال طلب حضور شدن ترکی کە عمل سنگ یدہ می دانست از لاھور در 


عھد محمّدشاھمی 
فایدہ کیفیّت سیب نقشی 
فایدہ سیمک 


باب الشین المعجمه 
فایدہ متضمّن دریافت احوال زنبوران 
نقل دزد 
فایدہ لفظ چشم 


۷۷ 
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فایدہ لفظ شاہ 

احوال گھنشام خدمتکار 

نقل شخصی گول که پیش طبیبی از عدم اشتھا شکایت کردہ 
احوال پشه 

احوال ہارش نباتدانەھا از آسمان 

حقیقت فرقه بام مارگی 

حقیقت شکار ھتھاجوری 

کیفیت شکار گنتھاھیری 

احوال شیخ محمّدعلی حزین _ 

فایدہ نخل ٹمردار 

نقل شکوفۂ فرستادن شخصی شکوفە شفتالو بە راقم سطور 
احوال شلتاق مغل بچە مسمّی بە عبدالرژاق 

فایدہ متضمّن اینکە چون مو بسیار در آب می ماند مار می گردد 
فایدۂ بە ھم رسیدن کژدم از بعض دواھا کە در ظرف گلی ریخته دفن 
کردہ شود 

احوال میرزا عبدالغنی بیگ قبول 

احوال میرزا گرامی 

لطیفه فوطەبندی 

لطیفه هندی 

نقل زنی کە از شاہەجھاتآباد بە دکن رفته 

نقل شاہبداغ 


۷۸ 
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باب الصّان المھمله 
مذکور اقسام انگور (ذیل صاحبی) 
مذکور خدمت میرتوزکی (ذیل صحبت‌یساول) 
احوال رحلت میر شرفالدین علی پیام مرحوم 
احوال شوق تصویر و خط کہ وقتی راقم سطور داشتم 
نقل شخصی کہ می خواست چقندر خرید کند. آخر پیاز بخرید 


باب الطاء المھمله 
فایدہ رواج داشتن رسم تجارت در قلمرو ایران 
فایدہ متضمن انواع فرامین کە از دفترخانہ پادشاہ مندوستان و فرمائروای 
ایران نوشتہ می شود و نقل مھر اوزک و غیرہ 
ترکیب مھر شاہ جمجاہ نادرشاہء 
احوال فشار دادن دلیر خان روپیە را بر سبیل لطیفه 
کیفیّت گلالبار کە پیرامن خیمۂ سلاطین ھند نصب می شود 
احوال نعمتاللہ خان مرحوم 
باب العین المھمله 
قاعدۂ تحریر عرضداشت 
فایدہ متضمّن اینکە شراب چند نام دارد (ذیل عروس تاک) 
فایدہ متضمّن صخت لفظ عطر گلاب 
فایدہ متضمّن عماری 
نقل عاشقی کە می گفت عاشقم لیکن تا کنار بام 


۷۹ 
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نقل آشنایی کە الاغ طلبید و صاحب الاغ گفت ندارم 
نقل عربی سخن گفتن عرب بادیه در خراسان 

فایدہ عزیزان که مطلب را در الفاظ مشکل ادا کنند 
نقل رفتن یاری از یاران بە حمام 

نقل ملّابی کە بر دھلیز خانه نشستہ بود 

نقل پدر و پسری که آنھا را با ممدیگر خصومتی بود 


باب الفاء 
نقل متضمٰن اینکە صحیح لفظ فرگل است و فرغل بە غلط مشھور است 
فایدہ متضمّن دریافت احوال رقم دفتری 


باب القاف 
ذکر قھوەخائه 
حقیقت خیمه دل ہا دل 
نقل تبریزی کە لوطی بودہ 

باب الکاف 


ذکر پتنگ 
مذکور گل کیتکی 

احوال کرم شبچراغ 

احوال بیا کە جانوری است ھندی 


فایدہ اخفای نقل استخوان موتی با کشتی 


۷۰۰ 
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نقل متضمَن لطیفه کهە خان مھربان سراج الین علی خان در حق دیبیدت 
گفتەاند 

نقل مرید کردن اکبر پادشاہ 

نقل اکبر پادشاہ کە دو ماہ را یک ماہ مقرر کرد 

نقل اکبر پادشاہ و شاہزادہ محمّد سلیم کە متوجه شکار شدند 

نقل پادشاہ و درویشی کە چند طفل داشت 

نقل تاجیک و نوکر داروغه 


باب الکاف العجمی 
فایدہ متضمّن اینکە خداوندان کمال تصرف در فارسی نمودہاند و بە آنھا 
می رسد 
احوال خیّاط گلبرگ تراش 
فایدہ متضمّن اینکە اساتذہ در اشعار فارسی الفاظ ھندی استعمال کردہاند 
فایدہ لفظ چاک در گل تریاک 
احوال در اخلاصها یگانە محمّد خان دیوانه 
نقل شخصی کہ بە حیلۂ علاج بیماری: طعام برای خوردن طلبید 


باب اللّام 
فاید اقسام لالہ 
نقل باہر پادشاہ و اقسام لالەھا در کابل 
احوال لالۂ عباسی 
فایدۂ چوب چینی 
احوال درخت مادھولتا 
۷۱ 
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احوال درخت ماھی پھل 


احوال درخت بانسرور 


باب المیم 
فایدہ منازعتی کە بین راقم سطور و میانمحمّدماہء بر سر شعری بە میان 
امدہ و آخر رجوع بہ مستعد خان مرحوم شد 
فایدہ اعلام ظفرارتسام محمّدشاعی 
نقل تماشا کردن ماھی قزلاله بە حیدرآباد 
قاعدۂ حنا بستن زنان بە شکل و صورت ماھی 
نقل مجنون 
نقل شیخ سعادت اللہ 
فایدہ استعمال لفظ ھندی در شعر فارسی 
فایدہ مینا 
نقل طالب علمی کە بە جھت فسق از مدرسه بیرون کردند 
نقل دو برادر کە دعا کردند بابا بمیرد 


نقل شخصی کہ بە سفری رفته بود و کتابت خود را خود بە خانه آورد 


باب الون 
اقسام خربزہ (ذیل ناشپاتی) 
فایدہ گلگون شدن اوراق نرگس 
نقل نعل بھا کە نادرشاہ طلب می کرد 
نقل آمدن راجە محکم سنگہ بە خدمت جد امجد بە تقریب عیادت 
۷۷۲ 
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باب الواو_ 
فایدہ فرستادن ناظم کشمیر نھال زعفران در چمن چوبی بە جناب نواب۔ 
صاحب وزیرالممالک بھادر 


باب الھاء 
احوال مخل وقت ہودن ناقباحت فھمان 
نقل شخصی کە مخل وقت میرزا صایب - علیەالرحمه- شدہ بود 
نقل مفتوح شدن قلعة قرشی 


باب الیاء 
احوال حال ترکیب لباس 
نقل ترکی که بھ آسیا می ‌رفت و بہ ضرب چماق مردم را منع می‌نمود 
نقل قزوینی کە خرش بیفتاد و مرد 
نقل شریح کە یکی از اھل ال بود 
نقل ترکی بر در خانه می نشست و امردان را می گفت زین را درون خائه ببر 
نقل شخصی کہ از بیم جان بە خانۂ سفیھی پناہ برد 
نقل لری که مردم او را خواجۂ کشک می گفتند 


٣۳ 
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فھرست واژەها و اصطلاحاتی کہ ذیل مدخل‌های دیگر آمدہ 
تا باب الکاف العجمی انجام شد 


آبپ طلاتاب (-> داغ کردن آب) 
آمد کار (-ے آمدن کار) 

آواز دادن (ے آواز کردن) 

آہ کشیدن (ے آہ کردن) 

آیین کردن (-> آیین بستن) 
آیینۂ حبابی (-> حباب شیشہ) 
آیبنۂ قدنما (-> آیینه بدننما) 

از تە دل کسی را دوست داشترز 
(ے از ته دل کارزی کردن) 

از سر نو (۔ے از نو) 

اسپ جادو (->+ صورت جادو) 
اسپ کاغذین (-+ اسپ باروت) 
الچه (-> ناشپاتی) 

الف ہر زمین کشیدن (-> الف 
بر سینە کشیدن) 

الف گندم (ے جوی گندم) 
ایقاع (-> اصول) 

باباشیخی(-> ناشپاتی) 

بادہیزن (-ے بادزن) 


باد در مشت (-> باد در کف) 
بادکش (-+ خشتباد) 

بر رو ایستادن (ے بر رو 
استادن) 

برگ نی (-> خربزہ) 

برمە (-> اسکكِنه) 

بساطی (-> خردەفروش) 
بنت‌العنب (-> عروس تاک) 
بنیاد بە آب رسائیدن (ے بنا بە 
آب رسانیدن) 

بەبال دیگری پریدن(بەبال 
دیگری پروازکردن) 

بە زبان‌ھا افتادن (-ے بهە دھنھا 
افتادن) 

بہ سر وقت افتادن (-ے> بەہ سر 


وقت رسیدن) 


بە قربان گردیدن (-+ بە قربان 


رفتن) 
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بە قربان سر گشتن (ے بە قربان 
رفتن) 

پی رو (-> بی چشم و رو) 

بیضه دادن (-> بیضه نھادن) 
پارچۂ راەراہ (-> قبای راەراہ) 
پروانۂ بیاضی(-> حکم بیاضی) 
پشتبان (ے پشتیبان) 

پنجۂ لاله (-> پنجۂ گل) 

پوست تخت (-> کباب دارابی) 
تا خون ھمراہ بودن (-> تا قتل 
ھمراہ بودن) 

تا کشتن ھمراہ بودن (-> تا قتل 
ھمراہ بودن) 

تنورہ (-> تنورہ کشیدن) 
توشکخانهہ (->+ دوشکخانهہ) 
ٰ تیراندازان (-ے احدی) 

ٹمر پیش رس (-> ثمر) 

پیرھن پیرھن بالیدن (-> جامه 
جامه بالیدن) 

جمالی (-ے> خربزہ) 

جمدۃالملک (-ے جمد) 

جوھر (-> حلالی خواستن) 
چراغان شب مھتاب (-> چراغان 
شب باران) 


چشم بد دور (-ے از چشم دور) 


چشمداشت ( سے شاہکاسە) 

چمچہە (-> قاشق) 

حلقهہ کردن نام (-> حلقه بر نام 
کشیدن) 

خاربست (-> خاربند) 

خاک آستانه (-+ خاک مراد) 
خاکتودہ (-ے آماجخانهہ) 

خاکە (-> خاک فیروزہ) 

خامةۂ جدولکشی (-ے> قلم۔ 
جدول) 

خانۂ نیشکر (-> خانۂ قلم) 

خر طنبور (-> بلبل طنبور) 
خرگاہ ماہ (-ے خرگاہ قمر) 
خسته (-+ استخوان میدہ: استه) 
خسخانه (-> خس) 

خمیرۂ ہنفشه (ے> خمیر: 
مروارید) 

خنجر حواله کردن (-ے از گرد 
راہ رسیدن) 

خواب قالی (-+ سنگ روی 
قالی) 

خوردۂ گل (-> زر گل) 

خوش ‌باش (-> خوشنشینان 
چمن) 

خیطالشعاع (-> خیط) 


ایامەوہد٥٥ہ‏ ۷ط ١٥2]آواتا‏ ٭.هابںاا5٣5| ٥٥٥۵٢۲۰٢‏ ۲۸۱۲ 855کا 606-0 


خیل کبوتر (-٭ جوق کبوتر) 
دامن بر میان محکم کردن (-> 
دامن بالا زدن) 

دختر تاک (-> دختر رز عروس 
تاک) 

دختر رز (-> عروس تاک) 
دست راستی (-> دست چپی) 
دکان برچیدن (ے بساط 
برچیدن) 

دم و دود (-> دم و پوست) 
دنبالەدو (-ے دنبالەگرد) 

دوال بازی (-> تسمەبازی) 

دود چراغ (- خربزہ ناشپاتی) 
دود مشعل (-ے خربزہ). 

دەدله (ے دودل) 

راستی اینکە (-> راستی‌ھا) 
راستی این است (-> راستی‌ھا) 
روی تنک (-٭ روی نازک) 

سپر افکندن (-> سپر انداختن) 
سرمۂ از خفا (ے سرمۂ از 
دیدەھا نھان گشتن) 

سکە حالی (-ے زر تازەسکہ) 
سنجاف (-+ سجاف) 

سند ابیزسضی (ت :خکہ تَاطَلٰا 


سنگ آمدن پا (ے بەہ سنگ 
آمدن پا) 

سنگ قالی (+ سنگ روی 
قالی) 

سیاہ مست (-> سیەمست) 

سیب عنبرین (-> سیب دلیلی) 
سیب ھزارہ (-٭ سیب نقشی) 
شامیانه (-> مھتابی) 

شان عسل (ے شان موم) 

شاہ (-> شاہلیمو) 

شبباز (-> صورتباز) 

شبگیر (ے ایوار) 

شخشانہ (-> شاخشانہ) 

شستی (-> جامۂ شستی) 

شفّه (ے دامن خیمه بالا زدن) 
شکار جرگە (-> شکار قمرغه) 
شھرپناہ (-> شھربند) 

شیشۂ شیراز (-> بادۂ شیراز) 
صفحۂ قمری (> صفحه 
شمسی) 

صورت درپردہ (-> درپردہ) 
صورتساز (->+ صورتگر) 

طرۂ دالان (-> طرۂ ایوان) 

طره مقیش (-ے طرۂ طلا) 


ضاەوہد6ء ۷ط ١٥28۵واتا‏ .داںاآڑکاچا ۲٣٥٣٥٢٠۷۸۷‏ ۲٣855۲۸کا‏ 66-0 


طومار واصلات (رے طومار 


تصرف) 
عروسان چمن (-> عروسان باغ) 
علیشیری (-> ناشپاتی) 


عنبری (-> خربزہ) 
عین نعلی (-> عین محیّر) 
غمزۂ ستارہ (-+ غمزۂ اختر) 
غولک (-> کوزۂ قمار) 
فراغبالی (-> فارغبالی) 
فوطەبندی (-> شیرینی خوردن) 
فیل جادو (-> صورت جادو) 
قایزہ (-> قنطر کردن اسپ) 
قراول بیگی (-ے قراول) 
قرص سپر (> گل سپر) 
قطع بیاضی (-> قطع دیوانی) 
قطع محرابی (-> قطع دیوانی) 
قلعةۂ گلاب (ے قلعۂ گلستان) 
قلعۂ سرخاب (-+ قلعة گلستان) 
قلم تاک (ے قلم گل) 
قلم دارچینی (-> دارچینی) 
قیزہ (-> قنطر کردن اسپ) 
کاسۂ رنگ (-+ صدف رنگ) 
کاسەبند کردن (-> کاسەبند) 
کاکو (-> باکو) 
کچھبازی (ے انگشتربازی) 


کف دریا (ے اہر مردہ) 

کفش نھادن (-> کفش خواستن) 
کلاەازسر دیگری_ یکایک 
برگرفتن(-ے+اردک پرانی) 

کھرج (ے بلبل طنبور) 

گریۂ سرد (-> آہ سرد) 

گل هزارہ (-> گل تریاک) 
گلابی (ے چھرہای) 

گلال‌بار (-> طناب قورق) 
گھریال (> وقت و ساعت؛ 
ینغار) 

لال ھزارہ (ے لالەۂ صدبرگ) 
محرمات (ے قبای راەراہ) ۔ 
متاع آپبردار (-ے متاع دروغ- 
بردار) 

مرغ قبلەنما (-> طایر قبلەنما) 
مرقع (ے رقعه) 

مشھدی (-> خربزہ) 

موله (ے بید مولہ) 

مومجامہ (-> جامۂ مومین) 
مسطر بستن (-> مسطر دوختن) 
مصحف عارض (۔+ مصحف 
رخسار) 

مندیل (-> مندفه) 


میر توزک (-> صحبت‌یساول) 
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میرسامان (-> خانسامان) 
میرشکار (- قراول) 

مینا (-> میناکار) 

ناخنۂ چشم (ے ناخنک دیدہ) 
نا در مقابل (-> نا در ہراہر) 
نازبالین (-> نازبالش) 

ناظر وت غاقہاناۃ) 

نان خشکار (-+ ان دشتری) 


تخل مائم (ے نخل محرٌم) 

نقرۂ شاخدار (-> سیم شاخدار) 
نودولت (-> دولت تیز) 
نیمەآستین (-> کاتبی) 

ھزارہ (-ے نرگمن صدہرگ) 
هون (-> بت اشرفی) 

یشم کافوری (-> یشم انگوری) 
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فھرست واژەھا و عبارات هندی' 


آب چوھها بل نسماوی کان باندھا 
کت 

ابرک 

اپنی عزت ات هاتھ ے 

اترگئی 

ارگجه 

اروی 

اس پدر ملعون گے نین یون 
خاطر مین خطور گے ٌُیں؛ که 
اس صب مبارک کون ایک صدما 


پھنچاوی کە تراب گُل منتشر هو 


چادے 

اشنه 

اکلابی 

اکھایا کیا چائے بھوگے کا حال 
الاو 


املی 


اندے کو کیا چاے پاے دو 
یں 

اویٹ 
بادله 
باگھنبر 
بال بث ر 
ہام مارگی 
باندھنو 
بان سرور 
بانس 


در متن واژەھا و جملەھا و مصراع زبان ھندوی بخط مردبه سدہ ۱۸ ۔- ۹م ثبت است در 


غالب موارد برای حفظ صورت نگارش آنزمان تغییری زیاد و روز تر نتمودەام البته در این 


فھرست: 
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بیرہ پان 
بیگم صاحب کا پلنگ سونی کا 


پودینھ 


پوری 


پھول کارہ 

پیندی 

تالی ایک ھاتھ ے ہل بجتی 
ترکن 


ر2۴ ٦‏ 
جو اُنگلی کا یا سوئی دئی درد 
جورو کا ٹا 


جوری 
جونک 


جوھر 


۷۷۰ 
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جھالولی 

جھان ملا تل تو کیا وھان بانگ 
نہیں 

جھاو 

جھپان 

جھر 

ری 

جھولە 

جیو 

چوڑی جل گئی پر بل نە گیا 


چاندنی 


چلون 
چمری کی زہان تھی اولت گئی 
چنپک ہرنی 


چڑرل 


حندہ 


۰ 


چوپر 
چویہ 


یڑی 

چو کی 

چولە 

چھاپه و چیرۂ باندھنوی لھریە 
چھاج 
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کوائی 

دوپلکە 

دور ےڑول سھاونی 

ثورہ 

ثوری 

ٹولی 

دوھرہ 

دیا سلای 

ڈیورھی 

راج کنور 

رانی 

رجواثہ 

رکھی پتال اور چمکی کپال 

زر گل کیا پوجھنا سونا اور 
سگند 

سات پانچ اسی بھوت آوتی هین 


سی 


سخی سوم کا برس مین لیکھا 


برابر ھی 

سدا 

سداگلاب 

سرس 

سقرلاط کی بی چون کون بھیجا 
سکھپال 


سیل ہار 

سورج مکھی 

سوم سخی کا برس پیچھی لیکھا 
سونا اور سگند 

سونی کا گڑہا پیتل کی گائٹ 
سھرہ 

سوھن کیلە 


کانچ 

کہت 

کپال 

کتّی تیرا موہ نھین تیری خاوند 
کا موہ ھی 

کچھری 

کچھە 


ضاموہة٥٥ہ‏ ۷ط 260ااواتا ٭ەاںانا5ہا اڈ "6۴ 0600-0 


کوٹ حساب 
کو شی 

کرڑی 

کولە 

کھادرہ 

کھار 

کھتری بدھاون 
کٹ 

کرت 

کھڑکی دار 
گمیڑی 

کھور مین کھاج 
کھو شی کے بل بیل ناچتا ہے 
کیتکی 

کیورہ 

می 

تکچجید 
گربھسوت 
گریال لگھڑیال) 
گلال ہار 
گلھری 


”ظامیری 
گنو 

گوپی 

لالکی 

لٹ 

لزا میس کوئی لو تو ہیں ے 
لک انجن 

لکو ٹھ 

زکھه 

مادھولتا 

مانگ 

ماھی پھل 

مجھله 

مچھلی 

مرگ چھالا 

ملابی 

منڈل 
منگنی 

منیار (منیھار) 

موتیابندہ 

موئے بابا کی بڈڑیڑی آئھیں 
مھچنگ 

مھنال 

مھندی 
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میانذ راضی ب یہی راضی کیا نئی تڈہ 


کریگا گٹڑوا قاضی ھارگل 
میله ھتھامڈگا 
ت وکا 
نربسی هندوله 
نشچنت گول نە:سووی کمھار هندوی 
چورنە مئیالی 

اعلام 
اشخاص کتاب‌ھا 


اماکن 


۷۷ 
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---٢ 


فھرست اشخاصی 


آخوند محمّد سعید اشرف؛ ٤ک‏ ۷ ١٢۱‏ 


۹۷ ۰ 2 ۱۱9 01 ما ان ا 


ت٤ ۸ئ‎ ۷ ٤ 


2ء" 


)"۰""۷۷۷""+ "٣۷ 
ء٢٢‎ ء۱٣۳۷‎ ف۴١٣ ۱۱۳۲ء‎ ۴٥ء۹‎ 
۱۸۳۴ ۱۷۰ا ۱۷۷۔‎ ء۱٦١۹‎ .١١۹۹ ٣ 
اید یی ند یکن‎ 0 
۲٦٢۹ ٣٥۸ء۴۱١‎ ۱۲٥۸٢ )۳٢۴ ٤ 
۴۷۹۰۰۷۷۷۰۴۷ ۰ْ" ۹۷۳۲ 
۳۱۹۰۷۵ ا گل‎ ۳۰۳۳۹۷ ۱۷ 
ءء۶۷"۷"ى۹۳۷۷ٌ۹ً)ٰگی٣یپہ‎ ٥۶ 
۳۷۲ ۳٣۷ ۳٥۸ ۳١۷ ۳٣۵ ۹ 
۷۲ف‎ یا٦۷‎ ک٤۹‎ ک٤٤‎ ۸ ۱ 
١٥ ۵۳۸ ۵١٥۰ ٠٥٥ ف٠۰‎ ۸ 
١۹۷ ۷۸ف ۱:۷۹ ۵۹۳ ۹۰ف“‎ ۸ 
١٦٢٣ ٥٢٥ 2تک‎ ٦۳۲ ة١‎ ۱ 
٦۸١ ٦٤ 


آرزو ے سراچالاین علی خان آرزو 


آصف خان جعفر قزوینی ٣۳‏ 


١۹۸ ١١۹ ٣۹٤ آصفی۔‎ 


آنندراج (صاحب فرھنگ آنندراج) 
۲٥۵۹ ۲٣١٦١٠۸٢ ١٦٦ ١١٤٢٤ ۱٤۳‏ 
۳۳۴۱۰۰۱۳۰٣۰۹ ۳٣٣۰٣۳ )۳۹۷ ۲٦۹۸ ٦٦‏ 


ء٤٥٣٥‎ ۳۹۰ ۳۸۳ ۳٣٣ ۳٣۱٣ ١۱ 


٦٤٤ تک٦٣٣‎ ٣۷٥ ١۷۲ ۷٠۰ 
۸۶۵ 


۳٣ ۱۷ ٤ ۱۲ ١ آنتدرام مخلص,‎ 


٠٠۱٢۷۰۷۷۳۸ ٠ عق ای‎ ۳۴ 
۳۱۷ ٣١٢ ۱۸۳ ۱۷٦ ۔۱٦۸‎ ء٠‎ 
۳۸۱ ۲۷۱ ۲٥۵۷ ٣۱ ۹ ٣ 
۳٣٣ ٣٤۸ ۳۲٣٣ ۳١٣٣ ,۳۱۳ ۰ء‎ 
۲۹ء‎ ۳۹۲ ۳۸۹۱ ۳۸٣ ۳٦۸ ٦ 
٠۷ 6ض۷۳۷ػ,۷۷۷۷۷۷۹ك۷۶ًء‎ 
“۰۸ ۸۰ء ۹۵ك ۹۹ک‎ ٣۷٤ .۲ 
١٦٦ ۵٣٥١۷ ۸٥٦۹ ١٣٢٥ ١٥ .٠ 
۳۹ک‎ ١۸۱ ۱۷۹ ۷۸ف‎ ۵٦۸ ۷ 
:۷۲۲ ۱۷۲۱ ۶۷۱۹ ۷۱۳ ک۵١‎ ٣٢ 


۳ ٢۲ء‏ ۱۷۷۲۸ ۷۲۰۹ء ۱۷۲۷ ۷۲۸؛ 
٣۳ء‏ ۰ ۱۷۴۹ ۷۰۷۷۷۸ 


١٦٦ ابایک:‎ 

ابراھیم ادھم ۳" 

ابوالفضل ے شیخ ابوالفضل 

ابوالمنصور خان بھادر صفدرجنگ: 
۸ ٤٤٤؛‏ ۷۲۹ 

۲۱۸ ۱٤١ ۱۲٢١ ابوحعفر خان:‎ 

ابو طالب -ے طالب کلیم 

احمد جام ژندہ پیل ۷۰۸ 


احمد خان, ۳٦٣٣٢‏ 


۷ 
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احمد شاہ پادشاہ ٣٢٢۰‏ 

ارادت خان واضح جھانگیر شاھمی ے> 
میرزا مبارک ال ارادت خان واضح 

اسدالاوله بھادں ٥٤٤‏ 

ص0 

اسلام خان: ۱٥١‏ 

اسلام خان رومی: ۱٥١‏ 

اسلام خان طالع: (٢‏ 

اسمعیل کاشف صفاھانی: ٤٤٤ ۱۷١‏ 
٤٢ھ‏ 

اسیر لاھیجی: ۱٦۸‏ 

اشرف خان افغان: ١ء٦٦‏ 

اعتمادالاوله قمرالاین خان چین بھادر 
نصرت جنگ ے نواب صاحب 
وزیرالممالک اعتمادالاوله چین 
بھادر نصرت جنگ 

اقامت صفاھائی ۳٦٣‏ 

٠٢ ۱۸۹ ۰١ ت٣ اکبر پادشافی‎ 
٥۹۳ ۵١۹۲ ٣۳۱ ۰ 

الەوردی خان بھادر۔ ۲٦٢ ۲٦٢‏ 

امام محمّد غزالی. ۲٦۸‏ 

امتیاز خان خالص: سیّد حسین خان 
میر بخشی۔ .١٦‏ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۹۵ 
۰۹۹۷ء ١8۰۳۹۴۰۰۴۰۰۰۷‏ 
٦٦٦ ١٥٢٥٢٢ ٢ ٣‏ 

امیر تیمور صاحب قران: ٠٢٢ ٠٠٢‏ 
۷ 

٢١١٥ ۳٥۸ امیر حمز‎ 


امیر خسرو دھلوی ٤٤۸.۲۹۲ ۴۳٥٣‏ 
اعد 


امیرالامرا خاندوران بھادر منصور 
جنگ ۹ ۳۰٣ ۳٣٣ ۱۰۹ ت٢ ٤‏ 

امین‌الاوله بھادں ٦۷‏ 

انور بیگ: ٦۹٤‏ 


انوری: ۲۸۲ 
ایلدرم بایزید؛ ۷٠٢‏ 


بابا مجنون: ۲۱۷ 

بابر پادشاہ ٤٤١۷‏ 

٦٢٤٤ باربد‎ 

۲۸٢ ۲۳٢ ۱٢۳ ۷۲ باقر کاشی‎ 

باقیای کاشانی: ٣٥٢‏ 

٦٦٦ براگیان‎ 

برھان‌الملک بھاد ۱۳۳ 

بسحاق اطعمه: ٦۹۵‏ 

ء۱۷٢١‎ ۱٥١ ٦٦ بھادر شاہ پادشاہ‎ 
۵۷۲ ۲۳۹ ٥ 

بھرام بیگ: ۲٦٢‏ 

٦٥٤ ۳٥٣ بھزاد,‎ 

بھگوان نراین. ٣٤٤‏ 

ہی بذڈل خان: ٦۰٠۱۷۹۹‏ 


بیرام خان نیز بیرم خان, ۱۳۱ ۳۰۷ 
٦۸‏ 
بیگان ١٦٦‏ 


ء* 


پادشاہ روم: 01 
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پادشاہ زادہ محمد کامبخش: "5۹٥٦‏ 
پیام -> میر شرفالاین علی پیام 


ت‫ 


تجلّی لاھجی: ۳۳۸ 


ج 


جاوید ے ملا مازندرانی جاوید دانش 

جعفر قزویتی: ٣۲‏ 

جمدۂالملک خان اسد خان ٥ف ٦٦‏ 
٤غ‏ ۵+ ۱۳۱ ۲٦٢ ک٣۷ ٣٦‏ 

جمشید پادشاہ نیز جم ٦٦۸‏ 

جھان‌آرا بیگم بنت شاھجھان پادشاہ 
بیگمصاحبہ ۷ 


ف١٤‎ ٠< ۰١ ۳۲ جھانگیر پادشاں‎ 


٦٦٦ ٣۳ 


جھجار سنگھ بندیل ۳۰۲ 


٤ك‎ 


.حاجی طالب نصیب صفاھانی: ۳۸۹ 

حجاخی فولاد خان: ۲۷ء 

حاجی نذیر نیک نظر خان, ٣۲۳ ۲٢٢‏ 
۲۵٤‏ 


حافظ شیرازی, خواجحہ ۲٥٥ ٤۹‏ 


۷/۷۷ 


ناموہہ٥٥٥‏ ۷دا 260ااواتا 


٥٤٥٤ ۸۸ ١۱ 

حامد خان بھادں ۳٦٣٣‏ 

حسن خان شاملوء ۳۹۰ 

حسین بن متصور ۲۰۹ ۳٤۹‏ 

حسین ثنابی: ۱۸ 

حسین علی خان سادات بارھ ٦٦‏ 

حشمت میر مغفوں ١١٥٢٥‏ 

حضرت خضر ۲۴۲۷ 

حضرت خواجه قطب الحق و اللاین: 
اعد 

حضرت علی۔ ۳۰۱۸ 

حکیم حاذق ٣٣٣ ۳۱٣‏ ٣٠یک‏ ۹ک 
۱۷٢ ٤۸‏ ٤١٤ف‏ ٢٢ا‏ ۸١ک‏ ٦کت‏ 
٦۷۸۹ ٦‏ 

حکیم خانی: ا 

حکیم سعید گیلانی: ۲٥٢‏ 

٤٤ ۱۳۲١ ۳۹ ٢٢ ۲٢ حکیم شفایی:‎ 
۳۸۸ ۳۲۸ ۲۸۵۸ ۲۱۸ ۱۷۰ 0٥ 
کا٢١‎ ا٠١‎ ف٥٥‎ ۵۳۸ ۸۷ ٣ 
"۱ ۴ْ] ۲.۰۳۲ 

حکیم عبداللہف با 

حکیم علوی خان معتمدالملوک ۲۰۹ 

حکیم محمّد یوسف عبدالشافی خان 
٤۲ء‏ 

۲٥٢ ۱۳١ حکیم مسیحالزمان‎ 

حکیم الملک شیخ حسین شھرت ٥٠٤‏ 

حمید علی خان ٣٥٤‏ 

حیات ال خان بھادر عزبرجنگ ٦٦٤‏ 
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خ 


خالص ے امتیاز خان : سیّد حسین 
خان, خان صاحب عبدالمجید خان 

خدایار خان لتی؛ ۲۷٦‏ 

٦٦٢ ٠۰ خسرو پروی‎ 

خواجه حافظ شیرازی -ے حافظ 


شیرازی 


داراب بیگ -ے میرزا داراب بیگ جویا 

٤ داراشکو‎ 

دانش ے میرزا رضی دانش 

داود میرزاء ٦۸٦‏ 

دمینتی: ۰۳" 

دمخدل ۰۳ ١۱۱۳ا ۱٥١۷ ۱٥۵۰‏ ۱۷۹ء 
۳٣۲٢٣٢ ۲۹۲ ۲٣۳٢٣ ٣۳٢٣ ٣٠٢ 1۱‏ 


٦٦٦ ۷۵)؛ ۷۸ء‎ ۳۷۳ ۳٣۳٣ 


دیبی دت ۵۹۲ 


ذوالفقار خان بھادر نصرت جنگ ۳٢‏ 


۲٤٤ ء٤٣‎ ٦ 


راجه تودرمل: ۲٦۷‏ 

راحه دھراج جی تک 20 

راحه دیارام صاحب؛: ۸ 

راجه رتن چند؛ ٦۸‏ 

راجه روشن رای ٦۷‏ 

راجە محکم سنگھ ٦۸٦‏ 

راجه ھردی رام ۰ ۷ 

۲۸۵ ٣٥٥ ۲۲۸ راضی: ۸۲ ۹ء‎ 
ت۲٤‎ ١۹٥ ٣٢٥ یا٦٦‎ ١١ ۹ 
٦۸ ۸ 

راو کرپا رام ١٦٤٤‏ 

رای رایان ناگرمل: ٣٤٣‏ 

رای گجپت رای ۲۳۹ ٦۸٦‏ ۷۳۸ 

رای ھرکرن: ۳٦۲‏ 

۳۸۳ ۱۰١ ٢۷ رستم‎ 

رستم یک دست؛ ۳۸۹۱ 

رفیع واعظ: ٥٤١۷‏ 

رکنای مسیح؛ ۷ ۷۲ ۸١٦۱ء‏ ۳۱۸ ۳۲۱ 


۵٥٥۳ ۱٥١ روحاللہ خان:‎ 


زاهمد علی خان سخ ۱۳۳ 
زلالی ےک ۱۷۰ ۲٦٢‏ 


زیب السا بیگم [مخفی بنت] عالمگیر 
پادشا: ۲۹۱ 
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زین ۲۲ 
سس 


٣٤٥ ٣٥٥ ۳٦٣٣ ۳۳٣ ۱۲۹ ۷ ساغرں‎ 
٦٦٦ ٤ 

سالک قزوینی ملا محمّد ابراھیم: ۱۲۸ 
۸ء ١١٦۱ء‏ ۱۸۱۳ء ۲١٢‏ ۳۲۷ ۳۸۵ 
۷ ٣٢ت ٦٦۷٦‏ 

سالک کیا ۷ ۳٦٣‏ 

سایر صفاھانی: ٦٦٦‏ 

سراچالین علی خان آرزو۔ یز آرزو۔ 
٣٢۰ ۲٢٢ +١۱ ۲۹ ٣٤ ۹ ۸‏ 
٣٦۹٤ ۷۱ ء٤٣۷٤ ۳۸۵ ٣۳‏ 

سعد قمی: ۲۷۹ 

٠۰١ ۰١ سعدا خان:‎ 

سعیدای یزدی: ۲۸۰ 

سکندر بیجاپوری ۲۳٢‏ 

سلطان حسین میرزا صفوی,: ٠٤١ ٣۳١‏ 

سلطان فیروزشاہ پادشا۔ء ۳۰٣‏ 

سلطان محمود سبکتگین: ۱ء 

سلطان بیگ شاملو ۱۲۷ 

۳۸ ۳۷ ۲٦٢ ۲۵ ٠١ ۸ سلیم تھرانی‎ 
ک٠٠‎ ۹۸ )۷۲ ۷۱ ۱۷۰ ۸ی ۹غ‎ 
۱۲۳ ١١۸ ۱۰۹ ۰۸ ۰ ۲ 
۳٣ ۱۳٢۲ ۱۳۰٣ ١٢٢۵ ۱٢٣ ٤ 
۱۹۲۰۷۸۹: ٤ 
۸۷۳۶ )ٰ٘۹۹ ۹۳۴ 


۲٦٦ .۲٥۹ ۲۳۱ ۲١۷ ۱۹۸ ٤ 


۳۱٣ ۳٣٣ ۷ء ۲۸۹ ۲۹۹ء‎ ۳۴۳ 
٣٣٣ ۳۲۹ ۳۲۸ ۳۲٣٣۳ ۴۷ ۷ 
کۓۓ٤١٤‎ ک٤٣‎ ۳۷۱ ۳٣٣ ۳٥٣ ۳۸ 
٦۹٦ ۹0ء‎ )۹ 

سنجر کاشی ۱۰۸ ۲٢٢٦‏ 

سیتارام ۵۹۲ 

سیّد حسین امتیاز خان -ے امتیاز خان 
خالص 

سیّد حسین علی خان باره ۶۱ء ١۷‏ 

سیّد صلابت خان: ۹ ٦٤‏ 

سیّد عبداق خان, ٣٦٦٦ ٦۸‏ 

۳٣۳ سیفی۔‎ 


5 


س 


شاپور طھرانی ۲۱٢‏ ۳۰۹ 

۴۴٣ )۲۹۷ ۲۸۰ ۳٣ ۱۴ شانی تکلو‎ 

شاہ شیدایى کاشی ٠٤٤‏ 

شاہ طھماسب ١٢٥٥‏ ٤اا‏ ۷۱۳ 

٦۸٦ ک٤٤‎ ٦٢۹ ۳۲٢٣ شاہ عباس‎ 

شاو عاش ثا|. +۴۰۰ 

شاہ مردان, ١١٥‏ 

۰٥ ٤ ٦٢ ۷ شاهجھان پادشاہ‎ 
۳٣۸۷ ٣٦۷ ٣٣٠ ٣٠٢ ۱۹۹ ء٤‎ 
٦٦۷ ۸۲ ک٥۸‎ ٤ ۷ 

شاھدای گیلانی ۲۱۸ 

شاھزادہ محمّد سلیم -> جھانگیر 
بادشاہ 

شاهزادہ مصطفی میرزا ۷۱۳ 
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شعوری کاشی, ۲٥۷‏ 

۷2۳۱۳۹۸۸۱۱۲۹۰۰۶۸ شفابی:‎ 
۳۲۸ ۱٦١٦ ء٦٦‎ ٦ 

ء٣١‎ ۸ ۷ شفیع اثر نیز شفیعای اث‎ 
٢٦٢ ۹۳ ۷۰ ف١‎ ی٢‎ ۳٣ ۹ 
٤٤ ں٤٤‎ ۱۳۹ ۱۳١ ۱۳٣ ۸ 
ک٥٥‎ ٢٥٥ ٣٢٢ ۲٢٢ ۱٦٦ ء۳٣‎ 
ک٤٤‎ ۳۳٣ ۳۲۸ ۳۱٣ ۳۱٣ ۰ 
“٣۰ ف٣۰ ۸ی ۰۲ص‎ ۶ ی٥۵١۱‎ ١ 
ک٢۷‎ ت٢١‎ ت١١‎ ۵١۷ ٦0۱۹ ۲ 
۷۱۸ ت۸٤‎ ء۱۳٦۹‎ ۸ 

شکوھی ھمدانی: ۲٥۹‏ 

شمسیٰ صفاھانی صفی ٦۸۷ ٦٢٤‏ 

شوکت بخاری, محمد اسحق خان 
بھادں ۵۹۳ ۱٦۷ ٤٤١ ٣۳‏ ۵٢٥۲ء‏ 


ت٤۸‎ ت٢٢‎ ٣۹۲ ۸۱۸۱ی‎ ۳٣٣٣ ۶۹ 
۹۸۸۷ 


شیخ ابوالفضل, ۹۹؛ ۱۳۲ ١٤ء‏ ۳۵۸ 


۹ ٤۰٤٤ی‏ ۳۱ف ۵٥۱۷ “٥٥٦٥‏ ۷۱۰؛ 
۰ء ۹ ۷۳۴۳ 

شیخ لی ۲۸۳ 

شیخ حسین شھرت: ۹" 

شیخ سعادت اف ١٦٦‏ 

شیخ سعداف ۱۲۱ ٦٦‏ 

شیخ سعدی شیرازی: ۴۳۲۸" 

شیخ محمّد علی حزین۔ ٤‏ ۹٤٥١ء‏ 
١٦۷ ۵۰۸ ۸۸ ۳٣‏ ۹ءک ۷١٦٦ء‏ 
٦٤‏ 

شیخ ھدایت الله خوشنویس عبدالصمد 
خانی۔ ۱۲۲ 


شیر حاجی مرتضی: ٦‏ 
شیرافکن خان: ١٥٤‏ 


ص 


صادق بیگ افشار حیاتی: ۳۵۹ 

صایب ہے میرزا صایب 

صدراللاین محمّد کرمانی فھمی ایران: 
٤٤٤‏ 

صفدر محمّد خان, ۳٦۸ ۳٦٣٣‏ 


صلابت خان: ٦٥٥‏ 


ض 


ضحخاک ۱۸۷ 


ط 


طالب املی: ۳۰۲ ٦٦٦‏ 

ء۱٢۲١‎ ۱۲١ ۹ طالبِ کلیم کاشانی‎ 
۲۸٢ ٣٦٢ ٣٤٤ ل٤٤‎ ۱۳٣ ۳ 
٦۸٤ ۸كغک‎ ک٤٣‎ ء١١‎ ۳۹۸ ٣ 

٤٤٤ طالع؛‎ 

طاھر وحید نصرآبادی میرزا -> وحید 
میرزا طاھر نصرآبادی 

طفرا مشھدی یز ملا طفرا ٦‏ ۷؛ ١٠ء‏ 
٤ل ۱٢١ ک٠۶ ی٢ ۳۷ ٣٣‏ ٢٢ک‏ 
٥١ ۱۳۹ ۱۳٣۰ ۹‏ ١٢٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ 


۸, ۱۷۳ا ۱۷۶۲ء ۱۷۵ ۱۷۷ ۱۸۱ 
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۲۷٢ ٣۳٣٣ ٢١٢٢ ٣١٢٣٢۳ ١۹۳ ء٤‎ 

۳١۹ ۳١٣٣ ۳٤٣ ۳٣٣ ۷۹ ٥ 

٠٤٤ ۳۳۹‏ ٥۲ف‏ ۷ة ٦٦٦‏ 
طلوعی خوأنساری, ۳٣۸‏ 
طھماسب قلی خان: ١٥٢٢٥‏ 


ظط 


ظفر خان احسن: ۱٦١‏ ۲۷۸ ۳۹۷ 
۸ ٤ی‏ ٣١ت‏ ۷۱۱ 


۱۹١ ۷۲ ٦٦ ت٣ ظھوری ترشیزی‎ 
۰""ء0۸ك۸+ہ0ۃه0+*0‎ ٦ 


ع‌ 


عالمگیر اورنگ زیب پادشاہ ٣٢٣‏ ۵۷ 
٣٣۰ ۱۹0۵ ۱۷۸ ۱٥٥ ۸‏ ۳۸ک 
۸٤ ۲۹۱ ۲٦٢ ٦‏ ۰٣ف‏ ۳۱ف 
۷ء ۳ ۷۲ 

عبدالبافی نھاوندی ۳۰۷ ٦۹٤‏ 

عبدالرحیم خان خانخانان ۱۳۱ ۲۹۱ 
۴۴۰۷ 

عبدالرَزاق بیگ: ۹۱ ۷۱۹ 

۲١۵۷ ٣٢٢ ١١١ عبدالرزاق فیّاض‎ 

عبدالغنی بیگ قبول کشمیری نیز میرزا 
عبدالغنی بیگ قبول کشمیری: غنی 
کشمیری ٣٣٢ ۲٢٢ ۱٦٦۹,۲٢‏ 


[۸۹ ف۲٥‎ ٠۰۰ ۹۷ک‎ ۹٥۵ ۵ 


٦۸ ٦٥۸ ہ٣۳‎ ٠ 


٦٦٦ ۵۹۲٥ ک٢ عبداھ خان‎ 


۷۸۱ 


نامەوہہت٥٥٥‏ ۷طا 60عااواتا 


عبدالومّاب بیگ خان: ۲٦٢‏ 

عرفی شیرازی ٣٢٣۳‏ م۰ك *"ٗ‪ء8یھ)+" 
عطّاں ٣ت ٠٦۸‏ 

عظیماللہ خان بھادر۔ ۲٦۷‏ 

علّامی افضل خان, ٣٠٢‏ 

علی رضای سیوستانی ۲۳٣ ۲۳٣‏ 
علی نقی کمر۔ ۱۳١‏ ۱۸۷ 
عمدۃالملک امیر خان بھادر؛ ۷۲۹ 


عنایت خان اشنا ۳۹۷ ۳۹۸ ٤٤ء‏ 
۹ 


عیسی : حضرت ۲٥٠٢‏ 
ع 
غازی الین خان بھادر فیروز جنگ 
ك۷ هھٛ 
غیاثای حلوایی: ۱۸۸ 


غیوں ١۷٤‏ 
ف 


فایض صفاھانی. ٣٤٤‏ 

فتح سنگھ پسر مخلص۔ ٦۹‏ ۹۱ف 
۷۹ 

۱٤٤ ٦۷ ت١‎ ف٤‎ ۹ فرخ سیر بادشاہ‎ 
ک۹١‎ ک١۷‎ 2١۷ 1٤٤ ٤٤ ١ 
٣ 

فردوسی 8۷ 

فرهاد بگكگا* 

فصاحت خان راضی ٤ ۲۷ ک٤ ٠۰‏ 
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۳٣۳۱٣ ۳۲۹ ۲٦۸ ۱۷ء ۱۸۱ا‎ ۰ 
۳۹۲ ۳٦۹ ۳١۷ ۳٦٣ ۳٣٣ ٠۷۰ 
٤۷٤ ٤٤٤ ک٢٤‎ ں١١‎ ف١١‎ ٠ 
“۳۳۰٣ ۵٢۲۹ ١۲١٢ )۹۹ ؛)؛‎ ٤٢٥ ۰ 


٦٦٦ تا٦٦‎ ٦٦٦ ۹ ٦0۸۱۸ ۹ 
"23۸0۳۲ 


فضل علی بیگ صفاھانی: ٦٦٦‏ 


۲۱٢ ۱۸۵ ء١۱١١‎ ۹۸ ۹۲ ۳٣ فغانی‎ 
“2۷۷ 


فوقی یزدی ۸ک ٢٦١ ۱۲۹ ۱۲۷ ٦٦‏ 
۹۸ 


فیضی ۳۰۳ ۲۰۸ 


قاسم دیوانف ٣٣‏ 

قاضی اصغر بخاری: ٥٤٤‏ 

۲٥٢ ۲۰۸ ٦٥ ٦٦ قزلباش خان امیدء‎ 
۰۲ف‎ ٥۷٥ ک٤٤ ۳۷ف‎ ۳۳۹ ۵۱| 
٦٦٦ ٣٦٥ ٦ 

قزوینی -ے میزا محمد قزوینی 

قطب شا ۳٦٣‏ 


قمراللاین خان بھادر نصرت جنگ ۳٣‏ 
ک 


کائی ٣ج‏ ی انی 
کاظمای تبریزی: ۲۹۰ 
کچھی رام ۲۴۳" 
کریم بیگ ۲٢٢‏ 


کیشو راو ٣٤٤‏ 
کلیم کاشانی -> طالب کلیم کاشانی 
کمال خجندی, ۲۰٢ ۱١١‏ ۲۳۳ 


کتور انت منکھ 217:۰٥۸‏ 
گک 


گھنشام۔ ٦۷٤‏ 
پی: ۲۳۲۰۸ 


ہہ 


ل‌ 


لاله رتن سنگھ رای ۷۲۳ 


٦٥٤ ۳۵٥٣ ۳٣٥٣ ,۳۳۷ .۱۹۷ مانی‎ 
مبارزالملک سربلند خان بھادں ۱۹۷۔‎ 
٦٤١ ۹۱ت‎ :۳٦٣٣ ۳٦١٣ ۳٣٣ ٤ 

مبدع شیرازی: ٢٢‏ 

محتشم کاشی: ۹۰ 

پا ا وا سا دہ 
۲٢ ۲٢ ٢٤ ۲۳ ۸‏ ۲۷ ۲۹ ۳۳ 


ء٦۷‎ ت٣ ۷ک ۹ک‎ ئ٥‎ ک٤‎ ۳۸ ٥ 
۹۹ء‎ ۹۸ :۹۷ ۹٦ ۹۵ ۹۳ ۹ ۱ 
۸۱383:1131: ۸۷ 1:۷ 
١۳۷ ن٣٣‎ ٠٣ ۱۲۹ ۷ ٠۰ 
ء۱٢١۷‎ ء١٤٤١‎ ٢٤١ ء۱٤١٤‎ ٣٢٢٢۶ ۸ 


۹ء ۱٦١٦ ۱٦١١ ء۱٦١٢ ۱٥٠۰‏ ۱۷۰۶ء 


اناەوہة٥٤‏ ۷ا 60ک2اواتا .٭اں٣ا٭‏ !ا 5ٰ٤‏ :ا۱دد× ممہ‌ں 


۸۳ محمّد افضل سرخوش: ۳۲ء‎ ۱۸۰ ۱۷۷ ا۱۷٦‎ ۱۷٢٣ ۱۷٣ ٣۳٣ 


۱ء ۱۸۳ ۱۸۰۵ ۱۸۰۱ ۱۸۷ ۱۸۸ء ۸ ۵۹۰ 

٥٥ محمّد امین خان بھادں‎ ٣١٢ ٣٣٤ ٣٢٠٢ ۱۹۸ ۹ ء٤‎ 

٣٠٢ ۷ ۰ی محمّد جان قدسی مشھدی:‎ ۲۰١۰٢ ۱۳۱۴۰ ۲۱۷ ٣۰١۷ ل٣۹‎ 
٦٦٥٦ ء٤٤‎ ۲۸۰ ٣٥۵۹ ١ ۲٥٥ ٢۵٢ ٢ء۱‎ ٤٤ ٣٣٣ ٣۹ 

۱۳۸ محمّد جعفر مذھب:‎ ٢۲۷۰۶ ۲٦۹ ٣٦٢ ۲٦۹٢ ٣٥۵۹ ٦ 

۱ ۲۸۳ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ںہ ہا ات سرعت: ٦٦٤‏ 

۷ ۸) .تم ٣ت٠ ۳٣۵٣ ٣٣٤‏ مل سان کی دا سای ۹۸ 


: ۸گ‎ ۳۳٣ ۳۳۲ ,۳۲۹ ٣۳۲٣ ٣٣۰ 
١٦4 محمّد خان دیوانه‎ : 

۳۸۳ ۳۸۱ ۳٦۹ ۳٦٣ .۳٣٣ ,٣۰ 

محمّد خله جانی,: ۳۴۳۳ 
١١ .٦٤٤ ۳۹۱ .۹‏ ٢٢ک‏ ٣٣ک‏ 7 
محمّد داراب بیگ جویا -> میرزا 
٤٤٤ ک١٤ ک٤٣ ع٤٤ ٤‏ ۷٤ک‏ جح 
محمد داراب بیگ جویا 
۷۱ ٤٤۵٥ی‏ ٤٥٤٥ی ٤٥۵٥‏ ٥۷١٥ی‏ ۸٥ک‏ 

محمّد رضا ۲۸۰۵۷ 
۰ ۸۸ء ۹۳ ١٦۷.٠٢٢ ٤۹۵‏ 

محمّد ساقی مستعد خان: ۲۳۱ ٦٦۸33‏ 
۹ ١۳١ف‏ ٢٣ف ٢٢٥٢٣٢٥٤ ٣.٥٢٣٣٢٥‏ 

محمد سعصد اضف >> اخوند محمد 
۲ػ ۵٥٦ ۵٥۱ ف٥٤ ۵٤٤‏ ۵۸ف لے خو : 
سعل ات ات 
١۷۲ ١٦١۷ ۵٦٥٦ ٦٦٥٤ئ ٣‏ ۵۷۳۴. ری 
محمد سعند اہاف ۳٣۰۷‏ 
۸ ۵۸۰ ۵۸۸۵۸ ۵۸۸ ۵۹۱ ۹2ف يد اضراف) ۷۲٥٢‏ 
٥۵ء‏ ۱۹۸ ١ت‏ ٣۱ت ٦١۸‏ ٢٢ک‏ محمّد شاہ پادشاہ غازی ناصرالدین: 


۲ ۴ ٣٣ت‏ ٢٢ت ٢۲۷‏ ۰٦ت‏ 6 او وا 


٤٥٥ ء٤٤۸۵‎ ٤٦٤ ۱ة ٥٥ک ۰ ۸ ۳۷ء‎ ت٤٤‎ ت٤٤‎ ت٤٤‎ [۸ 


۷۳۳۴ ۲۷۱۹ ت۵١ ۳۳ف‎ ٦ ۷۸ک‎ "٦٦٣٦ ت١‎ 1۵۸۸ ۷ ٣۳ 
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۹ 1۸۰ 1۸۱ 1۸0۸ 1۸۸ مکت محمّد صالح بیگ:, ٣٢۷ ۲٢٢‏ 

۷۱٢١ ۷۱۲ ۷۰۰ ۹‏ محمّد طاھر غنی کشمیری ۱۱۰ ۱٦٦١‏ 
٤‏ 


مجسن شیرازی: ٤ک ٦٦٦‏ 
محمّد طاھر کاشی نقاش: ۳٥١٢‏ 


محمّد احسن ا با کو ا 
ت3 محمّد علی بیگ افشار: ٤٤٤‏ 


محمد اسحق خان -+ شوکت بخاری ٠‏ 
محقد فرُخ سیر پادشاہ -+ فرخ سیر 
پادشاہ 


اشرف 
محمّد ڈ سلیم ۱۹(|۱ ۷ ٤ ٢٤‏ ٤ک‏ 
محمّد اعظم شاو ۷۲٦۱۷۵ ٦٦‏ قلی 


محمّد اشرف -> آخوند محمد سعید 


۷۸۳ 
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۱ 
۱ 
ٍ 
۱ 
ا 


ک۲٢‎ ۲۱١ ۱۳۸ ۱۳۲ ۱١١ 
٦٠٦ “ف٥۵۹‎ ۳۹۸ ۳۸۷ ۳٣۲ 9۹ 
٦٦٦٤٤ آ٤‎ 
٣۲۸ محمّد ھاشم‎ 
٣٣ محمّد یوسف نکھت سخنور خان:‎ 
۲۳۸ مختار خان:‎ 
مخلص, فقیر -خ آنندرام مخلص‎ 
۱۹۷ ء۱۹٦۱ مخلص خان:‎ 


۲٦۹ ۲۲۷ ء٦۹‎ ٥ مخلص کاشی‎ 
۳۱٣ ۷ء‎ 


۔٦٦‎ ٥٤٥ مداراللاوله‎ 

مرتضی قلی بیگ: ۷۱ ٦٦٥٦ ٢٤٢٤‏ 
مرضیای نیشاپوری: ۲۸۰ 

مسجد اکبرآبادی: ۲٦٢‏ 

ہس ہک کم اما 

مشر چتر بھوج ٣۰۳‏ 

مصطفی قلی خان: ۲٦٢‏ 

مظھری کشمیری ۵۷۷ 

معزّز خان افس: ٦١٤‏ 

مفید بلخی, ١١٦۱ء ٠٤١٤‏ 

۱۹١ مقیماء‎ 

ملا اھلی ٦٤٣٤‏ 

ملا جمالی؛ ۷۳۰ 

ملا جویا -ے میرزا داراب بیگ جویا 
ملا حاجی بخاری: ۱٦۸‏ 

ملا حیاتی گیلانی: ۸۷ 

۲٢ ک٤‎ ۲٢ ۱۱ ۸۰ ۹ ۸ ملا ساطع‎ 


ء۱۰١٠‎ ۹۵ ۹۲ ٦۸ ۳۸ ہک‎ "۹ 


۲۷ ۱۱۷ ۱۱۳ ۰۹ا‎ ۱۰١ ۴٣ 
۱٦٦ ۱٦١ ٤٦١ ۱۳۹ ۱۳١ ۹ 
۱۸۵١ ۱۸۳ ۱۸۲ ۱۷۱ ۱۷۲ ۷ء‎ 
٣٥٣ ۲٣٥٢ ٣۲۲۷ ۲۱٢ ۵ء ۸۹ء‎ 
٠۰٣ ۲۷۹ ۲۷۸ ۲٦٢ ۲٦٢ ۵٥ 
۳٣٣ ۳٣٣ ۳۳٣ ۳۳۰ ۳۲۳ ,۱۳ 
۰۸ک‎ ٤٤ ۳۸۹ ۳۸۲ ۳۸٣ ۷ 
۲۷ک ۲۹ک‎ ٢٤٤ ء٤٤‎ ١١ ء۳٣‎ 
ک٦٦‎ ٥٤۹ ک٦۸‎ ک٤٣‎ ۳٣ ۳ 
ف٣۲‎ ف٢٤‎ ۵٢٣٥ ١۰۷ ۸۸ء‎ ء۷٥‎ 
٠۵٥٥ ۵٥۲٥ ۵٥۵١٠ “ف٤٤‎ ف٤١٤‎ ۰ 
“۸۱ ١۷۲ ۵٦۹ “٦٦ ٣٥٦۹ ۸ء‎ 
ت٣٣ ۱ء ۵۹۷ ۹۸ب ۰۸ ۳۱ت‎ 
۱۸ت ٢٦ت ٦ات کت‎ 1٥۸۸ ٤ 

۸۱ ۸۴ت 1۹۸ ۷۰۲ 

ملا طغرا -> طفرا مشھدی 

ملا عزیزن 2+۷ 

ملا عصری؛ ۲۸ 

ملا علی جاوید ٠١‏ 

ملا علی قمی, ۲۷۰ 

ملا فاضل کاشی ۳۵۹ ٦۹۸‏ 

ملا مازندرانی جاوید دائنش: ٤١٥‏ 

٣۷۷ ۳٦۰ ۳٣٣۳ ۳۱۲ ملا مفید ہلخی؛‎ 

ملا محمّد ابراھیم محمّد قزوینی: ٢۰۷‏ 

ملا نوعی, ۱۸۸ ٣٤ی‏ ۷۲ ۵۰۸ ۸٦٦١ء‏ 
٦‏ ۷۷۰ 

ملا وحشی -> وحشی 

منصوں حسین, ۲۸۳ ۲۸۷ ۳۳۷ ۳٤۹‏ 

٤٤٤ ۱ 


۷۸٤ 
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منعم خان خانخانان بھادرشاھی ٦۰٤‏ 

مھاراجە ابھه سنگھ ٣٤٤‏ 

مولانا امیدی, ١۷‏ 

مولانا جامی۔ ۲۰۸ 

مولانا روم ١۸‏ 

مولوی جامی؛ ۷۳۰ 

میان لال بجھکں ۲۸۳ 

میان محمّد ما ٦٦۸‏ 

میان ناصر علی: ۱۲۸: ٦۸۹ ۲٦۷‏ 

میر بدیمالزمان ۲٦‏ 

میر سنجر کاشی -> سنجر کاشی 

۱٦۸ ۷ میر شرفالاین علی پیا‎ 
۷۷ف‎ ۵۳۸ ف۱١‎ ۳۸٣ ۳٣۰ ٣ 
٦۹۷ 

٥۸٦ ٣۷۱ ۱۰۸ میر صیدی‎ 

میر ضیای نیشابوری: ۲۸۱ 

میر عبدالحسین کاشانی عارف. ١۷۷‏ 

میر عبدالکریم امیر خانی: ۲۳٢‏ 

میر عیسی یزدی: ۵٥٥۹‏ 

میر محمد افضل: ۷۰ 

میر معصوم کاشیٰ پسر میر حیدر 
معمّابی, ٠٤١ ٦۸‏ 

میر موسی خان, ٦٠۸۵‏ 

۰۸ ۱۰١١ ۹۹ ۹۷ ۹۲ میر نجات‎ 
۸۱۸ ۱٦۵ ۱٣۰ ۱١۸ ۱١٤ ۹ 
٣۳٣ ٣۲۷ ٣٢٢ ٣٠٢ ۸۸ء‎ ۸۲ 


٦٦٦ ۳٣۳٣ ۳۲۷ ۲۸۳ ٠ ٠٦ 
("۸۸۳ ٣ڈ میر نجمالداین‎ 
۹9۹۲ میرزا اہراھیم ادھم‎ 


۷۰۵ 


میرزا الغ بیک؛ ٠٠٢‏ 

میرزا بیدل -> میرزا عبدالقادر بیدل 

میرزا جلال اسیں ۳٥٣ ۲۷۱ ۱٢١‏ 
۲۷ 

میرزا حسن واھب صفاھانی: ٢۵٠٥ ٣۲٢۲‏ 

میرزا داراب بیگ جویاء نیز داراب بیگ 
جویا. ملا جویل ۲۸ ۱۱۷ ۳٥٣‏ 
٥ء ٦٤٤ ک٢۸ ۹٦‏ 

002086 ١ میرزا رضی داش چپ‎ 
۱۹ ۱۱۸ ۱ +۹ ت ۸ت‎ ۹ 
ء۱۹۵١‎ ۱۸٦ ۱۸۵۸ء‎ ۱٦۷ ء۱٦١١‎ ٣ 
۳٣۳۷ ٣۳٣ ٣٣۳٣٣٢٣ ٣٢۲۸ ٣٣۷۷ ٦ 
۳۱۸ ٥٣٣ ۲۸۵۸ ۲۷۸ ۲۷۵ ٥٤ 
۳٣٣ ۳٥٣۹ ۳٣۱٣ ۳۳۷ ۳۳٣٣ ۷ 
۳۷۰ ۱۳۷۰۱ ۳٦۸ ۳٦١۷ ۳٦٣٣ ۱٦ 
ی٣‎ ۳۹۱ ۳۹۰ ۳۸۹ ۰۷ ۹ 
۷۷ ٥٥ ٤٥٥ ک٤٤‎ ۷٤ ٠ 
ف۱٥‎ “٥٦٥ ٣٢۹ “٣١٦ ٦١٥ ٤ 
کت١‎ <۹ ۹۷ف‎ ف۹٦‎ ۱0۸۹ ۱ 
٦۳۹ ت٣٣‎ ۳٦١٦ ت٢٢‎ 1٣١ ۱ 
٦۸۷ ٦۸۸ ت۸٤‎ ت٦١‎ ت٤‎ ت٤‎ 
۷۱۷۲ ۷٢٢۲ ۹۸ ۵٥ 

٢٢ ۷۳ ۲٢ ف٥ میرزا:زکی ندیم‎ 
۲٦٦٢ ۲١٤ ۲۰۹ ۱۸۵۸ ۷۰ ۷ 
۸ئ‎ ۳۳۷ ۲۸۸۹ ۲۸۸ ۲۸ ء٦‎ 
٦٦ ٥٤٤٥ ۵٥ ١۲۷٤۷٤ ۂ‎ ٤٢ ٣ 
٣۹۰ 0۷۰ ٥٦۹ ١٥۵۹ ۹ ٣ 


۰ ۹۵ ٣٢ا٦‏ ٹک ٣٥ت‏ ۷۷ک 
۸۰ 


میرزا سرخوش -> محمد افضل 
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سرخوش 

میرزا سنجر کاشی ۲۰۸ 

میرزا شاھرخ؛ ٠٠٢‏ 

میرزا شاھنواز خان صفوی۔ ۷۲۷ 

٢٣۷۷۷۶۱۰۰۰۱۷ ۸۷۱۳۰۰۷۰ 0 کا‎ 
٦۳ ک٢ ۹ی‎ ی٢‎ )۳۹ )۳٣ ۰ ۱ 
۱۳ ۱۰۸ ۹۸ ۱۷۱۰٦۹ ٦٦ فک‎ 
4ك ة3 ئئئه'')"‎ ة4٦‎ 
۱۸۲ء‎ ۱۷۲ ۱۷۱ ۱٦٦ ١۱٦١١ ۔٣‎ 
ء۲۱٦۸‎ ۲۱۷ ۲۱٢ ۲٦٠٢ ۵۔ ۱۸۹۱۔‎ 
۲۷٢۵ ٣٦٦٣ ک٤٤‎ ۲۳٣ ۱۲۳۳ ۰ 
٣۰٠٣ ۲۹۰ )۲۸۹ ۲۸۱ ۷۸ ٦ 
۳۲۷ ۳٢٦ ۳۱۸ ۳۱٣ ۳١٣٣ “۶۸ 
٣٥١۵۷ ۳٥٣ ٥٣٥٢ ۳٣۳٣ ۳۳۲ ۰ 
۲۸۹ ۳۸۷ ۳٦۹ ۳٦١۸ ۳٦٣ ٥: 
١١ ک١١‎ ک١١‎ ٤٣٣ ٤٣٤ ۷ 
٤٤٤ ء٤٤ ۲۹ک‎ ۲۸ ک٤٤‎ ء٦‎ 
ک٤٤‎ ف٤٤‎ کا١‎ ک٤۰‎ ک۳٣‎ ٣٤٣ 
:٣٥۹ ٣٥٥ ٦۸۸ ۸۱ء‎ ٣:۷۸ ۷ 
١۹۱ ١۷۱ ١٦۹ ٣٦٥ ١٥۸ ۲ء‎ 
٦۸۲ ۸ تا٦٦‎ تا٦‎ 1۱۸ ۹ 


۷۱۲ ۷۰۱ ٦۹۹٦۹۸۰۸ ۳ 


میرزا طاھر وحید -> وحید میرزا طاھر 


نصرآبادی 
میرزا عبدالغنی بیگ قبول -> عبدالغنی 
بیگ قبول کشمیری 


میرزا عبدالقادر بیدل ٤ک ١۱٢١ ٠٠١‏ 


٠۰۸ ک۷٦‎ ء٤٣‎ ٤۹ ۹ 


میرزا گرامی: ۷ء 


میرزا مبارک اش ارادت خان واضح 
۵۴۱۰۱٢۶ ۴ ۸‏ 3۳۸ 

۹۰ ۳۸ ۳۳ میرزا محمّد قزوینی‎ 
۳۸۲ ١۳۷۲.۰۲۹۳ ٤٣٤۹٤٣٢٤٣ ۱ 
ف٢٤٥‎ غ٤‎ ف٦‎ ۹۷۰ ۹ ۹۳ 
ت٣٦٣‎ ٦٢٠٣ ١۷٦ ١۷٣ ۵٦٥٥٢ ن٥٤‎ 
۷۰۰۹ ۷۰۶٢ ۹ 

میرزا معز فطرت موسوی خان, ۲۷؛ 
٠١ ۳۰۸ ۲۹۱۱۱۹۹ ۷ ۸‏ 
١۷۹ ۵٢٢ ٤‏ ۵۸۲ 

میرزا مقیم تبریزی: ۳٦٢‏ 

میرزا مؤمن بیگ: ۷۱۹ 

میرزا عاشم محزون: ٣١۷‏ 

میرزا وحید -> وحید 

میرک تھتی: ۱۲۹ 

٠۰١ میکائیل:‎ 


ن 


ناترضاف ہ۷۸۳ ۷۴۳۳۱۲۸۸1۲۲۴۱۱۱۴ء 
۳٦٣ ۳۱۹ ۷ ۲‏ ۳۹۱ ۸ك 
٦٢۸ ٣۲٥ ٣٥٢٥ ۹۰ ٤٤ ۷‏ 
۸٤ ٦٦٦ 1۹ ۸‏ ۷۳۳ 

ناصر خان: ۳۱۷ 

ناصر خسرو۔ )۷٢‏ 

ناصر علی محمد شاہ پادشاہ ۱۲۸ 
ہ۵۶ ۲ 

ناظم ھروی؛ ۲۲۸ ۲۰٢۲‏ 

نجف قلی بیگ والی؛ ٤٤٤ ۳۹۲ ۱١‏ 


۸٦ ٠ 
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نزاری فھستانی؛ ۲۸۲ 

نظیری نَیْشابَورٌیٰ۴۱۰ ۴۷٣۰۱۷۱۷۰۰۱۲۷۱۷‏ 

نعمت خان عالی ۱۷۵ ٣٦٠۸‏ 

نعمت اللہ خان, ٠۳٥٥ ٣۵۴٢٥‏ 

نواب آصف جاہ نظامالملک بھاد ٠٦‏ 
٦٦۹ ۳۰٣٣٣٣٣٣٠٣٣٣٣٥٣‏ 

نواب تقرب خان, ٥٢١‏ 

نواب صاحب اعتمادالاوله زکریا خان 
بھادر دلیر جنگ ۲۹ ۳٣‏ ٣٢ت‏ 


١۸۵ ۸۵۸ ۷۸ئ‎ ۳٦٣٣ ۷ ٣ 


۷۲۱۷ 
نوٴاب صاحب سیفالدوله عبدالصّمد 
خان بھادر دلیر جنگ ٤٤ ٣۲٢١‏ 

۷۰۸۷۰ ٥٤ ٣ 

نواب صاحب وزیرالممالک 
اعتمادالاوله چین بھادر نصرت 
جنگ ٤۵٤ ۱٢١ ت٢ ۵۹ ١۱۷‏ 
٤٤ ٢٤٤ ۳٣١٣۷ ۲٢٢ ٤ ٣‏ 
۰ئ ٣۹۳ ۹٤‏ ۹۷یک ١١ت‏ ۸۲ت 
۹٦‏ 

نواب محمد امین خان چین بھادں ١٥۷‏ 


نواب وحیدالزمانی, ۱۰۷: ۳۲۱, ٣۳۷‏ 


واصل قندھاری ١٤‏ 

واعظ قزوینی۔ ٠٤‏ 

وحدت قمی, ١۱۲ا‏ ۳۳۸ 

وحشی -ے نیز ملا وحشی, ۳ء ۰۳ 
١۹٣ ۳٣٣ ٣٢٥٤ ۲ ٣٠٣‏ 


۷۸۷ 


۱۷ ۱١ وحید میرزا طاھر نصرآبادی:‎ 
)+ ۸ی‎ 
۷09۷۰۱۷۰ 07۸ 
۳۲ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲۳ ۸ ء٤‎ 
۱۷ء‎ ۱٦٢١ ء۱٦١٦‎ ٤٤ ٤٤ ٠۰ 
٢٢۹ ۲١٦٢ ۲۰۷ ۱۹۳ ۱۸۰۸ ۰۲ء‎ 
۳٥٣٥ ۱غ‎ ٣٤٢٤ ٣۳۷ ٣۳٣۲ ۹ 
۹ء‎ ۲۷۸ ۲۷۵۱ ۲٦٢۹ ١١٢ ٠ 
۲۹۷ ۲۹۰ ۲۸٦۱ ۲۸۵۸ ۲۸۴ ۰ء‎ 
۳٣۲۹ ۳٢٢٣ ۳۱۸ ٠٣۰٣ ۹ ۸ء‎ 
۳۳۹ ۳۳۷ ۳۳٣ ۳٣٣ .۳۳۳ ۱ 
۲۱ت‎ ء۵٤١٥‎ ی٣۳٤٣‎ ۳۹۲ ۳۸٣ ۱ 
ت٢۹‎ ١٥٥.2٦١٤ ٦٦۳ ت٢‎ ۱ 


۷۷۰۳۲ ۸۸ت‎ ٦۸۷ ٦1۸٦ تا٣‎ ہ٢‎ 


۱۹ ۱١ ۱١ ۹ ۸ مندی اھل مند‎ 
۷٢ ۷۳ ۷۰ ک٦‎ کا١‎ ۳٣ ٣٣ ۱ 
۲٢ ۱١١ ٢۲ ۵ی‎ ۸٤ ۸۳ ۲ 
۵۸ ۱٥۸۷ ٥۵٥ ۱٥٥ ۱۵۳ ٤ 
۱۸۱ ۱۷۸ ۱۷۷ ۱۷۱ ۷۱ ٣ 
٤١٤ ٣۳۸ ۲٢٢ ۲٢٢ ٣٢٢۵٣ ,۸ 
٣٣٣ ۲۹۳ ۲۸۸ ۲۸۲ ۲٦۸ ۸ 
گ٤‎ ٠٣۳٣۹ ۳٣٣۳ ۳۱۹ ۲٣ ٣ 
ع۳۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ یک‎ ۹ 
۰۸یک ١٠ک ۱۹ک‎ 6١۷ ٠٢ ۵٥ 
ک٤١‎ ک۳٣‎ ک٣٣ ۲۹ء‎ ک٢٤‎ ٠ 
٦١٦ ٦٦ ک٥۷‎ 6۵٥۰ ک٤۹‎ ک٤٤‎ 


۵“ ۓ)۹١‎ ۲۸۹ ٤٣۸٤ ۷ ٦ 


ضاموہة٥٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ ١دا‏ اا8۹! ٤٥٥٥۵٢۰٢‏ 355010[۲ک 66-0 








ث٤٤‎ ٣۳٢٣ “ف۳۰٣‎ ف۲٣‎ ۱١٥ ٦ 
١۷۹ ۵۷٦۸ ۵۷۰ ۵٦٦ ۵٥٦۱ ٤غ‎ 
ت٠۳‎ ا٠١ ۲ص ۸ء ۵۹۰ ۹۱۸ف‎ 
۷لک‎ ٦٦٦ ت١١‎ ا٦١‎ ۰۷ 
٦٦٦ ٦٥١٥ ت٤٤‎ ت٣٤‎ ١۳٣۷٣ ٦ 


٦۷ ٦۷۳ ۷۲ت‎ ٦٦٦ ٦٦٦ ۳۲ 
٦۷٦ 


یی 


ایحیی خان میر منشی: ۷ 


۱۱۷ ۱۱١ ٦٦ ٤٤ ۱۸ یحیی کاشی,‎ 
۲۸۰۶ ۲۰٢ ۱٤١ ۱۲۹ء‎ ۱۲٢١ ۸ء‎ 
“ا۱١ ۷۹ک‎ ٦٤٦٤ ۳٦٣ ۳۳۸ ٤ 
٦٦۹ ٦٥٦۷ ٦١٦٦ ١۸۹ ١۵۸٤ ۹ 

۹ ۷۲ 

یمین‌الدوله آصف جاہ بھادر -> نواب 
آصف جا ٦٦‏ 

یوسف بیگ شاملو ۲٥٢‏ 


یوسف پادشاہ ۱٦١‏ 


ضاموہة٥٥ہ‏ ۷ط 260اواتا ۔ماںاا5ہا 50 "6۴ 600-0 


فھرست جاھا و آبھا 


٥۸۸ ۲۷۷ آذربایجان,‎ 


٦٤٤ ٠٤٤ آمیں‎ 


احمد نگ ۴۲۲ 

۵۹۰ ٥۸٤ ک٤٤‎ ۳٦٣٣ ۱۲۷ احمدآباں‎ 
۷ 

اصفھان: ٤٣‏ 4۹ ۱۰۰۶ء ۳۳۳۰۱۸۷ 


٦۹۹ ات‎ ک٢٢‎ ۵۹۷ ٥٤٥ غ٤‎ 

٣٣۸ ۳٣۰٣ ٣۳۸ ٣۳١ ۹٦ اکبرآباں‎ 
٦۷۸ہ‎ ٦٦ ۷۰۶ف‎ ٣٥٤ ںة۵٥۵‎ 

انبر [<آمیر] 

ایران ۱١ ۷ ٦‏ ۷ی ٦ک‏ ۷۳ ۱ک 
٢۳ ٣۰١ ۱٦١ ن١٤‎ ۱۱۳١ ۹‏ 
۸ ۱۳۱ ۱۳۳ ۵ل ۹ک ۲ک 
٢٢٢ ٣٢٢ ۲۱۸ ۲٢٢۹ ٤‏ ۳۸ک 
۲٦۷ ۷ ۰‏ ۲۷۱ ۲۷۷ ۲۸۳ک 
64ء ۲۸۸ ۳۱۴۹ ۲۱۷ ۳۲۳ ۳۲۸ 
۳١۸ ۳٣٣ ۳٣٣٣ ۳۳۷ ۳۳۲ ۹‏ 
۰ ۳۸۸ ۳۹۲ ۳۹۷ ۸٤ک‏ ۱۷ک 
٣۳۷ ٣٠×‏ ٤٤ک‏ ٤٤ک‏ ١٤ک‏ ۹٤ک‏ 


٣٢٥٥.۵۰۱٠ ۹۰ .)۸۸ ۴۳‏ ۲۸ف 


ک٢۹‎ ف٦۸‎ .۵٦٥ ۱۵٥۸ ف٥۷٥‎ ۹ 
٦٥٣٦ ا٥٢٣‎ ک٤۹‎ ت٠٤‎ ۱۲۹ ء٤‎ 
ء٦۱۹۹‎ ٦۸۶ ٦٦۸٦٦٦ ٦٦ ء٦‎ 


۳ء ۷۳۴۴ 


ایروان ۲۷۷ 


بحرین: 11ء00 
باغ اُھو ھرات: ۹۹ 
باغ حیات بخش شاھجھان‌آبادں .١۷۰‏ 


"۸٤ 
"۷٤ باغ روحالہ خان شاھجھانآباں‎ 
٠٠١ باغ نظر لاھوں‎ 


باغات محلەای اصفاھان, ۹۹ 
باغستان و داغستان, ٠٠١‏ 

٠٠٤ بخارل‎ 

بسطام: ۷۱۷ 

۷۳۳ ۱٥١ ۱٥١ بصرہ‎ 

بندر صورت ۱۲۷ 

بندر عباسی, ۱۲۷ 

بندر لا ۱۳۳ 

بندرا ہن ٢تک‏ ۷۲۰ 

بنگال بنگالل ۳۳۹ ۱۷ء 2۸ک ٣۸۸‏ 


۷۸۹ 
ناەوہ6٥٥‏ ۷ط ٥٥عا1واتا‏ .داںاا۹ہ! ٤٥٥٥۵٢۰٢‏ 3550101۲ 66-0 








۷۳۰۰۱۷۲۷ ۷۲٦٢ ۷۲۳ ں٠۷‎ 


بیجاپوں ۲۳٢‏ 
ٹب 
یب 


پای چراغ؛ ٦‏ ۷ء ۱۹۰ 

پتنة؛ ك۷یى‪فه۹ە/ 

پل ابریشم ۷ 

٣٦٤ ۳۱۷ ۲۸٢ ۲۳۷ ۲۲٢ پنجاب,‎ 
٣٤٤ ۸ 


پیشاوں اہن 


٥٥٤ ترکستان؛‎ 


٦٦۷ ت٦٦‎ ٣٥۸ ١٢٥ تھتھا نیز تھتھہ‎ 


٤ء٤‎ ١۰۳٥٤٣۰ ۲۷٢ ۲۲۴۲ء‎ ١٤٥ توران:‎ 


ج 


جنتر[منتر] شاھجھانآباد ۴۰۷ 
جودپورں۔ ١١۷‏ 

جورآباد ١ہ‏ 

جھانگیرنگر صوبۂ پنجاب ۲٢٢‏ 
جیسنگھ پورہ شاھجھان آباں ٦٤٤‏ 
جینگر: ٠٤٤‏ 


۷۹۳۲ 


چ 


چاندنی چوک شاہ جھانآبادں ۵۷۱ 
جخور سعدہ ۲۷۷ 


۷۳۳ ٣٣ چین:‎ 


حبش: ۰۰م( 
حویلی پریچھت پور ۷۱۹ 
حیدرآبادں ٦٦٦ ۳٦٣‏ 


٤ك‎ 


خاتونآبادں ۳۱۲ ١۹۷‏ 
خراسان: ٦٦٦‏ 
خلوت باصفاء ۳۳۳ 


دریای زرافشان: ۲٥٢‏ 

دریای هند ۷۳۲ ۷۳۳ 

دشت بیاض: 2 

٣٠٠۱۹۵ ۲٢ ٣ 5۷ دکن: بد‎ 


۳٦٣ ۳٦١٣٣ ۳٣٣ ٣٤٤ ۹‏ ۰۰ھ 


حم 


٦۵١٥ ک٤٤‎ ۵۸٥ ۵٥۱ ف۲٣‎ ۸ 
۷۳۰ ۷۲۷ ۷۲٦۹۰ ۷۲٢ ٢۳ 


دھلی نیز رک شاھجھان آباف ۷۸ ۲۹٥۱‏ 
٦٦٦ )۸۲ ١۱١‏ 


ضاموہأد6ە بط ١2۵۱کاآواتا‏ ۔هاںاا5۰! ٣۲ ٥٥٥٥٢۰٢‏ 355۲ا 6٥6-0‏ 


۲٢٢ دیناپوں‎ 


نظام الحق و الین ٦۰۷‏ 
رامیوں ۷)۲ 


روم ۷ 


زندہ رود ١٦١٤٤‏ 


سس 


سراجای نقاش: ۱۸۷ 
سراندیپ؛ ١٥٥‏ 

سرای سنبل خان: ۲۸۳ 
سمرقند ۳۵٣‏ ٤٥ء‏ 
سندہ ٢٢۲٢‏ 

٦٦٦ ۷۲ .۲٦۱۷ سھرند‎ 
۳۱۷ ۲۳۷ سیالکوت,‎ 
۳٣٣ سیستان,‎ 


سیف آباف ٥۱‏ 


3 


س 
شالاماں ١۸٥‏ 


شاھجھان آباں ۲۸ ۳٣ف‏ ۹۱ک ۹۲ ۲٢‏ 


٣٢٣٢ ۱٦۷ ١١۷ ۱٤١ ۳ ۲٣ 
۳٣۰ ۲۸۸ ۲۹۸ ء۲٦٢٢‎ ٣ ۷ 
۳۷ک‎ کی٣٣‎ 1١۸ ٤٤ ۹۱ ۵٥ 
۹۸ک ۰ی ۰۱۷ف‎ ۹۰ ٣۸۵۸ ٦ 
۵۸۰۴۱۵۷۱ ۵۸۷۰ ۱ف ۲۳ف‎ ۵۸ 
ک١٤‎ ٦٦٦ ٦٦۹ ٦۱۷ ۵۸۸ ٤ 
۷۱۹ ٦۹٦ ٦۸۳ ٦۱۷۸ ٦٤٦ ٦۲ 


۷۲۷ ۷۲٦٢ ۷۲٢۵ ۱ 


ص 


صوبه پنجاب: ۵۸٥‏ 


ع 


٣۹۰ ٣٥۷ ۲٥٢ ٣٤٤ ۲۱٢ عراق؛‎ 


۸۸ ۵٥ 


١٦٦۹ ء۱۹١۱‎ ؛۹٦ عظیمآباد‎ 


ع‌ 


غزنی ۷۱۲۵ 


فرنگ ۷۲۳ 
ق 


قلعة سرخاب؛: ۷ء" 


نضامەوہة٥٥٥‏ 5۷ ٥٥عا1واتا‏ دا اا85! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 





قلعۂ شاهجھانآباە ۲۰٢‏ 
قلعه قرشی::۷۰۸ 
قلعه گلاب: ۷ه 
قلعۂ گلستان: ٤٦٦۷٢‏ 


ک 


۲۹۷ ۳۸۱ )۳٦٣ ۳٦٣ ١۱۷ کابل‎ 
۷۲٢ ٦۷۸ ٦۳۸ ۳ 

کامروپ نیز کالورو ۷۳٣ ۷۲٢‏ 

١٦۹۱ کربل‎ 

۲٢٢ ۱۹١ ء۱٤۷٤‎ ٠۰٠۰١ ٣۸ ۹ کشمیں‎ 
٤٥٤٤ ء۹١‎ ء٥٥‎ ۳٤٣ ۹۷ ٦۱ 


٦۹۵ ت٥٥‎ ۳۹ ۳۸ت‎ ۵۷۷ “٦٤ 
فی‎ 


کوجۂ نو [اصفھان] ٦۹۷‏ 
کھلنا [کھرلا] ۷۲٢‏ 


گک 


۷۲٢ ٦٦٦ ٦٦٦ ۳۱۷ گجرات,‎ 


٦۸٤۰ گوالیاں‎ 


٥٠ لاں‎ 
۲٢٢ ۲٢٢ ۲١٢ ۱٢١ ۹٤١ ۲۹ لاھوں‎ 
۷۸ ۳٦٣ ۳٣۸ ۲۹۱ ۷ ٦ 


٦٦٦ ٦۸۸ ۷۲ء‎ .,۵ 


لودیان اہ 


۳٦٣٣ ۲۳۹ متھر‎ 

مدینهۂ منوّرہ ٦٦٦‏ 

مرادآباں ۱٥١‏ ۷۰ء ۷۲۷ 

۵٥٤٥٢٥٢ ۲۲۷ ٣۰٢ ۲۰٢ مشھد‎ 
۷۸ ۵٥٤ ۳٦٣٣ ۳۱۷ )۲۲٢ ۲۹ ملتان,‎ 


۷۸۷۲۰۶۰: 


موصل: ۸۸ 


ت3 


١٦۹۱٥ ۵۹۰ ک٢٢‎ ۳٥٣٣ ۲۹۱ ٤ نجف‎ 


نمکساں 30 


و 


وکیل پور شاہ جھانآبادم یں 7 


ویرانشھں 3۹8" 


ھانسی ۳۰٣‏ 
ھرات: ۹۹؛ ٣٤٤‏ 
ھرسورہ: ۷۲۱ 
ھزار: ١٥٥٤‏ 


ھندوستان: نیز ھنلدك |ف, ۷۷ ۱٦ ۳٣‏ ۱۷ 


ضاموہأد6ە بط ۵0ءاآواتا ١داںاا55! 355۲٣۲ ٥٥٥٥۲۰٢‏ 66-0 


۳٤٣ ٣ ۷ ٦ 
ت٣‎ ت٢‎ ٢٠ ۷ 
ء۵ ۵۱ ۵۹۸ ہی‎ 


8*0+"""۱"۳"""ء۳2٣۳,,‎ ۳ه3ۃ٣ك۶‎ 


08+ ئگھ+*8 


١۹ ۱١۸ ۸ 


ف٣‎ 


۲۹6 ۹۰ 


")"ء۳"۵۷۹ٔیٗ۷٘۷ٗ۷٦۳ً۳ًآ[ىآگآ[کأ"[گ٭"٭۳۵۳‎ 


۲۱۸ ء٦‎ 


٣۳۰٣ ٦١ "٣۳ 


٣٦٢۰ ۲٥۸ ۷ 


۷۷ ۰ء ۲۲۶۰۰۹" 


۲۸۸ ۲۸۲ ۳ 


۱ھ ح٤‏ گے ٤ےگ‏ 


۱ ٦ 


۳۴ؤ +ء)ءء"٭' 


٣٣٣ ۳۳۸ ۷ 


۳٣ ۳٣٣ ٣ 


۳۸۱ ۷ ۹ 


۳۹۷ ۳۹۲ ۱۷ 


۹ء 


۹ء >> 


2۷ء 


١٣١٢٥ ٦ ٥‏ ۲ف 
۳۷ ۷ ۸۷ ۰ک 
۱ئ.:۱۶۹۸۹_۱۵" 
7۰+7٦‏ "“ءه۳ء"ء"ئ"+80 


انا اص میں 


۵ء ۱۹ 


۷۸ ۰ء‎ 
٣٢٣٢ ۸ 
۲١٥ ٤ 
“٣٣٢٣٣ 
٣٥٣ ۹ 
۲۷۱ ۷ 
۲۸۳ ۹ 
۲۹۱ ۱ 
۰ے اٹ‎ 
تشض٥صسا شض‎ 
0ء‎ 
۳٣٣ ۱ 
۳۸ ۱ 
۳۸۸ ۷ 


اوہ اف 


٭ 


۷‌۳ 


٤٣٣ ۶٤٤ ٤ 


۱۷۹ ٥۸ ء٥٤٤٥ ۷ۓۓ‎ 


۸٤ ۸٤ ٢۲٢‏ ۸۵ء2 


۹۵ ۹١ ۹۰ک‎ ۹ 


تق ۷00٣۴‏ ۱۷) ۹دق 


٣٥٥ ٣١٦٥ ٥‏ ۳۱ف 


“٠٤ ٣۳۹ ا٣۳۸‎ ۸ 


“٦٣ “٦٢٦ ف٥۸‎ ۹ 


۵۸۵۸ ۵۸۲ ۵۸٥ ۷ء‎ 


۸ ۹ف ۹۷ف ۳٠ت‏ 


۷٦ء‏ ۰ء 


٣٢٣ ۹ ۳‏ ۳۹ت 


لہ 38۳:۷07 ج2 


٦٦6 ۶ت‎ 1٦ ۱ 


۷۰۱ ٦١۹۵ ٦۹۵ اہ‎ 


۷٢۲٢ ۷۲۳ ۷۲۲ ۷ 
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الف) کتابهھا و مقالات فارسی؛ اردو و عربی 
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آرزوء سراچالاین علی خان: مجالسر‌النفائس(تألیف 1164ق)؛ بە 
تصحیح و ترتیب عاہدرضا بیدار چاپ دوم: کتابخانه خدابخش: پتنا 
2. 

آزاد بلگرامی: میر غلامعلی: خزانہ عامرہ (تألیف 1176ق)مطبعه 
نولکشور: کانپور 1871م. 

آزاد بلگرامی: میر غلامعلی.. سرو آزاد (تألیف 1166ق)ء بە اهتمام 
عبدالہ خان, کتابخانه اَصفيّه حیدرآباد 1331ق/ 1913م. 

آفتابرای لکھنوی ریاض‌العارفین؛ بە تصحیح حسامالاین راشدی: 
اسلامآباد 7.. 

اخلاص, کشن چند. ھمیشه بھار (تألیف 1136ق)ء بە کوشش وحید 
فرشی کزاحی :973لم. 

اخوان ثالثٹ: مھدی: زمستان: مروارید تھران 1369ش. 

اسلم بیگ, شکیل. ''رای رایان آنندرام مخلص"' مھندات (مجموعه 
مطالعات فرھنگ زبان و ادب فارسی در شبه قارّہ) بە امتمام سّل 
عبدالرّضا موسوی طبری۔ مرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرھنگی 
سفارت ایران, دھلی نو 1388ش. 

امینی, امیرقلی: فرھنگ عوام؛ علمی, تھران [1371ش. 

انوری: حسن. اصطلاحات دیوانی دورۂ غزنوی و سلجوقی: کنابخانه 
طھوری, تھران 373اش. 

برقعی: سید یحیی: کاوشی در امثال و حکم فارسی, قم 364ا1ش. 


2 ۷ 
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بھاں لالەتیک چند, بھار عچم 3 جلد یہ تصحیح دکتر کاظم 
ہیل توماس ویلیام مفتاحالتواریخ (تألیف 1264ق) مطبعۂ نولکشوں 
عطاءالر حمن کاکوی؛ ادارہ تحقیقات عربی و فارسی پتنه: پتنه 8. 
پرتوی اآملی: مھدی ریشەھای تاریخی امثال و حکم 2 جلد سنایبی: 
تھران 1374ش. : 

چاوش اکبری: رحیمء امثال و حکم تاریخی: زوار تھران 1382ش. 
حیرت اکبرآبادی: قیاماللاین: مقالات الشَعرا (تآألیف 1173ق) بە 
تصحیح نثاراحمد فاروقی: دھلی (ہی تاریخ). : 

پتنہ 1978م. 

خوشگو۔ بندرابن داس, سفینہ خوشگو(1147-1137ق و تجدید نظر 
5ق) بە تصحیح محمد عطاءالرحمن کاکوی: لیبل لیتھو پروسین 
پتنہ 1378ق/ 1959م. 

خوشگو بندرابن داس, سفینة خوشگو (دفتر دومک بە تصحیح دکتر 
سیّد کلیم اصغر انتشارات مجلس شورای اسلامی, تھران 1389ش.۔ 
خیّامیوں فرھنگ سخنوران: 2 جلد انتشارات طلايه تھران 8 صش. ١‏ 
دبیرسیاقی محمّد فرھنگھای فارسی: انتشارات اسپرک تھران 
8ش 

درگا پرشاں کنوں بوستان اود مطبعه احمدی: لکنو 2 


۷,۰۵ 
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دھگان: بھمن؛ فرھنگ جامع ضربالمثلھای فارسی: فرھنگستان زبان 
دیوان اشعار اشرف مازندرانی. دکتر محمدحسین سیّدان: بنیاد 
موقوفات دکتر محمود افشاں تھران: 3ش. 

دیوان دانش مشھدی: تصحیح محمد قھرمان: مشھد 8صضصش. 

دیوان صائب تبریزی (6 مجلد) محمد قھرمان, استان قدس رضوی؟ 
دیوان محسن تأثیر تبریزی امین پاشا اجلالی: مرکز نشر دانشگاھی: 
تھران 1373ش. 


رامپوری؛ غیاثالاین محمّد غیاث اللغات بە تصحیح منصور ثروت: 


امیر کہیںں تھران 1363ش. 


رجب زادہ ھاشمم, برخی از مث لھا و تعبیرات فارسی؛ آستان قدس 
رحری یف6 طلض 

سرخوش: محمدافضل, کلماتالشّعرا (تألیف 1093- 1115ق) بە 
تصحیح علیرضا قزوہ مجلس شورای اسلامی تھران 1389ش. 
سنبھلی میر حسین دوست تذکرہ حسینی, نولکشور: بی تاریخ. 

سنگین ہیگ: سیرالمنازل: مرتب دکتر شریف حسین قاسمی: دھلی 
2. 

شاد, محمّد پادشاہ فرمنگ آنندراج, 7 جلد: زیر نظر دکتر محمّد دبیر 
سیاقی, کتابفروشی خیّام؛ تھران 1363ش: 

شریک امینء شمیس؛ فرھنگ اصطلاحات دیوانی دوران مغول؛ 
فرھنگستان ادب و فنر ایرانء تھران 1357ش. 


00-٥ ×۸٥ ٣۲ ہ٥ِٰطَلآل ۷ا 60ک2اواتا .داں1051‎ ٤٥٥٥ہوەاضن‎ 


شفیق اورنگآبادی: لچھمی ناراین: بساطالغنایم (تاریخ مرھته)(تألیف 

4ق) بی جا و بی تاریخ 

شفیق اورنگآبادی لچھمی ناراین: شام غریبان (تألیف 1282ق) بە 

تصحیح محمّد اکبراللاین صدیقی: کراچی 1977م. 

شفیق اورنگآبادی: لچھمی ناراینء گل رعنا (تآألیف 1181ق) 

حیدرآباد (بی تاریخ) 

شکورزادہ. ابراھیم, دەھزار مثل فارسی: انتشارات آستان قدس رضوی؛ 

نھد 372]شن. 

شھرت شیرازی: شیخ حسین. دیوان اشعار حکیم شیخ حسین شھرت 
شیرازی: بە کوشش دکتر غلام مجتبی انصاری۔ مرکز تحقیقات رایزنی 
فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران دھلی نو 1388ش/ 2010م _ 
صبای بھوپالی محمّدمظفٰر حسین: روز روشن (تآلیف 1297ق) 
مطبعۂ شاھجھانی. بھوپال 1297ق۔ 

صمصامالدوله شاھنواز خان: بھارستان سخن؛ بهہ تصحیح میر 
عبدالومّاب بخاری, مدراس 1957م. 

صمصامالاوله شاھنواز خانء مآثرالامرا, 3 جلد؛ بہ تصحیح مولوی 
عبدالرحیم انجمن آسیابی بنگال: کلکتہ 1888م. 

عاشق عظیمآبادی حسین‌قلی خان, نشتر عشق (تآألیف 1233ق), 5 
جلد دوشنبه 71.. 

عبدالرشید (سرھنگ خواجہ...) تذکرہ: شعرای پنجاب: کراچی؛: 
6ٍش. 

عبداللہ (سیّد ...) ادبیّات فارسی مین هندوؤن کا حصّہ, انجمن ترنّی 
اردو دھلی نو 1992م. 
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عرشی) اتیازعلیٰ خان,''آنندرام مخلص کی اردو شعر"' رساله 
معاصرہ بە کوشش دکتر عطا خورشید. پتنه 1995م. 

عفیفی رحیم من لھا و حکمٹ‌ھا سروش: تھران 1371ض. 

علوی دھلوی حکیم محمّدحسین, مخزن ادویة فارسی۔ نولکشور۔ 
کانپور 1887م. 

قاسمی؛ شریف حسین۔ ''مرآتالاصطلاح"' بازنگری به منابع فارسی 
برای شناخت تاریخ و فرھنگ هند (مجموعۂ مقالات) بە کوشش دکتر 
چندر شیکھر: دانشگاہ دھلی, دھلی نو 2008م. 

گوپاموی؛ محمد قدرتاش تذکرہ نتایچ‌الافکار (تألیف 1257ق) 
بمبئی 1336ق,/ 1918م. 

معین؛ دکٹر محمد فرھنگ فارسی معین؛ 6 جلد چاپ ششم, امیر 
کبیں تھران 1363ض. 

مارشال داراجی نوسروانجی. مغولان در هند ترجمۂ حسین برزگر 
کشتلیٰ: انتشارات مجلس شورای اسلامی, تھران 1389ش.۔ 

مخلص لاھوری انندرام, اقتباس بدایع الوقایع (وقایع پنجاب) ضمیمۂ 
ادبیّات فارسی مین ھندوؤن کا حصّہ انجمن ترقی اردوم دھلی نو 
42 : 

مصحفی عمدانی, غلام عقد ثریّا (تذکرہ تألیف 1199ق)ء بە ترتیب 
مولوی عبدالحق, انجمن ترقّی اردو؛ اورنگ آباد 1934م. 

منزوی, احمد فھرست مشترک نسخە‌ھای خطّی فارسی پاکستان, مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلامآباد 1364ش / 1985م. 
نقوی: سیّد علیرضاء تذکرہ نویسی در ھند و پاکستان؛ تھران 1343ش. 
نقوی شھریاں فرھنگنویسی فارسی در ھند و پاکستان: انتشارات 
وزارت فرھنگ ایران, تھران 1341ش. 
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9- نورالحسن خان (سیّد...)؛ نگارستان سخن (تآلیف 1292ق)ء مطبع 
شاهجھانی, بھوپال 1293ق. 

0- نوشاھی. عارف؛ فھرست نسخەھای خطّی فارسی موزۂ ملّی پاکستان 
کراچی: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلامآباد 1362ش/ 
83ء. 

61 تقافر عاکگ صتورطای رکال "نا تق سالاشم: 
ش 11-12ء تھرانء تابستان :و زمستان 1386 شن: ص:284-265. 

2 واله داغستانی, علیقلی خان ریاض‌الشعرا 5 جلد به تصحیح سیّد 
محسن ناجی نصرآبادی, انتشارات اساطیر تھران 1384ش. 

63- ھاشمی سندیلوی شیخ احمدعلی خان مخزن الغرایب (تَألیف 
8ق) چھار جلد تصحیح دکتر محمّدباق مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان: 1968- 1993م. 

4-۔ -ہ۔ہ۔۔۔ہسے ارھو لغت (تاریخی اصولون پر ترقّی اردو بورد 

. کراچی 1979م. 

65- -----سسے دوالشٹامه زبان و ادب فارسی در شبه قارۂۂ جلد 1وك 
فرھنگستان زبان و ادپ قارسی, تھران 1384- 1387ض. 

کتاب‌ها و مقالات انگلیسی و هندی 
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وو رر عوڑو ش روا وو رل5 د۲ط 
و 7 یع 7 
:وچ کر نا 2 و رد 


رہ پا ہی ور یی 8 ھت کی ٠‏ یو کے 


ا یں ای اب وضو وعت 2 
و وج پل وا کر رتو لے او رک ھا اسر ۴ء۶ 
ور ے ساسح 36۳ا ٠,(‏ [وز(ان تلع 








7 : کے بلب پڑگڑزا _ مع 


.3 کے ورای ۳ 71۴601 ے 6صووم ۶ح ار متا جا ٢١‏ 








1 2 ات 
(و رق ا 8 











کے ےپ اواف 00و0 پ یو جر وش 








یش 


اج ٭ھ٭ 1 سر و 1 
2 کی ینرک 2 


7چ 
ا 


ئا تھا 


2 ۔ 
۲ 


تی 
زور کے ےا 


اہ 


بای 


وڈ تو مھ 












لٹ رف ا دن ض ئا ۴ 
ا رت کاللت 0ئ 
ٰ کے ہش 0 ۱ 
ٰ رک 
آوموی ملک سز ما کا 2 
۱ علی کرٹ بای“ ناک یسر 
ٰ ا کت رز رت رک یئ 
ً وی اراتا کردا اکا ری ۴ 
١‏ بات ١‏ 
١ ۱‏ 
٢‏ 
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ناموہأة٥٭‏ ۷ط ۵0:اواتاً .ەاںانا:م5! ٥٥٥٥٢۰٢‏ ۴855۲۱۲ 66-0 





ج 1 ہج 


تا اکر سان فراع پا جووسردون زز مرک اتا رت 
ایل پان اہی کرا بابک یہ دو کن رایت 
تذل عازن ھا ارات 
آر انت ہلت رز یکر نوا خر ہلک ردن عو ران 
کا مر دا من کک ہی ون از ہے.. 
ہڈا ادا مک کیو ادا شاب ورڈ نشم 
کالڑاوخا تصرف ای سرد ہک ٹور یکہ ہاش مرا امت 
ورورکیض را نل ہہمای داز روز رسب مدرم اما تا فا و داز کا انا 


نامەوہة6٥٥‏ ۷ط ٥۱٥عاآواتا‏ ١دا‏ اا85! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 


کت دواراددہزی ات ہاسْت و صئ۸رہ 


کے ےی صسسٹت 
اٰ ج وہ 


ٰ اھ ناف 

ٰ کے ٹچ ۱77ب 
<_اإللا دحا ےکستطاب طل ال فا بحاص شالاما نبا لل راب 
ضا کو براممارالٰف مرا زان :با انیبان زمین ممیار لان 


ےترو ہے اھ 


وس ا و تہ ادہللہ 
نمادات' ااصطزاۓکرراائٹت ملسا کل و 


ےت 
اکر 





66-0 355۲٣۲ ٥٥٥٥٢۰۳٢ ۷ط ١٥27۵ا1واتا .داںاا5۰!‎ ٥٥6تةہوەماض‎ 


ہے ہا جا آے گا گا ھق حتق ہچ سے 


7٦ 


ااەوہح6٥٥‏ 5۷ ٥۱٥عاآواتا‏ .دا ا۸۹ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 








طضاەوہة٥٥٥‏ ۷ط ١۱٤2اآواتا ‏ داںاا5۸5! ٢٥٥٥٥٢۰٢‏ 355۲۱۲ 606-0 





ضاموہة6٥٥‏ ۷ط ٥٥عا1واتا‏ ١دا‏ اا۹ہ! ٤٥٥٥۵٢١٢‏ 3550101۲ 66-0 
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ھا کردا نان ا 
ا یی کر 
۱ مس حدم یر نر وئثررب کی 72ذبٌےػر می 


ک2 کا ماد نا 
2 7 تک روا اراس کٹ زی رو مار 

7ھ ٗ9ت٭' 
لان و را مروف دا رر را را 
"0ئ ور کر وا کا 
202 / 2 و رر ایل 











ھ٠‎ 


سس ےو سس ہ 


ااەوہة٥٤‏ ۷ط ٢۱٥ع)اواتٌا‏ .هاںاا5ہ! ٣٦٥٢٥۵٢٢٢‏ :ایا أاہہ 


۱ ۲۲۳ 
لوہ ٤‏ ولس داروا ۱ 
دو اسم اسم سمودو میلن اما نی اروکن لوم 11 ٰ 
. ا وہ ولا رو زہ یلعا زان مکاہ! ساٹ ۱ 
۱ ب0 07 
ٌ سرن وع رف تل نک نف یا ا 
ٰ وت اور و مفر وعت ومرد کب ۱ 
مدرم کان ردام تکر یر ولا و 
مْوضائنا! ز تطاب ریا راو 272۷ 
۱ور وضو مات رک در ور ازرد راو 
ٰ تا را خوایف :ات لت کر 


بد٣‏ ای لات کات کاب 
0و" رس بر 











66-0 3550101۲ ٤٥٥٥٢٥٢ داںااہ!‎  اتاوآاع٥٤‎ 5۷ ٤٥٥ةہومااا‎ 





بہداش+ضصم 


رم نت یما در ایل ردھا لا دای پاو ود نر مم اناو رت کت 


امام 


در تک دہ ران نشیا ا وس تمرم 
امہ ان ی۰لاک را رات رت بولشاوارای ا 


نامیا 
درنھار رف اسصٹیاح او 
7 مات ررزدی+ وی مرا ات مرو راک گج ےک 


یر 


لت وت رر نان 
سے یرب ال 1ے 
در 


) صَ لہ 
و ابا بای نوہ 1 تر زا ات عرف احق نو و 


خرریکا ا للع ہتدٹرانانئوتہادرا ا 
بآ 


ا سم" 02 فی 2 ک دا من ٰ 





٭ ا ا : ا 
انادوہ9٥ہ‏ لا و0 .دا اا55| ٣ ٥6-0 ۴855۲۸۲ ٥٥٥٥٢٥١٢‏ 





۱ را الا لان مطاف تپ رر هر ِ 
: زیٹا ھا 00 
- ولاف ات 5 ۶ سس َ٭" َ 
أو زنک ایالد تی نا ہے سج و لبے> 
۵ تی ۳م 
باھا ےت بر 
7 7 


ا اط 6 ون یسا 
:زاس اذا دراقس لت کے 








.- زیت ارحناب 71 م فی مع و 2ؤ 
یئ بدا وع لک اک م1 مو ول نافع 
امااناد وکیا نما۵گنیلداراد اک ارت 






وو 
کیا 2 امک نے 


کا راپ )ا ۴ ٹیا ا 1 تا یت 


و ا 7 





یج 5 : 


ا 


ااەموصد٥ء‏ ۷ط ١٥2ااواتا‏ .هابںاا55| ٥٥٥۵٢۰٢‏ ۲۸۱۲ 855کا 66-0 


م+ہسٹابہان دسا تا سادہ 
کا نت 


لو ط2 ر/ 7 0+ء"ھوەھ+("(" 
: وب اط 

6 جح کے 2٦‏ ى 

ہے ولسکتم دیکات طلن :امشت وتصست 
ہے ےت ا کے بے ۲ : 

ا پت سے ٠‏ و و (۰١٦‏ .حر 
سا جب7 نوا رر ُوست برروڑہ درحصو رود انل ِ ہوک 
٭ حت ڑ رھ ۵ ٠‏ رہ رو کے 7 بت 
ار ےھ ور تپ 

ہے : د۵ 
ےہ م گے نپ ام صا 
حم ےہ ہووت نرارسوانگرد ہوا انز مان نا صر رز یراہ 
رک ے' سر ر 5 
!ک3 


‌ ۰ 0 مثت 
مت ۔اسات سیت زاون کک ط نر 
٠. ۰‏ ۔ 
ممد دہ ری نمس داعئی متا .ما سَاەعاز یلوا" 


اصعٹت نیک دی الاب 


دلرہ امظرنات 0 9س 


ت 
دارنر+ولوٴاب وش الا ا کک ےر لیا جن ہا دلصی. 


ضاەوہأد٥٥٥‏ ۷ط ١0٦٤2اآواتا‏ .داںا555! ٥٥٥۵٢۰٢‏ 355۲۲ 66-0 


کک ہ رونا فزایمسند ہو زارہت رڈ ملسا از 


7 >2 ۰ 7 نے 
طرے ہہیا یو ربوس مس ت مصی ہت ار 


۰ ۰ ھ۔ ۰ جسستتےعھے 
ات ممشت برا رسوا رد 9س میا زان ٭ با 27 


ورکت وی نو تا لن لو و رص لو و+ تب 
مک کیک اوت سو اد 
کے ا ہی 
د رود کا ج مر انوہ 


ری 
آکرعران خطھا مت سیا ما ۂمراکن نکہزنح لد نل 
وی ند پچ چا ٠‏ 
رکاسب طط ا ضا ب مم اشن زم تی فو از 


ج سی بح کو کان جورعطت من یلیب 


66-0 3550101۲ ٤٥٥٥۵٢١٢ اا8!‎ اد١‎ اتاوااع٥۱٥‎ 5۷ ٥٥6دہوەان‎ 





سے ند 
کات ات دروعغ پاش ۓسضں ما مرا سرن پاسا سنا ہصح ' 


اتا رکو لیے گت کی 
ری :سام نت لمت ہہک رانک سٰیراوا دنم وا مسر 
مزب از ردص ما فو یھت ما ماق رہ نل بی ھ2 ا 
"ہے مک سروزون ٹ۶ انار گت 
رما نشین وت 2 ورک سض با فیے ال تستضل 


ار رت کر ےکک :ہد رٌے 


ہے ےباز ٹہآ م وت ری خہز را 
ریو ْزَامَِلِي نز ےیک ونب 
سک یکر وک متا می بک اوردہ مطروطت اش راز نطاب ریا 
کا وو ےی زماضّ ےہر زوصتہ تزولانتحجحتر راو 
نت در دییازدفہر إ دص ہلفت ا فا ل[‌اءٰا مض 
ہے ایس ۔ 
من لک سکری وبزار ناش لک سا ہر وص ےئل 
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٣٥0-9 


0٥٥1683[ 5(۴ 


نطادمرتا' .5 نامصنط 
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